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  : سخن ناشر
ها و مباحثی است  سلسله درسکنید، بخش دوم از  آنچه در این نوشتار ملاحظه می

دان ـ دامت برکاته ـ در جمع گروهی از دجعفر سیاستاد معارف حضرت آیت االله سیکه 
اند و به تفسیر و تبیین آیات اعتقادي پرداخته،  طلاب حوزة علمیۀ مشهد افاضه فرموده

  . اند هاي نادرستی را که از این آیات صورت گرفته بیان کرده اي از انحرافات و برداشت پاره
نوار پیاده شده بود، توسط بخش پژوهش مدرسه علوم دینی ها که از  این بحث
 �بیت پژوهان و شیفتگان مکتب اهل جهت استفادة بیشتر دانش �عصر حضرت ولی

  . یابی گردید و به صورت حاضر ارائه شده است تلخیص، ویرایش، تحشیه و منبع
ضرت امید است که انتشار این اثر ارزشمند مورد قبول ناحیۀ مقدسه امام عصر ح

  . بقیۀاالله الأعظم ـ عجل االله تعالی فرجه الشریف ـ قرار گیرد
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   :آیۀ نهم

  
االلهِبِ وذُأع یمِجِالرَّ انِیطَالشَّ نَم  

   یمِحالرَّ حمنِالرَّ االلهِ مِسبِ
  

}{

  
  گاه است راستی پروردگار تو در کمین به

  
  14یۀ آ) 89(سورة فجر 
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  17* إنَّ ربک لبالمرصاد : آیه نهم

  
  أعوذُ بِااللهِ منَ الشَّیطاَنِ الرَّجِیمِ

حیمِ   1بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّ
   2؛ }إِنَّ ربک لَباِلْمرْصاد  {

  گاه است راستی پروردگار تو در کمین به
  

در قرآن آیه اي که به صراحت . است» صراط«، مسئله »معاد«هاي مهمِ  از بحث
توان یافت، لیکن با ضمیمه احادیث، آیاتی با بحث صراط  باشد، نمیقیامت درباره صراط 

  . یابد ارتباط می
آید که صراط  می به دستآنها از ظاهر . در منابع وحیانی معناي روشنی دارد» صراط«

لیکن برخی . این مطلب محذور عقلی ندارد تا نیازمند تأویل باشد. پلی بر روي دوزخ است
اند که  ساخته ـ دست به تأویل آیات زده و بیاناتی مطرح کرده ـ با توجه به مبانی پیش

  . باشد پذیرفتنی نمی
شود که نفس، سیر درونی و تکاملی به سوي  می از سخنان ملاصدرا چنین استفاده

آید، در این  ها در نفس پدید می شود و فضیلت ها زدوده می در این حرکت، رذیلت. خدا دارد
  . دهد ـ راه، رونده و مسافت یکی است س رخ میسیر صعودي ـ که در خود نف

به باور ملاصدرا صراط همین حرکت و سیر درونی نفس است که در عالم قیامت به 
گردد، نه اینکه تحقق خارجی ـ جداي از نفس انسان ـ داشته و  ادارك نفس محسوس می

  .براي گذر انسان به سوي بهشت باشد پلی

                                                 
چون : روایت کرده است که �از حضرت موسی بن جعفر 210:  89 بحارالأنوارعلامه مجلسی در  .١

سپس » أعوذ باالله من الشیطان الرجیم بسم االله الرحمن الرحیم«: اي استشهاد کند، فرمود خواست به آیه
  . آیه را تلاوت کرد

 . 14آیۀ ) 89(سورة فجر . 2
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به تحلیلی ـ  بدون پیش داوريـ  طرح ادله وحیانیبا یم هخوا ، میدر مباحث پیش رو
   .صحیح دراین باره دست یابیم

  اتـآی
  آیۀ اول 

   .از آیات مربوط به صراط، آیه مرصاد است
  : فرماید خداي متعال می

   1؛ }إِنَّ ربک لَباِلْمرْصاد  {
  .به راستی پروردگار تو در کمین گاه است

  لغت
  :خوانیم می مفرداتدر 

تنبیها  ،}ربک لَباِلْمرصْاد  إِنَّ { :لَّوجزَّوقوله ع... بالاستعداد للتّرقُّ: صدالرَّ
  2الذي اختص باِلتَّرَصد؛ یقال للمکان... والْمرْصاد... أنه لا ملجأ ولا مهرب

در و سخن خداي تعالی که... بانى است آمادگى براى مراقبت و دیده: ص 
هشدارى است بر اینکه » پروردگار تو در کمین گاه است به راستی«: فرماید می

 شود می به مکانی گفته... و مرصاد... گاهى نیست ههرگز برایشان گریزگاه و پنا
  . که به کمین نشستن و در انتظار ماندن، اختصاص یافته است

  :کند که می نقل اهل لغتاز برخی  لسان العربابن منظور در 
  3؛ اس فیهد النَّرصالمرصاد الموضع الذي تَ... طریقالمرْصاد عند العرب ال

به مرصاد جایی است که مردمان در آن ... نزد عرب به معناي راه است ،مرصاد
  ). شوند یا مردمان در آن کمین می(مانند  در انتظار می کمین

                                                 
  . 14آیۀ ) 89(ر سورة فج. 1
 .355: 1)راغب اصفهانی(مفردات الفاظ القرآن . 2

  .178: 3 لسان العرب . 3
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  :آمده است قاموسدر 
لى مراقبت و کند، میجوهرى آن را طریق معنا ... نیز اسم مکان است »مرصاد«

   1.است مدنظردر آن 
کند و دشمن را  به معناي جایی است که فرد در آن کمین می »مرصاد«بنابراین 

  . سازد گیر می غافل
  معناي مرصاد

  :دو نظریه است معناي مرصاددر 
 آنها را در هم ،خداوند در کمینِ گردن کشان در این دنیا است و به موقع .1

 .کوبد می
  :کند که فرمود روایت می �ن علییمؤمنالـ ذیل آیه ـ از امیر انمجمع البیسی در رِبطَ

ناَهعم؛: مهزَاءی جاصعلَ الْمأه ِزيجلىَ أنْ یع رقاَد کب2إِنَّ ر   
همانا پروردگارت بر پاداش دهی مناسب گنهکاران : معناي آیه این است که

  .قادر و تواناست
  : است دهآمدر این باره  المیزانتفسیر  در

أکثروا الفساد تى إذا طغوا وأعمال عباده ح برقِّرقیب یـ سبحانه ـ فاالله 
3؛العذاب أخذهم بأشد  

 خداوند مراقب اعمال بندگان خویش است، زمانی که طغیان و فساد را از حد
  .کند  می ها مجازات ترین عذاب سخت بگذرانند، آنها را به

   .صراط ندارد ۀلئاي به مس آیه اشاره ،با توجه به این معنا
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 بندگان باز خواست ،مقصود از مرصاد، جایگاهی است بر پل صراط که در آن .2
 .شوند می

   :سازد روایاتی آمده است که آن را به بحث صراط مربوط می ،در ذیل این آیه
  :روایت شده که فرمود �از امام صادق البیان مجمعدر 

ظْلمۀِ عبدالْمرْصاد قنَْطَرةٌَ علىَ الصرَ بِم دبا عهوزجلای ، 1؛اط   
   ،اي دیگر بر گردنش باشد اي که حق بنده بندهمرصاد پلی بر صراط است که 

  . عبور کنداز آن تواند  نمی
به ) فرشته وحی(روح الأمین : فرمود �کند که پیامبر نقل می �جابر، از ابی جعفر

  : من خبر داد
ع الأولینَ و الآخریِنَ أتی بِجهنَّم أنَّ االلهَ لا إِلَه غَیرُ مج قَ وخلاَئ قفَ الْ إِذَا و ه

، و لَها  ادالشِّد لاظْنَ الغم لَکم ْائَۀُ ألفامٍ مذَ بِکُلِّ زِم ، أخَ ألفْ زِمامٍ تُقاَد بِ
فَلَولا أنَّ االلهَ عزَّوجلَّ . زَّفْرةََهدةٌ و تَحطُّم و زفیرٌ و شَهِیقٌ، و إنَِّها لتََزْفرُ ال

یعمالْج َلَکتابِ لأهسا إِلىَ الْحأخَّرَه .  
، فَما خَلقََ االلهُ عبداً  قِ الْبرِّ منْهم و الفْاَجِرِ خلاَئ خْرُج منْها عنقٌُ یحیطُ باِلْ ی ثُم

ب نَفْسی نفَْسی و أنتْ تَقُولُمنْ عباده ملَک و لا نَبِی إِلاَّ و ینَ ا ري ی ا : ادی
ب أمتی أمتی ر .  

لاثُ قنَاَطرَ قُّ منَ الشَّعرِ وأحد منَ السیف علَیه ثَ رَاطٌ أدا صهلَیع ع : ثُم یوضَ
ح ، والثَّالثَۀُ علَیها ، والثَّانیۀُ علَیها الصلامالأُولىَ علَیها الأمانَۀُ والرَّ عدلُ ةُ

ب ر ُرهغَی ینَ لا إِلَهالَمالْع .ح م و الأمانَۀُ فَیکَلَّفُونَ الْممرَّ علَیها فتََحبِسهم الرَّ
 ب ى إِلىَ رنتَْها کاَنَ الْمنْها موإِنْ نَج إِنْ نَجوا منْها حبستْهم الصلاةُ فَ فَ

الىَالْعتَع و ك ارلُ االلهِ تَبقَو وه ـ و ُکْرهلَّ ذینَ ـ جالَم :  
   }إِنَّ ربک لَباِلْمرْصاد  {
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  21* إنَّ ربک لبالمرصاد : آیه نهم

   1؛... و النَّاس علىَ الصراَط
گاه که فرمان توقف خلائق را صادر  خداوندي ـ که معبودي جز او نیست ـ آن

که هزار زمام  جهنم را درحالی ]فرمان دهد[کند، و اولین و آخرین را گرد آورد 
اند،  دارد و بر هر زمامی یکصد هزار از فرشتگان خشن و قوي گماشته شده

صداهایی ] از شدت غضب[آن روز جهنم را  .بیاورند] به صحنۀ قیامت[بکشند و
   .ها و فریادهایی از خشم و غضب است ور و ناله هایی شعله مهیب و زبانه

گر خداوند حسابرسی خلائق را به تأخیر که ازند  چنان نهیب میجهنم 
  . کرد اهل محشر را هلاك میهمۀ انداخت،  نمی

از خوب و بد ـ کشد که بر تمامی خلق  از آتش آنچنان زبانه میاي  پشتهسپس 
] هر یک[گاه تمامی بندگانش از فرشتگان گرفته تا انبیا  آن. یابد احاطه میـ 

تقاضایت ] اي رسول ما[اما تو  ! ، مرامرا نجات بده ،فریاد کنند که پروردگارا
  . چنین باشد که پروردگار من، امتم، امتم را دریاب

تر از مو و تیزتر از شمشیر، و بر  باریک ندگذارد] پل گونه[سپس بر جهنم راهی 
م باشد، و بر دومی نماز، و بر سومی . آن، سه پل قرار دارد حبر اولی امانت و ر

ـ که معبودي جز او نیست ـ ] نظارت خاص خداوندي[عدل پروردگار عالَمیان 
م و امانت . ها بگذرند پس مردم فرمان یابند که بر آن پل. حاکم است حابتدا ر

دارد، اگر از این مرحله به سلامت گذشتند، نماز آنها را حبس  آنها را نگاه می
در  کند، و چنانچه از این مرحله هم به سلامت عبور کردند، آخرین مرحله می

به «: اند و این است معناي پیام خداي تبارك و تعالی که فرمود گرو عدلِ الهی
مردم بر روي  و» است] نامجرم[گاه به کمین  درستی که پروردگارت در کمین

  ]. ندا مختلف[  صراط 
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  :از ابن عباس درباره این آیه نقل شده است که گفت
ؤالاتی از فروع و اصول که در هر یک س[گاه است  بر پل جهنم هفت بازداشت
یک به یک عبور  ،پاسخی تمام داشته باشدبنده دین خواهد شد و چنانچه 

شود، پس اگر بنده، آن را  در اولی از شهادت به یکتایی خدا پرسش می ]کند می
گاه دوم از نماز، و در سومی از زکات، و در  کند؛ در بازداشت کامل آورد عبور می

گاه در  پرسند، آن می از حج، و در ششمی از عمره میچهارمی از روزه، و در پنج
از مظالم عباد  ]که به قرینه روایت قبل، همان مرصاد است[گاه هفتم  بازداشت

  . پرسیده شود
   .رسد که مهلت دهید اگر انسان نتواند از عهدة آن بیرون آید، خطاب می

کند و  پس اگر داراي کارهاي مستحبی باشد از آنها اعمالش را تکمیل می
   1.گردد سوي بهشت رهنمون می ،هنگامی که فراغت یافت

باشد؛ یعنی خداوند متعال در  دیدگاهالبته هیچ مانعی ندارد که آیه ناظر به هر دو 
 .است ـدر کنار صراط  ـیانگران هم در این جهان و هم در جهان دیگر غکمین گاه ط

کمین اعمال بندگان قرار دارد و بر  معناي آیه این است که پروردگار متعال، در ،بنابراین
براساس اعمالی که انجام ـ کارهاشان آگاه است و آنها را در گذرگاهی که ناگزیر از آنند 

   .دهد پاداش و کیفر می کند و میبازپرسی ـ اند  داده
   :فرماید چنین می �امام امیرالمومنیناین باره در

                                                 
إن على جسر جهنم سبع محابس یسأل العبد عند أولها : روي عن ابن عباس فی هذه الآیۀ قال . 1

تامۀ جاز إلى الثانی فیسأل عن الصلاة، فإن جاء بها تامۀ  عن شهادة أن لا إله إلا االله، فإن جاء بها
جاز إلى الثالث فیسأل عن الزکاة، فإن جاء بها تامۀ جاز إلى الرابع فیسأل عن الصوم، فإن جاء به 
تاما جاز إلى الخامس فیسأل عن الحج، فإن جاء به تاما جاز إلى السادس فیسأل عن العمرة، فإن 

انظروا، فإن کان له تطوع : سابع فیسأل عن المظالم، فإن خرج منها وإلا یقالجاء بها تامۀ جاز إلى ال
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ذهُی و لَئنْ أمهلَ االلهُ الظَّالم فَلَنْ وهو لَه باِلْمرْصاد علىَ مجازِ طَرِیقه  ،فُوت أخْ
عِ الشَّجا منْ مساغِ رِیقه ض وبِم 1؛ و   

گرچه خدا ظالم را مهلت دهد، ولی هرگز او را رها نخواهد کرد، و بر گذرگاهش 
ـ بسان استخوان که راه گلو را بگیرد و نگذارد آب دهانی فرو دهد ـ در کمین 

   .است
  آیۀ دوم 

کند که عبادتش براي خداست و از او یاري  در سوره حمد، پس از آنکه بنده اذعان می
   :خواند خواهد، می طلبد و در سیر به سوي کمال، سعادت و رستگاري، از خدا مدد می می

  2؛ }اهدناَ الصرَاطَ الْمستَقیم  {
  .پروردگارا، ما را به راه راست هدایت کن

ورد آیۀ ـدر م �د که علی بن ابی طالبـکن روایت می معانی الأخباردوق در خ صـشی
  : فرمود }  الْمستَقیماهدناَ الصرَاطَ  {

 و ؛صرَاطٌ فی الدنْیا وصرَاطٌ فی الآخرةَِ: والصرَاطُ الْمستَقیم هو صرَاطاَنِ
نْیی الدف یمتَقسرَاطُ الْما الصیرِأَمنِ التَّقْصع ع  ،ا فَهو ما قَصرَ عنِ الغُْلُو وارتفََ

  . واستَقاَم فَلَم یعدلْ إِلىَ شَیء منَ الْباطلِ
ا الصأَمفی الآخرَةِ راطُو،  ،یمتَقسم وي ه ذ فَهو طَرِیقُ الْمؤْمنینَ إِلىَ الْجنَّۀِ الَّ

نِ الْجلُونَ عدعنَّۀِلایى الْجورِالنَّارِ سلاإِلىَ غَی 3؛نَّۀِ إِلىَ النَّارِ و   
  .راهی در دنیا و راهی در آخرت: دو صراط است ،راه و صراط مستقیم

و اما راه راست در دنیا، همان شیوه اي است که از افراط و تفریط به دور باشد 
  . و پایدار بماند و به هیچ باطلی نگراید
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مؤمنان از  .خرت، همان راه راست مؤمنان به سوي بهشت استو اما صراط در آ
  . به سمت آتش و یا غیر آتش عدول نخواهند کرد ،مسیر بهشت

  آیۀ سوم 
خوانیم جر میدر سورة ح :  
  1؛ }وإِنَّ جهنَّم لَموعدهم أجمعین  {

  . و قطعاً وعدگاه همۀ آنان دوزخ است
  : دربارة آیۀ �شده که ابوجعفر جارود روایتبواز ا تفسیر قمیدر 
   :فرمود }  وإِنَّ جهنَّم لَموعدهم أجمعین {

قُوفهم علی الصراط 2؛فَو   
  .بازداشت ایشان بر صراط است

  آیۀ چهارم 
  : فرماید خداي متعال در سورة مریم می

ضرنََّ { لنَُح ینَ ثُماطالشَّی و مشُرنََّهلنََح کبر ا فَویِجث نَّمهلَ جوح مه ... * و
ضیا وارِدها کاَنَ على ر إِن منکم إِلاَّ ذینَ اتَّقَواْ و  ثُم* بک حتْما مقْ ننَُجى الَّ

ذَر الظَّالمینَ فیها جثِیا    3؛ } نَ
اه آنان گ به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت، آن

... حتماً حاضر خواهیم کردـ اند  که به زانو درآمده درحالیـ را در اطراف جهنم 
وارد شوید، این حکمِ حتمی و ) جهنّم(هیچ یک از شما نیست مگر اینکه در آن 

   .باشد امضا شدة پروردگارت می
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گذاریم در دوزخ  دهیم و ظالمان را وا می در این هنگام، اهل تقوا را نجات می
  ). و توان رهایی و نجات را از دست بدهند(ه زانو در آیند ب

زیرا ظاهر برخی روایات این است که  ؛این آیات نیز به نحوي اشاره به صراط دارد
   1.عبور از آن استاشراف و » ورود در جهنم«مراد از 

  :فرماید می علامۀ طباطبایی
ار هو جوازهم لنَّاس اواعلم أن ظاهر بعض الروایات السابقۀ أن ورود النَّ

و فیها أنه جسر ممدود على النار  ؛فینطبق على روایات الصراط ،منها
ـّر والفاجر فیجوزه الأبرار ویسقط فیها الفجار، وعن  یؤمر بالعبور علیها الب

   2؛الصدوق فی الاعتقاد، أنه حمل الآیۀ علیه
بور که ظاهر برخی روایات پیشین این است که ورود مردم در آتش، ع بدان

ایشان از آن است، پس بر روایات صراط ـ که پلی بر روي آتش است و نیک و 
باشد به گونه اي که نیکان بگذرند و فاجران در آتش  می بد مأمور به گذر از آن

آیه را بر صراط حمل این » الاعتقاد«شیخ صدوق در . شود می افتند ـ منطبق
   .کرده است
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  آیۀ پنجم 
هاي کوردل ـ که به حضور خداوند متعال بی اعتنایند و در  خداي متعال دربارة انسان

دهند که  شوند و کارهاي ناشایست انجام می ها سرگرم می باکانه در خوشی دنیا چنان بی
   1؛ } فلاَاقتَْحم الْعقَبۀ {: فرماید ـ می گویا جهان،خدایی ندارد وحساب وکتابی در کار نیست

  ). راي رهایی و عبور از آن نجستو راهی ب(به آن گردنه در نیامد 
  :درباره این آیه فرمود �کند که پیامبر از اَنس نقل می مناقب ابن شهرآشوبدر 

اهل  لاّ محمد وإمشقۀ  لایقطعها فی غیر...  کؤوداً عقبۀٌإنَّ فوقَ الصراط 
   2؛ �بیته

تنها محمد و ... اي است که گذشتن از آن بس دشوار است بالاي صراط گردنه
  .پیمایند می آن را به راحتی �بیتشاهل 

  آیۀ ششم 
  : فرماید خداي تعالی در مورد اعمال کافران می

}  هاءتَّى إِذَا جح اءآنُ مالظَّم هبسحۀٍ ییعراَبٍ بِقکَس مالُهمینَ کفََرُوا أعذ والَّ
لَم هابسح فَّاهفَو هندااللهَ ع دجوئاً وشَی هجِدابِ  یسالْح ریِعااللهُ سو * أو

 اتظُلُم ابحس هق ن فَوم جوم هق ن فَوم جوم غْشاَهی یرٍ لُّجحی بف اتکظَُلُم
ضُه عضب عقَ ب ا فَو َلم هدی ا  إِذَا أخْرَجا فَمنُور لِ االلهُ لَهعجی ن لَّمما ورَاهی کَدی

   3؛ } نُّورٍلَه من 
و کسانى که کفر ورزیدند، کارهایشان چون سرابى در زمینى هموار است که 

اما چون بدان رسد آن را چیزى نیابد و خدا را نزد  .پندارد تشنه، آن را آب می
  . کند به سرعت حسابرسی میخویش یابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا 
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که در دریایى ژرف است که موجى آن  هایى است مانند تاریکی]  کارهایشان[یا 
. بالاى آن ابرى است] و[است ] دیگر[روى آن موجى ] و[پوشاند  را مى
هرگاه دستش را . ندا هایى است که بعضى بر روى بعضى قرار گرفته تاریکی

، او را هیچ ندهدبیند، و خدا به هرکس نورى  بیرون آورد، به زحمت آن را مى
  .نورى نخواهد بود

  :گوید می در ذیل این آیات وح رازى ابوالفت
امت تو فرداى قیامت صراط را چگونه : را پرسیدند �در خبر است که رسول

امت من بر صراط به نور على گذرند، و على بر : گذراند در ظلمات قیامت؟ گفت
صراط به نور من گذرد، و من به نور خداى تعالى گذرم، و نور امت من از نور 

على از نور من، و نور من از خداى تعالى، و هر که به ما تولّا  على است، و نور
   1.}یجعلِ االلهُ لَه نُوراً فَما لَه منْ نُورٍ  ومنْ لَم {: نکند او را نور نباشد، ثم قرء

  :فرمود �روایت شده که رسول خدا تفسیر فرات کوفیدر 
ك یا محمد بما تَجوز: فقال �أتانی جیرئیل   علی الصراط ؟  اُبشِّرُ

  .بلی: قلت:  قال
تَجوز بنور االله، و یجوز علی بنورك ـ و نورك من نور االله ـ و تجوز : قال

و منْ لَم یجعلِ االلهُ لَه نُوراً فَما  {اُمتک بنور علی، و نور علی من نورك؛ 
   2؛ }لَه منْ نُورٍ 

ه به چه چیز بر صراط اي محمد، بشارتت دهم ک: جبرئیل نزدم آمد و گفت
کنی و علی به نور  به نور خدا از صراط عبور می: گفت .آري: گذري؟ گفتم می

گذرد ـ و نور تو از نور خداست ـ و امتت به نور علی از صراط  تو از آن می
  گذرند، و نور علی از نور توست؛  می
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  . »پس هرکه را خدا نوري برایش قرار ندهد، نوري از براي او نخواهد بود«
  آیۀ هفتم 

   :فرماید خداوند متعال در توصیف روز قیامت می
} و یهِمدنَ أییى بعسی مهنُور هعنُوا مینَ آمذ ي االلهُ النَّبِی والَّ  یوم لایخْزِ

لىَ کُلِّ شَیع رْ لنَاَ إنَِّکْاغفناَولنَاَ نُور مناَ أتْمبقُولُونَ ری هِمانمأی    1؛ } قَدیرٌ ءبِ
هایی را که با او ایمان آورده بودند خوار  در آن روز که خدا، پیامبر و انسان

  : گویند افکند، می کند، نورشان در پیشاپیش و سمت راستشان پرتو می نمی
  .پروردگارا، نورمان را کامل کن و ما را بیامرز که تو بر هر چیزي توانایی

  : رباره این آیه آمده است که گفتاز ابن عباس د تفسیر مقاتلدر 
ضیء علَی الصراط لعلی و فاطمه، مثل الدنیا سبعین  }نُورهم یسعى  { ی

ضی أهلُ... مرةّ مراط مثل البرق الخاطف،  فَی رةًَ علی الصمبیت محمد وآله ز
ضی قوم مثل مو الفَرسَ، ثم یدقوم مثل ع ثل الرّیح، ثُمم قوم شْی، ثم  ثمالم

حف    .قوم مثل الحبو، ثم قوم مثل الزَّ
، قال االله تعالی ذنبین دقیقاً لَه االله علی المؤمنین عریضاً وعلی المعجوی :  

راط }یقُولُونَ ربناَ أَتْمم لنَاَ نُورناَ  { به علی الص تازحتی نَج.   
لأخضر و معه فاطمۀ علی فَیجوز أمیرالمؤمنین فی هودج من الزُمرّد ا: قال

   2سبعون ألف حوراء کالبرق اللامع؛ نجیب من الیاقوت الأحمر حولها
یعنی مانند هفتاد » رود می ]پیش رویشان[نورشان «: اینکه خداي متعال فرمود

آنگاه اهل بیت ... کند برابر دنیا براي علی و فاطمه بر صراط پرتو افشانی می
گذرند، سپس قومی  راط چون برق جهنده میاند که بر ص محمد و آل او گروهی

کنند، و قومی دیگر بمثابه دویدن اسب، آنگاه گروهی  مثل باد از آن عبور می
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چونان پیادگان، و سپس مردمی به صورت سینه خیز و پس از آن کسانی 
گرداند و بر گنهکاران  و خدا صراط را بر مؤمنان پهن می؛ نشسته یا با زانو

تا » !، نورمان را کامل کن پروردگارا: گویند«: فرماید می عالت، خداي م باریک
  ... . اینکه به وسیله آن بر صراط بگذریم

اي از زمرد سبز به همراه همسرش حضرت  در سراپرده �پس امیرالمؤمنین
که هزار حوریه او را همراهی  درحالیـ سوار بر مرکبی از یاقوت سرخ  �فاطمه

  . کند صراط عبور میهمچون برق جهنده بر ـ کنند  می
  :جابر بن عبد االله انصاري گوید

النَّبِی نْدمٍ عوی ذَات ْکنُت� �إِذْ أقْبلَ بِوجهِه علىَ علی بنِ أبِی طاَلبٍ 
ك یا أبا الْحسن؟ِ فَقاَلَـَباُ ألا: فَقاَلَ ذَا جبرَئیلُ : فَقَالَ. بلىَ یا رسولَ االلهِ: شِّرُ ه

خْ نِ االلهِیی عُقاَلَ ـ بِرن ـ أنَّه لالُهلَّ جج : سبع یکبحم و تَکیعطىَ شأع قَد
حشَۀِ والنُّور عنْد الظُّلْمۀِ والأمنَ الرِّفقَْ عنْد الْموت والاُ: خصالٍ الْو نْدع نْس

وْالجیزَانِ والْم نْدطَ عسالْقعِ و از علىَ الصرَاط ودخُولَ الْجنَّۀِ قَبلَ عنْد الفَْزَ
 رِ النَّاسِ وائهِم  {سمانأی    1؛ }نُورهم یسعى بینَ أیدیهِم و بِ
  : نمود و فرمود �رو به على �بودم، که پیامبر �روزى نزد پیامبر

  اى ندهم؟  آیا به تو مژده ،اى ابوالحسن
این جبرئیل است که از : فرمود �یامبرپ. چرا، اى پیامبر خدا: عرض کرد

دهد که به شیعیان و دوستان تو هفت ویژگی عطا  جانب خدا به من خبر مى
  : کرده است

مدارا در دم مرگ، و انس به هنگام وحشت، و نور در هنگام تاریکى، و ایمنى 
پیش   به هنگام ترس، و عدالت در میزان، و گذشتن از صراط، و ورود به بهشت

  . » نورشان از پیشاپیش آنان، و سمت راستشان، روان است«مردم؛ از همه 
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  آیۀ هشتم 
  : آمده است)  شان درباره ستمگران و همتایان آنان و معبودها( در سوره صافات 

قفُوهم إِنَّهم مسئُولُونَ { 1؛ } و   
  . بازپرسی شوند] درباره کارهاشان[اینان باید   !شان کنید بازداشت

  : که فرمود � روایت شده است از پیامبر شیخ طوسی امالیدر 
منْ معه  ، لَم یجزْ علَیه إِلاَّ إِذَا کاَنَ یوم الْقیامۀِ و نُصب الصراَطُ علىَ جهنَّم

بٍ  جوازنِ أبِی طاَلب یلۀِ علایو تاَبو ذلک قوله�فیه ک ، :  
قفُوهم إِنَّهم مسئُ { 2؛ } ولُونَو   

از آن عبور نکند  رسد و صراط بر جهنم نصب شود،  هنگامی که روز قیامت فرا
؛ واین است معناي  مگر کسی که با او جواز ولایت علی بن ابی طالب باشد

   . »آنان را نگاه دارید تا از ایشان بازخواست شود«: متعال که فرمود سخن خداي
  روایات

نی، تفاسیر و خصوصیاتی ذکر شده که قابل توجه و معا»  صراط «در احادیث براي 
  : تأمل است

  روایت اول 
در روایات با عبارات گوناگون شرط عبور از صراط و یا جواز و برات عبور از آن، 

معرفی شده است ـ که به برخی از  �و معرفت امامان معصوم �ولایت امیرالمؤمنین علی
ل بن فضَّاز م معانی الأخباردر کتاب ه شیخ صدوق آنها در ذیل آیات اشاره کردیم ـ از جمل

عفرمود پرسیدم » صراط« درباره)  امام صادق( عبدااللهور روایت کرده است که گفت از ابم ،:   
 ا ونْیی الدراَطٌ ف؛ ص هو الطَّرِیقُ إِلىَ معرِفَۀِ االلهِ ـ عزَّوجلَّ ـ و هما صرَاطاَنِ

ي فی الدنْیا فَهو الإِمام الْمفْرُوض صرَاطٌ فی الآخرَ ذ أما الصرَاطُ الَّ ، فَ ةِ
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ي هو جسِرُ  ذ ؛ منْ عرَفَه فی الدنْیا و اقتَْدى بِهداه مرَّ علىَ الصرَاط الَّ الطَّاعۀِ
، و منْ لَم یعرِفهْ فی الدنْیا زلَّت قَ دمه عنِ الصرَاط فی جهنَّم فی الآخرةَِ

   1؛ الآخرةَِ فتََرَدى فی ناَرِ جهنَّم
؛   ، و آن دو صراط است طریق به سوي معرفت خداي بزرگ است  ، صراط

صراطی که در دنیاست .  باشد صراطی در دنیا وجود دارد و صراطی در آخرت می
بشناسد و به ، هرکه در دنیا او را  همان امامی است که طاعتش واجب است

   . گذرد پل دوزخ است می  در آخرت هدایتش اقتدا کند، از صراطی که 
صراط آخرت بلغزد و در آتش جهنم  رويکه او را در دنیا نشناسد، قدمش  و هر
  . افتد

   روایت دوم
رسول :  که گفتروایت کرده است ) � امام باقر(  جعفرواز اب الأخبار معانیو نیز در 

  :فرمود �خدا
، یا  راَطلىَ الصیلُ عرَئبج و ْأنت أناَ و دأقْع ، علی إِذَا کاَنَ یوم القْیامۀِ

   2؛منْ کاَنَ معه کتاَب فیه برَاةٌ بِولایتک فلاَیجوز علىَ الصراَط إِلاَّ
، من و تو و جبرئیل بر صراط  ، هنگامی که روز قیامت فرا رسد اي علی

اي باشد که در  عبور نکند مگر اینکه با او نوشته)  از آن (پس احدي   ، ینیمنش می
به سبب ولایت تو ثبت است) آزادي از دوزخ(  3آن برات .  
   روایت سوم

  : که فرمود �، از امام صادق بصیروکند از اب روایت می امالیشیخ صدوق در 
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قُّ منَ الشَّعرِ ومنْ حد النَّاس یمرُّونَ علىَ الصرَاط طَبقاَت، وا رَاطُ أدلص
 منْهم وِ الفَْرسَِ ودثْلَ عرُّ ممنْ یم منْهم و ، قِ ؛ فَمنهْم منْ یمرُّ مثْلَ الْبرْ فیالس

لِّقاً قَدتَعرُّ ممنْ یم منْهم و ، ، و منْهم منْ یمرُّ مشْیاً ذُ النَّار  منْ یمرُّ حبواً أخُ تَ
ك منْه شَیئا    1؛منْه شَیئاً و تتَْرُ

و صراط باریک تر از مو و تیزتر از   اند، بندي شده مردم در گذر بر صراط طبقه
کنند و برخی مانند تاخت اسب و بعضی  ؛ بعضی مثل برق عبور می شمشیر است

گاه قسمتی از آنان  که) بر صراط(زنان و برخی آویزان  ، و بعضی قدم با خزیدن
  .کند گیرد و قسمتی از آنان را رها می را آتش فرا می

  روایت چهارم 
  :فرمود می �شنیدم رسول خدا: کنند که گفت می از ابوذر نقل �امام باقر

حمِ الْمؤَ إِذَا مرَّ الْوصولُ للرَّ ؛ فَ حم والأمانَۀُ ، الرَّ دي حافتَاَ الصرَاط یوم الْقیامۀِ
لمِ لَمح خاَئنُ للأمانَۀِ الْقَطُوع للرَّ ، وإِذَا مرَّ الْ ذَ إِلىَ الْجنَّۀِ ه معهما ینفَْع لأمانَۀِ نفََ

أ    2؛بِه الصرَاطُ فی النَّار عملٌ و تَکفََّ
م  حپردازي، روز قیامت،در دو جانب   و امانت) خویشاونداري(حقیقت صلۀ ر

  پرداز، بر صراط بگذرد، ارند؛ هنگامی که صله کنندة رحم و امانتصراط قرار د
به بهشت در آید؛ و آنگاه که خائن امانت و قاطع رحم گذرش بر صراط افتد، 
هیچ عملی ـ با داشتن این دو گناه ـ او را سود نبخشد، و صراط او را در آتش 

  .سر نگون سازد
  روایت پنجم 

  :نقل شده که فرمود �از پیامبر �تفسیر منسوب به امام عسکريدر 
ي ربناَ منْ نَادى مناَد،   إِنَّ االلهَ تَعالىَ إِذَا بعثَ الخْلاَئقَ منَ الأولینَ والآخرِینَ
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هرْشع تـ : تَح دمحم ْبنِت ، ضُّوا أبصارکُم لتَجوز فاَطمۀُ یا معشَرَ الخْلاَئقِ غُ
 اءسةُ ندیسراَطلىَ الصینَ ـ عالَم1؛... الْع   

گوئی از  خداي متعال هنگامی که خلائق اولین و آخرین را بر انگیزد، سخن
هاتان را  چشم  ، اي گروه خلائق: طرف پروردگار مان از زیر عرش فریاد زند

  ... . ـ سرور زنان جهانیان ـ بر صراط بگذرد �دختر محمد  ، ببندید تا فاطمه
   مروایت شش

  : روایت شده است که فرمود �از پیامبر �تفسیر منسوب به امام عسکرينیز در 
 ف ، لایعرِ إنَِّه لَیرَى یوم الْقیامۀِ إِلىَ جانبِ الصرَاط جم کثَیرٌ منَ النَّاسِ

نْهیرٌ مَکثزةََ، ومی حبحکاَنُوا م مالَى، هإِلاَّ االلهُ تَع مهددالذُّنع ابحأص وبِ ـُم
، فتََحولَ حیطاَنٌ بینَهم و بینَ سلُوك الصرَاط والْعبورِ إِلىَ الْجنَّۀِ ... والآثاَمِ

�االلهِ لرَسولِ حمزةَُ فَیقُولُ .فیه نَحنُ ما ترََى قَد حمزةَُ یا: فَیقُولُونَ و یلعل 
 رسولُ محمد فَیقُولُ! بِی یستغَیثُونَ کَیف أولیائی تَرَیانِ قَد : �طاَلبٍ أبِی بنِ
 منَ استنْقاَذهم و أولیائه إِغاَثَۀِ علىَ عمک أعنْ علی یا: االلهِ ولی لعلی االلهِ

أتی .النَّارِ فَی یلنُ عبٍ أبِی بحِ �طاَلباِلرُّم ذ  أعداء حمزةَُ بِه یقاَتلُ کاَنَ يالَّ
 رسولِ أخی عم و االلهِ رسولِ عم یا :ویقُولُ إِیاه فَیناَوِلُه الدنْیا، فی تَعالىَ االلهِ
ذَا بِرُمحک أولیائک عنْ الْجحیم ذُد االلهِ ي( ه ذ ذُود) کنُتْ الَّ  أولیاء عنْ بِه تَ
، الرُّمح حمزةَُ فَیناَوِلُ .االلهِ أعداء الدنْیا فی االلهِ هدبِی ع ضَ فَی هجی زیطاَنِ فح 

   2؛ ...الصراَط علىَ الْجنَّۀِ إِلىَ الْعبورِ وبینَ أولیائه بینَ الْحائلَۀِ النَّارِ

                                                 
، 130: ؛ و در امالی شیخ مفید12، حدیث68: 8بحارالأنوار؛ 434: �تفسیر منسوب به امام عسکري. 1

د: چنین آمده است.  6حدیث  محنِ مب عفرَِ االلهِ جد ب ی ع ا کاَنَ ی �عنْ أبِ ذَ الَ إِ ینَ قَ لااللهُ الأو عمۀِ جامی ْالق م و
وز َتَّى تج ح م وسکُ ءوا ر س م و نَکِّ وا أبصارکُ ادى غُضُّ نَ یاً فَ اد نَ رَ مأم ُثم د اح و ید ع ی صینَ ف الآخرِ ۀُ  ومفاَط

د محنۀَُ م اب�اط   ... .الصرَ

 .13، حدیث 68: 8 نواربحارالأ؛ 436: �تفسیر منسوب به امام عسکري. 2



   )2ج(ائد آیات العق*  34

شد که شمار آنان را جز  روز قیامت، کنار صراط، مردمان زیادي دیده خواهند
اند و بسیاري از آنها )عموي پیامبر(حمزه  دوستدارانِداند، آنها  خداي متعال نمی

باشند، پس دیواري میان آنان و میان پیمودن صراط و گذر به  می از گنه کاران
  : گویند پس می... آید می بهشت پدید
 �امیرالمؤمنین علیو  �حمزه به پیامبر اکرم! بینی حالِ ما را می! اي حمزه
  : کند عرض می

  ! طلبند بینید چگونه دوستانم از من یاري می می
  : فرماید می �به امیرالمؤمنین �رسول االله
. عمویت را در یاري دوستانش و نجاتشان از آتش کمک نما! یا علی

اي را که جناب حمزه با آن با دشمنان خدا در دنیا  نیزه �امیرالمؤمنین علی
  : فرماید آورد و به دست ایشان داده می جنگید می می

دوزخ را از دوستانت دفع نما با ! و عموي برادرِ رسول االله �اي عموي پیامبر
پس ! کردي که با آن در دنیا، دشمنان خدا را از دوستان خدا دفع می  این نیزه

گیرد و تَه آن را در دیوار آتش ـ که بین دوستانش و  حمزه نیزه را به دست می
  .... نهد ر از صراط به سوي بهشت حائل شده ـ میگذ

  روایت هفتم 
، از � از امام صادق  به اسنادش از سکونی، فضائل الشیعهدر کتاب  �شیخ صدوق

  : فرمود �آورده است که پیامبر �پدرانشان
، أشَدکُم حباً لأهلِ بیتی راَطلىَ الصماً عقَد تُکُم1؛ أثْب   

  . باشد می ترین شما نسبت به اهل بیتم ، با محبت بر صراط پایدارترین شما
آمده  �، از پدرانشان� جعفرو، از اب مالیثُابوحمزه و در همین کتاب به اسنادش از 

  :فرمود �به علی �است که پیامبر

                                                 
 .69: 8 بحارالأنوار؛ 6: فضائل الشیعه. 1
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ثَبت  ما ثَبت حبک فی قَلْبِ امرئٍِ مؤْمنٍ فَزَلَّت بِه قَدمه علىَ الصرَاط إِلاَّ
  1؛لَه قَدم حتَّى أدخَلَه االلهُ بِحبک الْجنَّۀ

گاه بر صراط قدمی از  چنانچه دوستی تو در قلب انسان مؤمنی پایدار گردد و آن
ماند تا اینکه خدا به دوستی تو او را وارد بهشت  گام دیگرش استوار می  ، او بلغزد

  . کند
  روایت هشتم 

  :فرماید می نهج البلاغهر د �علی  ، امیرالمؤمنین
 اتتاَر و هلَلاویِلِ زأه و ، هض حقِ دزَالمو رَاطلىَ الصع کُمازجوا أنَّ ملَماعو

  2؛ أهواله
هاي  گاه هاي پرت شونده و لغزش بدانید یقیناً گذر شما بر صراط و گذرگاه

  . ترسناك و گذشتن از خطرات پیاپی آن خواهد بود
  یت نهم روا

  :کند که فرمود روایت می ـ در رساله حقوق ـ �از امام سجاد شیخ صدوق
حقُّ رِجلیَک أنْ لاتَمشی بِهِما إِلىَ ما لایحلُّ لَک فَبِهِما تَقف علىَ  و

رَاطی النَّارِ فاَنظُْرْ أنْ لاتَزِلاَّ! الصى ففتََرَد 3؛بِک  
نها سوي چیزي که برایت حلال نیست نروي؛ حق پاهایت این است که با آ

  !بنگر تو را نلغزانند که در آتش سقوط کنی  !ایستی زیرا با آنها بر صراط می

                                                 
 .69: 8 بحارالأنوار؛ 7: فضائل الشیعه. 1

 .10، شماره 67: 8 بحارالأنوار؛ 83نهج البلاغه، ضمن خطبه 2

3 .20226، ضمن حدیث 173: 15؛ وسائل الشیعه 3214، ضمن حدیث 619: 2ن لایحضره الفقیه م . 
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  گیري  نتیجه
آید که در قیامت  دست می آیات و روایاتی که بخشی از آنها ذکر گردید بهاز مجموع 

ها از آن  ده و انسانحقیقت خارجی به نام صراط وجود دارد که بر روي جهنّم کشیده ش
   1.کنند و اینکه واقعیت آن غیر از نفس انسان و عبور کنندگان بر آن است عبور می

  سخن بزرگان 
اند که در احادیث آمده  همان معنایی را دریافته» صراط«عالمان بزرگ شیعه نیز از 

  .اند است و اعتقاد خویش را در این زمینه روشن و گویا ابراز داشته
  شیخ صدوق 

  : گوید می الاعتقاداتشیخ صدوق در کتاب 
... ، وأنَّ علیه ممرّ جمیعِِ الخلق ، وأنَّه جِسرُ جهنّم الصراط أنَّه حقٌّ اعتقادنا فی

راطُ رَفَهم فی الدنیا وأطاعهم،   والصن عج االله، فَمجح فی وجه آخر، إسم
رُ جهنّم یوراط الذي هوجس لَی الص2؛القیامۀ مأعطاه االلهُ جوازاً ع  

باشد  این است که صراط حق است و آن پل جهنم می» صراط«اعتقاد ما درباره
هاي  ، صراط نامی است براي حجت ودر وجه دیگر... وگذرهمه خلق برآن است

، خداوند جواز عبور  خدا؛ پس هر که آنان را در دنیا بشناسد و پیروي شان کند
  . دهد ـ در قیامت به او می برصراط آخرت را ـ که پلی است بر روي دوزخ

  شیخ مفید
  :گوید شیخ مفید می

، فلذلک سمی الدین صراطاً لأنَّه طریقٌ  الصراطُ ـ فی اللُّغۀ ـ هو الطریق
یته إلی الثواب ی الولاء لأمیرالمؤمنین و الأئمۀ من ذُرمو له س ،�  ، صراطاً

  : �منینؤو من معناه قال امیرالم

                                                 
 . دانند خواهد آمد نده گفتار کسانی که صراط را جداي از نفس انسان نمیهاي آی در بحث. 1

  .70: 8 بحارالأنوار؛ 70: الإعتقادات فی دین الإمامیۀ. 2
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ثقی التّی لا انفصام لهاأنا صراطُ االله المستق« روته الویعنی أنَّ » یم و ع
وهو طریقٌ إلی الجنّۀ ... معرفتََه و التمسک به طریقٌ إلی االله سبحانه

ي من ]یسیر[ وطریق إلی النار، یشرف أهوال  هالعبد منه إلی الجنۀ و یرَ
   1؛النار

زیرا   نامند؛ را صراط می» دین«صراط ـ در لغت ـ راه است، به همین جهت 
راهی است به سوي ثواب؛ و بدین جهت ولایت امیرالمؤمنین و ائمه از فرزندان 

شود، و از همین قبیل است معناي سخن امام  صراط نامیده می �آن حضرت
  : که فرمود �علی
یعنی » منم راه مستقیم خدا و منم آن دستاویز الهی که شکست بردار نیست«

و ... ست به سوي خداي سبحانمعرفت آن حضرت و تمسک به او طریقی ا
بنده از . راهی به سوي بهشت و راهی به سوي دوزخ است) آخرت(صراط 

  .بیند انگیز آتش را می هاي وحشت یابد و ترس می صراط به بهشت اشراف
است ـ که در خصوص صراط آخرت وارد شده ـ شیخ مفید در توجیه یکی از روایات 
  . پسندد سخنی دارد که علامه مجلسی آن را نمی

  : گوید شیخ می
ر؛ و فو جاء الخبرُ بأنَّ الصراطَ أدقُّ من الشَعرةَ و أحد من السیف علی الکا

المراد بذلک أنَّه لا یثْبت لکافر قدم علی الصراط یوم القیامۀ من شدة ما 
خاوفها،  ن أهوال القیامۀ و مقُهم ملْحشی علی  یمشُونَ علیه کالذي یمفهم ی

ذي هو أدقُّ من الشعرة و أحد من السیفا    .لشیء الّ
راط ة فی عبوره علی الصقُ الکافر من الشدلْح2؛وهذا مثلٌ مضروب لما ی   

  : در خبر آمده است که

                                                 
  . 110،  108: 5) تصحیح اعتقادات الإمامیۀ(موسوعۀ الشیخ المفید . 1
  . همان. 2
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مقصود این » صراط ـ براي کافر ـ باریک تر از مو و برّنده تر از شمشیر است«
گیرشان  اك که گریبانها و چیزهاي ترسن است که کافران به جهت شدت هول

توانند بردارند؛ راه رفتن آنان چونان کسی است که  شود، قدم استواري نمی می
به جهت  ،این مثل. گذارد تر از شمشیر قدم می تر از مو و برنده بر چیزي باریک

   .گیرد، زده شده است هایی که کافر را در عبور از صراط فرا می سختی
  : گوید میعلامه مجلسی در نقد این سخن، 

قَّ منَ الشعّرة و أحد من السیف، و : أقول فی تأویلِ کونه أد لا اضطرار
   1؛تأویل الظواهر الکثیرة بلاضرورة، غیر جائز

مشکل عقلی » صراط باریک تر از مو تیزتر از شمشیر است«این سخن که 
ر کار ندارد تا به ناچار تأویل شود، و تأویل ظواهر فراوان ـ بی آنکه ضرورتی د

  . باشد ـ جایز نیست
  خواجه نصیرالدین طوسی 

سلطان المحققین، خواجه نصیرالدین طوسی، عبارتی دارد که در مسائل اعتقادي 
  :گوید بسیار راهگشاست، او می

معیات، منَ المیزان والصراط والحسابِ وتطایر الکتب، ممکنۀٌ  وسائر الس
مع علَی ثبوتها فیجب التّصدیق 2؛بها دلَّ الس   

] از نظر عقل) [میزان، صراط، حساب، تطایر کتب(ها از قبیل و دیگر شنیدنی
کند، پس تصدیق آنها واجب  ممکن است و روایات بر ثبوت آنها دلالت می

  .است
  علامه حلی 

  :نویسد علامه حلی در شرح کلام خواجه نصیر، می

                                                 
 .71ـ  70:  8بحارالأنوار. 1

 . 425: ادکشف المراد فی شرح تجرید الاعتق. 2
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راط و أما الص :  
حداهما: إنَّ فی الآخرة طریقین: فقد قیل ي االلهُ تعالی أهلَ  ا دهإلی الجنّۀ، ی

کما قال . الجنّۀ الیه؛ و الاخري إلی النار، یهدي االلهُ تعالی أهلَ النار إلیها
ویدخلُهم الْجنَّۀَ عرَّفَها * سیهدیهِم ویصلح بالَهم  {: تعالی فی أهل الجنّۀ

م{: و قال فی أهل النار 1 } لَه موهدیمِ  فاَهحالْج رَاط2 }إِلىَ ص   
فإذا ... علی جهنّم، یکَلَّف الجمیع المرور علیه إنّ هناك طریقاً واحداً: وقیل

راط قطََ من ذلک الصنَ الناّر، ستَقرَهّ مسغَ کلُّ واحد الی م    3؛بلَ
  : دو قول است» صراط«درباره 

رود و خداي  مییکی به بهشت : گفته شده در سراي آخرت دو راه است. 1
شود  کند، و راه دیگر به دوزخ ختم می متعال اهل بهشت را سوي آن هدایت می

خداي متعال درباره بهشتیان . شود که خدا اهل آتش را سوي آن رهنمون می
سازد  کند و خاطرشان را آسوده می به زودي خدا آنان را هدایت می«: فرماید می

و درباره دوزخیان . »کند شان میو به بهشتی که بر آنها شناسانده وارد
  » !کاران را به راه دوزخ هدایتشان کنید پس گناه«: فرماید می

اند  و گفته شده در آخرت، تنها یک راه بر روي جهنم است که همه موظف. 2
اش  پس هنگامی که هر یک از جهنمیان به جایگاه دوزخی... بر آن بگذرند

  . کند برسد، از آن صراط سقوط می
                                                 

 .6ـ  5آیۀ ) 47(سورة محمد . 1

  .23آیۀ ) 37(سورة صافات . 2
مرحوم آیت االله سیدهاشم حسینی تهرانی . 426 - 425: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. 3

الصراط هو ما : نویسد می 869): تعلیقۀ علی شرح تجرید الاعتقاد(در کتاب نفیس توضیح المراد 
صد سیره، و مقصد سیر الإنسان هو الجنۀّ، والإمام المفروض الطاعۀ هو موصل یصل به السائر إلی مق

الإنسان إلی ذلک المقصد، وإنَّ صراط الآخرة جسر علی جهنّم تمثیل وتصویر الأمر الاخُروي فی 
  . صورة الأمر الدنیوي، و لیسا مثلین فی الحقیقۀ
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  یثم بحرانیابن م
  : گوید می ایشان

راطَواعلم أنّ الص الموعبِ ودریمِالکَ رآنِی القُه ف قٌّح جِیبه و إن  الإیمانُ ب
   .هقیقتی حف اساختلف النّ

ذى ع ریعۀ والشَّ ظاهرُ و  من أثبت المعاد مین وسلالم مهورلیه جالّ
و ه لى جهنّم وع و الحدة ممدودالدقّۀ  فی غایۀِ ه جسمسمانى یقتضى أنَّالجِ
 دن جنبتیه أحک عصاه سلَن عو م ؛إلى الجنّۀ یجوزه من أخلص الله ریقٌطَ

   1؛أبواب جهنّم
بدان صراطی که در قرآن کریم به آن وعده داده شده، حق است و ایمان به آن 

  ). هرچند مردم در حقیقت آن اختلاف دارند(واجب 
نظر جمهور مسلمانان و کسانی که قائل به معاد شریعت و ] تعالیم[ظاهر 

جسمی است در نهایت باریکی و تیزي که » صراط«اند این است که  جسمانی
  . اند آن را بر روي دوزخ کشیده

براي خدا اخلاص ] در کارها و عبادات[هرکه . صراط، راهی سوي بهشت است
از یکی از دو طرف صراط کند؛ و هرکه خدا را فرمان نَبرَد،  ورزد، از آن عبور می

  . شود به یکی از درهاي جهنم روانه می
اند که در احادیث و  بزرگان معاصر نیز در تعریف صراط همان معنایی را بیان کرده

گفتار سایر عالمان شیعه آمده است که در اینجا به عبارت دو نفر از معاصرین اشاره 
  :نگارد می ت صراطقحقیدرباره آیت االله سبحانی : شود می

لیس معنی کون الصراط الأخروي تجسماً للصراط الدنیوي أو سلوکه 
تمثلاًّ لسلوکه إنکار وجود صراط فوق الجحیم، لا محیص لکل إنسان عن 

  سلوکه، بل مقتضی التعبد بظواهر القرآن والحدیث وجود ذلک الصراط 
                                                 

 . 240، ص11ج)مازندرانی(شرح اصول کافی ؛ نیز بنگرید به،256، ص2ج) میثم ابن(البلاغه شرح نهج .1
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   1؛نفهم حقیقتَه بمعناه الحقیقی وإن لم
آن همانند سلوك اینکه صراط اخُروي، تجس م صراط دنیوي است و سلوك

باشد، به معناي انکارِ وجود صراطی بر روي دوزخ که هر  صراط دنیوي می
انسانی باید از آن بگذرد، نیست، بلکه مقتضاي تعبد به ظواهر قرآن و حدیث، 

  . را درنیابیم وجودآن صراط به معناي حقیقی خودش است،هرچند ماحقیقت آن
ـ که درباره معاد است ـ در  پیام قرآنکارم شیرازي در جلد ششم کتاب آیت االله م

  :گوید می» صراط«بحث 
که ( آگاهی تفصیلی نسبت به حقایق مربوط به قیامت و جهان پس از مرگ

، ولی غیر ممکن استبراي اهل دنیا  )عالمی است برتر و بالا از از این جهان
  . نخواهد بود این امر مانع از آگاهی اجمالی نسبت به آن
صراط، پلی است : شود این است که آنچه از آیات و روایات اسلامی استفاده می

شوند؛ نیکان به  که نیکان و بدان بر آن وارد می بر دوزخ ـ در مسیر بهشت ـ
دان از آن  هاي بی پایان حق می گذرند و به نعمت سرعت از آن می رسند، و ب

شود  اي از روایات استفاده می از پاره یحت شوند سقوط کرده، سرازیر دوزخ می
صالح  که سرعت عبور مردم از آن بستگی به میزان ایمان و اخلاص و اعمالِ

   2.آنها دارد
در تعالیم وحی و فهم بزرگان » صراط«توان دریافت که  با توجه به آنچه گذشت، می

که بر روي دوزخ دین و آشنایان به مبانی قرآنی و حدیثی، معناي روشنی دارد؛ پلی است 
  .باشد و گذرگاه ورود به بهشت میها  و داراي واقعیتی خارج از نفوس انسان شود نهاده می

 گذرند، مسائلی مطرح است هایی که از آن می هرچند در چگونگی عبور از آن و گروه
اعتقادات انسان و رفتار و اعمال او  ولی ،باشد می کیفیت آن متناسب با عالم آخرتاینکه و 

                                                 
 . 272، ص4، جالإلهیات علی هدي الکتاب والسنۀ والعقل .1

 .191:  6پیام قرآن. 2
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ر این دنیا و بایدها و نبایدهایی که باید در زندگی به آنها پاي بند باشد و کارهاي خیر و د
  . صوابی که باید انجام دهد، در پیمودن صراط آخرت بسیار نقش آفرین است

سخنان شگفت آوري » صراط«نگریم که بعضی از فلاسفه در مسئله  می با وجود این،
  .یانی ناسازگار استاند که با تعالیم وح را مطرح کرده

  دیدگاه ملا صدرا
ور ادراکی نفس ـ که قائم به  که بهشت و نعمت مرحوم صدرا چنان هاي بهشتی را ص

که تحقق خارجی و عینی خارج از نفس (داند، صراط را نیز به حرکت نفس  اند ـ می نفس
گذرد و  رسد که صراط و آن که بر صراط می کند، و به این نتیجه می می تأویل )ندارد

کند که با برهان عرشی و بصیرت کشفی این  همه یک چیزند، و ادعا می... مسافت و
  . حقیقت را دریافته است

  : متن سخن ملاصدرا چنین است
و منَ العجب کونُ الصّراط و المار علیه و المسافۀُ و المتحرك فیه : أقول

سلُکها النّفس الانسانیۀ؛ ، و هذا هکذا فی طریقِ الآخرة التی تَ شیئاً واحداً
ع المنازلَ و  فإنّ المسافرَ الی االله ـ أعنی النفّس ـ تُسافر فی ذاتها و تَقْطَ

ع قَدمها علی رأْسالمقامات الواقعۀ فی ذاتها بذاتها، ففی کُلِّ خُط ضَ ها، وةٍ تَ
بل رأسها علَی قَدمها، و هذا أمرٌ عجیب و لکن لیس بعجیب عند التَّحقیق 

   1؛و العرفان
یک چیز صراط و رفتن بر آن و مسافت و روندة در آن  شگفت آنکه: گویم می

پیماید ـ  در طریق آخرت ـ که نفس انسانی آن را می) فرایند(است؛ و این 
) و درون(در ذات ) یعنی نفس(همین گونه است، چرا که مسافر به سوي خدا 

تش واقع است، به وسیله ذاتش کند و منازل و مقاماتی را که در ذا خود سفر می
  . نهد پیماید، در هرگامی، قدمش را بر سرش بلکه سرش را بر قدمش می می
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  . تحقیق و عرفان عجیب نخواهد بودهنگامِ امر عجیبی است، ولی  ،این
صدرا، پیش ازاین سخن، عبارات دیگري دارد که مضمون بعضی از روایات را در آن 

سازد  پلی محسوس است، لیکن در ادامه روشن می »راطص«کند که  آورد و تصریح می می
  . که این پل نیز همچون سایر حقایق آخرتی، مصنوع نفس است

  :نگارد می »بصیرة کشفیۀ«ملاصدرا تحت عنوان 
ذي أوصلَک إلی الجنّۀ، هو  إعِلَم أنَّ الصراطَ المستقیم ـ کما قیل ـ الَّ

تمنفسک ما دأته ل فی عالَمِِ الطبیعۀ من الأعمال  صورةُ الهدي الذّي أنشَ
  . القلبیۀ و الاحوال

 رُ لک أنَّ النفسظْهو التحقیقُ أنَّه عند کشف الغطاء و رفعِ الحجاب ی
الإنسانیۀ السعیدة صورةُ صراط االله المستقیم، و له حدود و مراتب اذا 

ّـه داخلاً أوصله الی جوار ر  سلَکَه سالک متُدرجاً علی حدوده و مقاماته، ب
  . فی الجنّۀ

یۀ ـ غائبۀٌ عن الأبصار مستورةٌ  فهو فی هذه الدار ـ کسائر الأمور الأُخرو
ع الحجاب عن عینِ قلبک فبالموت و ر الغطاء َعلی الحواس، فإذا انکَشف، 

له فی  ،محسوس علی متن جهنّم 1تُشاهده و یمد لک یوم القیامۀ کجسرٍٍ أو
                                                 

یرید أن الفضل فی الجمع بین الأوضاع، فالصراط : گوید اي دارد، می در اینجا مرحوم سبزواري حاشیه. 1
حید و أن له وجهین النظري والعملی، و لکل منهما حدود و مقامات ـ الذي شرحناه ـ أنه منهج التو

ممدودة کجسر فوق خندق او بئر  کان روحانیا، فلیذعن المومن أن له صورة ایضا اخرویه محسوسۀ 
خواهد بگوید که برتري در جمع  ملاصدرا در اینجا میوسیع مسجور، کغیره من أمور المعاد الجسمانی؛ 

است، زیرا صراطی که ما شرح دادیم ـ که این صراط روش توحیدي است که دو ) تدو صور(بین احوال 
بعد نظري و عملی دارد و براي هرکدام از آن دو، حدود و مقامات است ـ روحانی بود، از این رو مؤمن 

نظیر پل روي خندق یا گودال وسیع (باید اذعان کند که صراط، صورت اخروي محسوس کشیده شده اي 
مانند دیگر ] شود ـ مغفول نگردد تا جسمانیت صراط ـ که از مدارك وحیانی استفاده می[یز دارد ن) پر آب

  .امور جسمانی معاد
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ف ذلک من یشاهده و  الموقف و آخره علی باب من أبواب الجنّۀ، یعرِ
ف أنََّه صنْعتُک و بناؤك   . تَعرِ

و تَعلَم ـ حینئذ ـ أنه کان فی الدنیا جسراً ممدوداً علی متن جهنم طبیعتک 
ي ثَلاث شُعبٍ  {إنها ك : التّی قیل لٍّ ذبِ * ظنَ اللَّهی مْغنلاییلٍ و1 }لاظَل 

  .لی لَهیب الشهوات التّی یظْهرُ أثرُ حرِّها فی الآخرةإها اّلتی تَقودالنفس لأنَّ
 ة تحتتَوقَدسرةَِ نارٍ ممهذا البدن، کَج مکمونٌ فی غلاف ورغم وهو الآن م

؛ فالسعیدمادالعلم و التقوي ر بماء هن أطفأ نار2؛م   
اند ـ همان  ند ـ چنان که گفتهرسا بدان، صراط مستقیمی که تو را به بهشت می

صورت هدایتی است که خودت تا در عالم طبیعت بودي با اعمال و احوال 
  . اي ات ایجاد کرده قلبی

ها، برایت  ها و کنار رفتن پرده تحقیق این است که هنگام زایل شدن پوشش
شود که نفس سعید انسانی، همان صورت صراط مستقیم الهی است  آشکار می

باشدکه اگر سالک آن را بر پایه حدود و مقاماتش  حدود و مراتبی می براي آن و
  . رساند به تدریج بپیماید، او را به جوار رحمت پروردگارش در بهشت می

ها پنهان و از حواس  و آن صراط در دار دنیا ـ مانند دیگر امور اخروي ـ از دیده
از دیده قلبت کنار پوشیده است، آنگاه که با مرگ پرده برداشته شود و حجاب 

و روز قیامت برایت چون پلی محسوس بر متن دوزخ   !رود، آن را خواهی دید
و آخر آن بر دري از درهاي بهشت » موقف«شود که آغاز آن در  کشیده می

یابی که آن صراط، ساخته و  شناسد و تو درمی است که هرکس آن را بنگرد می
  . پرداخته خود توست
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ـ در دنیا ـ پلی بوده که بر متن ) آخرت(شوي که صراط  یو در آن روز، آگاه م
  : اند جهنم طبیعت تو قرار داشت همان جهنمی که گفته

سایه دود آتش آن سه شاخه است که تحت آن سایه نه آرامش است و نه «
زیرآن جهنمی است که نفس انسان را  »کند هاي آن حفظ می انسان را از زبانه

که اثر حرارت و سوزش آن در آخرت ظاهر کشاند  یم یهاي شهوات بسوي زبانه
در غلاف این بدن، ناپیدا و مخفی است؛ مانند پاره ) در دنیا(شود و الآن  می

اي که زیر خاکستر قرار دارد، پس سعادتمند کسی است که این  آتش افروخته
  .آتش را به آب علم و تقوا خاموش سازد

  :نویسد می» کشفیۀ هدایۀ«و نیز در مفاتیح الغیب تحت عنوان 
ذي إذا سلک اوصلک إلی الجنّۀ، هو صورةُ  إعِلم أنّ الصراطَ المستقیم الّ
أتَه لنفسک ما دمت علیه فی عالَم الطبیعۀ منَ الأعمال و  الهدي الذي أنْشَ

خرویۀ ـ غائبۀ عن الأحوال القلبیۀ، فهو فی هذه الدار ـ کسائر الأحوال الاُ
  . حسیۀ الحواس و لایشاهد له صورة

فإذا انکشف غطاء الطبیعۀ بالموت یمد لک ـ یوم القیامۀ ـ جسراً محسوساً 
   .علی متن جهنّم؛ أولُه فی الموقف

ف ذلک من یشاهده أنَّه صنْعتُک و بنائُک    1؛وآخرهُ علی باب الجنّۀ، یعرِ
ورت رساند، ص بدان صراط مستقیمی که پیمودن آن آدمی را به بهشت می

براي   است که در عالم طبیعت ـ هنگام حیات ـ) اعمال و احوال قلبی(هدایت 
در این جهان ) چونان دیگر احوال اخروي(کنی؛ این صراط  خویشتن ایجاد می

  .از حواس پنهان است
روز قیامت ـ پلی محسوس بر   آنگاه که پرده طبیعت با مرگ کنار زده شود ـ

و آخر آن بر در » موقف« ه آغاز آن درشود ک متن دوزخ برایت کشیده می
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پرداخته خود  یابد که آن صراط ساخته و می که آن را بنگرد در بهشت است؛ هر
   .توست
، ملاصدرا »أنَّ النفس الإنسانیۀ السعیدة صورةُ صراط االله المستقیم«در عبارت 

نه (کند  یباشد که او ادارك م ، نفس آدمی است و از صوري می» صراط«کند  تصریح می
که بر اساس مدارك وحیانی، صراط پلی بر روي دوزخ  درحالی) اینکه پلی در خارج باشد
  ). نه اینکه ساخته نفس و اعمال انسان باشد(است و نمود خارجی دارد 

  چکیدة سخن 
چکیده سخن ملا صدرا این است که نفس، در حرکت تکاملی خویش سوي خدا، سیر 

ها  شود و فضیلت ها زدوده می گیرد؛ رذیلت ود نفس انجام میدرونی دارد و این حرکت در خ
  . آید و این آراستگی به فضائل، سیر صعودي دارد در نفس پدید می

... دهد و چنین است که راه، رونده، مسافت و همه این مراحل در خود نفس رخ می
زد و سا همه یکی است؛ و چون چیزي جز نفس وجود ندارد، صراط را نیز همین نفس می

) نه به وجود خارجی ،همچون نقشی در آینه(ك نفس اصورت آن در عالم قیامت به ادر
  . گردد محسوس می

دارد که هرگام نفس، معرفتی است بر پایه معرفت  در همین راستا ملاصدرا بیان می
   .کند دیگر، و از آن به گذاشتن قدم بر سر و سر بر قدم تعبیر می

  . اي است براي معرفت بالاتر و والاتر زیرا هر درجه از معرفت، پله
  )تجسم اعمال(یاد آوري 

به له تجسم اعمال بدانند ئظهور تمام حقائق اخروي را از قبیل مساند  برخی خواسته
و صراط آخرت  نقش اساسی دارد ،هاست که در تحقق آن حقائق اعمال انسان این معنا که

آنکه  لو حا پیماید، مینسان در دنیا صراطی است که اـ در حقیقت تجلی و نمود ـ نیز 
م اعمال« لهئمس اعتقاد به  .ـ به صورت قضیه موجبه جزئیه ـ سخن درستی است» تجس

هاي آن و دوزخ و  با پذیرش وجود خارجی صراط و نیز وجود بهشت و نعمت ،این امر
  . نداردتنافی  ،هاي آن عذاب
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  صدرا  ظریۀنساختار زیر بنایی 
اي را آورده  هاي گوناگون، سخنان پراکنده جاهاي مختلف و کتابهرچند ملاصدرا در 

اي از  آورد و مقصود خود را در هاله است و گاه احادیث و سخنان بزرگان شیعه را می
سازد، لیکن در جاهاي  برد و امر را مشتبه می هاي کشفی فرو می ادعاهاي عرشی و برهان

دارد و اصول و مبانی خود را  رده بر میبسیاري نیز از شالوده و زیر ساخت اظهاراتش پ
  :نویسد کند، می آنجا که حقیقت بهشت و دوزخ را بیان می اسفاردر . نمایاند می

أةٌ متوسطۀٌ بین المجرَّدات العقلیه و بینَ  قد علمت أنَّ النَشأةَ الآخرة نَشْ
بقوة نفسانیۀ الجسمانیات المادیـۀ؛ و کلُّ ما فیها صور محسوسۀ مدرکَۀ 

  . هی خیال فی هذا العالَمِ و حس فی ذلک العالم
و الإنسان إذا مات و تجَرَّد عن هذا البدن الطبیعی، قامت قیامتُه الصغري و 

  . ۀ و النار عند القیامۀ الکبريحشَرَ أولاً إلی عالَمِ البرزخ، ثُم إلی الجنَّ
علیها الإنسان فی البرزخ، والّتی والفرقُ بینَ الصور التّی یراها ویکون 

یشاهدها ویکون علیها فی الجنّۀ والناّر عند القیامۀ الکبري، إنّما یکون 
إذ کلٌّ منها صور إدراکیۀ جزئیۀ غیر  ؛بالشدة والضَّعف والکمال والنقص

یۀ إلاّ أنّها مشهودة فی عالَمِ البرزخ بعین الخیال و فی عالَمِ الجنان  ماد
  . الحسبعینِ 

بخلاف الحس الدنیوي  ،لکن عین الحس الأخروي لیس غیر عین الخیال
وضع البصر هو فَم ؛فی خمسۀ مواضع البدن مختلفۀ المنْقَسم بخمس قُوي

ذُن و موضع الذوق هو اللسان و لایمکن ایضاً العین و موضع السمع هو الاُ
  ... أن یفعلَ کل منها فعل صاحبه

میعها فی موضع واحد غیرِ متغایرٍ فی الوضع و وأما حواس الآخرة فج
   .الجهۀ و کُلُّ منها یفْعل فعلَ صاحبه
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و نسبۀُ الصور البرزخیۀ إلی الصور التی فی القیامۀ الکبري کنسبۀ الطفل ـ 
   1؛او الجنین ـ إلی البالغ

اي است که میان مجردات عقلی و جسمانیات  دریافتی که نشئه آخرت، نشئه
وري است که به وسیله قوه  داردار مادي قر و هرچه در نشئه آخرت هست ص

قوة حس ) آخرت(قوة خیال و در آن عالَم ) دنیا(نفسانی که در این عالم 
  . اند باشد، محسوس و مدرك می

او به پا  اقیامت صغر ،هنگامی که انسان بمیرد و از این بدن طبیعی تجرد یابد
ـ  اگردد؛ سپس ـ هنگام قیامت کبر شور میشود و نخست به عالم برزخ مح می

  . به بهشت و دوزخ درآید
وري که انسان در عالم برزخ می ري که در قیامت  فرق میان صو بیند و ص

در شدت و ضعف و کمال  ،کند مشاهده می) گاه که در بهشت و دوزخ است آن(
ور ادارکی جزئی و غیر مادي و نقص است؛ زیرا همه نکه در اند جز ای شان ص

  . به چشم خیال مشهودند و در عالم قیامت به چشم حس ،عالم برزخ
لیکن چشم حس اخروي غیر چشم خیال نیست، به خلاف حس دنیوي که به 

ابزار و محل دیدن، چشم (شود  پنج حس در جاهاي مختلف بدن تقسیم می
و هیچ کدام از این حواس ) است و ابزار شنیدن، گوش و ابزار چشیدن، زبان

  ... تواند کار دیگري را انجام دهد مین
و اما حواس آخرت در یک جا قرار دارند و از نظر جا و جهت با هم مغایرت 

   .تواند کار دیگري را بر عهده گیرد ندارند و هر کدام از آنها می
ور قیامت کبر ر برزخی به صو نسبت طفل ـ یا جنین ـ به شخص او نسبت ص ،

   .بالغ است
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ور ادارکی  صدرا آشکار میاین بیان ملا سازد که وي قائل است همه مسائل آخرت ص
ور مثالی را مطرح می .نفس است کند و به نقل  از این روست که در مسئله حشر اجساد، ص

  :نویسد ـ می هفتوحات مکیکتاب  374از ابن عربی ـ در باب 
أو ) نبیاء و الأولیاءکالأ(و اعلم أنَّه قد اتَّفقََ فی هذا العالَم لبعض الکاملین 

منَ الکَهنَۀ و المجانین و المبرسمین ـ فَمن قَویِت قُوةُ خیاله أو   لغیرهم ـ
ي بعین الخیال شیئاً مشاهداً محسوساً  کما یشاهد (ضَعفتَ قُوةُ حِسه إن یرَ

رآه موجود ما یشتَْبِه علیه الأمرُ و یزعْم أَنَّ ما  فکثیراً) سائر المحسوسات
  .فی الخارج فَیغْلطَُ

وجمیع ما یراه الإنسانُ یوم القیامۀ، یراه بعینِ الخیال وهی موجودة فی 
   .تلک الدار معتَبرةٌَ باقیۀ فیها لأنّها موطنُ تلک الصور

  وإنّما لَم یعتَبر وجود ما یري بعین الخیال ههنا ـ منَ المقامات و غیرها ـ
و وقوعِ الحجاب عنها بعد أقْصر مدة فلا تعویل علیها ههنا لعدم بقائها 

فبالموت . اذ لیس هذا العالم موطنُ وجودها ؛لزوالها عن المشاهدة سریعاً
ع الحجاب بالکلّیۀ فَیدوم مشاهدة عینِ الخیال    .یرْفَ

و تلک الصور المشهودة للنفس قد علمت أنّها لیست خارجۀً عن ذاتها بل 
و هذا معنی   فالأجساد فی الآخرة و فی عالَمِ الخیال عینُ الأرواح، .عینها

   .فی ذلک العالَم تَجسد المعانی و تجسد الأرواح، و هی لاتکون إلاَّ
لا أنَّها تتََجسد وکذلک   وأما فی هذا العالَم فالارواح تتََعلَّقُ بهذه الأجساد،

حَ1؛الدنیا لاتکون کذلک نَ و فیالأجساد فی الآخرة تَرو   
مانند انبیا و (هاي کامل  بدان که این امر ـ در این عالم ـ براي بعضی از انسان

پس . رخ داده است یا دیگران ـ چون کاهنان و دیوانگان و صفراویان ـ ) اولیا
هرکس قوه خیالش قوي یا قوه حسش ضعیف شود، اگر با چشم خیال چیزي را 
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در موارد ) نگرد که دیگر محسوسات را می نانچ( بیند به طور محسوس می
پندارد آنچه دیده در خارج موجود  گردد وبه غلط می زیادي امر بر وي مشتبه می

بیند با چشم خیال است، و این  و همه آنچه را که انسان در قیامت می .است
ور د(ص ر است درآن سرا معتبر و پایدار می) مشاهو باشد؛ زیرا آنجا جاي این ص.   

ها و غیر آنها ـ معتبر  شود ـ از مقام وآنچه به چشم خیال در این عالم دیده می
ور در این عالم بقا ندارند و بعد از اندك زمانی  نیستند، بدان جهت که این ص

توان به آنها اعتماد کرد چون به  پس در این عالم نمی .شوند محجوب می
پس با . باشد یگاه وجودشان نمیچراکه اینجا جا ؛گردند سرعت از دیده زائل می

  . یابد رود ودر نتیجه مشاهده چشم خیال دوام می ها کنار می مرگ، همه حجاب
وري که براي نفس مشهودند از ذات نفس انسانی بیرون نیستند، بلکه  واین ص

اند و این است  عین ارواح پس اجساد در آخرت و در عالم خیال،. اند عین نفس
باشد؛ اما در این عالم، ارواح  ارواح که جز در آن عالم نمی معناي تجسد معانی و

د یابند، همچنین اجساد در آخرت روحانی به جسدها تعلق دارند نه اینکه تجس
  . باشند شوند و در دنیا چنین نمی می

شود که صراحت قرآن و تعالیم حدیثی و بیان و فهم  درحالی ابراز می ،این سخنان
و وعیدهاي قیامت، تحقق خارجی دارند و به   که همه حقایق و وعدبزرگان دین، این است 

شود، نه اینکه همه چیز ساخته نفس، متحد  هاي گوناگون انسان با آنها مواجه می صورت
  .با نفس و عین نفس باشد

که با مبناي وي در مسئله معاد سازگار و همسوست ـ برخی   دیگر سخنان ملاصدرا ـ
  . نمایاند اش را می زداید و دیدگاه اصلی و محوري نه را میاز ابهامات در این زمی

  :نویسد می عرشیهوي در رساله 
من الحور (ثم إنّ کلَّ ما یشاهده الإنسانُ فی الآخرة و یراه من أنواع النعیم

   وأضداد هذه من انواع العذاب التی)والقصور والجنات والأشجار والأنهار
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   1؛عن ذات النفس مباینۀٍ لوجودها لیس بأمور خارجۀٍ ،فی النار
بیند  هایی که می کند و انواع نعمت باري، آنچه را انسان در آخرت مشاهده می

و اضداد اینها از انواع ) ها و نهرها ها، درخت و بوستان  ها، قصرها، باغ حوریه(
  .باشد وجود آن نمیمباین با هاي دوزخ، بیرون از ذات نفس و  عذاب

  : ده استآم اسفارو در 
و اعلَم أنَّ لکل نفسٍ من نفوسِ السعداء فی عالَمِ الآخرة، مملکۀ عظیمۀ 
الفُسحۀ و عالَماً أعظم و أوسع مما فی السموات و الأرضین، و هی لیست 

بل جمیع مملکته وممالیکه وخَدمه وحشَمه وبساتینه و  ،خارجۀ عن ذاته
به وهو حافظها و منشئها بإذن االله  قائمۀ  أشجاره وحوره وغلْمانه ـ کلها ـ

تۀ 2؛تعالی و قُو   
بدانکه براي هریک از نفوس سعادتمندان، در عالم آخرت، مملکتی بزرگ و 

ها و زمین است؛ و اینها از ذات  تر از آسمان تر و گسترده فراخ و جهانی با شکوه
   .باشند وي بیرون نمی

شَم، بلکه تمامی مملکت، دارایی م و ح ها و  ها، حوریه ها، درخت بوستان ها، خَد
به او استوارند و او خود ـ به اذن و قوت خدا ـ نگه دارنده و   سراسر ـ  غلمانش ـ

  . پدید آورنده آنها است
  : نویسد ، میالشواهد الربوبیهو در 

نَّ الجنۀ و أشجارها و أنهارها و حورها و قصورها و سایر الأمثلۀ أسنبین 
   3؛تصورات النفس الجزئیۀمنبعثۀ من  ،الأخرویۀ
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ها، قصرها و  ها، نهرها، حوریه که بهشت، درختروشن خواهیم ساخت به زودي 
  .برخاسته از تصورات جزئی نفس است ،سایر نمودهاي آخرتی

  : گوید می اسفار) دهمفصلِ (و نیز در 
فصلٌ فی تفاوت مراتبِ الناّس فی درك أمرِ المعاد و تفاضلِ مقاماتهم فی 

  . ذلک
  إعِلَم أنَّ لأهل الإیمان و الإعتقاد بحقّیۀ الحشر و المعاد و بعث الأجساد ـ

قَّه ـ مقاماتفی الشریعۀ الح درحسب ما و:  
مرتبۀُ عوامِ أهل   المقام الأول؛ أدناها فی التصدیق و أسلَمها عن الآفات،

ذاب القبر و   مور الآخرةاُم؛ و هو أنَّ جمیع الإسلا ن عالضَّغْطَۀ و المنکر و م
، مِن شأنها أن  النکیر والحیات والعقارب وغیرها أمور واقعۀ محسوسۀ

یحس بهذه الباصرة، لکن لارخْصۀَ من االله فی إحساس الإنسان مادام فی 
و مصلَحۀ من االله فی إخفائها عن عیونِ الناظرین؛ کما یدلُّ   الدنیا لحکمۀ

   1.ُ الروایات لآیات و صورةعلیه ظاهرُ بعضِ ا

                                                 
خواجه نصیرالدین طوسی ـ   شایان توجه است که بسیاري از بزرگان شیعه از جمله سلطان المحققین ـ. 1

خواجه ! دهد که ملاصدرا این اعتقاد را به عوام مردم نسبت می باشند، درحالی قائل به معاد جسمانی می
  : گوید ، چنین می»40ص ،فصول العقائد«طوسی در 

و » حشر الأجساد«جمع اجزاء البدن و تألیفها مثل ماکان و اعادة روحه المدبرة إلیه، یسمی : مقدمۀ
ها؛ و الجسم قابل للتألیف فیکون االله تعالی هو ممکن، واالله تعالی قادر علی کل الممکنات و عالم ب

  . قادرا علیه
الأنبیاء ـ بأسرهم ـ اخَبروا بحشر الاجساد وهو موافقٌ للمصلحۀِ الکلیه، فیکون حقّاً لعصمتهم؛ : اصل

هم من الثواب والعقاب؛ ) کما وعدوا به(والجنۀ والنار المحسوستان حقٌ ایضاً، لیستوفی المکلَّفون حقوقَ
وغیرها مما اخبروا بها من احوال الآخرة(القبر والصراط وتطایر الکتب وانطاق الجوارح  کذا عذاب (

  .لإمکانها و إخبار الصادق بها ،حقٌّ
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المقام الثانی؛ أنَّ تلک الأمور الموعودة بها أو المتَوعد علیها فی عالَمِ 
 ۀ لا وجودمثالی روخیالیۀ وص ري فی المنام، کلُُّها أمورالآخرة هی مثلُ ما ی

  ... .لها فی الخارج
معاد، و توجیهه بأحد المقام الثالث؛ فی الإعتقاد بالصور الموعودة یوم ال

  : وجهین
أنَّ تلک الصور المحسوسۀ المذکورة فی لسانِ الشرع اشارةٌ إلی : الأول

و لا یخفی أنَّ مشاهدة ... مفارقۀٍ واقعۀٍ فی عالَمِ العقول الصرفۀ  صور عقلیۀ
ختص بأهلِ المعرفۀ و الکاملین مور الاُالاُ ۀ علی هذا الوجه العقلی، مخروی

  ... .فی العلم
أنْ یکونَ هذه الأمور کنایۀً عما یلْزِمها من فنون السرور أو : والوجه الثانی

  ... .الآلام
المقام الرابع؛ فی الإعتقاد بالصور التّی فی الآخرة، هو مقام الراسخین فی 

ق و البرهان العرفان الجامعین بین الذَو.  
ذَرت  تیالَّ  وهو الإذعان الیقینی بأنّ هذه الصور ـ أخبْرَت بها الشریعۀ و أنْ

ة ـ وۀ  بها النُبحقیقی ۀ و ثابتاتعینی ۀ و   ؛ موجوداتو هی فی باب الموجودی
التَحقُّق أقوي و أتَّم و أشَد و أدوم من موجودات هذا العالَم و هی الصور 

ة الوجود و ثباته و دوامه و ۀَ بینهما فی قوۀ، بل لا نسبی الأثر  الماد تَرَتَّب
بعضُها صور عقلیه هی جنّۀُ الموحدین المقَّربین و : علیه و هی علی درجات

یۀ ملذَّة، ر حسوعضُها صنَّۀُ أصحاب الیمین و أهل السلامۀ و   بهی ج
  ... .المسلمین، أو مؤلمۀ، هی جحیم أصحاب الشمال

یمکن أن یري  ولکن لیست محسوساتها کمحسوسات هذا العالم بحیث
و الحواس الداثرة البالیۀ کما ذهب إلیه الظاهریون   بهذه الأبصار الفانیۀ

لا وجود لها فی العین  المسلمون و لا أنَّها أمور خیالیۀ و موجودات مثالیۀ، 
ولا أنّها أمور عقلیۀ أو   کما یراه بعض أتباع الرواقیین و تَبعهم آخرون ـ  ـ
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کمالات نفسانیۀ و لیست بصور و اَشکال جسمانیۀ و  حالات معنویۀ و
  . هیئات مقداریۀ کما یراه جمهور المتفََلْسفین من أتباع المشائیین

بل إنَّما هی صور عینیۀ جوهریۀ موجودة لا فی هذا العالَم الهیولانی، 
محسوسۀ لا بهذه الحواس الطبیعیۀ، بل موجودة فی عالَم الآخرة، محسوسۀ 

یۀ،نسبۀ الحاس إلیب کنسبۀ المحسوس إلی حواس اُخرو المحسوس الحاس .  
أعظم و أشرف   وعالَم الآخرة جنس لعوالم کثیرة، کُلُّ منها ـ مع تفاضلها ـ

من هذا العالم و کذلک للإنسان و حواسه نشئات کثیرة غیر هذه النشأة 
   1؛... الکائنۀ الفاسدة  الهیولیۀ المستحیلۀ

اره تفاوت مراتب مردم در درك امر معاد و تفاضل مقاماتشان در این فصلی درب
  . عرصه
که براي اهل ایمان و اعتقاد به حق بودن حشر و معاد و بر انگیخته شدن  بدان

  : مقاماتی است  به حسب آنچه در شریعت حقه وارد شده ـ اجساد ـ 
ها  تر و از آفت مرتبه عوام اهل اسلام ـ که در تصدیق از همه پست: مقام اول
باشد؛ و آن اینکه همه امور آخرت از قبیل عذاب و فشار  می  تر است ـ مصون

ها و غیر اینها، امور واقعی و محسوسی هستند  قبر، منکر و نکیر، مار و عقرب
بایست با همین چشم، حس شوند، لیکن تا زمانی که انسان در این  که می

در پنهان داشتن آنهاست اجازة  دنیاست خداوند به جهت حکمت و مصلحتی که
که ظاهر بعضی از آیات و روایات بر آن دلالت  حس کردن آنها را نداده؛ چنان

   .کند می
چونان   اموري که بر آنها ـ در عالم آخرت ـ وعد و وعید داده شده،: مقام دوم

اند که در  هاي مثالی همه شان خیالی و صورت  جریان خواب است در این عالم؛
  ... .جود ندارندخارج و
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در روز قیامت ـ با ) دیدار آنها(هائی است که وعده  اعتقاد به صورت: مقام سوم
  : یکی از دو توجیه زیر ـ داده شده است

ور عقلی   ، اند هاي محسوسی که در شریعت ذکر شده صورت: اول اشاره به ص
شاهده و مخفی نباشد که م... اند جداگانه است که در عالم عقول محضه واقع

اهل معرفت و اهل کمال  ةامور آخرتی به این وصف ـ که گفته شد ـ ویژ
  ... . علمی است
ها یا درد و  آنها انواع شادي ۀکنایه از حقایقی باشد که لازم ،این امور: وجه دوم

  . ها باشد رنج
وري است که در آخرت وجود دارند، و این مقام : مقام چهارم اعتقاد به ص

  .باشد می اند ـ ن ـ که جامع میان ذوق و عرفانراسخان در عرفا
ور ـ صورت هایی که شریعت  در این مقام، اذعان یقینی هست به اینکه این ص

موجودات عینی و ثابتات   از آنها خبر داده و نبوت از آنها انذار نموده است ـ
از نظر ) هاي مادي صورت(اند، و آنها نسبت به موجودات این جهان  حقیقی
تر و شدیدتر و پاي دارترند، بلکه اصلاً در  تر و کامل دیت و تحقق، قويموجو

استواري حقیقت وجودي و ثبات و دوام و ترتب اثر بر آن، هیچ نسبتی میان 
  .توان یافت این دو نمی

ور درجاتی دارند ري عقلی بعضی: و این صو اند، که همان بهشت یکتا  شان ص
اند، که  هاي حسی فرح بخش آنها صورتب است؛ و بعضی از قرَّپرستان م

وري دردناك ـ که  بهشت اصحاب یمین و اهل سلامت و مسلمین است؛ یا ص
  . باشد دوزخ اصحاب شمال است ـ می

اي که امکان  لیکن محسوسات آنها مانند محسوسات این جهان نیست، به گونه
دگی، دیده شدنشان با این چشمان فناپذیر و حواس در معرض زوال و پوسی

و این گونه نیست که آنها ) هاي ظاهریه معتقدند چنان که مسلمان(فراهم آید 
] جداي از خیال[اي باشند ـ که تحقق خارجی  امور خیالی و موجودات مثالی
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آن چنانکه بعضی از پیروان رواقیین معتقدند و برخی نیز از آنها تبعیت (  ندارند ـ
حالات معنوي و کمالات نفسانی  و چنین نیست که امور عقلی یا) اند کرده

هاي مقداري نداشته  هاي جسمانی و هیئت ها و شکل باشند و در واقع صورت
  ). اند گونه که پیروان فلاسفه مشاء قائل آن(باشند 

ور عینی جوهري بلکه این صورت موجودند، اما نه در این عالم هیولانی   ها، ص
، بلکه در )این عالم ماده(اس طبیعی اما نه با این حو ،اند ، محسوس]عالم ماده[

نسبت حاس به حاس، . شوند عالم آخرت موجودند و به حواس آخرتی حس می
  .مانند نسبت محسوس به محسوس است

با وجود (جنس است براي عوالم زیادي که هر یک از آنها ] اسم [و عالم آخرت، 
   .باشد تر و ارجمندتر از این عالم می بزرگ) تفاضل میانشان

هاي زیادي جز این نشئه هیولانی که در  و نیز براي انسان و حواس او، نشئه
  ... . معرض استحاله و فساد است، وجود دارد

  : نویسد ملاصدرا در جایی دیگر پس از بیاناتی، می
نسان فی خرویۀ و إن کانت تُشْبه الصور التّی یراها الإو وجود الأشیاء الاُ

   .، لکن یفارقها بالذات والحقیقۀالمنام أو فی بعض المرایا
أما وجه المشابهۀ، فهو أنَّ کلا منها بحیث لایکونُ فی موضوعات الهیولی 
ولا فی الأمکنۀ والجهات لهذه المواد، وأن لاتَزاحم بینَ أعداد الصور لکلِّ 

  ... منهما وأنّ شیئاً منهما لایزاحم لشیء من هذا العالَم فی مکانه أو زمانه
أة الآخرة والصور الواقعۀ قویۀُ الجوهر،   فیها،  وأما وجه المباینۀ، فهو أنَّ نَشْ

؛ وهی أقوي وأشد وآکد و   شدیدةُ الوجود، عظیمۀ التأثیر إلذاذاً وإیلاماً
   1؛... أقوي من موجودات هذا العالَم
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وري است که انسان در خواب یا در بعض ی وجود اشیاي اخروي گرچه همانند ص
  .کن از نظر ذات و حقیقت از آنها جداستیبیند، ل ها می آینه

باشد که نه در  اي می وجه مشابهت این است که هرکدام از آنها به گونه
ر  و موضوعات هیولایی و نه در مکان و جهات این مواد است، و میان اعداد ص

ست در هر یک از آن دو، تزاحمی وجود ندارد؛ و آن دو با آنچه در این عالم ه
  ... .یابند مکان یا زمان، بر خورد نمی

 ،هایی که در آن هست و اما وجه مباینت این است که نشئه آخرت و صورت
ها و دردناکی  تر دارند و از نظر وجود شدیدترند و تأثیر لذت بخشی جوهري قوي

ور اخروي، نیرومندتر، محکم تر، استواتر و  شان بسیار زیاد است؛ و این ص
  . اند از موجودات این عالم پایدارتر

سازد و  هاي دیگر نیز مسائل مربوط به جهان آخرت را مطرح می ملاصدرا در کتاب
نشآت نفس درباره . کند اند با زبان دیگري بیان می این نظریه را که همه مسائل آخرتی از م

   :آمده است عرشیهدر کتاب   در روز قیات ـ  ها ـ چگونگی تجسم اعمال و تصور نیت
إذا وجدِت فی الخارج   من کونِ الغضَبَ ـ وهو کیفیۀ نفسانیه ـ 1فلاتتََعجب

قَۀ، وأنّ العلم ـ  الخارجإذا وجِد فی  نفسانیۀ ـ  وهو کیفیۀ  صارت ناراً محتَرِ
  : عیناً

                                                 
  : عبارات پیشینِ متن چنین است. 1

لنفس، و لکل صورة نفسانیۀ و ملکۀ راسخۀ اعلم أنَّ لکلِّ صورة خارجیۀ ظهوراً خاصاً فی موطن ا
وجوداً فی الخارج، ألا تري انَّ صورة الجسم الرطب إذا اثرت فی مادة جسمانیۀ قابلۀ للرطوبۀ 
قبلتها فصارت رطباً مثله سهل القبول للاشکال و إذا اثرت فی مادة اخري کمادة القوي الحسیۀ أو 

یصل رطباً مثله مع انَّها قبلت ماهیۀ الرطوبۀ لکن  لاثر و لمتقبل هذا ا الخیالیۀ و انفعلت عن الرطوبۀ لم
بصورة اخري و مثال آخر و کذا قبلت القوة العاقلۀ الانسانیۀ منها صورة اخري و نحو آخر من 
الوجود و الظهور مع انَّ الماهیۀ واحدة و هی ماهیۀ الرطوبۀ و الرطب فللماهیۀ الواحدة صور ثلثۀ فی 

  . ها وجود خاص و ظهور معینمواطن ثلثۀ لکلِّ من
  »ـــ
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وأنَّ المأکولَ من مالِ الیتیم ظُلماً ینْقَلب فی موطن  1 }تُسمى سلْسبیلاً  {
   ... 2 }یصلَونَها یوم الدین  {خرة فی بطونِ آکلیه ناراً الآ

ضَۀ حناراً م به فی نشأة اُخري أن تنَْقَللْزِمن أَنْ یم بجقۀً للقلب   فلا ع محرِ
ى الأفْئدة {مقَطِّعۀً للأمعاء موقدةً  ع علَ ر ... 3 } تَطَّلوالص فهکذا جمیع

أخلاقها (حاصلۀ منَ ملَکات النفوس   فی عالم الآخرة ةالجسمیۀ الموجود
  الراسخۀ فیها ـ) الحسنۀ و القبیحۀ و اعتقاداتها و نیاتها الصحیحۀ و الفاسدة

من تکرار الأعمال و الأفعال فی الدنیا ـ فصارت الأعمالُ مبادي للأخلاق 
یتها مبادي الأجسام فی الآخرةآفی الدنیا فتصیرُ النفوس بِه.  

وأما مادةُ تَکَونِ الأجساد وتجسم الأعمال وتصور النیات فی الآخرة، 
فلیست إلا النفس الإنسانیۀ؛ و کما أنّ الهیولی هنا مادةَ تَکَونِ الأجسام و 

ۀ   الصور المقداریۀ ـ و هی لا مقدار لها فی ذاتها ـ الآدمی فکذلک النفس
و هی فی ذاتها أمرٌ   ، خرویۀرة الْمصورة فی الاُُ تکون الموجودات المقد مادة

   4؛... روحانی لا مقدار لها
هنگامی که در   که حالتی نفسانی است ـ  ـ» غضب«تعجب مکن از اینکه 

ـ که کیفیتی نفسانی است ـ در » علم«خارج یافت شود، آتشی سوزان گردد؛ و 
و مال یتیم   ،»شود میاي گردد که سلسبیل نامیده  چشمه«اش  تحقق خارجی

  که به ستم خورده شده در سراي آخرت در شکم خورندگانش آتشی گردد که 

                                                                                                                    
  ـــ «

فانظر فی تفاوت حکم هذه النشأة الثلثۀ فی ماهیۀ واحدة وقس علیه تفاوت النشأة فی انحاء 
 ... .الظهورات و الوجودات فی کلّ معنی و ماهیۀ عینیۀ فلاتتعجب

  .18آیۀ ) 76(سورة انسان . 1
  .15آیۀ ) 82(سورة انفطار . 2
  .7آیۀ ) 104(سورة همزه . 3
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  ... .»روز جزا در آن آتش درآید«
در نشئه آخرت به آتش سوزان و » غضب«شگفتی ندارد که صورت نفسانی 

و ... ها زبانه زند خالصی تبدیل گردد که درون آدمی را تکه تکه کند و برقلب
ور جسمی موجود در عالم آخرت، از ملکات نفسانی  این چنین اخلاق (همه ص

اند ـ که از تکرار  راسخ در نفس) هاي صحیح و فاسد نیک و بد، اعتقادات، نیت
ـ پس همین اعمال مبادي اخلاق در ] آیند به وجود می[اعمال و افعال در دنیا 

ادي اجسام در که دارند مب ]هایی و شکل[ها  شوند و نفوس با هئیت دنیا می
  . گردند می  آخرت

ها در آخرت، جز نفس  و اما مادة پیدایش اجساد و تجسم اعمال و تصور نیت
ماده پیدایش اجسام   ـ در این جهان ـ» هیولا«و همان گونه که  انسانی نیست؛ 

ور مقداري می که خود هیولا در ذاتش اندازه پذیر نیست درحالی( باشد و ص (
در   یز ماده هستی بخش موجودات مقداري صوري ـهمچنین نفس آدمی ن

است که اندازه   که خود نفس در ذاتش امري روحانی درحالی( ـ است عالم آخرت
  )... .تابند و مقدار را برنمی

  : نویسد ، میعرشیههمچنین در 
القوة الخیالیۀ للإنسان، جوهرٌ مجرَّد عن هذا العالَم ـ أعنی عالَم الأکوان   نَّإ

و لیست ... وعلیه براهین قطعیۀ  بیعیۀ والمواد المستحیلۀ والحرَکات ـالط
، بل وجودها فی عالَم  هی مجرَّدةٌ عن الکونین وإلاَّ لکانت عقلاً ومعقولاً

ذْو هذا العالَم فی کونه مشتَْملاً علی أفلاك و عناصر و انَواع  ذُو ح حآخر ی
  .لک بأضعاف أضعاف هذا العالمسائر الحیوانات و النّباتات و غیر ذ

وجمیع ما یدرِکَه الإنسانُ ویشاهده بقوة خیالیۀ وحسه الباطن، لیست حالّۀً 
فی أجرام   فی جِرمِ الدماغ ولا فی قوة حالَّۀ فی تجویفه، ولا هی موجودةٌ

ـ کما زعمه أتباع الإشراقّیین ـ  الأفلاك، ولا فی عالم منفصل عن النفس
ل، بل کقیام الفعل بالفاعل بل هی قائمۀٌ بالنفس لا کقیام الحال بالمح .  
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تفَاوتورةُ الحاضرة فی عالَم النفس، قد یفاء و   وتلک الصفی الظّهور والخ
وأقوي جوهراً وأکثر  الخیالیۀ أشَد قوةً  وکلَّما کانت النفس الشِدة والضَّعف،

إلی شواغلِ هذا البدن واستعمالِ قواها  رجوعاً إلی ذاتها وأقَلَّ إلتفاتاً
  . المتَحرِکَّۀ، کانت الصورةُ المتَمثّلۀ عندها أتَم ظهوراً وأقوي وجوداً

وهذه الصور إذا قَوِیت و اشتَدت کانت لا نسبۀَ بینها و بینَ موجودات هذا 
ی کما ظنََّه العالم فی تأَکُّد الوجود و التَّحصل و تَرتُّبِ الأثر و لیست ه

الجمهور أنَّها أشباح مثالیۀ لا یتَرَتَّب علیها آثار الموجود، کما فی المنامات 
، لإنَّ ذلک بسببِ اشتغالِ النفس بالبدن عند النوم أیضاً   . غالباً

حتی أنَّ   و تمام ظهور تلک الصور و قوةُ وجودها إنَّما یکون بعد الموت،
بعد الموت یکون هذه الصور التّی یراها فی هذا العالَم التّی یراها الإنسانُ 

   :�منینؤو لذلک قال إمیرالم. کالأحلام بالنسبۀ إلیها
  . »الناس نیام فإذا ماتوا إنْتَبهوا«

، والعلم عیناً وفیه سرُّ المعاد و حشر الأجساد    1؛وحینئذٍ صار الغیب شهادةً
یعنی عالم طبیعت و مواد فنا (از این عالم قوة خیال انسان، جوهري است مجرد 

اما این قوه، مجرد از ... هاي قطعی هست و بر این ادعا برهان) پذیر و حرکات
باشد وگرنه عقل و معقول بود، بلکه وجود این قوه در عالمی  هر دو جهان نمی

دیگر، تالی تلو این عالم است از این نظر که در بردارنده افلاك و عناصر و 
  .باشد حیوانات و نباتات و دیگر چیزها ـ به چندین برابر این جهان ـ می انواع

کند،  اش درك ومشاهده می وهمه آنچه را که انسان به قوه خیال و حس باطنی
 در باشد و در اجرام افلاك وجود ندارد و اش نمی در مغزش و در نیروي درونی

توان یافت،  نمی  ـ اند اشتهکه پیروان اشراقیان پند گونه آن   عالم جدا از نفس ـ
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بلکه همه آنها به نفس استوار است نه مانند قیام حالّ به محل، بلکه از باب 
  .قیام فعل به فاعل

که در عالم نفس حاضر است، گاه در ظهور و خفا و شدت و ضعف  واین صورتی
شود؛ و هر اندازه، نفسِ خیالی، نیرومند تر و قوي جوهرتر باشد و  متفاوت می

تر رجوع به ذاتش یابد و کمتر به اشتغالات این بدن و به کارگیري قواي بیش
ل یافته نزد آن ظهوري کامل تر و وجودي صورت تمثُّ  متحرکش توجه کند،

  .قوي تر دارد
شدت یابد، دیگر نسبتی ] این قوت[ها هنگامی که قوي شود و  این صورت

و ] ثبات[صل شدن میان آن و موجودات این عالم ـ در استواري وجود و حا
ها، آن  و این صورت) یعنی قابل مقایسه نخواهد بود(ماند؛  ترتب اثر ـ باقی نمی

اند اشباح مثالی نیست که آثار موجود بر آن مترتب  گونه که جمهور گمان کرده
ها بیشتر چنین است که آن نیز به جهت اشتغال نفس  نشود، چنانچه در خواب

  .به بدن در هنگام خواب است
ها و قوت وجودشان تنها پس از مرگ است، تا آنجا  ظهور کامل این صورتو 

بیند نسبت به آنچه بعد از مرگ  هایی را که انسان در این عالم می که صورت
  .کند مانند خواب است مشاهده می

  : فرمود �از این روست که امیرالمؤمنین
  .»شوند آن گاه که بمیرند بیدار می  اند، مردم خواب«

گردد  عیان می شود و علم،  زمان است که عالم غیب، عالم شهود می در این
راز معاد و حشر اجساد ] خیال[و در این ) شود آنچه دانستنی است دیدنی می(

  .نهفته است
اند، مانند سخنان او را به زبان  بعضی از بزرگان که تا حدودي از ملاصدرا پیروي کرده

  . اند آورده
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  :گوید می» اصل«تحت عنوان  ارفاصول المعمرحوم فیض در 
أ منَ العلوم الحقَّۀ : الجنّۀ جنتّان جنَّۀ روحانیۀ للمقَّربین، وهی إنَّما تنُْشَ

  ... .والمعارف الیقینیۀ الحاصلۀ للانسان فی الدنیا
أیضاً ولأصأوجنۀٌ جسمانیۀ لهم  منَ الأخلاق  حابِ الیمین، وهی إنَّما تنُْشَ

  قَۀ والأعمال الصالحۀ، بابداع النفس الإنسانیۀالفاضلۀ والأقوال الصاد
المتَّصفَۀ بها الصور الملذََّة منَ الحور والقصور والغلمان واللؤلؤ والیاقوت 

   1؛والمرجان فی عالمها و صقْعِها
  : بهشت دوتاست

بهشتی روحانی براي مقربان که از علوم حقیقی و معارف یقینی ـ در دنیا ـ . 1
  ... . ن پدیده آمده استبراي انسا

بهشتی جسمانی براي مقربان و اصحاب یمین که از اخلاق پسندیده و . 2
سان که نفس انسانِ دارنده  بدین. شود ایجاد می ،سخنان راستین و اعمال صالح

وري لذت بخش، از قبیل  هاي زیبا روي  جوان  ها، قصرها، حوریه(این صفات، ص
  . آورد می را در عالم و ساحت خود پدید) بهشتی، لؤلؤ، یاقوت و مرجان

کند و به تأویل آن  سنت نقل می اهلحدیثی را از » صراط«ملاصدرا در بحث 
  :پردازد، متن سخن او چنین است می

مِنَ الشعر وأحد من السیف؛ ألف صعود و  أدقّالصراط مسیرة آلاف سنۀ 
   2؛ألف استواء و ألف هبوط

                                                 
 .174: اصول المعارف. 1

البته با . 286، ص 9این حدیث در جوامع روایی یافت نشد، مأخذ اصلی آن اسفار ملاصدرا است، ج . 2
 صحیح شرح العقیدةو در  395: 11در فتح الباري: کمی تغییر در مدارك عامه آمده است، به عنوان مثال

الصراط مسیرة خمسۀ عشر ألف سنۀ خمسۀ آلاف صعود وخمسۀ  نَّإ«: ، آمده است540: الطحاویۀ
   .»من السیف من الشعرة وأحد آلاف هبوط وخمسۀ آلاف مستوى أدقّ

  »ـــ
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ازه هزاران سال راه است ـ باریک تر از مو و صراط ـ که طول مسیرش به اند
هم (و هزار سال استوا )  بالا روي(هزار سال صعود   باشد؛ تیزتر از شمشیر می

  . دارد) فرود آمدن(و هزار سال هبوط ) سطح پیمایی
  : گوید گاه می آن

لُ إشارة إلی السد أن یکونَ الأوعبنَ الخَلق إلی االله، و الثانی إللایی یر م
   1؛السیر فی االله منه إلیه، و الثالث إلی السیر منَ االله إلی الخلق

بعید نیست که اولی اشاره به سفر از خلق سوي خدا، دومی اشاره به سفر در 
  . خدا و از خدا به سوي او، و سومی اشاره به سفر از خدا سوي خلق باشد

  : نقدي بر کلام ملاصدرا
  : نگارد در نقد و تحلیل معناي صراط می مرحوم سید اسماعیل طَبرسِی نوري

من معنی الصراط فی الآخرة، مخالف لظواهر النصوصِ ) ملاصدرا(ما ذکره
ع علی (الواردة فی الباب و مخالف لما اعتَقَد به الشیعۀ من اَنَّ االله تعالی یضَ

فوقِ جهنم جسراً ممدوداً له عقبات یحبِس العباد فیها و یسئلهم عن الامور 
  ).لتی سیجئ ذکرُِها من الصلوة و الرحم و الامانۀ و امثالِ ذلکا

والصراط ـ عند علماء الشیعۀ ـ جسم ممدود علی جهنم لابد للعباد من 
المرور علیه، بالحس والعیان، لا مجرد التخیل الذي یترائی فی النظر و 

ذلک کما یظهر من کلماته فی الأسفار و سایر کتبهم ـ فی تحقیق (الخیال 
  ). المقام ـ

  : و قد قال فی الأسفار

                                                                                                                    
  ـــ «

الصراط مسیرة ثلاثۀ آلاف عام ألف طالع  إنَّ«: ، آمده است263ـ  262: 33و در تاریخ مدینۀ دمشق 
  .»من السیف أحدمن الشعر و وألف نازل وألف استوى أدقّ

 .286:  9اسفار اربعه. 1
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ي الصراطُ فی هذه الدارِ ـ کسایر اُ« خرویۀ ـ غایبۀٌ عن مور الاُفهو اَ
فاذا انکشف الغطاء بالموت و رفعِ . الأبصار مستورةٌ علی الحواس

  .الحجبات عن قلبِک، تشاهده
وقف و ولُه فی المأو یمد لک یوم القیامۀ کجسرٍ محسوس علی متن جهنم 

بواب الجنۀ؛ یعرف ذلک ممن یشاهده و یعرف انه أآخرهُ علی باب من 
ك و یعلم حینئذ انه کان فی الدنیا جسراً ممدوداً علی متن  صنعتُک و بناؤُ

   .»جهنم طبیعتک
  . و قال بمثل ذلک فی مفاتیح الغیب

حد المعانی للصراط فی  والحاصل ان ما ذکره فی معنی الصراط، هو اَ
؛ و السلوك فی دار الدنیا  کما ذکرنا ان للصراط فی الدنیا معانی عدیدةً

الدنیا بما جعله االله تعالی صراطا فیها یوجب نجاة العباد فی صراط الآخرة 
لا ان هذا هو بعینه صراط ) اي الجسرِ الحسی الممدود علی متن جهنم(

ی نار الآخرة و انه یترائی فی نظر الانسان و یتخیل بانه جسرٌ ممدود عل
فَعلی ما یؤولونه، فلیس جهنم فی الآخرة الا جهنم الطبیعۀ و لیس  .الطبیعۀ

   !فیها الا نار الطبیعۀ
وان کان لایبعد عن مذاقهم، تأویلُ جمیع ذلک؛ کما انهم فی باب تطایر 

یتکلمون بمثل ذلک  ـ کماشرحنا لک ذکره فی الفصول السابقۀ ـالکتب 
، إلی صفحۀ ویقولون بأن معنا تطایر الکتب  فی القیامۀ ان یلتفت الانسانُ

   :باطنه وحقیقۀ قلبه، وهذا هومعنی قوله تعالی
} رَتنُش فحإِذَا الصو { .  

والمقصود مجرد التنبه علی ما یقولون فی امثال تلک المقامات، والا فنحن 
فلا  ـفی مقدمات الکتاب  ـقدفرغنا عن بطلان آرائهم فی مسئلۀ المعاد 

نا الی التطویل والاطناب بنقل کلماتهم و تَصفُّحِ آرائهم مما یقولون حاجۀ ل
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 سرحدون فی تأویل النصوص وظواهر الآیات والاخبار؛ مع انه لا مو یتعم
   1؛للعقل فی خصوصیات المعاد

د، برخلاف ظواهر  آنچه را ملاصدرا در معناي صراط ـ در آخرت ـ می رآو
ت و مخالف با مفهومی است که شیعه بدان نصوصی است که در این باب هس

گذارد که  خداي متعال، پل ممتدي را روي جهنم می«: معتقد است؛ به اینکه
دارد و از  باشد و در آنها بندگان را نگه می می] هایی گاه و توقف[ها  داراي گردنه

م، اداي امانت  ح پرسد می) و امثال آن(اموري مانند نماز، صلۀ ر« .  
علماي شیعه ـ جسمی کشیده شده بر روي جهنم است که باید  صراط ـ نزد

طور محسوس و آشکار، بندگان بر آن بگذرند، نه اینکه صرف تخیل باشد که  به
که از سخنان صدرا در اسَفار و در دیگر  چنان(در نظر و خیال، جولان کند 

  ). رسد اند ـ به نظر می ها ـ که به وارسی این عرصه پرداخته کتاب
خروي ـ از «: گوید می اسَفاردرا در ص صراط در این دنیا ـ مانند دیگر امور اُ

ها کنار رود و  گاه که با مرگ پرده آن. ها نهان و از حواس پنهان است دیده
  ! هاي قلب زدوده شود، آن را خواهی نگریست حجاب

شود که آغازِ  و روز قیامت، مانند پلی محسوس بر متن جهنم، برایت کشیده می
است و آخرِ آن بر یکی از درهاي بهشت؛ چیزهایی را که » موقف«آن در 

! یابی که آنها ساخته و پرداختۀ خود توست شناسی و درمی کنی، می مشاهده می
شوي که آن ـ در دنیا ـ پلی کشیده شده بر متن جهنم  و در آن هنگام آگاه می

  ! طبیعت تو بود
  .آورد می الغیب مفاتیحصدرا، مثل این سخن را در 

. کند، یکی از معانی صراط در دنیاست ذکر می» صراط«آنچه صدرا در معناي 
  . اي دارد صراط در دنیا معانی عدیده
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سلوك در دنیا براساس تعالیمی که خدا قرار داده است، صراطی است که 
یعنی جسمِ ملموس کشیده شده بر متن (موجب نجات بندگان در صراط آخرت 

ینکه این سلوك، عین همان صراط آخرت باشد و به نظر و شود، نه ا می) جهنم
براساسِ تأویلِ اینان، جهنم . خیال آید که آن پلی است بر آتش طبیعت آدمی

باشد و آتشی جز آتش طبیعت شخص،  در آخرت جز دوزخ طبیعت انسان نمی
  ! در آن جهان نیست

» تطایر کتب«در باب  که باشد؛ چنان از مذاقِ اینان، تأویلِ همۀ اینها بعید نمی
هاي  طیران نامه«گویند معناي  آورند و می مثل این سخن را بر زبان می

در قیامت این است که انسان، به صفحۀ باطن و حقیقت قلب خویش، » اعمال
  : فرماید یابد، و همین است معناي این سخن خداي متعال که می التفات می

} رَتنُش فحإِذَا الص1؛ } و   
  . هاي اعمال گشوده شوند که نامه امیهنگ

ها ـ است،  هاي آنان ـ در این زمینه مقصود از این سخنان، صرف آگاهی برگفته
فارغ شدیم و ) در مقدمات کتاب(وگرنه ما از بطلانِ آراي آنها در مسئلۀ معاد 

نیازي نداریم که با نقل کلمات آنها درازگویی کنیم و به وارسی نظرات آنها 
د آنان را در تأویل نصوص و ظواهر آیات و اخَبار بازگوییم؛ با  بپردازیم و تعم

  . اینکه در خصوصیات معاد جایی براي جولانِ عقل نیست

                                                 
 . تفسیر این آیۀ شریفه تحت عنوان آیۀ دهم خواهد آمد. 10آیۀ ) 81(سورة تکویر  .1



  67* إنَّ ربک لبالمرصاد : آیه نهم

  جایگاه تأویل
از مسائل قطعی و جدي است و بهترین و  ،مسئله تأویل و بطون در بعضی آیات

بسیاري از شبهات را در  �هتوان در تعالیم وحیانی یافت و ائم ترین تأویلات را می مناسب
برخلاف و (نماید  اند و معناي درستی از آیاتی که در ظاهر پذیرفتنی نمی این زمینه زدوده

  . اند ارائه کرده) رسد می حکم عقل بین به نظر
  : فرماید سورة قیامت خداي متعال می 23به عنوان نمونه در آیه 

  ؛  }إِلىَ ربها ناَظرةٌَ  {
  .نگرد ش میبه پروردگار

نظر سوي رحمت پروردگار است، نه ذات خداي متعال که   روایت شده که مقصود،
  . باشد و مبراست از اینکه در کانون نگاه بیننده واقع شود  می منزه از جسمیت
  : ـ در جواب شخصی ـ فرمود �امام علی

ثوابه تبارك و إنما یعنی بالنظر إلیه، النظر إلى  }إلى ربها ناَظرةٌَ  {: قوله
   1؛و تعالى

نگاه به رحمت » نگرد به پروردگارش می«: معناي سخن خداي تعالی که فرمود
  . و پاداش خداي تبارك و تعالی است

  :خوانیم می در تفسیر قمی نیز
أي إلى رحمۀ االله و  ،ینظرون إلى وجه االله: قال }إِلى ربها ناَظرةٌَ  {

   2؛ نعمته
نگرند یعنی به رحمت و  می به وجه خدا: فرمود »نگرد به پروردگارش می«

   .نگرند می نعمت خدا
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  : فرماید می سورة حجر خداي تعالی 29و یا در آیۀ 
ختْ فیه من روحی  {    ؛ }نفََ

  .در او از روح خود دمیدم
  . اضافه تشریفی است  ـ» بیت االله«چونان   اضافه روح به خداي متعال ـ

  :فرماید می کهپرسیدم دربارة سخن خداي تعالی  �امام باقراز : محمدبن مسلم گوید
ختْ فیه من  {   : فرمود �امام } روحینفََ

کمَا اصطفَىَ بیتاً  ،و إنَِّما أضاَفَه إِلىَ نفَْسه لأنَّه اصطفَاَه علىَ سائرِ الأرواحِ
قاَلَ و وتینَ الْبم :یتیولٍ  ،برَسقاَلَ ل لِونَ الرُّسی: میلک ؛خَلذَل اهأشْب 1؛و   

روح حیوانى (را بر دیگر ارواح   چون آن ؛تعال آن را به خود نسبت دادم يو خدا
ها یک خانه را  ممتاز ساخت، چنانکه او از بین تمامى خانه...) و روح نباتى

  : برگزید و فرمود
و ) ابراهیم(خلیل من : ودخانه من، و نسبت به یک پیغمبر از میان پیامبران فرم

  .مانند اینها
  تأویلات نادرست

اش را بر آیات و تعالیم وحیانی  هاي ذهنی تأویل به این معنا که انسان افکار و بافته
  .توان یافت تحمیل کند، کاري بس خطرناك و نابجاست و هیچ توجیهی براي آن نمی

لمات بعضی از فلاسفه در میان ک غیر معقولجاي تأسف است که این گونه تأویلات 
که هر سخن  رود میشود و ذهنشان در وادي تأویلات چنان فرو  و عرفا فراوان دیده می

که با دارند را بیان میکنند و گاه مطالبی  دیگري تأویل میواضح و روشنی را به معناي 
  .توجه به عظمت علمی آنان تعجب برانگیز است

   :شود می به برخی از آنان اشاره ،به عنوان نمونه
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  : در قرآن آمده است .1
فیها أنْهار من ماء غَیرِ آسنٍ وأنهْار من لَّبنٍ لَّم یتغََیرْ طَعمه وأنْهار منْ  {

ذَّةٍ لِّلشَّارِبِینَ وأنْهار منْ عسلٍ مصفى    1؛ }... خَمرٍ لَّ
هایى از  و جويتغییر نیابد، ]  شرنگ، بو و طعم[در آن نهرهایى است از آبى که 

اى که براى نوشندگان  و رودهایى از باده ،اش دگرگون نشود شیرى که مزه
  .و جویبارهایى از عسل ناب  لذّت بخش است،

   2.همین آیه را ملاصدرا بر علوم چهارگانه تأویل کرده است
  : گوید مرحوم سبزواري دربارة تأویل ملاصدرا نسبت به این آیه می

ربعۀ؛ من منطقیات والریاضیات العلوم الأ علَیطَبقها فی مفاتیح الغیب  وقد
   3؛والطّبیعیات والإلهیات

ریاضیات،   منطقیات،«ملاصدرا این آیه راـ در مفاتیح الغیب ـ بر علوم چهارگانه 
  . تطبیق کرده است» طبیعیات، إلهیات

جلد چاپ شده است و در  که به نام ابن عربی در دو تفسیر القرآن کریمکتاب  .2
واقع اثر یکی از عرفاي مشهور، به نام عبدالرزاق کاشانی است آکنده از تأویلات تعجب بر 

هیچ گونه سازگاري ندارد و حجت و برهان و مستندي  ،باشد که با ظاهر آیات انگیز می
   .توان یافت براي آنها نمی

                                                 
 .15آیۀ ) 47(سورة محمد . 1

و هذه الأنهار الأربعۀ تجري فی الجنۀ التی وعد المتقون و هی أنهار من ( 465ـ  464: مفاتیح الغیب. 2
و هی أنهار من  والریاضیات ،المنطقیات وهی الماء الغیر الآسن ؛العیون الأربعۀ التی هی العلوم الأربعۀ

والإلهیات وهی أنهار من عسل  ،والطبیعیات وهی أنهار من خمر لذة للشاربین ،غیر طعمهلبن لم یت
ولکل من البحرین  ،إذ الإلهیات لباب العلوم کما أن الإله لب الوجود ؛مصفى لأنه صفا عن شمع القشر

  ).  ...سفینۀ ولها راکب
 .206: 1شرح اسماء الحسنی. 3
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برد و به  را به تأویل می ، آیات فراوانیفصوص الحکمو  فتوحاتابن عربی نیز در 
  .رسد نتایج بس شگفت آوري می

   :نگارد میوشود  قائل میوي در فص موسوي به ایمان فرعون به هنگام غرق شدن 
فبه قرَّت عینُها  1 } کلَ ی ونٍ لیقرةُ ع {فقالت لفرعون فی حقِّ موسی أنه 

ذي أعطاه االله وکان قرةَ عین لفرعون بالإیمان ال... بالکمال الذي حصل لها
ضه عند  ث لأنه قبراً لیس فیه شیء من الخبضَه طاهراً مطه عند الغرق فقب

  .یکتسب شیئاً من الآثام والإسلام یجب ما قبله لَ أنإیمانه قب
س أحد من رحمۀ أبمن شاء حتی لاییـ سبحانه ـ و جعله آیۀً علی عنایته 

   2؛ } رینَافکَوم الْقَالْ لاَّإ االلهِ ن روحِم سألایی هإنَّ { االله فـ
مایۀ روشنی چشم من «این کودك : دربارة موسی به فرعون گفتزنِ فرعون، 

آن زن پدید آمد چشم او به موسی کمالی که براي به جهت پس » و توست
و پاك بخشید، به فرعون به ایمانی که خداوند هنگام غرق شدن و ... روشن شد
چراکه روح او ؛ گرفتجانش را ) لیدي در اون باشدآنکه چیزي از پ بی(و پاکیزه 

اسلام  و ـ ستاند پیش از آنکه گناهی انجام دهدـ به هنگام ایمان آوردنش را 
  . برد از بین میرا که پیش از آن بوده آنچه 

تا اینکه هیچ کس قرار داد کس که خواست  ایتش به هرـاي بر عن و او را نشانه
کافران ناامید الهی جز گروه از رحمت « زیرا؛ نباشدلهی ناامید ا از رحمت

   »گردند نمی
   .باشد می 4وروایات 3شودکه مخالف با آیات می درحالی بیان) ایمان فرعون(این سخن

                                                 
 .9آیۀ ) 28( سورة قصص. 1

 . 87آیۀ ) 12( فسورة یوس. 2

  .91و  90آیۀ ) 10(سورة یونس . 3
  .130، 13بحارالأنوار؛ 59، 1علل الشرایع . 4
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  : هآیآیات دیگري همچون  دراین نوع تأویلات را  ابن عربی
}  هِمیئاَتا خَطمقُوا فَاُم فَمنْهم ظاَلم لِّنفَْسه ومنْهم ... {: و آیۀ 1 } ...دخلُوا ناَرااُغْرِ

رَاتخَی    3.دارد می نیز بیان 2 } ...مقتَْصد ومنْهم سابقٌِ باِلْ
بل امر بین تفویض لاجبر و لا«آوري را درتوجیه  ، مطلب حیرتاز فلاسفه برخی

  :این زمینه است که برخلاف بیان صریح تعالیم وحیانی درندا آورده »الامرین
ت، و او المشاجر ثهناك نظرا آخر یرتفع به موضوع هذه الابحا نَّأواعلم 

سماء الأ نَّأکما (هونظر التوحید الذي مرّ فی هذه الرسائل؛ فالافعال کلها له
حتی یتحققّ ـ سبحانه ـ فلافعل یملکه فاعل غیره  )والذوات له سبحانه

   4؛موضوع لجبر او تفویض، فافهم
ها و  جه به آن، موضوع این بحثودیگري است که با ت له نظرئبدان در این مس

. ها گذشت رود، و آن نظر توحیدي است که در این رساله می ها از میان مشاجره
از  )طورکه اسما و ذوات همه از براي خداست همان(همه افعال از براي خداست 

فعلی نیست که فاعلی غیر خداي سبحان مالک آن باشد تا موضوع رو،  این
  . تحقق یابد؛ این مطلب را دریابي جبر یا تفویض برا

                                                 
 . 25آیۀ ) 71(سورة نوح . 1

 . 32آیۀ ) 35(سورة فاطر . 2

 .527 – 526و نیز  330 -329شرح فصوص قیصري . 3

علی بن : ن مطلب در کتاب؛ نیز نگاه کنید به شبیه ای 107): علامه طباطبایی(الرسائل التوحیدیه . 4
 .  83 : والفلسفۀ الإلهیۀ �موسی الرضا
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  سخن پایانی 

عقل میزان و ملاك است و به ویژه در مسائل   ما بر این باوریم که در همه امور،
  اعتقادي باید روش عقلانی را در پیش گرفت و همین عقل است که با درك ناتوانی خود،

  .شود در مسائل مربوط به آخرت، تسلیم وحی می
هر چند   اند ـ شیوه عقلانی درستی را در پیش نگرفته ،ادعا این است که فلاسفهو 

جدي و با پشتکار کوشیدند که براساس تعقل حرکت کنند و حقایق و و اقعیات را دریابند و 
زیرا در مسائل زیادي میان خود شان اختلاف است که از مسائل اختلافی   بیان دارند ـ

  : باشد می موارد زیر
  .ت وجود یا اصالت ماهیتاصال •
 . وحدت اطلاقی یا تشکیکی •
 ).عینیت، سنخیت یا تباین(ارتباط حضرت حقّ با کائنات  •
 . علم و اراده •
 ...). بالعنایه است یا بالتجلی یا(فاعلیت حضرت حق چگونه است  •
 . مسئله صورت و ماده و چگونگی جسم •
 .اتحاد عاقل و معقول •
 .جبر و اختیار •
 .حدوث و قدم عالم •
 .نواع مسائل مربوط به معادا •
 ...و •

 .است که میان فلاسفه در چگونگی آنها اختلاف هست  اینها موضوعاتی
اگر روش فلاسفه عقلانی بود و برهان و مقدمات یقینی اساس کارشان قرار 

یافتند و به اختلافات شدید در این مسائل  شان به یک نتیجه دست می باید همه  گرفت، می
  .زدند دامن نمی
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شود،  لبته در علوم دیگر، از جمله در فقه ومسائل فقهی نیز اختلافات فراوان دیده میا
لیکن در آنجا بحث از حجت است وکسی ادعاي کشف واقع و رسیدن به آن را ندارد؛ 

دارد تا مکلَّف در مقام عمل  مجتهد برداشت و استنباط خود را از مدارك وحیانی بیان می
   .نماندو سرگردان معطَّل 

  و اگر در مسائل اعتقادي نیز وحی و تعالیم قرآنی و حدیثی ملاك و میزان قرار گیرد،
اند، اختلاف چندانی  ها در این عرصه هماهنگ کاري پسندیده و بجاست و از آنجا که آموزه

  .ها اندك اختلافی ممکن است بروز یابد که آسیب زا نیست آید و در فهم پیش نمی
راهی که فلاسفه براي تبیین مسائل اعتقادي دین در  گوییم و چنین است که می

ها و خطرها نیست و ممکن است به سر در  و مصون از آفت نماید میاند ناامن  پیش گرفته
  .ها بینجامد و انسان را در خسران و زیان ابدي فرو برد گمی

وانگهی پیداست که نمود اوج فلسفه، حکمت متعالیه ملاصدرا است که خود به 
در کتاب انسان (شود و براساس بیان صریح کسانی چون شهید مطهري  منتهی می عرفان
شود و مرزي میان  انسان کامل عین خدا می  در نهایت،  در مکتب عرفان، 1)126: کامل

  .ماند باقی نمی) آفریدگار(خلق و خالق 
این در حالی است که در تعالیم وحی به صراحت بیان شده است که خدا از مخلوق 

  .آفریدگار نخواهد شد  است و هیچ سنخیتی میانشان وجود ندارد و هرگز آفریده،جد
شدت و ضعف آن، اینکه  اصالت وجود،(سازد  باري، ملاصدرا یازده اصل را مطرح می

محقق بودن شئ به وجود، وجود   شیئت هرچیز به صورت آن است نه به ماده ا ش،
وع نیست و گونه ویژه خودش را داراست، شخصی، این مسئله که عالم خیال، حالّ در موض

ور ادراکی حالّ و محلّ نمی و سخن از عالم ...) ، مسئله حرکت در جوهر و باشند اینکه ص
آورد، و معاد خود را بر اساس  به میان می) بالا(و عالم متوسط و عالم اعَلا ) پایین(اَدنی 

باشد و ادله آنها از نظر  اختلاف میدرحالی که همه این مبانی مورد   ریزد؛ این مبانی پی می

                                                 
 . 168:  23مجموعه آثار استاد شهید مطهري. 1
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مانند آقا شیخ محمد تقی آملی،   روست که بزرگانی از فلاسفه، از این .است عقلی مخدوش 
که هرکدام در علوم عقلی استاد بنام و چیره   آقاي خوانساري، مرحوم آشتیانی و دیگران ـ

  . اند معاد ملاصدرا را برنتافته  دست بودند ـ
ز در بیانات وحیانی معناي روشنی دارد و آنچه را ملاصدرا در این نی» صراط«مسئله 

  . باشد کند، پذیرفتنی نمی زمینه بیان می
  



  
  
  
  
   :دهم ۀآی

  

}{

  
  . ده شودوها گش گاه که نامه و آن

  
  10آیۀ ) 81(سورة تکویر 
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یکایک افراد در روز قیامت فراوان سخن رفته  در قرآن و احادیث، از گشودنِ پروندة
  : فرماید است؛ مانند این سخن خداي متعال که می

   1؛ }  وإِذَا الصحف نُشرَت {
  . ها گشوده شود گاه که نامه و آن

  : فرماید و در آیۀ دیگر می
خْرِج لَه یوم الْقیامۀِ کتاَباً یلْقاَه منشُوراً { بِنفَْسک الْیوم ی کتاَبک کفََاقْرَأ *  ونُ

   2؛ } علَیک حسیباً
ات را  نامه. آوریم بیند، بیرون می اي که آن را گشاده می براي او نامهو روز قیامت 

  . بخوان، کافی است که امروز خودت حسابرس خود باشی
نوشته شده الکاتبین  اي واقعی است که به وسیلۀ کرام ظاهر این تعابیر، وجود پرونده

  . است و جداي از وجود انسان و نفس او، تحقق خارجی دارد
هیچ دلیلی بر توجیه این ظواهر نداریم؛ چراکه این مطلب مشکل عقلی ندارد و دلیل 

  . محکمی بر رد آن اقامه نشده است
اند، در توجیه و  اند و آنها را محکم انگاشته بعضی با توجه به مبانی که اتخاذ کرده

اي وجود خارجی ندارد، و هرچه هست در نفس  اند چنین صحیفه واهر ادله، گفتهتأویل ظ
  .خود آدمی است

                                                 
  . 10آیۀ ) 81(سورة تکویر  .1
  . 14ـ  13آیۀ ) 17(اسراء سورة  .2
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گیرد و مراد  چکیدة سخنِ ایشان این است که ملکات خوب یا بد، در نفوس جاي می
  . از پروندة عمل انسان، همین ملکات منقوش در لوح نفس است

  . نیم و نظر صحیح را بیان داریمدر این گفتار بر آنیم تا این موضوع را وارسی ک
  لغت
است، هشت بار در قرآن به کار رفته است و شاید تنها در  »صحیفه«جمع  »صحف«

مکرر در مورد نامۀ عمل در قرآن » کتاب«آیۀ یاد شده به معناي نامۀ عمل باشد، ولی واژة 
  . به کار رفته است که آن آیات را ذکر خواهیم کرد

  : خوانیم می التحقیقدر 
ی الخارج ف هثبیتُى و تَنوما ی قریرُتَ وه ]کتب[ ادةی المد فالواح الأصلَأنّ 

 یۀِلبِالقَ قاداتعتالإ و ودهالع عاوى والد لوم والع ثبیتتَکَ ؛هبناسی أسبابٍبِ
م فاهتَلمل اداوتَالم وى هعنَا المذَوه ،لاتموالج ماتلالکَو وفرُالح ۀِطَواسبِ
نَم ةالم1؛اد   

درج و ثبت منویات، در خارج با وسیله اي مناسب ] کتب[معناي اصلی مادة 
است؛ مانند ثبت علوم، دعاوي، تعهدات و اعتقادات قلبی توسط حروف، کلمات 

  . این معنا از این ماده، متفاهم و رایج است. و جملات
  : در لسان العرب آمده است

الصالَّ: ۀیفَحتکتَی یفیها ب ،و الجمع فحو ص فحو ص فائح2؛ص   
صحف و  ،صحائفشود، و جمع آن  چیزي است که در آن نوشته می: صحیفه
ف حباشد می ص.  
  : گوید راغب نیز می

  : الصحیفَۀُو؛ جهالو ۀِیفَحصکَ، یءالشَّ نَم وطُبسالم: الصحیفَۀُ

                                                 
 .21: 10التحقیق فی کلمات القرآن الکریم . 1

 .334: 2) فیومی(؛ المصباح المنیر 186: 9لسان العرب . 2
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  1؛فیها بکتَی یتالَّ
که در آن  چیزي استو  صورت است پهناي اي، مانند گستردهصحیفه، چیز 

   .شود نوشته می
که اعمال و کردار انسان بنابراین، به لحاظ معناي لغوي، در قرآن و روایات به چیزي 

  . گفته شده است» صحیفه«و » کتاب«شود  در آن درج می
  : نویسد طریحی می

والصحضَبِ فینتَم :صحائ2؛الأعمال ف   
  .هاي اَعمال است نامه): با دو ضمه(صحف 

  : فرماید می متعالخداي 
}  لْقاَها یتاَبۀِ کامیالْق موی لَه خْرِج وکُلَّ إنِسانٍ ألْزَمنَاه طآَئرهَ فی عنُقه ونُ

   3؛ }حسیبا اقْرَأ کتَاَبک کفَىَ بنِفَْسک الْیوم علَیک *  منشُورا
اي که آن  ایم و روز قیامت براي او نامه و کارنامۀ هر انسانی را به گردن او بسته

ات را بخوان، کافی است که امروز  نامه* آوریم  بیند، بیرون می را گشاده می
  . خودت حسابرس خود باشی

سته شده که در تفاسیر کارهائی دان } طآَئرهَ {، پیرامون نامۀ اعمال است و  این آیه
   4.شود و همراه اوست شخص انجام داده است، این کارها طوق گردنش می

  چرا نامۀ اعمال را طائر گویند؟
  : اند در نامۀ اعمال وجوهی گفته» طائر«براي استعمالِ واژة 
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آید؛ زیرا  شود ـ گویا به پرواز در می از او صادر می دنیااعمال انسان ـ که در . 1
کنند و نامۀ اعمال او را به  نویسند طیران می ل خیر و شرّ انسان را میاي که اعما ملائکه

   1.برند سوي آسمان می
 قیامتاند که کارهاي نیک و بد آدمیان در روز  اشاره کرده -به مناسبت  - بعضی . 2

  2.شود آید و به گردنش آویخته می به پرواز درمی
آید و نامۀ هرکسی به تناسب  هاي اعمال، در روز قیامت به پرواز در می نامه. 3

از این جهت، به روز . شود اعمالش به دست راست یا چپ و یا از پشت سر به او داده می
تبُ     3.اند گفته) هاي اعمال پرواز نامه(قیامت، روز تطایر کُ

کارهاي خیر و شرّ انسان به پرندگانی تشبیه شده است که مردم از چگونگی . 4
   4.زدند ال نیک و بد میحرکت آنها به راست و چپ ف

دلالت این آیه بر وجود نامۀ اعمال روشن است؛ و نیز اینکه کتاب و نامۀ عمل انسان، 
  . باید چیزي غیر از خود انسان و نفس او باشد

آید که نامۀ عمل، وجود خارجی دارد و نامه هرکسی را  از آیات دیگر به دست می
اي که نامه بعضی را به دست راست و  نهدهند به گو اش به او می متناسب با شایستگی

دهند و گروهی آن را از پشت سر با دست چپ دریافت  بعضی دیگر را به دست چپشان می
  . دارند می

  : آوریم به عنوان نمونه، برخی از این آیات را می
أما منْ  {    5؛ }وتی کتاَبه بِیمینه فَیقُولُ هاؤُم اقْرؤَُوا کتاَبِیه اُفَ
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: گوید می] حالی با خوش[اش را به دست راستش دهند  اما کسی که کارنامه
  . بیایید و کتابم را بخوانید!] این کتاب من است[
   1؛ }وت کتاَبِیه اُوتی کتاَبه بِشماله فَیقُولُ یا لَیتنَی لَم اُوأما منْ  {

اي کاش، کتابم : گوید ، میاش به دست چپش داده شود و اما کسی که کارنامه
  ! شد به من داده نمی

أما منْ  { ف یحاسب حسابا یسیرًا*  وتی کتاَبه بِیمینهاُفَ وفَس  * بنقَلیو
ف یدعو *  وتی کتاَبه وراء ظَهرهِاُوأما منْ *  إِلىَ أهله مسرُورا وفَس

   2؛ }سعیرًا  ویصلىَ*  ثُبورا
آسانی ] و[به زودي * اش را به دست راستش دهند  اما کسی که کارنامه

و اما کسی که * و شادمان به سوي کسانش بازگردد * حسابرسی شود 
و در *  سر دهدبه زودي واویلا * اش از پشت سرش به او داده شود  کارنامه
  . آتش درآید] سوزان[شعلۀ 
ع الْکتاَب فتََ { ض وا ولتَنَاَ میا وقُولُونَ ییو یها فمینَ مقْشفینَ مرِمجرَى الْم
لا کبَِیرةًَ إِلاَّلیرةًَ وغص رغاَدتاَبِ لایذَا الْک لُوا  هما عوا مدجوا واهصأح

  3؛ }حاضرًا ولایظْلم ربک أحدا 
گاه مجرمان را از آنچه در آن  د، آنشو نهاده می] عمل شما در میان[و کارنامه 

  : گویند بینی، و می است بیمناك می
کوچک و بزرگی را فرو نگذارد، ] کار[اي است که هیچ  واي بر ما، این چه نامه«

اند حاضر یابند، و  و آنچه را انجام داده» !جز اینکه همه را به حساب آورد
  . دارد پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی
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} وو کُلَّ یع نَد ناَسٍ اُمهِمامإِم ونَ ولَئک یقْرؤَُاُوتی کتاَبه بِیمینه فَاُفَمنْ  بِ
   1؛ }یظْلَمونَ فتَیلاً کتاَبهم ولا

  . خوانیم روزي را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می] یاد کن[
شان را  امهاش را به دست راستش دهند، آنان کارن پس هرکس کارنامه

  . شود خوانند و به اندازة رشتۀ هستۀ خرمایی به آنها ستم نمی می
در آیات مربوط به نامۀ اعمال، هیچ نوع پیچیدگی وجود ندارد و به روشنی بیان شـده 

 2 } جاء ربک {: این آیات از قبیل. آید اي به اجرا درمی است که در قیامت چنیـن برنامه
ختْ فیه م {و    . نیست که باید توجیه شود 3 } ن روحینفََ

  روایات 
شود که نامۀ عمل تحقق خارجی دارد و غیر  با مراجعه به روایات، به خوبی روشن می

  . بنابر این، روایات با آیات در این معنا همسانند. از صفحۀ نفس انسان است
  روایت اول 

  : فرماید می �امام باقر } ه فىِ عنُقهئرَِاو کُلَّ إنِسانٍ ألْزَمناَه طَ {در تفسیر آیۀ 
ـتیّ یعطَی کتابه یوم القیامۀ  ح َراقهف یعستطلای ، خَیرهُ و شَرُّه معه حیثُ کانَ

   4؛بِما عملَ
تواند آن را از خود جدا  با اوست، نمی) هر جا که شخص باشد(خیر و شرّ انسان 

  . عملش را به او دهند سازد تا اینکه روز قیامت پرونده
ه«تعبیر  عطَی کتابنامۀ عملش را به او دهند ـ که در آیات و روایات فراوانی آمده » ی

  . است ـ حاکی از تحقق خارجی آن است
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  روایت دوم 
  : فرمود �امام باقر

یه کَلمۀُ لَیست تَشْهد الْجوارحِ علىَ مؤْمنٍ إِنَّما تَشْهد علىَ منْ حقَّت علَ
أما الْمؤْمنُ فَیعطىَ کتاَبه بِیمینه قاَلَ االلهُ عزَّوجلَّ ذَابِ فَ نْ  {: الْعاُفَم یوت

   2 . 1 } ولئک یقْرؤَُنَ کتابهم و لایظْلَمونَ فَتیلااُکتابه بِیمینه فَ
کسی که عذاب بر او دهند، بلکه علیه  اعضا و جوارح، علیه مؤمن شهادت نمی

مسلم شده باشد گواهی خواهند داد، اما نامۀ عملِ مؤمن را به دست راستش 
اش را به  پس هرکس کارنامه«: فرماید دهند، و این سخن خداست که می می

خوانند و به قدر نخک هسته  آنان کارنامه خود را مى، دست راستش دهند
  . »شود خرمایى به آنها ستم نمى

  روایت سوم 
آنان . شوند، نقل شده است هایی که در قیامت مبعوث می دیثی مفصل دربارة زنح

گیرند؛ حالِ دو  قبل از آنکه پروندة اعمالشان را دریافت کنند، در جریان مسائلی قرار می
شاهد مطلب، این جملۀ حدیث . گروه از زنان در این حدیث به تفصیل بیان شده است

 : است
هتابتُعطَیان ک کتُوبۀثُمهما کُلِّها مناتسهِما فتَجدان حمان3؛ما بأی   

و (شود، پس همۀ حسنات  سپس کتاب آن دو زن به دست راستشان داده می
  . یابند می) نوشته شده(را در آن مکتوب ) کارهاي نیکشان

باشد که به  در این روایت نیز ـ چون روایات پیشین ـ سخن از نامۀ عمل خارجی می
  . شود ن داده میدست صاحب آ
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  روایت چهارم 
  : روایت شده است که فرمود �در کتاب شریف کافی ـ ضمن حدیثی ـ از امام باقر

أما المؤمنُ فَیعطی کتابه بِیمینه قاَلَ االله عزَّوجلَّ کتاَبه    وتىِاُفمَنْ  {: ... فَ
   2 . 1 } ظْلَمونَ فتَیلاولَئک یقْرَءونَ کتاَبهم ولایاُبِیمینه فَ

که  آنان«: فرماید شود، خداي بزرگ می کتاب مؤمن، به دست راستش داده می
خوانند و به قدر رشتۀ  کتابشان به دست راستشان داده شود، کتابشان را می

  . »شود هستۀ خرمایی به آنان ستم نمی
  روایت پنجم 
  : فرماید روایت شده است که می �از امام صادق

، أعطاه کتابه بِیمینه  االلهَ ـ تَبارك و تَعالی ـ إذا أراد أن إنَّ یحاسب المؤمنَ
، فَیقُولُ ینَهو ب ینَهیما بف بهذا و : و حاس ذا و عملتْ کَ ذا و کَ ي، فَعلتْ کَ بدع

ذا؟ فَیقُولُ ، قَد فَعلت ذَلک: کَ بلتُْها قَد غفَرتُها لَک و : فَیقُولُ. نَعم، یا رأبد
  ! حسنات

و هو قَولُ االله ! أما کاَنَ لهذا العبد سیئۀٌ واحدة؟! سبحانَ االله: فَیقُولُ النَّاس
أما منْ  {: عزَّوجلَّ ف یحاَسب حسابا یسیرًا*  کتاَبه بِیمینه   وتىِاُفَ وفَس  * و

   3 } ینقَلب إِلى أهله مسرُورا
  . أهلُه فی الدنیا هم أَهلُه فی الجنّۀ، إن کانوا مؤمنین: أي أهل؟ قالَ: لتقُ

و إذا أراد بعبد شراًّ یحاسبه علی رؤوس النَّاس و بکتََه و أعطاه کتابه : قالَ
  : بشماله، وهو قول االله عزوجل
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ف یدع*  کتاَبه وراء ظَهرهِ   وتىِاُو أما منْ  { وافَسورواْ ثُب  *لىصیو  
  . اهله فی الدنیا: قلت أي اهل؟ قال 1 } إنَِّه کاَنَ فىِ أهله مسرُورا*  سعیرًا
ُور {قوله : قلتظَنَّ أن لَّن یح قال 2 } إنَِّه :  

   3ظَنَّ أنّه لن یرْجعِ؛
و نامه (رسی کند، کتاب  خداي متعال هنگامی که بخواهد مؤمن را حساب

دهد و حسابش را بین خود و او رسیدگی  او را به دست راستش می) لاعما
بندة من، فلان کار و فلان عمل را انجام دادي؟ وي پاسخ : پرسد کند و می می
: فرماید خداي متعال می! آري، اي پروردگار من،آن کار را مرتکب شدم: دهد می

  ! آن را آمرزیدم، و به جایش کارهاي نیک گذاشتم
! آیا براي این بنده یک گناه هم نبود؟! سبحان االله: گویند می] گفتیبا ش[مردم 

اش به دست  اما کسی که نامه«: فرماید و این است سخن خداي بزرگ که می
شود و شادمان سوي اهلش  راستش داده شود به حساب او آسان رسیدگی می

  . »گردد باز می
در صورتی که : دفرمو �کدام اهل؟ امام] سوي: [پرسیدم] گوید راوي می[

  . مؤمن باشند، اهل او در دنیا، همان اهل او در بهشت است
را اراده کند در ) و بدي(اي شرّ  و چنانچه خدا بر بنده: فرمود] �سپس امام[

شود  گیرد و بر او چیره می کند و خرُده می حضور مردم به حسابش رسیدگی می
ن خداي بزرگ که دهد، و این است همان سخ و کتابش را به دست چپش می

و اما آن کس که کتابش از پشت سرش داده شود، هلاکت را «: فرماید می
هاي آتش او را فراگیرد، چه او در میان خاندانش خوش  خواستار شود و شعله
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] گوید راوي می]. [داد و به مسائل دین و امر و نهی خدا اهمیتی نمی[گذران بود 
  . و در دنیااهل ا: فرمود �کدام اهل؟ امام: پرسیدم
کرد  او گمان مى«: فرماید که می] چیست[این سخن خدا ] معناي: [پرسیدم

زنده [کرد که هرگز  گمان می] یعنی: [فرمود �امام »!کند هرگز بازگشت نمى
  . گردد باز نمی] شود و در جهان واپسین نمی

  روایت ششم 
  : ن حضرت فرمودکندکه آ روایت می �عیاشی به نقل از خالدبن نَجیح از امام صادق

یلَ لَهق ثُم ، هتابإلی الإنسانِ ک فعۀ، دیامالق ومإذا کانَ ی :إقرَأ، قُلت : ف فَیعرِ
ذکَِّرهُ، فَما من لَحظَۀٍ و لا کَلمۀٍ و لا نَقل قَدمٍ و لا : ما فیه؟ فَقالَ إنَّ االلهَ ی

َّـه فَعلَه تل أن ذلک قالُواشَیء فَعلَه إلاّ ذَکَّرهَ؛ کَ ۀ فَلاعالس ک :} لتََناَ میاوای 
   2 . 1 }ها اأحص لهذَا الْکتاَبِ لایغاَدر صغیرةًَ ولاکَبِیرةًَ إِلاَّ

: گاه که قیامت فرا رسد، کتاب هر انسانی به او داده شود، سپس به او گویند آن
ه را در آن هست آنچ: پرسیدم] گوید خالد بن نجیح می]! [کتابت را[بخوان 

ها و سخنان و  همه لحظه! آورد خدا به یادش می: فرمود �شناسد؟ امام می
آورد که گویا  هایی را که برداشته و کارهایی را که کرده چنان به خاطر می گام

واي بر ما از این «: گویند روست که می از این! همان ساعت انجام داده است
  . »اشته جز اینکه شمرده استهیچ کوچک و بزرگی را فرو نگذ! کتاب

ه(تعبیر  تاب إلی الإنسانِ ک فعت نامۀ عمل با نفسِ انسان ) دت و دوئینیز، حاکی از غیری
  . است

  روایت هفتم 
 : روایت شده که فرمود �از رسول االله
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  87* وإذا الصحف نُشرت : آیه دهم

ع فی سبعۀِ مواطنَ ی ناَفتیلِ بأه بح ی وبۀٌ، حیمظنَّ عالُهوأه :ع فاَةِ والْو نْد
 نْدع یزَانِ والْم نْدع ابِ وسالْح نْدع تاَبِ والْک نْدع النُّشُورِ و نْدعرِ وی الْقَبف

   1؛الصرَاط
انگیزند ـ سودمند  دوستی من و دوستی اهل بیتم در هفت جا ـ که بسیار هول

  : است
، نزد کتاب، حساب، )از گورهاو برخاستن (هنگام وفات، در قبر، زمان نشور 

  . میزان و صراط
  .وحدت سیاق، اقتضاي تحقق خارجی نامۀ عمل و غیریت آن با نفس را دارد

  م هشتروایت 
  : روایت کرده که فرمود �علی بن ابراهیم قمی از حضرت رضا

ذي ی يِ االله تعالی فَیکونُ هو الَّ دؤمنُ بینَ یالم قف لی إذا کانَ یوم القیامۀ اُوِ
ئاتُه فَیتغَیَرَ . حسابه، فَیعرِض علیه عملَه فَینظُْرُ فی صحیفته یي س أولُ ما یرَ فَ

ع نفسه ي حسناته فتََقَرَّ عینُه و . بذلک لونُه و تَرعْش فرائصه و تفَْزَ ثُم یرَ
، ثُم ینظُْرُ إلی َفْرحرُّ نفَسه ویهتعا ما أعطاه االله تُسح   . لی منَ الثواب فَیشتَْد فَرَ

احملوا الصحف التّی فیها الأعمال التی : تعالی للملائکۀ ثُم یقول االله
َّـک لتََعلَم أناّ لم: فَیقْرؤَْونَها فیقولون: قال. یعملُوها لم نَعمل منها  و عزَّتک إن

، فیقول قتُْم و لکنَّکم نَویتُموها : شیئاً دناها لَکُمصثابونَ علیها! فَکتََبی 2؛ثُم   
شود تا خود به حساب او  در قیامت، مؤمن در پیشگاه الهی نگاه داشته می

نگرد،  گاه به نامۀ عملش می شود، آن رسیدگی کند، پس عملش به او عرضه می
اش  باشد که با دیدن آنها رنگ چهره نگرد گناهانش می پس اول چیزي که می

  . شود اش بلند می لرزد و ناله د و بندهاي بدنش میکن تغییر می
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شود ومسرور  بیند که بر اثر آن، چشمش روشن می هایش را می گاه نیکی آن
اش  کند، شادمانی هاي خداي متعال نظر می گردد؛ سپس به پاداش وشادمان می

  . شود افزون می
هاي  صحیفهبیاورید : دهد پس از آن، خداي بلند مرتبه به فرشتگان فرمان می

خوانند و  مؤمنین آن صحائف را می: حضرت فرمود. اند اعمالی را که انجام نداده
دانی ما هیچ عملی از این اعمال را انجام  به عزتت قسم، که تو می: گویند می

گویید، و لکن شما نیت این اعمال را داشتید  راست می: فرماید خدا می. ایم نداده
  . دارند گاه پاداش آن اعمال را دریافت می آن. مو ما آنها را برایتان نوشتی

لوا الصحف«عبارت  مهاي اعمال را بیاورید، ظهور بلکه صراحت در  صحیفه» اح
  .دوئیت و غیریت نامۀ عمل، با نفس انسان دارد و حاکی از وجود خارجی نامۀ عمل است

  روایت نهم 
 : فرمود گفت، خطاب به مردي که سخنان بیهوده می �امام علی

 عد و یکنعا یبِم فتََکَلَّم کبتاَباً إِلىَ رک کظَیافلىَ حی علتُم ذَا إنَِّک ا هی
   1؛ما لایعنیک

اي مرد، بدان که تو نامه اي را براي پروردگارت توسط دو فرشتۀ نگهبان، املا 
  .را واگذارکنی، پس به آنچه تو را نفع دهد سخن بگو و سخن بیهوده  می

  روایت دهم 
 : فرمود می �ابو بصیر گوید که امام صادق

ي اُمنْ عملَ سیئَۀً  ذ إِنْ قاَلَ أستغَفْرُ االلهَ الَّ ع ساعات منَ النَّهارِ فَ با سیهلَ فج
   2؛هو الْحی الْقَیوم ثَلاثَ مرَّات لَم تُکتْبَ علَیه لا إِله إِلاَّ
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شود، اگر  ه گناهی مرتکب شود، هفت ساعت از روز به او مهلت داده میهرک
ي لا إِله إلاَِّ«توبه کرد و سه بار  رُ االلهَ الَّذْتغَفأس ومالْقَی یْالح وگفت، در » ه
  .شود نامه او نوشته نمی

  روایت یازدهم 
  : روایت شده که فرمود �از پیامبر اکرم

إِذَا عملَ الْعبد سیئَۀً قاَلَ صاحب  ،رٌ علىَ صاحبِ الشِّمالِصاحب الیْمینِ أمی فَ
   :الْیمینِ لصاحبِ الشِّمالِ

اتاعس ع بس ْرهْأنظلْ وجلاتَع! لَمو اتاعس ع بس َضت إِنْ م  :قاَلَ ،یستغَفْرْ فَ
ذَا الْعبد ه اءیا أقَلَّ حفَم ُ1؛اکتْب   

هرگاه بنده، گناه کرد، . فرشتۀ دست راست فرماندة فرشتۀ دست چپ است
شتاب مکن، هفت ساعت مهلت : فرشتۀ دست راست به فرشتۀ دست چپ گوید

این بنده، بس بی ! اگر هفت ساعت سپري شد و توبه نکرد، گوید بنویس! بده
  .حیاست

اه، معنا نداشت؛ زیرا اگر بنا بود نامۀ عمل، همان صفحۀ نفس باشد، تأخیر در ثبت گن
  . گذارد به محض ارتکاب گناه، خواه ناخواه در نفس اثر می

  : نگارد ملاصدرا در این باره می
 نَم لٍمع لِّکُل...  فسی النَّف أثیراًۀ تَنیدال البالأعم نَم لٍمع لّکُل م أنَّاعلَفَ

الِالأعم السدراًقَ ۀِئَی معناًی أثالتَّ نَمی إظلامِیر ف جفس و تَالنَّ رِوهکثها و یف
   2؛هایرِکدتَ

هر کار ناپسند، تأثیر معینی در ... که هر عملِ بدنی تأثیري در نفس دارد بدان
  .تاریکی، آلودگی و تیرگی گوهر نفس دارد
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گذارد، نیز در جایی  شود افزون بر آنکه عمل، در نفس اثر می بنابراین، روشن می
  .گردد ـ که نامه عمل باشد ـ ثبت می جداي از نفس

  : کند که فرمود نقل می �، از امام صادقحفصْمؤید این مطلب حدیثی است که 
ذنْب ذنَْباً إِلاَّ نٍ یؤْمنْ ما مإنِْ  م ع ساعات منَ النَّهارِ فَ بلَّ سجزَّوااللهُ ع لَهأج

تاَب وه،  ءشَی هلَیع َکتْبی لْلَمفْعی لَم وإِنْ ه ئَۀً ،ویس هلَیااللهُ ع َکتَب.   
فَقاَلَ لَه ي أتاَه عباد الْبصرِ ذنْب ذنَْباً إِلاَّ: بلغَنَاَ أنَّک قُلتْ: فَ ی دبنْ عا مم  َلهأج

ع ساعات منَ النَّهارِ بلَّ سجزَّوااللهُ ع!   
ذَ: فَقاَلَ ذَلک کاَنَ قَولی، ا قُلتْ ولَکنِّی قُلتْ ما منْ مؤْمنٍلَیس هکَ    1؛ وکَ

هر مؤمنی گناهی مرتکب شود، خداي تعالی هفت ساعت از روز به او مهلت 
شود وگرنه، گناهی در  اگر توبه کرد، در نامه او چیزي نوشته نمی. دهد می
  . اش نوشته شود نامه

هر کس گناهی : شنیده ام که فرموده اید: تآمد و گف �عباد بصري نزد امام
  ! دهد مرتکب شود، خداي تعالی هفت ساعت از روز به او مهلت می

  .هر مؤمنی: چنین نگفته ام؛ بلکه گفته ام: فرمود �امام
در این روایت، بین ثبت گناه در نامه عملِ مؤمن و غیر مؤمن فرق گذاشته شده 

در نفس، ظاهراً چنین فرقی وجود ندارد؛ چنانچه  است، حال آنکه از لحاظ اثر گذاري عمل
ی ف أثیراًۀ تَنیدال البالأعم نَم لٍمع لّکُل أنَّ(ملاصدرا، در عبارتی که از ایشان نقل شد 

  . به چنین فرقی قائل نشده است) فسالنَّ
پس باید پذیرفت که اعمال ـ ورايِ وجود انسان و نفس او ـ در نامۀ عمل، ثبت و 

  .گردد انی میبایگ
  روایت دوازدهم 

  : فرمود �امام صادق
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م سیماهم بِهم و أعداءهۀ أولیاءالأئم فعرِو ی ،مانهاز ها إمامبحاسی ۀٍأم لُّکُ
وهولُقَ ورِجالٌ {: تعالى ه رافلىَ الأعع و { 1 و هم ۀالأئم } َُّرِفُونَ کلاعی 

میماهفَ 2 } بِسونَعطُی أولیاءهم کتابم بِهیمم فَهِینیإلَ ونَرُّملا بِ ۀِنَّى الج
سابٍح ونَعطُوی أعداءهم کتابم بِهشم فَهِمالیار بِى النّإلَ ونَرُّمسابٍلا ح.   
  : مهِون لإخوانولُقُم یهِتابِم فی کهر أولیاؤُظَإذا نَفَ
عیشَۀٍ   فَهو فی*   ت أنِّی ملاقٍ حسابِیهإنِِّی ظنَنَْ * هاؤُم اقرْؤَُا کتابِیه {

   4 . 3 } راضیۀ
امامان پیروان و دشمنان خود را از . امام زمان هر امتی، حسابرس آن امت است

، و بر اعراف«: فرماید شناسند و این سخن خداست که می هاشان می چهره
را از سیمایشان  ] از آن دو دسته[که هریک «اند  و ایشان ائمه» مردانى هستند

دهند و ایشان بدون  پس نامۀ دوستان را به دست راست شان می» شناسند مى
دهند و  شوند و نامۀ دشمنان را به دست چپ شان می حساب وارد بهشت می

  . گردند ایشان بدون حساب وارد دوزخ می
  : پس چون دوستانشان در نامۀ خود نظر کنند به برادران خود گویند

از [پس  »رسم من یقین داشتم که به حساب خود مى! م را بخوانیدبیایید کتاب«
ا(در زندگى  وي] حسابرسی    . به سر خواهد بردرضایتبخش ) کاملً

  روایت سیزدهم 
  : فرماید خداي تعالی در قیامت نسبت به بندة مؤمن می: فرمود �پیامبر اکرم
نطَ، إبرئیلیا جق بِلعأرِي فَبده کفَ! تیرامخرُیج مذَد أخَند االله قَن ع کتابه 

   وهو، ؤمناتلمؤمنین والمل هتُیفَحص طُبسیفَ، رصالب دم هو بِدحیفَ هینمیبِ
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عیشَۀٍ   فَهو فی*   إنِِّی ظنَنَتْ أنِّی ملاقٍ حسابِیه * هاؤُم اقرْؤَُا کتابِیه {
   2 . 1 } راضیۀ

پس از محضر خدا بیرون ! ببر و کرامتم را به او نشان دهام را  اي جبرئیل، بنده
اش را به دست راست گرفته است، پس زمین به اندازة  که نامه آید درحالی می

گسترد، آنگاه نامۀ عملش براي مردان و زنان مؤمن گشوده و  دید چشم، می
  : گوید شود و این همان است که می پهن می

پس او  »رسم یقین داشتم که به حساب خود مى من .بیایید و کتابم را بخوانید«
   . به سر خواهد بردرضایتبخش ) کاملاً(در زندگى 

فقط با تحقق خارجی نامۀ ) نامۀ عملش گشوده و پهن شود(» هتُیفَحص طُبسیفَ«تعبیر 
عمل سازگار است؛ زیرا پهن شدن صفحۀ نفس براي دیگران، تصور درستی ندارد، مگر 

جیه برده شود، لیکن با وجود ادله متعدد بر تحقق خارجی نامۀ عمل، اینکه دست به تو
  .نیازي به توجیه ـ که دلیلی بر آن نداریم ـ نیست

صراحت در ) بیایید کتابم را بخوانید( } هاؤُم اقْرؤَُا کتابِیه {چنانچه این تعبیر که 
ف ـ معناي  تحقق خارجی نامۀ عمل دارد؛ زیرا دعوت به خواندن صفحۀ نفس ـ جز به تکلّ

  .معقولی ندارد
  روایت چهاردهم 

  : فرمود �امام صادق
   3؛إِذَا أکثَْرَ الْعبد منَ الاستغفْاَرِ رفعت صحیفتَُه و هی تتَلأَلاُ

   .اش درخشان بالا رود هرگاه بنده، زیاد استغفار کند، نامه
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  93* وإذا الصحف نُشرت : آیه دهم

  روایت پانزدهم 
  : فرماید می �امام صادق

يِ االلهِ عزَّوجلَّ إنَِّه یؤْ دنَ ییب َوقفتَّى یۀِ حامیالْق موبِ یْذن نِ الْمؤْمتىَ باِلْم
هابسی حلي ی ذ عملتْ : فَیوقفُه علىَ سیئاَته شَیئاً شیَئاً فَیقُولُ ؛فَیکُونُ هو الَّ

ذَا ذَا فی ساعۀِ کَ ذَا فی یومِ کَ ب: فَیقُولُ !کَ ا ری ف حتَّى یوقفَه : قاَلَ( أعرِ
کَا کُلَّ ذلکُلِّه هئاَتیلىَ سقُولُ، عی :ف ستَرْتُها علَیک فی الدنیْا : فَیقُولُ )أعرِ

موالْی ا لَکرُهْأغفو ،ناَتسي ح دبعا للُوهدأب.   
ع صحیفتَُه للنَّاسِ: قاَلَ ذَا الْعبد سیئَۀٌ : فَیقُولُونَ ،فتَُرْفَ هل َا کاَنتانَ االلهِ أ محبس

  : وهو قَولُ االلهِ عزَّوجلَّ !؟واحدةٌ
   2 . 1 } ولئک یبدلُ االلهُ سیئاتهِم حسناتاُفَ {

دار  او خود عهده، آورند کار را روز قیامت به پیشگاه پروردگار مى مؤمن گنه
در فلان  که کند او را واقف می یک اعمال زشتاشود؛ بر یک مؤمن مى حساب

  : گوید می !روز و فلان ساعت چنین کردى
 )کند و او اعتراف می نماید تمام گناهانش را ذکر میاینکه تا ( دانم خدایا می

  : فرماید خداوند می
ان این بنده گناه ،بخشم در دنیا این گناهان را بر تو پوشاندم و امروز آنها را می

   .ثواب کنیده ما را تبدیل ب
  : گویند میعملش را در معرض دید مردم برافرازند، آنان با شگفتی  ۀنام

او این همان سخن ! است؟ نداشتههم این شخص یک گناه آیا ! سبحان االله
  : فرماید که می است خدا
  .»کند ها تبدیل مى هایشان را به نیکی بدي«
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  روایت شانزدهم 
  : فرماید می �کرمپیامبر ا

ع إلَِیه کتاَبه، یؤْتىَ بأحد یوم الْقیامۀِ يِ االلهِ ویدفَ دنَ ییب َوقفرَى  ،یفلاَی
هناَتسقُولُ !حتاَبِی: فَیذَا ک ه سی، إِلَهِی لَیتا طاَعیهى فإنِِّی لا أر    .فَ

قاَلُ لَهلا: فَی لُّ وض لای کبىإِنَّ رنْسابِ النَّاسِ، ییْبِاغت لُکمع بذَه!  ثُم
هتاَبک هإِلَی ع إِلَهِی ما : فَیقُولُ، فَیرَى فیها طاَعات کثَیرةًَ، یؤْتىَ بآِخَرَ و یدفَ

ذَا کتاَبِی ه !اتالطَّاع هذ ه ْلتما عإنِِّی م    .فَ
   1؛فَدفعت حسناَتُه إِلَیک ،لأنَّ فلاُناً اغتْاَبک: فَیقاَلُ

عملش  ۀدارند و نام آورند و او را در برابر خداوند نگاه مى روز قیامت فردى را مى
  : گوید مى، بیند او حسنات خود را در آن نمى. دهند را به او مى

  ! بینم زیرا من طاعات خود را در آن نمى؛ عمل من نیست ۀخدایا این نام
، کند و چیزى را فراموش نمىافتد  به اشتباه نمیپروردگار تو  :شود به او گفته مى

  . رفتاز بین  از مردم ـخاطر غیبت ه بـ تو  عملِ
هاى  در آن طاعت، دهند عملش را به او مى ۀآورند و نام سپس دیگرى را مى

  : گوید مى، بیند فراوانى مى
  ! ام ها را نداشته من این طاعت! عمل من نیست ۀخدایا این نام

   .حسناتش به تو داده شد ،چون فلان شخص، غیبت تو را کرد: گویند به او مى
عناوین فوق که در روایات متعدد آمده است، : توان گفت با توجه به آنچه گذشت، می

هر یک به نحوي ظهور ـ بلکه صراحت ـ در غیریت و دوئیت نامۀ عمل با لوح نفس دارد 
  .و بیانگر تحقق خارجی نامۀ عمل است

باري، آنچه در قرآن و احادیث از آن سخن به میان آمده است، باز شدن پرونده 
  . یکایک افراد در روز قیامت است
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که وجود خارجی دارد و به وسیله فرشتگان (ظاهر این تعابیر از وجود پروندة واقعی 
و  دهد که دلیلی براي توجیه این ظواهر نداریم خبر می) یابد نگارش می» کرام الکاتبین«

  .هیچ مشکل عقلی در پذیرش این مطلب وجود ندارد
  گفتار عالمان

گرچه ملاك درستی یک مطلب، بیان دلیل، سند متقن و دلالت آیات و روایات است 
  . تواند مؤید مطلب باشد نه گفتار غیر معصوم، لیکن کلامِ بزرگان می

  شیخ صدوق •
  : نگارد می »الاعتقاد فیما یکتب على العبد«شیخ صدوق، تحت عنوان 

 یهلَع بانِکتُی هبِ لانِوکّم کانِلَم هلَ و إلاَّ بدن عا ملک انّه می ذَنا فقادعتإ
جمیع أعم؛ هالو من هبِ محو لَ ۀٍنَسم یعما کُلهتلَ به حفَ، ۀنَسإن علَما کُهتب 
ئۀٍبِ مإن ه و ؛سناتح شرُع هلَ کتَم تُلَ سیلَب عیه تّحى یفَ، لهاعمإن عها لَم

ئَس یهلَع بتکُ ۀٌی ؛ ةواحدو کانِلَالم بانِکتُی لَعى العشَ لَّکُ بدفخ ى النَّتّیء ح
1؛مادی الرَّف   

نیست مگر آنکه دو اي  ن است که هیچ بندهایاعتقاد ما در باب نوشتن اعمال 
پس هرکس قصد عمل خیرى کند  .دنویسنباعمالش را  تمامند که ا ک موکللَم

و  ؛، ده حسنه مکتوب گرددرساند ه انجامشود و اگر ب یک حسنه برایش نوشته 
و چون ، شود تا آن عمل از او سرزند اگر قصد بدى نماید بر او نوشته نمی

حتى ـ هر چیزى ، و آن دو ملک؛ مرتکب شود، همان یکى بر او نوشته گردد
  .دننویس بنده می برـ را دمیدن در خاکستر 

  . دارد ـ اعتقاد خود به نامۀ عمل را مطابق ظواهر وحیانی بیان می ـ بدون توجیه ایشان
  شیخ طوسی •

  : گوید شیخ طوسی، در تفسیر تبیان می
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والصحف جمع صیفَحۀ وهی الصلقِالخَ عمالُأتی فیها الَّ ۀُیفَح مۀٍن طاع و 
مرُنشُتَفَ .یۀعص لَعیه لیقانسانٍ لُّکُ ف لَعستَى ما ی1؛هقُّح   

صحیفه ـ که جمعش صحف باشد ـ مکتوبی است که طاعت و معصیت بندگان 
شود تا بدانچه سزامند است  پس براي انسان گشوده می. باشد در آن ثبت می

  . آگاهی یابد
  : گوید در جایی دیگر می

جااللهُ لَع تعالى إعطاء بِ تابِالکمیالین من عالرِّ ۀِلاموأنَّ ،لاصالخَضا و ن م
أعطی کتاببِ همین تَالینَکَّم ن قَمراءته و سلَ لَهذلک ه ،کان فَ وأنَّ حواه 

من أعطی کتاببِ هشماله أو وهرِظَ راءإنَّفَ، هه لایقدر ى قَلَعةِراء تابِکه... ما ل
یراه نَم عاصی االم2؛قاتوبِلم   

مندي و نجات قرار  خداي تعالی، دادنِ کتاب به دست راست را نشانۀ رضایت
کسی که کتابش به دست راستش داده شد، توان خواندنش را دارد و . داد

  . خواندن برایش آسان گردد
اش را به دست چپ یا از پشت سر  مفهوم این سخن آن است که آنکه نامه

  .در آن هلکبه خاطر مشاهدة گناهان م... داردگرفت، توان خواندن آن را ن
  شیخ طبرسی •

  : نگارد می 3 } و إِذَا الصحف نُشرَت {شیخ طوسی در ذیل آیۀ 
یعنی صحتَتی کَالَّ الأعمالِ فبلائکۀُت الم الَفیها أعم أهلهیرٍن خَا م رٍّشَ و ،

   4؛هابِسحوا بِجازیفَ الأعمالُ رَظهتَا و لهأها أصحابقرَیل رُنشُتَ
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اند ـ  هاي اعمال ـ که فرشتگان، در آنها اعمالِ نیک و بد را نوشته یعنی نامه
شود تا صاحبانشان آنها را بخوانند و تا اینکه کردارها رو شود، پس  گشوده می

  . طبق آنها جزا داده شوند
  : یسدنو می 1 } وتی کتابه بِیمینهاُفَمنْ  {و در ذیل آیۀ 

   هینمیبِ هأعمال وابثَو هطاعاتُ یهي فذالَّ هلمع تابک ین أعطمأي فَ
  3 . 2 } ولئک یقْرؤَُنَ کتابهماُفَ {

هایش در آن است ـ به دست  ها و پاداش که نامۀ عملش ـ که طاعت یعنی آن
  .»خوانند خود را مى ۀآنان کارنام«راستش داده شود 

ع الْکتاب {ل آیۀ و در ذی ض و گوید می 4 } و :  
وىعنَالم :و وضعت صحائف ب5؛ ی أیدیهمنی آدم ف   

  .شود نامۀ عمل آدمیان پیش رویشان نهاده می: یعنی
  خواجه نصیرالدین طوسی •

  : نویسد می» آغاز و انجام«خواجه نصیر، در فصل هشتم کتاب 
نصیب  از بقا و ثبات بى ،حرکات باشندمادام که در کون اصوات و  ،قول و فعل

و هر که قولى ، باقى و ثابت شوند ،کون کتاب و تصویر آینده باشند و چون ب
اقتضاى ، تکرار ،این سببه و ب اثرى از آن باقى بماند ،بگوید یا فعلى بکند

اکتساب ملکه باشد که با وجود آن ملکه، معاودت با آن قول یا آن فعل آسان 
هیچ کس علم و صناعت و حرفت نتوانستى آموخت  ،چنین بودى و اگر نه ؛بود

  . و تأدیب کودکان و تکمیل ناقصان را فایده نبودى
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مثابه ه حقیقت به بـ ماند ه که از افعال و اقوال با مردم باقى بـ پس آن اثر 
کتاب اقوال  ]را[ ها و تصویرها کتابت و تصویر آن افعال باشد و محل آن کتابت

و  ...که اعمال و اقوال چون مشخص شود کتاب باشند، ال خواننداعم ۀو صحیف
قومى که بر  .آن مکتوبات و مصورات، کرام الکاتبین باشند کاتبان و مصورانِ

یمین باشند، حسنات اهل یمین نویسند و قومى که بر شمال باشند، سیئات 
و بدى ذره، نیکى کند یا بدى، آن نیکى  پس هرکه مثقالِ... اهل شمال نویسند

   1.در کتاب مکتوب و مصور شود
  علامۀ مجلسی  •

داند ـ  ـ که نامۀ عمل را واقعیتی خارجی و غیر از لوح نفس می �علامه مجلسی
دهد و تأویل آن  اعتقاد به تحقق خارجی نامۀ عمل را به جمهور محققانِ امامیه نسبت می

  : گوید کند و می به لوح نفس را مذمت می
لُّکُ: أویلالتّ أربابِ قال بعض درکه الإنسان بِما یحواسرتَه یفع مأثرٌ نه 

إلى روحجتَه و یمع فی صحیفۀ ذاته و خزانۀ ملُّه و کذلک کُدرکات ثقال م
ذریر أو شرٍّن خَة م عملُیرَرى أثَه یه ثَ کتوباًمالأفاعیلُفَ... ۀم کرِّتَالمة و ر

فوساسخۀ فی النُّالرّ العقائد منزلۀ النُّی بِهقوش الکتابیو  ...ی الألواحۀ ف
هذالألواح النَّ هقال لَفیسۀ یهاصحائقَالأعمال وإلیه الإشارة بِ فسبحانه هول :  
   ... 2 } و إِذَا الصحف نُشرَت {

ا لَو لمنَح بِصرِّم یقَقَّفی ما حه جماهیر الإمامیلا أدري ، الیقین ن أصحابِۀ م
   3؛ینیین أو سجفی علّ هت لَتَبها ثَنَّأ

  : بعضی از اهل تأویل گفته است
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گذارد و در لوح نفس و  کند، در روح اثر می هرچه انسان با حواسش درك می
آید؛ و نیز هر نیک و بدي که انجام دهد اثرش را در  گنجینه مدرکاتش گرد می

عتقادات راسخ در پس کردارهاي پی در پی و ا... یابد نفس خود مکتوب می
و به این صفحات نفس، ... نفس به منزلۀ نقش و نگار بر صفحۀ نفس است

سخن خداي تعالی به همین مطلب اشاره دارد که . هاي عمل گویند نامه
  ... .»بگشایندرا ها  و آن گاه که نامه«: فرماید می

اند،  هو چون تأویل کننده، به نفی آنچه جمهور اهل یقین از امامیه تحقیق کرد
دانم که تأویلات او در علیین برایش ثبت شده است یا  تصریح نکرده است، نمی

   !در سجین
  علامه محمدجواد مغنیه •

وي، ( 1 } هااأحص یاویلتَنَاَ ما لهذَا الْکتاَبِ لایغاَدر صغیرةًَ ولا کَبِیرةًَ إِلاَّ {ذیل آیۀ 
) زرگی را فرو نگذاشته جز اینکه شمرده استهیچ کوچک و ب! در واي بر ما از این کتاب

  : گوید می
و المبِ رادتابِالک هنا صۀُیفَح الععطَتی تُالَّ لِمبِ داًلإنسان غَى لیمینمأ ه 
   2؛همالشبِ

مراد از کتاب در اینجا، نامۀ عمل است که فرداي قیامت به دست راست یا چپ 
  .شود انسان داده می

  . پذیرد یازد، ظاهر آیه را می آنکه به توجیه دست شود، ایشان بی میچنانچه ملاحظه 
  : نگارد می البیان اطیبمرحوم آیت االله طیب در تفسیر 

 ۀعمل است که ملائک ۀنام ،قرآن ۀاز ضروریات دین و صریح آیات شریف
نویسد و  نویسند، چه اعمال و اقوال خوب آنها را رقیب می این میه موکلین ب
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ه فرداى قیامت ب] را[کند و این نامه  و بد آنها را عتید ثبت مى، ندمراقب هست
ه دست راست و فساق و فجار به مؤمنین و صلحا ب ؛دهند دست صاحبش می

ردن و بعضى از عقب سر، چنانچه آیات مشحون گو بعضى طوق ، دست چپ
  1 .به اینهاست

مت را به دو دستۀ در مبحث گواهان اخروي، گواهان روز قیانیز آیت االله سبحانی 
   2.کند و نامۀ عمل را نهمین گواه خارجی معرفی میکند  خارجی و داخلی تقسیم می

  . شمارد بنابراین، ایشان نامۀ عمل را حقیقتی خارجی و جدا از لوح نفس انسان می
  تفاسیر عرفانی فلسفی

اند ـ  هبا وجود این عبارات روشن، برخی از عالمان ـ که مشرب عرفانی یا فلسفی داشت
که این تأویلات  اند، درحالی با تأویل ظواهر وحیانی، نامۀ عمل را به لوح نفس توجیه کرده

  . دلیل، از پشتوانۀ علمی و وحیانی تهی است بی
  : خوانیم در تفسیر عبدالرزاق کاشانی ـ منسوب به ابن عربی ـ می

ة العاقلۀ وو القُالیمین ه نِد عاعی القلقّتَوالم... 3 }... إِذْ یتَلَقَّى الْمتَلَقِّیانِ {
العملیۀ بِشَقَنتَۀ المصالأعمال الخَ رِویریرتَۀ الممۀ بِسالأقوال الحنۀ س
ما قَوإنّ، ائبۀالصعد عمینه لأنّن ی مین هی الجِالیۀ القَهیۀ الشّوبارکۀ ریفۀ الم

ة ومال هو القُن الشّی القاعد عقّلَتَوالم .قّی الحلتی تَفس الَّۀ النَّهوهی جِ
خَتَالمش بِقَنتَتی تُلۀ الّیصرِو شَالأعمال البریۀ البهیمیۀ و السبۀ و الآراء عی
   4؛بیثۀ الفاسدةۀ و الأقوال الخَهمیۀ الویطانیالشّ
دریافت ...» دارند کننده، اعمال او را دریافت مى دریافت]  ۀفرشت[گاه که دو  آن«

ور اعمالِ خیر، منقوش و با  کنندة سمت راست، قوة عاقلۀ عملیه است که با ص
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گفتار نیک و درست مکتوب است، و سرّ وجود این قوه در سمت راست، این 
است که سمت راست، جهت قوي، شریف، مبارك و جهت حق گراي نفس 

ور حیوانی و درنده. است و دریافت کنندة سمت چپ، قوة متخیله است که با ص 
هاي وهمی شیطانی و گفتار ناروا و فاسد منقوش  خویی اعمال بشر و اندیشه

  .است
هاي آن دو، به  به دو قوة نفس، و تأویل دریافت) دو فرشته( } الْمتَلَقِّیانِ {تأویل 

ور منقوش در قواي نفس، سخنی بی پایه و بی پشتوانۀ علمی وحیانی است و به نظر  ص
  .رأي باشد رسد از مصادیق تفسیر به می

  : نگارد در جاي دیگر می
} تاَبالْک ع ض و و { قُولُونَ  ... 1ی... }  یرةًَ وغص رغاَدتاَبِ لایهذَا الْکا لم

فی  ها باقیۀٌلّهم کُهم و أعمالرکاتح آثارِ ونِکَل 2 }ها اأحص لاکَبِیرةًَ إِلاَّ
   3؛ۀ أیضاًکیلَوس الفَفُی ألواح النُّف ثابتۀٌ، کانت أو کبیرةً غیرةًهم صوسفُنُ
اى  این چه نامه«... گویند مى... »شود نهاده مى]  عمل شما در میان[و کارنامه «

جز اینکه همه را به ، کوچک و بزرگى را فرو نگذاشته] کار[است که هیچ 
چون تمام آثارِ حرکات و اعمال شان ـ چه کوچک چه  »حساب آورده است
  .ان باقی، و در الواح نفوس فلکیه نیز ثبت استبزرگ ـ در نفوس ش

  . باقی بودن آثارِ اعمال در نفسِ انسان، منافاتی با نامۀ عمل خارجی ندارد
مشکل را دو چندان » ۀ أیضاًکیلَوس الفَفُفی ألواح النُّ ثابتۀٌ«: گوید اما اینکه می

است ـ که بطلان آن ثابت اعتقاد به نفوس فلکیه، فرضیه اي وهمی  :اولاً: کند؛ زیرا می
آیا نامۀ عمل تحقق خارجی ـ جداي از  :ثانیاً. شده است ـ و هیچ پشتوانه علمی ندارد
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، جداي از نفس انسان و این مفسررسد، به باور  نفوس فلکیه ـ دارد یا نه؟ به نظر می
   .نفوس فلکیه، چیزي به نام نامۀ اعمال وجود ندارد

نصوص وحیانی بر تحقق خارجی نامۀ عمل، تأویلاتی به هرصورت، با وجود ظواهر و 
  .این چنین ـ که فاقد پشتوانۀ وحیانی است ـ هیچ توجیهی ندارد

  نظر ملاصدرا  •
داند، ظواهر  اي که آنها را محکم و استوار می ملاصدرا در اسَفار با توجه به مبانی

عمل، وجود خارجی برد و بر این باور است که نامۀ  دلایل قرآنی و حدیثی را تأویل می
  : گوید ندارد و هرچه هست در نفس خود آدمی است، وي می

ي أفإنَّ من فَعلَ مثقـالَ ذَرةٍ منَ الخَیـرِ  ثَرَ ذلَک أو الشَّرِّ فی الدنیا، یرَ
 هیفَۀ نفَسحی صکتُوباً فـۀ أم ع من نفَسه کما قال تعالیأو صحیفَ   : رفَ

أیدى سفَرةٍَ* مرْفُوعۀٍ مطَهرةَِ *  مۀٍفىِ صحفُ مکَرَّ {    1 }کراَمِ برَرة *  بِ
ع بصرهُ إلی وجه ذاته ـ لفراغه عن  وإذا قامت القیامۀُ و حانَ وقت أن یقَ
شواغل هذه الحیاة الدنیا و ما یورده الحواس ـ و یلتْفَت إلی صفحۀِ باطنۀ 

فَمن  2}وإِذَا الصحف نُشرَت  {: قوله تعالیو لَوح ضمَیره و هو المراد ب
ئاته و حسناته، یقول عند کشف  کان فی غفلۀ عن أحوال نفسه وحساب سی

ما لهذَا الْکتابِ لایغادر  {: غطائه و حضور ذاته ومطالعۀ صفحۀ کتابه
جو صاها ولا کَبیرةًَ إِلاَّ أح غیرةًَ وصراً ولُوا حاضموا ما علا د کبر مظْلی

   4 . 3 }أحداً 
البته هرکه در دنیا کمترین نیکی یا بدي انجام داده باشد، اثرش را در صفحۀ 

   .نفس یا در صفحۀ برتر از نفسش مکتوب خواهد دید
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کرّم، هایى  در صحیفه«: فرماید که خداي متعال می همچنان به پاکیزه، والا و م
  . »ارجمند و نیکوکار، دست فرشتگانى

گاه که قیامت به پا شود و زمانِ توجه آدمی ـ بر اثر رهایی نفس از شواغل  و آن
دنیوي ـ به حقیقت ذاتش فرارسد، و انسان به صفحۀ درون و لوح نهانش 

گاه که  و آن«: فرماید بنگرد، و همین است مراد خداوند از کلامش که می
هاي  گناهان و نیکی پس آن روز هرکه از احوال و حساب» ها گشوده شود نامه

ها و حضور ذاتش و  خود در غفلت به سر برد، پس از برطرف شدن حجاب
  : مطالعۀ پروندة عملش، خواهد گفت

این چه کتابى است که هیچ عمل کوچک و بزرگى را فرونگذاشته مگر اینکه «
و پروردگارت به هیچ  بیاینداعمال خود را حاضر  ۀو هم! است؟شمرده آن را 

  . »کند کس ستم نمى
در نفوس جاي دارد ) فضایل و رذایل(در نگرش ملاصدرا، ملکات خوب یا ملکات بد 

  . و مراد از پروندة اعمال انسان، چیزي جز ثبوت صفات و ملکات در نفس آدمی نیست
  : نویسد مرحوم سبزواري نیز در حاشیۀ اسفار می

  المراد بطائره صحیفۀ عمله وهی نفسه؛ 
  . باشد نامۀ عمل او ـ که نفس اوست ـ میمراد از طائر انسان، 

زادة آملی در شرح عبارت خواجه نصیر طوسی در فصل هشتم کتاب  آقاي حسن
  : نگارد می» ز و انجامآغا«

صحیفۀ نفس، صحیفه اعمال است چه این صحیفه از اعمال ساخته شده است، 
 کَبِیرةًَ إِلاَّ لایغاَدر صغیرةًَ ولاَ {این صحیفه همان کتاب ذات تو است که 

   2 . 1 } أحصاها

                                                 
 . 49آیۀ ) 18(سورة کهف  .1

 . 131: آغاز و انجام .2
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گوید کارهاي خوب و بد در خود نفس  اشکال سخن ملاصدرا در این نیست که می
ایشان و آورد، بلکه اشکال کلام  بندد و ملکات خوب و بد را به وجود می انسان نقش می

ایات در این است که صفحۀ نفس را همان نامۀ عملِ معهود در لسان آیات و روپیروانش 
  .دنکن به عبارت دیگر، غیریت و دوئیت لوح نفس با نامۀ عمل را انکار می. دندان می

  : گوید در عبارتی دیگر، در اسفار چنین میملاصدرا 
ذه القُلُوب والأرواح یقال لَها فی لسان الشَّریعۀ صحائف الأعمال 1؛وه   

  . شود ته میهاي اَعمال گف ها، نامه ها و روح در لسان شرع، به قلب
هاي اعمال ـ که در لسان شریعت وارد شده ـ چیزي  بنابراین، صدرا معتقد است نامه

  . ها نیست جز ارواح و نفوس انسان
  : خوانیم می �در دانشنامه امام علی

. میان دانشمندان کلام و فلسفه اختلاف است» کتاب«دربارة حقیقت این 
که آثار افکار و اعمال خوب و بد  دانند برخی آن را همان نفس و روح آدمی می

هاي مادي، از دیدن  در آن ثبت است و تا در این دنیا هستیم به دلیل سرگرمی
ردیم و پرده ها کنار رفت و چشمِ  و خواندن آنها غافلیم؛ ولی هنگامی که م

صدرالمتألهین ... تیزبین ما گشوده شد، کتاب نفسمان را به روشنی خواهیم دید
   2.پسندد این نظر را می

  : آمده است» فرهنگ معارف اسلامی«در 
خیال منفصل او منعکس شده و  ۀافعال هر کس در صحیف: صدرالدین گوید

کنند و هر فردى  مى خارجى پیدا میوجود تجس ،مانند و در آخرت ثابت می
   3.کند افعال و اعمال خود را مشاهده می

                                                 
 . 291:  9اسفار اربعه .1

 .413: 2معاد  �دانشنامه امام علی. 2

  .1974: 3 فرهنگ معارف اسلامى  .3



  105* وإذا الصحف نُشرت : آیه دهم

یانی به نام ملک و شیطان یاد در باور ملاصدرا، آنچه در لسان شریعت و مدارك وح
  : گوید شده است، چیزي جز همان ملکات نفسانی نیست، وي در این مورد می

یئۀ الرّوهذه الهلنَّاسخۀ لتَفس الملۀ لَثِّمتُ  تیی الَّها یوم القیامۀ هى فی سم
عرف کمۀ بِالحۀ و فَکَلَالمریعۀ بِالشَّ سانِی للَالمیطان فی جاالشَّ ک ونی ب

   1؛ریر والشَّالخَ
ـ در عرف  شود ـ که روز قیامت متمثل می هاي راسخ در نفس این هیئت و

نامیده  )شر و در دوجانب خیر( شیطان لسان شرع، ملَک و در ملَکه و فلسفه،
   .شود می

نامد و ملکات بد  می» ملَک«رسد صدرا، ملَکات خوبِ راسخ در نفس را  به نظر می
  . گذارد نام می» شیطان«را راسخ در نفس 

واضح است که این گونه توجیهات، بدون دلیل و شاهد است و درجاي خود ثابت 
محذور عقلی وجهی ندارد و این گونه  شده که توجیه و تأویل ظواهر آیات و روایات، بی

  .ماند توجیهات اگر ادامه یابد چیزي به نام شریعت باقی نمی
  : گوید ه میبسی بجاست ک �سخن علامه مجلسی

ضِ الإستبعاد بعید عن الرّشاد حرِ الأخبار بم2؛تأویلُ ظواه   
و براي انسان به [رسد  تأویل ظواهر اخبار، به صرف اینکه بعید به نظر می

  . از راه درست و شیوة حق به دور است] باشد و درك نمی فهمسادگی قابل 
  . یثی، انکار ناشدنی استباري، تأویل ناصواب مرحوم صدرا از ظواهر قرآنی و حد

                                                 
 .293 ـ 292:  9 هاربعاسفار . 1

  . 145فصل سیزدهم، ص : 2) شبر(حق الیقین  ؛130: 7 بحارالأنوار .2
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   :آیۀ یازدهم
  

}{
  

  .شوند و همگی روز رستاخیز، تک و تنها نزد او حاضر می
  

  95آیۀ ) 19(سورة مریم 
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  109* و کُلُّهم ءاتیه یوم القیامۀ فرَداً : آیه یازدهم

  
  
  
  
  

ملاصدرا برخی آیات فراوانی در قرآن تصریح به معاد جسمانی عنصري دارد و لیکن 
تفسیر به نفس بدن محشور در قیامت وابستگی از آیات را در راستاي اثبات تجرّد نفس و 

نقد نظریۀ ملاصدرا درباره معاد جسمانی و مبانی آن، نیازمند بحث مستقلی  1.کند می
آیاتی که ملاصدرا به آن استناد یا استشهاد کرده داریم  در بحث ذیل، بیان می 2.باشد می

براساس آیات و روایات، روح انسان  گونه دلالتی بر مدعاي ایشان ندارد و اینکه یچاست ه
  . شود ـ خواه مجرد باشد یا نباشد ـ با همین بدن عنصري مادي، برانگیخته می

                                                 
إنسان هو بعینه هذا البدن الدنیاوي  البدن الأخروي لکلِّ على أنَّ القرآنیۀ دالۀٌ النصوص: فإن قلت. 1
  ).32 - 31:  9الأسفارالأربعۀ (... المادة ن حیثُالصورة لا م و لکن من حیثُ، نعم  :قلنا !له
ة ولتلک النفوس حاملۀ لقُ فهی لیست مواد ـ المناسبۀ لأخلاق النفوسـ خرویۀ و أما الأبدان الاُ ...

 ؛لل من ذي الظّمثالیۀ وجودها للنفس کوجود الظّ ۀ و قوالبیلِّظ بل هی أشباح ،تهاآکمالاتها و هیئ
لا بحسب جهات قابلیۀ و (ت إیجابیۀ افاعلیۀ و حیثی د جهاترَّجبم إذ هی حاصلۀ من تلک النفوس

ء  فذلک الشی ،الجهات الفاعلیۀ والهیئات النفسانیۀ بِسحالنفس بِ نَم لُصحما ی و کلُّ )حرکات مادیۀ
 نَبل یکون م ـ و التحریک به النفس تعلق التدبیر قُلَّعتَالذي یـ کهذا البدن  لها ولا بدناً لا یکون مادةً

  ).19: 9الأسفارالأربعۀ(...  ن ذي الظلم ه منها وجود الظلّو وجود ؛اللازم لها
، اثر علامه شیخ مجتبی قزوینی؛ )جلد سوم(بیان الفرقان فی معاد القرآن: در این زمینه مراجعه نمائید به. 2

ف اثر آیت االله میرزا جواد آقا تهرانی؛ معاد از دیدگاه قرآن، حدیث، فلسفه، تالی 396ـ  340: میزان المطالب
اي از معاد، در محضر استاد جوادي آملی و استاد سید جعفر  مرحوم ربانی نقابی؛ بحثی پیرامون مساله

 .سیدان
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  آیۀ اول
  : فرماید خداوند متعال می

   1؛ } مۀِ فَرْداالُّهم ءاتیه یوم الْقیو کُ {
  . وز قیامت ـ تنها، پیش او آیندشان ـ در ر و همه

یار و یاور،  تنها، بی«در این آیه، به معناي  } فَرْدا {بیشتر عالمان بر این باورند که 
در اصطلاح » مجردّ«است لیکن برخی آن را به معناي » بدون اموال و اولاد و عشیره

  اند؟  فلاسفه، پنداشته
  لغت

  :خوانیم می» العین«در 
ما کان : الفَرْدود2؛هح  

  . فرد، هرچیزي است که تنها باشد
  :خوانیم می» مفردات«در 

3؛الذي لایختلط به غیره: الفَرْد  
  . باشد  نیامیخته آندیگرى با چیز که چیزي است : الفَرْد

  :آمده است» لسان العرب«در 
  4؛تْر، والجمع أفراد وفُرادىالو: رْدالفَ
  .است» فرادي« و» افراد«و جمع آن ) تک(یعنی طاق: فرد

  :آمده است»  التحقیق«در 
   5؛وج، کما أنّ الواحد فی قبال الإثنینرْد فی قبال الزَّأنّ الفَ

                                                 
  . 95آیۀ ) 19(سورة مریم  .1
 .24 : 8 العین .2

 .629 :1الفاظ القرآن مفردات. 3

 .331 :3  لسان العرب .4

 .50 :9 فی کلمات القرآن الکریم  التحقیق. 5



  111* و کُلُّهم ءاتیه یوم القیامۀ فرَداً : آیه یازدهم

  .باشد فرد در برابر زوج است، چنانچه یک در برابر دو می
  شواهد قرآنی

در موارد دیگري هم در قرآن کریم به کار . به آیه فوق منحصر نیست } داًفَرْ {کلمۀ 
  : ز جملهرفته است، ا
أتیناَ فَرْدا { ی قُولُ وا یم ثُه    1؛ } و نَرِ

بریم و نزد ما،  از او به ارث می] مال و جاه و فرزند[آورد  و آنچه را بر زبان می
  . آید تنها، می
ب  و زکَرِیا إِذْ ناَدى { ر هبخَیرُ ر أنت ا ونىِ فَرْدذَر ثین لاتَ    2؛ }  الْوارِ

پروردگارا، مرا ]: گفت[هنگامی که پروردگارش را صدا زد ] یاد کن[ا را و زکری
  . مگذار و تو بهترین ارث برندگانی] فرزند بی[تنها 
کَما خَلَقنْاکُم أولَ مرَّةٍ و تَرَکتُْم ما خَولنْاکُم وراء   ولَقَد جِئتُْمونا فُرادى {

   3؛ }... ظُهورِکُم
ما آمدید، به تنهایی، پیش ] اکنون[را نخستین بار آفریدیم گونه که شما  و همان

  . نهادید تانپشت سرارزانی داشتیم و آنچه را به شما 
  . باشد به همان معانی مذکور می } فُرادى {و  } داًفَرْ {در این آیات 

  دیدگاه مفسران
  شیخ طوسی •

، لا احد معه و لا  ناصر له و لا و جمیعهم یأتی االله یوم القیامۀ فرداً مفرداً
غیره؛اعوان لأنَّ کلَّ احد مشغول بنفسه لایهم م4ه ه   

                                                 
  . 80آیۀ ) 19(سورة مریم  .1
  . 89آیۀ ) 21(سورة انبیاء  .2
  . 94آیۀ ) 6(سورة انعام  .3
  .154:  7تبیانالتفسیر  4.
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آنکه کسی با او  آورد، بی و خداوند همه اینان را در روز قیامت تنهاي تنها می
باشد و یار و یاورانی او را مدد رساند؛ چراکه هرکسی به خود مشغول است و 

   .خورد غم دیگران نمی
  شیخ طَبرسی  •

 أي کل واحد منهم یأتی المحشر و } مۀِ فَرْدااءاتیه یوم الْقی لُّهمو کُ {
الموضع الذي لایملک الأمر فیه إلا االله فرداً وحیداً مفرداً لیس له مال و لا 

ولد و لا ناصر مشغولاً بنفسه لایهم1؛غیره ه هم   
ک ها درحالی به محشر ـ و جایی که هیچ کس مال یعنی هر یک از انسان...

شود که تنهاي تنهاست؛  چیزي نیست و همۀ امور به دست خداست ـ وارد می
باشد، فقط به خود و اندوه دیگران او را به  یار و یاور می بدون مال و فرزند و بی

  . دارد خود مشغول نمی
  ابوالفتوح رازي •

پیش او آیند تنها، نه با ایشان مال باشد، نه فرزندان، نه  هو فرداى قیامت همه ب
لشکر، نه اتباع، همه اسیر و ذلیل و تنها آیند، و آنچه داشته باشند رها کرده و 

   2.پیش خداى آیند هتنها ب
  ابوالمحاسن جرجانی •

م و نه دنه با ایشان مال باشد و نه فرزند و نه خَ ،پیش وى آیند روز قیامت تنها
جِئْتُ {: که گفت چنان ؛م، آنچه داشته باشند گذاشتهشَح لَقَد ونا فُرادىوکَما   م

آنچه دارى مغرور نگردى که بس برنیاید که ه نگر تا ب 3 } خَلَقنْاکُم أولَ مرَّةٍ
   4. گذاشت ،رد و آنچه داشتب ،رد و آنچه کردم ،ردم: گویند

                                                 
 .  822:  6مجمع البیان .1

 .123 :13  روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن. 2

 .94آیۀ ) 6(سورة انعام . 3

 . 51 : 6جلاء الأذهان و جلاء الأحزان. 4



  113* و کُلُّهم ءاتیه یوم القیامۀ فرَداً : آیه یازدهم

  علامۀ طباطبایی •
، اتیانه یومئذ صفر الکف، لایملک شیئاً والمراد بإتیانه له یوم القیامۀ فَرْ داً

   1؛... ان یملکه بحسب ظاهر النظّر فی الدنیامما ک
مراد از تنها آمدن انسان روز قیامت ـ نزد خداي تعالی ـ دست خالی آمدن 
اوست؛ انسان چیزي از آنچه را به حسب ظاهر در دنیا مالک بود، در اختیار 

  . ندارد
بر، 2نظیر همین معنا در تفسیر کنزالدقائق،   . است آمده 4تفسیر الکاشف، 3تفسیر شُ

تنها، «به معناي  5 } مۀِ فَرْداًالُّهم ءاتیه یوم الْقیوکُ {: در آیۀ» فَرْداً«بنابراین، واژة 
  . باشد می» بدون اموال، اولاد، عشیره، قبیله، شوکت و اسباب ظاهري

  نظریۀ ملاصدرا
جرّداً«را به معناي  }داً فَرْ {ملاصدرا بر خلاف مشهور، واژة  وي در . است گرفته» م

  :نویسد می اسرار الآیات
عن الأجسام وعوارضها  أي مجرداً } و کُلُّهم آتیه یوم الْقیامۀِ فَرْداً {: قوله و

المادیۀ و أوضاعها الحسۀ، بل عن إنیاتهم وی 6... . اتهم المغایرة للحقهوی  
  :گوید اسفارو نیز در 

ن الآیات ما تدل على أن و فی القرآن میبعثون على صفۀ  ،رشَأفراد الب
   7؛ } کُلُّهم آتیه یوم الْقیامۀِ فَرْداً {: ۀ کقوله تعالىرْدانید والفَجرّالتّ

                                                 
  . 112: 14المیزان .1
 .275:  8کنز الدقائق. 2

 .137 :4 فی تفسیر الکتاب المبینالجوهر الثمین ؛  305: تفسیر القرآن الکریم. 3

 .201 : 5تفسیر الکاشف. 4

  . 95آیۀ ) 19(سورة مریم  .5
  .96: اسرار الآیات. 6
  . 182:  9اسفار اربعه. 7
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ها با صفت تجرّد وفردانیت برانگیخته  در قرآن آیاتی است که دلالت دارد انسان
، تنها شان روز قیامت همه«:فرماید تعالی که می شوند؛مانند سخن خداي می

  ».سوى او خواهند آمد
یعنی حشر در آنجا به معنی حشر جسمانی نیست و با بدن عنصري مادي صورت 

د است نمی صدرا براي مدعاي خود، آیه مذکور را به . گیرد، بلکه حشر به صورت تجرُّ
  . آورد عنوان شاهد می

آن قر. کند که مخالف بسیاري از آیات دیگر است اي معنا می صدرا آیه را به گونه
  . کند هاي پوسیده را دوباره زنده می تصریح دارد که خداوند متعال همین استخوان

ع عظاَمهجأیحْسب الانسانُ ألَّن نَ { م لىأن  ب لىرِینَ عناَنَه  قاَدب ىو1؛ }نُّس   
بلکه ! هایش را گرد نخواهیم آورد؟ استخوان ]ریزه[پندارد که هرگز  آیا انسان مى

  .کنیم]  و بازسازى[درست ]  یکا یک[سر انگشتانش را ] خطوط[ناییم که توا
} یممر ىهو ظاَمىِ الْعحن یقاَلَ م نَسىَِ خَلْقَهثلاَ ولنَاَ م ب ضَرَ و *قُلْ یا حییِه

أها أولَ مرَّةٍ وهو بِکلُ خَلقٍْ علیم ذى أنشَ   2؛ } الَّ
چه کسى این «: گفت ،فرینش خود را فراموش کردو براى ما مثَلى آورد و آ

همان کسى که : بگو» بخشد؟ ها را که چنین پوسیده است زندگى مى استخوان
   .آفرینشى داناست]  گونه[به هر و او ،بار آن را پدید آورد نخستین

 3.اي را در دست داشت هاي پوسیده و در روایتی آمده است که شخصی استخوان
آیا : کرد، از رسول خدا پرسید که آنها را پودر می آمد درحالی �خدمت پیامبر اسلام

  کند؟  ها را زنده می خداوند همین استخوان

                                                 
  . 4و  3آیات ) 75(سورة قیامت  .1
  . 79و  78آیات ) 36(سورة یس  .2
بی بن خلف، : در اینکه چه کسی محضر پیامبر این پرسش را مطرح کرد، سه قول است .3 عاص بن اُ

میۀ بن خلف  ،وائل   ). 99:  11؛ کنز الدقائق 678:  8مجمع البیان(اُ
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  : فرمود خداوند در جواب 
} یمقُلْ یلبِکلُ خَلقٍْ ع وه رَّةٍ ولَ ما أوأه ذى أنشَ    1؛ } حیِیها الَّ

آفرینشى ]  گونه[به هر  اوو  ،بار آن را پدید آورد همان کسى که نخستین: بگو
   2.داناست

باري، در قرآن کریم از حشر جسمانی با همین جسد مادي، سخن به میان آمده 
کند  آنجا نفس انسان صورت مثالی ایجاد می: گوید اما ملاصدرا در بحث معاد می. است

هاي اخروي بسان سایه،  و روح از آن صورت جدا نیست، بلکه بدن) مثل صورت مرآتی(
   3.اند ازم نفوس اخرويلو

کند که شماري از آیات با این دیدگاه به صراحت،  و حال آنکه صدرا خود اعتراف می
   4.کند مخالفت دارد و براي حل این اختلاف، دو وجه جمع، ذکر می

دهد وجود  افزون بر این، هیچ ظهوري از آیات براي اثبات تفسیري که ایشان ارائه می
  . نمایاند حدیث و قرآن خلاف آن را میندارد، بلکه شواهدي از 

پندارد ـ صحیح به نظر  را تجرّد می } فَرداً {و بدین ترتیب تفسیر صدرا ـ که 
   5.رسد نمی

                                                 
  . 79آیۀ ) 36(سورة یس  .1
  .394:  4؛ نورالثقلین 297:2تفسیر عیاشی. 2
 .176و  31:9نگاه کنید به، اسفار اربعه  .3

  . وجه جمع در ادامۀ بحث خواهد آمد .4
موجود مجرد بر فرض ثبوتش اگرچه به اعتبار اینکه عاري از تعدد و ترکیب است، مصداق اکمل . 5
وانگهی در . گردد نمیدر این معنا باشد و لکن این جهت، موجب ظهور یا انصراف لفظ فرد  می» فرد«

رسد؛ بنابراین  مال برسد به حد تجرّد اصطلاحی نمیجاي خود ثابت شده که انسان به هر درجه اي از ک
افزون بر اینکه قرینه اي بر اراده مجرد از لفظ فرد وجود ندارد، قرائن عقلی و نقلی برخلاف آن یافت 

  ).240ـ  211: ، تنبیهات حول المبدا والمعاد363ـ  358رجوع کنید به، میزان المطالب (شود  می
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  !اختلاف در کتب آسمانی
در برانگیخته شدن مردگان هاي آسمانی  کتابظاهر صدرا بر این باور است که ملا
  : گوید وي، می. بین برد است و باید به نحوي این اختلاف را ازمختلف 

الظواهر فی باب  ختلفۀُم �ۀ المنزلۀ على الأنبیاءب الإلهیتُالکُ واعلم أنّ
عث و القیامۀ و إن کانت بواطنها متّالبۀ المطلب و دقّفقۀ الأصل و ذلک ل

   .ذکره غموضه کما مرَّ
 ف سنۀ ثمانَّ أهل الجنّۀ یمکثون فی الجنّۀ خمسۀ عشر ألْ ةففی التورا

 یصیرون ملائکۀ، وانَّ أهل الناّر یمکثون فی الجحیم کذا أو أزید ثُم
و فی الإنجیل انَّ الناّس یحشرون ملائکۀ لایطعمون و  .یصیرون شیاطین

   .لایشربون و لاینامون و لایتوالدون
و فی القرآن من الآیات ما تدلُّ علی أنَّ افراد البشر یبعثون علی صفۀ 

ۀ کقوله تعالیالتجرُّد و الفردانی :  
اس یحشرون کما خلقهم االله أول النّ و أنّ 1 } کُلُّهم آتیه یوم الْقیامۀِ فَرْداً {

  : ة لقوله تعالىمرّ
و فی بعضها ما یدلُّ علی أنَّهم یکونون علی  2 } کَما بدأکُم تَعودون {

  : صفۀ التجسم کقوله تعالی
  یوم یحمى {: و قوله تعالی 3}على وجوههِم  یوم یسحبونَ فی النَّارِ {

و کذلک  4}بِها جِباههم و جنُوبهم و ظُهورهم   علَیها فی نارِ جهنَّم فَتُکْوى
  : سؤال ابراهیم عن االله تعالی

ب أرنِی کَیف تُحیِ الْموتى { و الجواب بقوله تعالى }  ر :  
                                                 

  .95آیۀ ) 19(سورة مریم . 1
 .29آیۀ ) 7(سورة اعراف . 2

  . 48آیۀ ) 54(سورة قمر  .3
  . 35آیۀ ) 9(سورة توبه  .4
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} عبذْ أر خُ   : الآیۀ، و قول عزیر کما حکی االله عنه 1} ۀً منَ الطَّیرِفَ
أماتَه االلهُ مائَۀَ عامٍ { الآیۀ، و مکث  2 } أنَّى یحییِ هذه االلهُ بعد موتها فَ

  : أصحاب الکهف فی النوم ثلاثمأة و تسع سنین و قول االله فیهم
ذلک أعثَرنْا علَیهِم لیعلَموا أنَّ { قٌّ و کَ االلهِ ح دعفبعض هذه النصوص  3} و

  4؛یدلُّ علی أنَّ المعاد للأرواح و بعضها علی أنَّه للأبدان
اند، اگرچه باطن و حقیقتشان یکی  نازل شده �هاي الهی که بر انبیا کتاب

دلیل این اختلاف، . است ولی در باب بعث و قیامت، ظواهري مختلف دارند
  . باشد دقت مطلب و پیچیدگی آن می

کنند  در تورات آمده است که أهل بهشت پانزده هزار سال در بهشت درنگ می
شوند، و دوزخیان نیز در جهنمّ به همین مقدار یا بیشتر  و سپس فرشته می

  . گردند کنند و سپس شیطان می درنگ می
در انجیل هم وارد شده است که مردم، نخست به صورت ملائکه محشور 

  . کنند خوابند ونه تولید نسل می آشامند ونه می ند ونه میخور شوندکه نه می می
ها با صفت تجرّد وفردانیت برانگیخته  در قرآن آیاتی است که دلالت دارد انسان

تنها،  شان روز قیامت همه« :فرماید تعالی که می شوند مانند سخن خداي می
شد، به با وهمچنین حشر مردم مثل خلقت اول آنها می» سوى او خواهند آمد

به سوى [همان گونه که شما را پدید آورد «: فرماید دلیل این سخن خدا که می
   ».گردید برمى] او

و بعضی از آیات قرآن دلالت بر حشر جسمانی دارد؛ مانند سخن خداي تعالی 
  : فرماید که می

                                                 
  . 260آیۀ ) 2(سورة بقره  .1
  . 259آیۀ ) 2(سورة بقره  .2
  . 21آیۀ ) 18(سورة کهف  .3
  .182ـ  181 : 9هاربع اسفار. 4
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لهیب :] شود و به آنان گفته مى[شوند  روزى که در آتش به رو کشیده مى«
روزى که آن «: فرماید و قول خدا که می »]و احساس کنید[آتش را بچشید 

ها را در آتش دوزخ بگدازند، و پیشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها ] گنجینه[
  : از خداي تعالی که گفت �و نیز پرسش ابراهیم» داغ کنند

و جواب خداي  »کنى؟ پروردگارا، به من نشان ده چگونه مردگان را زنده مى«
  : فرمودمتعال که 

کند که  و سخن عزَیر که خداي تعالی حکایت می» پس، چهار پرنده برگیر«
  . »کند؟ را پس از مرگشان زنده مى]  ویرانکده[این]  اهلِ[چگونه خداوند«: گفت

و درنگ اصحاب کهف در خواب » صد سال میراند]  به مدت[پس خداوند، او را 
  : ان که فرمودبه مدت سیصد و نه سال و سخن خدا در مورد ایش

بر حالشان آگاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا ] مردم آن دیار را[و بدین گونه «
بعضی از این نصوص، بر معاد روحانی و بعضی بر معاد جسمانی » راست است
  .دلالت دارد

  نقد کلام صدرا 
وان ت از آنجا که در تورات و انجیل، تحریف راه یافته است، استناد به این دو را نمی

   1.شود از همان موارد تحریف شده باشد بسا جاهایی که به آنها استناد می. پذیرفت
  : فرماید شیخ مفید در شرح کلام صدوق در اعتقادات می

وقول من یزعم أنَّ الجنّۀ بشراً یلتذّ بالتسبیح والتقدیس من دون الأکل 
 والشرب، قول شاذّ عن دین الاسلام، وهو مأخوذ من مذهب النصاري

                                                 
یابد، به مواردي از  کند نمیاز آنجا که صدرا آیاتی را که به روشنی بر تجرّد انسان در قیامت دلالت . 1

یازد، گرچه این موارد نیز دلالت بر تجرد ندارند؛ چراکه ملائکه از مجردات  تورات و انجیل دست می
الْحمد اللهِ فاطرِ  {نیستد، بلکه مانند ارواح، اجسام لطیف هستند؛ رجوع کنید به تفسیر آیه اول سوره فاطر 

لِ الْمضِ جاعالأرو ماواتلاً الس سکۀَِ راُلائباعر ثُلاثَ و ثْنى وۀٍ محنبه عنوان که  }... ولی أج
  . شانزدهمین آیه اعتقادي بحث و بررسی خواهد شد
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الذین زعموا أنَّ المطیعین فی الدنیا یصیرون فی الجنّۀ ملائکۀ لایطعمون و 
   1لایشربون ولاینکحون؛

هایی هستند که بدون خوردن  برد، در بهشت انسان و گفتار کسی که گمان می
برند، از اسلام به دور است و از  و آشامیدن، فقط از تسبیح و تقدیس لذّت می

کنند بندگان مطیع خدا، در بهشت به فرشتگانی  آئین نصارا ـ که گمان می
  . تبدیل شوند که خوردن، نوشیدن و نکاح ندارند ـ گرفته شده است

  : گوییم دربارة استناد به قرآن می
داً«را به معناي  } فَرْدا {صدرا  پندارد که دو دسته از  گیرد و در نتیجه می می» مجرَّ

اقضی وجود ندارد این آیات با هم ناسازگاري اند، و حال آن که تن آیات با هم متناقض
  . ندارند تا نوبت به وجه جمع میان آنها برسد

  وجه جمع صدرا 
کند که همگی نص در معاد جسمانی است و در  صدرا به پنج مورد از آیات استناد می

را از  3 }  کُم تَعودونکَما بدأ {: و آیۀ 2 } کُلُّهم آتیه یوم الْقیامۀِ فَرْداً و {: مقابل آیۀ
  : گوید گاه می اند، آن شمارد که گویاي معاد روحانی آیاتی می

یشتمل علی التنّاقض، و  وقد جلّ کلام االله وکتُُبه الناّزلۀ علی رسله، عن أن
  4سنشیر إلی وجه الموافقۀ؛

هاي نازل شده از جانب او بر فرستادگانش، برتر از آن است  کلام خدا و کتاب
  .که حاوي تناقض باشد، ما به وجه جمع میان آنها اشاره خواهیم کرد

  : نگارد پردازد و می آنگاه به جمع بین آیات می

                                                 
  . 117:  5)تصحیح اعتقادات الامامیۀ(موسوعۀ الشیخ المفید  .1
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الأبدان الأخرویۀ متوسطۀ بین  فهو أنّ... ناقض بین الآیاتوأما بیان رفع التّ
جسم مسلوب عنها کثیر من لوازم هذه الأبدان جرد و التّجامعۀ للتّ ،العالمین

بل  ،وکحکایۀ ومثال لهـ  وحالبدن الأخروي کظل لازم للرّ فإنّ ؛ویۀالدنی
ار الد وإنّ) بخلاف هذه الأبدان المستحیلۀ الفاسدة(هما متحدان فی الوجود 

ها کلّ ،فیها الآخرة وأشجارها وأنهارها وغرفاتها ومساکنها و الأبدان التی
بدان الأخرویۀ فالأ... وجودها عین مدرکیتها و محسوسیتها ،ۀصور إدراکی

  . ۀفوس بخلاف هذه الأبدان الدنیویعین النّ
أرفع و أعلى  ،ۀعداء و أهل الجنّنحو وجود الس و وجه آخر فی الموافقۀ أنّ

بون أعلى وأرفع والکاملون المقرّ ،ارمن نحو وجود الأشقیاء وأصحاب النّ
   1؛م لقوم آخرینجسجرد لقوم والتَّالتّفَ ،ا جمیعاًممنه

هاي اخروي بین عالمِ  این است که بدن... ان رفع تناقض بین آیاتو اما بی
اند تجرد و تجسمی را در بر دارند که تهی از بسیاري از این  تجرّد و تجسم

و . هاي دنیوي است؛ زیرا بدن اخروي مانند سایه با روح همراه است لوازم بدن
برخلاف این (د مانند حکایت و مثالی براي اوست، بلکه هر دو در وجود متحدن

هاي سراي  ها و خانه و درختان، نهرها، غرفه) هاي فناپذیر نابود شدنی بدن
اند که وجودشان  هاي ادراکی هایی که درآنجا هست، تماماً صورت آخرت و بدن

درکیت و محسوسیت آنها است هاي اخروي ـ برخلاف  پس بدن... عین م
  . باشند هاي دنیوي ـ عین نفوس می بدن

گونۀ وجود نیک بختان و بهشتیان، برتر و والاتر از : جمع دیگر اینکهو وجه 
گونۀ وجود تیره بختان و دوزخیان است؛ و کاملانِ مقرّب، از همۀ آنها برتر و 

  .پس تجرّد، به گروهی اختصاص دارد و تجسم، ویژة گروه دیگر است. والاترند
  : کند صدرا ـ در این سخن ـ به دو نحو جمع اشاره می
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ور ادراکی بدن. 1 م و به تعبیر دیگر از سنخ صاند؛ از  هاي اخروي، بین تجرّد و تجس
  .اند حیثی مجرد و از جهتی متجسم

م، مربوط به گروه دیگري است. 2 د، مربوط به گروهی و تجس   .تجرُّ
این وجه جمع، بر اثبات تناقض بین دو دسته از آیات، استوار است که چنانکه گفتیم 

ثابت گردید؛ اینکه بدن محشور در قیامت از سنخ صور ادراکی باشد با نصوص  بطلان آن
   1.وحیانی سازگاري ندارد

                                                 
إِن  {از سیاق آیات پیشین آیه مورد بحث . ، اثبات الحشر و کیفیته3، باب1:  7بحارالأنوارنگاه کنید به . 1

حمانِ عبدا کُلُّ من فىِ السماوات والأرضِ إلاَِّ االَقَد أحص*  ءاتىِ الرَّ دع مهدع و مکُ*  ه وملُّه  یهاتء
یْالق مواایۀِ فرَْدشوند و این امر، اختصاص به گروه  توان دریافت که همگان بر پروردگار وارد می می } م

توان بین دو دلیل متعارض این  بنابراین، وجه جمع مذکور تخصیص بدون دلیل است و نمی. خاصی ندارد
و بهشتیان، با سیاق آیه تنافی ندارد؟ و از قبیل  و آیا اختصاص آیه شریفه به گروه سعدا. گونه جمع نمود

  شود؟ جمع تبرّعی محسوب نمی
استاد مصباح یزدي از اندیشمندانی است که در جهت نقد نظریۀ ملاصدرا در بحث معاد سخن گفته است، 

 ظاهر آیات وروایات این است که همه مردم یک جا از«: دارد این است که از ایراداتی که ایشان بیان می
توانند فرق بگذارند بین عالَم برزخ و عالم  ایشان چگونه می. شوند شوند و وارد عالَم محشر می قبور بلند می

گیرند، اولا طبق نظزیۀ خود ایشان ، مال همه  قیامت؟ عالَم قیامت را به آن معنا و مرتبه عقلی که می
قلانی رسیده اند، یعنی وارد عالم نیست؛ از طرف دیگر، آن کسانی که نفوسشان کامل شده و به مرحلۀ ع

یعنی ) کنند عالم قیامت را بر آن مرحلۀ عقلی، که بایدآن هم تدریجی باشد زیرا تطبیق می(اند  قیامت شده
هرکس به مرحلۀ عقلی رسید، این وارد عالم قیامت کبري شده؛ این خلاف ظاهر آیات و روایات است 

شود گفت تدریجی است و نه  عالَم زمان نیست و نه می شود کرد که اصلا آن عالم ، بلی تأویلی می(
شود نقطه ضعفی براي  شود گفت دفعی است؛ ولی در مقام تطبیق بر ظاهر آیات و روایات، این را می می

ورود در عالم برزخ، تدریجی و ورود در عالم قیامت، دفعی است؛ اما به نظر ایشان ). این نظریه دانست
توانند براي متوسطینی که به مرحلۀ تجرد عقلانی نرسیده  اساسا ایشان نمیفرقی بین این دو نیست و 

اند، عالم قیامتی وراي عالم برزخ اثبات کنند؛ چون متوسطین طبق نظر ایشان فقط به تجرد برزخی 
   رسند و همیشه در همان عالم برزخی خواهند بود؛ پس قیامتشان کدام است؟ می

  »ـــ
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  آیۀ دوم
کند، این آیه  از دیگر آیاتی که ملاصدرا براي تجرّد انسان در قیامت به آن استناد می

  : است
   1؛ }  کَما بدأکُم تَعودون {

   .گردید برمى] سوى اوبه [همان گونه که شما را پدید آورد 
که این آیه، به حشر تجرّدي ربطی ندارد، بلکه در مقام بیان مطلق حشر  درحالی

مجرّد یا غیرمجرّد بودن در حشر، از این آیه به دست » شوید شما محشور می«: گوید می
  . آید نمی

  :گوید ملاصدرا در این باره، می
البشر یبعثون علی صفۀ  و فی القرآن من الآیات ما تدلُّ علی أنَّ افراد

   3.  2} کَما بدأکُم تَعودون {: لقوله تعالى ...التجرُّد
... شوند ها با صفت تجردّ برانگیخته می درقرآن آیاتی است که دلالت دارد انسان

به سوى [همان گونه که شما را پدید آورد «: فرماید به دلیل سخن خدا که می
  . »گردید یمباز ] او

                                                                                                                    
  ـــ «

این سؤالی است که ! لم قیامت براي متوسطین طبق نظر ایشان؟چه فرقی است بین عالم برزخ و عا
توان این را نقطه  بنابراین، در مقام تطبیق با آیات و روایات می. پاسخش طبق نظریۀ ایشان آسان نیست

این نظریه فی حد نفسه و به خودي خود قصورهایی ... حال از تطبیق که بگذریم. ضعفی به شمار آورد
  ). 9از متن پیاده شده درس استاد مصباح یزدي در مجله داخلی مکتب وحی شماره قسمتی (» ...دارد و
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  راندیدگاه مفس
ها در روز  مفسران بسیاري بر این باورند که این آیه، در صدد بیان بازگشت انسان

که سخن برخی از آنان را یادآور  خداي متعال ـ براي حسابرسی استبه سوى ـ  قیامت
  . شویم می

  علامه طباطبایی 
  : نویسد علامه، در ذیل آیه می

 1 } ریِقاً حقَّ علَیهِم الضَّلالَۀُو فَ  فَرِیقاً هدى { :قولهن یکون أظاهر السیاق 
تعودون فریقین کما بدأکم  :والمعنى... } تَعودونَ {من فاعل  حالاً

  ... .فریقین
فی مقام التعلیل ... 2} کَما بدأکُم تَعودون {: فمن الممکن أن یکون قوله

أقسطوا فی أعمالکم و أخلصوا الله : و المعنى ،لمضمون الکلام السابق
 فریقاً ،االله سبحانه إذ بدأ خلقکم قضى فیکم أن تتفرقوا فریقین بحانه فإنّس

  ... .ریق و ستعودون إلیه کما بدأکمون عن الطّیضلّ یهدیهم و فریقاً
وهو مع ذلک  مستأنفاً کلاماً } کَما بدأکُم {: و من الممکن أن یکون قوله

   3؛قساط و الإخلاصلایخلو عن تلویح بالدعوة إلى الإ
گروهى ]  که درحالى[«: راساس ظاهر سیاق، این سخن خداي متعال که فرمودب

 } تَعودونَ {حال از فاعلِ » را هدایت نمود وگروهى گمراهى برآنان ثابت شد
سرانجام ـ چون سرآغاز ـ دو گروه به سوي خدا بر : و معنا این است. ...است
  ... .گردید می

  : ممکن است سخن خداوند که فرمود
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در مقام تعلیلِ ... »گردید برمى] سوى او[ن گونه که شما را پدید آورد هما«
سط را رعایت کنید و  مضمون کلام سابق باشد به این معنا که در کردارتان ق
براي خداي تعالی خالص شوید؛ زیرا هنگامی که خدا آفرینشتان را آغازید حکم 

روند و  به بیراهه میکند و گروهی  کرد که دو گروه شوید، گروهی را هدایت می
  .آفرید، سوي او بازخواهید گشت] در آغاز[که شما را  آن چنان

اشاره  با وجود این، بی. اي باشد سخن جداگانه } کَما بدأکُم {و ممکن است 
سط و اخلاص نیست به دعوت به ق .  

  شیخ طَبرِسی
ه قبل وجوهی را ذکر با آی }  کَما بدأکُم تَعودون {: ایشان براي بیان ارتباط آیۀ

  :نماید می
 دعکم مبعوثون و مجازون و إن بمعناه و ادعوه مخلصین فإنّ أنّ :أحدها

ه کما بدأکم فی الخلق بتداء و اعلموا أنّفاعتبروا بالإ .ذلک فی عقولکم
ه یبعثکم فتعودون إلیه فی الخلق الثانیل فإنّالأو.   

  ... .دائکممن ابت أشدعثکم بِأي فلیس ب... :و ثانیها
   . ...ه کلام مستأنف أي یعیدکم بعد الموت فیجازیکمأنّ :و ثالثها

   1؛کذلک تبعثون یوم القیامۀ ـ لا تملکون شیئاً ـ معناه کما بدأکم :وقیل
معنا این است که او را با اخلاص بخوانید؛ زیرا به سوي او برانگیخته : اول
در اندیشه شما بعید به نظر شوید و جزاداده خواهید شد، هرچند این مطلب  می
پس، از آفرینش نخستین پند گیرید و بدانید که ـ چون آفرینش نخست ـ . آید

  . گردید انگیزاند و در خلقتی دوباره سوي او باز می خدا شما را برمی
  ... تر نیست یعنی برانگیختنِ شما، از آفرینش نخستینتان سخت: ...دوم
   .این جمله، آغاز کلام است: سوم
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   ... .گرداند تا جزاتان دهد عنی بعد از مرگ، شما را بر میی
چون آفرینشِ نخستینتان ـ که مالک هیچ چیز : اند معنا این است برخی گفته

  . شوید نبودید ـ روز قیامت برانگیخته می
  محمدجواد مغنیه

فی هذا  الجزاء، و لیه یوم القیامۀ للحساب وإ 1 } کَما بدأکُم تَعودون {
اقامۀ العبادة و  العدل و نَبه م االلهُ رَن یخالف ما أممل إنذار و دتهدی

   2؛الإخلاص
 ]روز قیامت براي حساب و جزا سوى او[همان گونه که شما را پدید آورد «

در این بیان، تهدید و هشداري است براي کسی که با فرمان خدا  »گردید برمى
  .کند فت میـ یعنی برپایی عدل، عبادت و اخلاص ـ مخال

دهد که مراقب اعمال خود  هاست و هشدار می بنابراین، آیه در صدد بیان حشر انسان
  . باشید؛ زیرا طبق آنها جزا داده خواهید شد

اما اینکه سخن از آفرینش نخستین . پس عدل محور، عبادت پیشه و مخلص باشید
که  ان معاد بزداید؛ زیرا آنبه میان آورد، براي این است که استبعاد موهوم را از ذهن منکر

  . ماند نخستین بار آفرید، از آفرینش دوباره، درنمی
رسد، آیه اشاره دارد به اینکه خداي تعالی هرگاه بخواهد اشیا را نابود  نیز به نظر می

  . کند سازد و هرگاه بخواهد ایجاد می می
د است یا  رو، این آیه در مقام بیانِ این نیست که محشور ـ در قیامت از این ـ مجرَّ

  . مادي
  آیۀ سوم

  : کند صدرا در جایی دیگر، براي اثبات تجرد انسان در قیامت، به این آیه، استناد می
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على أن نُّبدلَ أمثاَلَکُم *  م الْموت و ما نحْنُ بِمسبوقینَنحْنُ قَدرناَ بینَکُ {
   1؛ } و ننُشئَکُم فىِ ما لاتَعلَمون

تا گروهى  )گیرد و کسى بر ما پیشى نمى(ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم 
دانید آفرینش  را به جاى گروه دیگرى بیاوریم و شما را در جهانى که نمى

  . اى بخشیم تازه
و معلى أنّ ا یدلّم الإنسان الکائن فی الدار الآخرة غیر متکوة ن من ماد
ۀطبیعی، ی ما لا  { :قوله تعالى ،ۀ إدراکیۀبل من صورة نفسانیف ئَکُمننُْش و

   2؛ } تَعلَمون
انسان اخروي از مادة طبیعی عنصري تشکیل ] بدن[و از اموري که دلالت دارد 

آید، قول خداي متعال است که  شود، بلکه از صورت ادراکی نفس پدید می نمی
  . »اى بخشیم تازهدانید آفرینش  و شما را در جهانى که نمى«: فرماید می

  : نگارد مرحوم سبزواري در حاشیه این عبارت، می
الدن و م ن جهۀ لفظ الإنشاءلالۀ م} ا لاتَملَع3؛ } ونَم   

  . است } ونَملَعا لاتَم {إنشاء و وجه دلالت، لفظ 
بر » نشاءا«هیچ یک از این دو عبارت، بر سخن ملاصدرا دلالت ندارد؛ زیرا لفظ 

  . دن و تربیت دلالت داردپرورانتن ، احداث ، ساخن، آفرید
  : نویسد می» مفردات«راغب در 

أةُ ؤُالنَّشْ حداثُ الشیء و تربیتُه: والنَّشْ    4؛إِ
أةُ ؤُنَشْ    .پدید آوردن و تربیت چیزي است :و نَشْ
  

                                                 
  . 61و  60آیات ) 56(سورة واقعه  .1
  .296 : 9هاربع اسفار. 2
 ).حاشیه(همان . 3

 .  807 :1مفردات الفاظ القرآن. 4
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   : گوید می» هنهای«ابن اثیر در 
أ: یقال أ نَشَ    1؛إذا خرج و ابتدأ :وأنْشَ

  . هرگاه بیرون آید و بیاغازد: نَشَأَ و أَنْشَأَ: شود گفته می
  : خوانیم می» فرهنگ ابجدى« در

خداوند آن چیز را : او را پرورانید، تربیت کرد، االلهُ الشَّیء: ه]نشأ[إِنْشَاء ، نْشَأأ
   2. آن چیز را ساخت: ء آفرید، الشی

  .بشر نسبت به آخرت داردنیز اشاره به نارسایی علم  } ا لاتَعلَمونَفی م {و جمله 
  : نگارد علامه طباطبایی می

} ی مف ئَکُمننُْشونَولَمو هو الوجود  ،آخر لاتعلمونه خلقٍفی ... } ا لاتَع
3؛نیوي الفانیالأخروي غیرالوجود الد   

در آفرینشی که ... »  اى بخشیم دانید آفرینش تازه و شما را در جهانى که نمى«
رید؛ و آن، وجود اخروي است که غیر از وجود فانی دنیوي نسبت به آن علم ندا

  .باشد می
معناي آیه، . بریم دانید چیست، می ما شما را به عالَمی که نمی: گوید بنابراین، آیه می

  .باشد این نیست که آن عالَم، مادي نیست و معاد روحانی می
مجرد از (صري خلاصه بحث این شد که ملاصدرا سه آیه را شاهد بر معاد غیر عن

گرفت و ما اثبات کردیم که این آیات، دلیل بر این مدعا نیست بلکه آیات و روایات ) ماده
که برخی از آنها ذکر گردید ظهور در معاد جسمانی عنصري دارند و خلاف ظواهر و 

   .نصوص هم آیه و دلیلی وجود ندارد

                                                 
  .51 :5 ه نهای. 1
 .147: فرهنگ ابجدى. 2

 .133: 19المیزان . 3
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عنصري مادي ـ آن قدر باري، مسئله معاد جسمانی ـ به معناي بازگشت روح به بدن 
  : دارد بیان می �در نصوص واضح است که آیت االله خوئی

الإقرار بتوحیده : الثانی...الإیمان باالله، : الأول... إنَّ اصول الإسلام أربعۀ
الإیمان بالمعاد : الرابع...، �الإیمان بنبوة محمد: ، الثالث...تعالی

لنشر وجمع العظام البالیۀ والاقرار بیوم القیامۀ والحشر وا الجسمانی؛
فهو کافر  وارجاع الأرواح فیها ، فمن أنکر المعاد أو أنکر کونه جسمانیاً

مور الأربعۀ، له موضوعیۀ و لابد و أن یعلَم أن الإقرار بهذه الاُ بالضرورة
فی التلبس بحلیۀ الإسلام و إنکار أي واحد منها ـ فی حد نفسه ـ موجب 

إلی العناد و اللجاج أم کان مستنداً إلی الغفلۀ و  للکفر سواءاً کان مستنداً
عدم الإلتفات الناشئ عن التقصیر أو القصور، و قد دلَّت الآیات الکثیرة 

   1.أیضاً علی کفر منکر المعاد
هاي  به معناي حشر همین استخوان(از نگاه این مرجع بزرگ، انکار معاد جسمانی 

گردد، حتّی اگر کسی با غفلت هم این حرف  موجب کفر و انکار ضروري دین می) پوسیده
که  از اسلام خارج است اگرچه بر اساس ادله، آن -چه قاصر باشد یا مقصر  - را بزند 

انحرافش از روي لجاجت و عناد نباشد، بلکه به خاطر قصور، به بیراهه رود ـ که در لسانِ 
  . آید ذاب گرفتار نمیشود ـ بعد از مرگ و در قیامت، به ع شریعت مستضعف نامیده می

  

                                                 
  . 390: 1مصباح الفقاهه  .1



  
  
  
  

  :آیۀ دوازدهم
  

}{
  

  و بهشت براي پرهیزگاران آماده و نزدیک گردیده 
   .که دور باشد بی آن

  
  31آیۀ ) 50(سورة ق 
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وزخ، وجود خارجى ـ گویاست به اینکه بهشت و د) قرآنی و حدیثی(تعالیم وحیانى 
روند و نیکوکاران و  هاي خدا به شمار می جداي از نفس انسان ـ دارند و از آفریده

شوند و  آیند و تبهکاران و کافران وارد دوزخ می هاي با ایمان به چنین بهشتی درمی انسان
هاي دوزخ، ساخته و پرداخته نفس انسان و  هاى بهشتى و عذاب چنین نیست که نعمت

  . ه آن باشدقائم ب
شود دستاورد عملکرد و ثمرة کار  گمان بسیاري از آنچه به بهشتیان داده مى بی

گردد؛ چنانچه عذاب دوزخیان هم نتیجۀ  آنهاست که با تفضل خداي متعال نصیبشان می
م اعمال به میان می. باشد جنایت و رذالت خودشان می آید؛  تا آنجا که گاه سخن از تجس

  . یابد وب و بد، در آن عالم تجسم مییعنی خود اعمال خ
اگر این مطلب به صورت موجبۀ جزئیه گفته شود ایرادي ندارد، لیکن به صورت 
موجبۀ کلیه مخدوش است؛ یعنی چنین نیست که جداي از نفس انسان و دستاوردهایش، 

  .هایش و دوزخ و آلامش وجود نداشته باشد حقیقت خارجی به نام بهشت و نعمت
ماند و شعاع نورِ عقل در آنها  داشت که در مسائل بسیارى عقل درمیباید توجه 
سازد، در این گونه مسائل ـ بعد از پذیرش  شکافد و چیزي را روشن نمی ظلمتی را نمی

  . وحى ـ راهى جز استفاده از وحى نداریم
فهمد و این دو  این سخن پذیرفتنی است که بسیاري از مسایل وحیانی را عقل مى

رسانند، لیکن باید هر کدام را در جاى خودش پاس داشت و منزلت آن  ا مدد مییکدیگر ر
  . دو را حفظ کرد و کارهایی را که در توان عقل نیست به او اختصاص نداد
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اصل اثبات معاد ـ با توجه به پذیرش عدالت و حکمت خداي متعال ـ کار عقل است؛ 
تمه یابد، خلاف عدل و حکمت الهی زیرا به حکم عقل اگر زندگى بشر به همین دنیا خا

است و از آنجا که خدا عادل و حکیم است باید زندگى دیگرى پس از دنیا باشد، لیکن 
بدان جهت که معاد از مسایل غیب است، عقل در جزئیات و کم و کیف آن، هیچ راهی 

  . ندارد
دارد که  کند و اظهار می تر از همه این سخن را بیان می تر و لطیف ملاصدرا شیرین

نسبت به زندگى بعد از این عالم، عقل انسان رسا نیست، و استفاده از عقل در ارتباط با 
ماند که نابینایی بخواهد با ذائقه  کیفیت مسایل بعد از این عالم کاري خطاست و به این می

  1.ها را دریابد ها و رنگ اش شکل یا سامعه یا لامسه
لى صدرا را در ارتباط با کیفیت مسایل معاد هاى استدلا با وجود این، کسی که بحث

یابد که ایشان در مقام عمل، تا چه حد به این حرف خویش  مطالعه و بررسی کند، در می
  ! پایبند است

  آیات بهشت و دوزخ 
آیا بهشت و «پیش از وارسی آیات، لازم است بدانیم که بحثى تحت عنوان اینکه 

  . میان علما مطرح است» اهند شد؟اند یا بعدا خلق خو جهنم الآن مخلوق
  

                                                 
أن تعلم من أسرار القیامۀ وأغوارها ما دمت فی هذه  ،الاخر  باالله والیوم ولیس لک أیها المؤمن. 1

تصدیق الأکمه بوجود  ،النشأة البشریۀ الا أن إیمانک بالغیب وتصدیقک بما جاء فی الشریعۀ الحقۀّ
وإیاك أن تستشرف الاطلاع ، یمان بالغیب، لا من جهۀ الإدراك والیقینالألوان من جهۀ الخبر والإ

یمان بالغیب بأن ترید أن تعلمها بعقلک المزخرف ودلیلک المزیف، ن غیر جهۀ الخبر والإعلیها م
و شمه أو سمعه أو لمسه، وهذا عین الجحود أفتکون کالاکمه الذي یرید أن یعلم الألوان بذوقه 

ن خرة بعلم الاستدلال وصنعۀ الکلام عیفکذلک الطمع فی ادراك أحوال الأ ،والإنکار لوجود الألوان
فقد جحدها وهو  ،الجحود والإنکار لها، فمن أراد أن یعرف القیامۀ بفطانته المعروفۀ وعقله المشهور

 ). 151ـ  150: 5 )صدراملا( تفسیرالقرآن الکریم( لایشعر
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اند که  بعضى از محدثان بزرگ ـ از قبیل علامه مجلسى ـ ادعاى ضرورت کرده
باشند، مدرك این ادعا هم آیات و روایات است  بهشت و دوزخ الآن و بالفعل مخلوق مى

  . که در همین نوشتار بیان خواهد شد
آنچه . اشد یا بعداً به وجود آیدمحل بحث ما اعم است از اینکه الآن بهشت مخلوق ب

سازد، چه  با هر دو مبنا می) تحقق خارجی بهشت و دوزخ(در صدد اثبات آنیم اکنون ما 
  . الآن بهشت و دوزخ مخلوق باشند چه بعداً خلق شوند

هاى آن و دوزخ و آلام  یابیم که بهشت و نعمت با مراجعه به قرآن، به روشنی در می
ور ادراکى یا  داي از نفسآن، موجوداتی خارجی و ج اند که وجود عینی دارند، نه اینکه ص

  .ملکات نفسانى باشند
به کار رفته است، بسیار » جنات«و یا » جنّت«این مطلب در آیاتی که در آنها واژة 

  : هاى مختلف مطرح شده است که بعضى از آنها چنین است باشد و به صورت روشن می
  بهشت آماده و نزدیک

} اُوینَ زتَّقلْمنَّۀُ لالْج َفت1؛ }ل   
  . گشتنزدیک  آماده و و بهشت براى پرهیزگاران

  . کند که بهشت براى اهل تقوا آمادة پذیرایی است این آیه بیان می
نظراتی مطرح که گفتیم  چناندر اینکه آیا بهشت هم اکنون آفریده شده است یا نه؟ 

تحقق خارجی بهشت (رود که در هر دو موضوع  مار تواند از آیاتى به ش است، آیۀ مذکور می
  . گویاست) و مخلوق بودن کنونی آن
  :خوانیم در آیۀ دیگري می

}  زالفَْو کا ذَلدا أبیهینَ فدخاَل ارا الأنْهتَهي تَح وأعد لَهم جنَّات تَجرِ
 یمظ2؛ }الْع   

                                                 
 .31آیۀ ) 50(سورة ق . 1

  . 100آیۀ ) 9( هسورة توب .2
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 روان ]درختانش[که نهرها از زیر آنان فراهم ساخت،  براىهایى از بهشت  و باغ
   !بزرگ رستگاري؛ و این است اند جاودانهها  باغدر آن ] که درحالی[است 

به روشنی استفاده » هاي آنچنانی را آماده ساخت خداوند بهشت«: از اینکه فرمود
ر  می و شود که بهشت تحقق خارجى دارد، نه اینکه همان ملکات نفسانىِ شخص یا ص

  .و متصل به نفس باشد ادراکی انسان
  پهناوري بهشت

  :فرماید خداي تعالی در بارة وسعت و پهناوري بهشتی که سامان یافته است، می
ضُها کَعرْضِ السماء والأرضِ  { سابِقُوا إِلىَ مغفْرةٍَ من ربکُم وجنَّۀٍ عرْ
ذینَ آمنُوا بِااللهِ ورسله ذَلک فَاُ ضْلُ االلهِ یؤْتیه من یشاَء وااللهُ ذُو عدت للَّ

ضْلِ الْعظیمِ     1؛ }الفَْ
آسمان و  گسترةآن مانند  ۀپروردگارتان و بهشتى که پهن بشتابید سوي آمرزش

اند آماده شده  براى کسانى که به خدا و رسولانش ایمان آورده ]و[زمین است 
و خداوند صاحب  ،هدد این فضل خداوند است که به هرکس بخواهد مى .است

  . فضل عظیم است
ها  اش به گسترة آسمان پیشی بگیرید سوى بهشتى که پهنه«: اینکه در آیه آمده است

یعنى به سوي حقیقتی بشتابید که وجود عینی دارد، و واقعیتی خارجی و » و زمین است
اد هاى مختلف ی شایان ذکر است که قرآن، از بهشت به اسم. غیر وابسته به نفس است

  : دهد؛ مانند کند؛ یعنى قرآن کریم به اشکال مختلف از یک حقیقت خارجى خبر مى می
   3، } جنَّات الفْرْدوسِ { 2، } جنَّات عدنٍ {

                                                 
 . 21آیۀ ) 57(سورة حدید  .1

هاي همیشگی که به آنها در خواهند  ؛ در بهشت)33آیۀ ) 35(سورة فاطر ( }ها جنَّات عدنٍ یدخُلُونَ { .2
 ). یازده مورد در قرآن کریم آمده است(آمد 

هاي فردوس جایگاه پذیرایی  ؛ باغ)107آیۀ ) 18(سورة کهف ( } هم جنَّات الْفرْدوسِ نُزُلاکاَنَت لَ { .3
 . آنان است
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أوى {و  1 } جنَّات النَّعیم { الْم نَّات2 } ج   
که از زوایاي مختلف، بیانگر حقیقت  3هاي دیگري است همچنین براى بهشت نام

  . باشد اند، و نیازي به ذکر همۀ آنها نمی رجی بهشتخا
  حرکت سوي بهشت و دوزخ

  :دهد ها به سوي بهشت و دوزخ چنین خبر می خداي متعال از بردن انسان
قاَلَ  { ا وهابوأب تحُا فتاؤُوهتَّى إِذَا جرًا حمز نَّمهینَ کفََرُوا إِلىَ جذ وسیقَ الَّ

خَزنَتَُه ملَه ونَکُمرنذیو کُمبر اتآی کُملَیتْلُونَ عی نکُملٌ مسر کُمأت ی ا ألَم
ذَابِ علىَ الْکاَفرِینَ ۀُ الْعمکَل قَّتنْ حلَکلىَ وذَا قاَلُوا ب ه کُمموقاَء ییلَ *  لق

ذینَ *  الْمتَکَبرِینَادخُلُوا أبواب جهنَّم خاَلدینَ فیها فَبِئْس مثْوى  وسیقَ الَّ
 مقاَلَ لَه ا وهابوأب تحُفتا واؤُوهتَّى إِذَا جرًا حمنَّۀِ زإِلىَ الْج مهبا راتَّقَو

   4؛ } خَزنَتَُها سلام علَیکُم طبتُم فاَدخُلُوها خاَلدینَ
هنم رانده شوند، چون بدان اند گروه گروه به سوي ج و کسانی که کافر شده

مگر : گشوده گردد و نگهبانانش به آنها گویند] به رویشان[رسند درهاي آن 
فرستادگانی از خودتان بر شما نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند؟ 

البته، ولی فرمان : گویند] در پاسخ[و به دیدار چنین روزي شما را هشدار دهند؟ 
  . قطعی است عذاب بر کافران

                                                 
ذینَ ءامنُواْ  { .1 ؛ کسانی که ایمان )56آیۀ ) 22(سورة حج ( }  و عملوُاْ الصالحات فىِ جنَّات النَّعیمفَالَّ

هفت مورد به صورت جمع و (هاي پرناز و نعمت خواهند بود  آوردند و کارهاي شایسه انجام دادند، در باغ
 ) .دو مورد به شکل مفرد در قرآن کریم آمده است

؛ به پاداش اعمالشان در )19آیۀ ) 32(سورة سجده ( }  نُزُلا بِما کانُواْ یعملُون  مأوىفَلَهم جنَّات الْ { .2
دو مورد هم به صورت مفرد آمده (شوند  جایگزین می] هایی ویژه در بهشت جایگاه[» جنات المأوي«

   )).41آیۀ ) 79(تاسورة نازع( }  الْجنَّۀَ هی الْمأوى {و ) 15آیۀ ) 53(سورة نجم( }  جنَّۀُ الْمأوى {: است
خُلْد {؛ و  22آیۀ ) 69(سورة حاقه  } جنَّۀٍ عالیۀ {: مانند .3   .15آیۀ ) 25(سورة فرقان  } جنَّۀُ الْ
  . 73ـ  71آیات ) 39(سورة زمر  .4
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هاي جهنم وارد شوید و در آن جاودان بمانید، وه که  از در: گفته شود] به آنها[
  . چه بدجایگاهی است اقامتگاه سرکشان

اند گروه گروه به سوي بهشت سوق  و کسانی که از پروردگارشان پروا داشته
: یندداده شوند، چون بدان رسند درهاي آن باز باشد و نگهبانان آن به ایشان گو

  . سلام بر شما و این بهشت گواراتان و در آن جاودانه بمانید
با توجه به فرمودة . این آیات، بیانگر حالات دوزخیان و بهشتیان در روز قیامت است

و کسانی که ... کسانی که کافر شدند، گروه گروه به سوي جهنم رانده شوند(خداي تعالی 
اگر جا و مکانی ) به سوي بهشت سوق داده شونداز پروردگارشان پروا داشتند، گروه گروه 

ـ منفصل از نفس ـ به نام بهشت و دوزخ نباشد، راندن و سوق دادن به سوي آن معنا 
  .اند  پس بهشت و دوزخ، حقایقی خارجی و عینی و مستقل از نفس. ندارد

ترین آیات، این سخن خداي تعالی  در خصوص تحقق خارجی دوزخ، یکی از روشن
  :فرماید یاست که م
ذَکَّرُ الإنسانُ وأنَّى لَه الذِّکرَْى { ذ یتَ ئموی نَّمهبِج ذ ئموی جِیء1؛ } و   

]  لى[آورند، آن روز است که انسان پند گیرد و ] حاضر[و جهنمّ را در آن روز 
  کجا او را جاى پندگرفتن باشد؟

و کیفیت  2یل آن وارده شده استاین آیۀ شریفه ـ به ویژه ـ با توجه به روایاتی که ذ
  .کند، صراحت در تحقق خارجی دوزخ دارد آوردن دوزخ را بیان می
  ورود به بهشت

رسند و داخل آن  اندك ـ به بهشت می هرچندبهشتیان پس از طی مسافتی ـ 
   :شوند می

                                                 
 .23آیۀ ) 89(سورة فجر . 1

  .و دیگر تفاسیر 574: 5ین ؛ تفسیر نورالثقل 653: 5؛ تفسیر برهان 421: 2تفسیر قمی: نگاه کنید به. 2
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ي من تَحتها الأنْهار ثَوابا من عنولاُ { د االلهِ وااللهُ عنده دخلنََّهم جنَّات تجَرِ
   1؛ }حسنُ الثَّوابِ 

کنم  یاست، وارد مروان نهرها  ]درختانش[که از زیر  ییها باغ بهرا  نآناقطعاً و 
  .ها نزد پروردگار است ؛ و بهترین پاداش خدا جانبپاداشى است از  ]این[

هایی  بهشتدر «: فرماید این آیه، نیز در مطلب مورد نظر گویاست؛ زیرا اینکه می
صریح در این است که بهشت، تحقق خارجى دارد وگرنه وارد کردن » سازیم واردشان مى

  . معناست بهشتیان در آن بی
  ارث بهشت

  :گیرند برند و در هر کجا که بخواهند، جاي می بهشتیان بهشت را به ارث می
ثتُْموها بِما کُنتُم تَعملُاُوتلْک الْجنَّۀُ الَّتی  {    2؛ }ونَ ورِ

خاطر اعمالى که انجام ه شوید ب آن مى وارثاین بهشتى است که شما 
  . دادید مى

کند که بهشت، وجود خارجی دارد و بهشتیان به پاداش  این آیه نیز آشکارا بیان می
  . برند اعمال نیک، آن را به ارث می

نام » میراث«هاي بهشتی را  مندي از نعمت بري بهشت ـ که چرا بهره در توجیه ارثْ
هاي الهی  چون اعمال نیک ما، هر چقدر فراوان باشد، در برابر نعمت: نهادند ـ گفته شده

تواند شکر یکی از آنها را به جا آورد و اگر انسان عمل  ناچیز و اندك است و انسان نمی
دهد، وظیفۀ اوست، حال اگر خداي متعال لطف کند و در برابر اعمال  نیکی انجام می

آدمی، بهشت را به او ارزانی دارد، در واقع آن بهشت، رایگان عطا شده است و شایستۀ 
رسد، به این مناسبت از اعطاي بهشت به اهل ایمان و  چون ارث هم رایگان به انسان می
  . صالحین، تعبیر به ارث شده است

                                                 
  . 195آیۀ ) 3(سورة آل عمران  .1
  .72آیۀ ) 43(سورة زخرف . 2
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را   هایی از بهشت ـ آمده است که بهشتیان، قسمت 1و در بیانی ـ برگرفته از روایت
شوند، از آنِ دوزخیان بوده که نتوانستند با عمل صالح آن را به دست آورند،  که صاحب می

  . برند لذا بهشتیان از دوزخیان به ارث می
  : در سورة مؤمنون نیز، بعد از بیان اوصاف اهل ایمان، آمده است

ثُونَاُ { ثوُنَ الفْرْدوس هم ف*  ولَئک هم الْوارِ ذینَ یرِ    2؛ } یها خاَلدونَالَّ
برند و در آنجا جاودان  که بهشت را به ارث مى ، کسانیندا آنان که وارثان

  .مانند مى
  :نماید و در جاي دیگر، سخن بهشتیان را چنین نقل می

ثَناَ الأ { رأو و هدعقنَاَ و دى صالَّذ لَّهل دمقاَلُواْ الْح وونتََب ضنَّ اُرنَ الْجۀِ م
   3؛ }حیثُ نَشاَء فَنعم أجرُ الْعملین 

را بر ما راست گردانید و سرزمین بهشت  اش وعدهسپاس خدایی را که : و گویند
گزینیم، چه نیک  را به ما میراث داد، هر جاي بهشت که بخواهیم جاي می

  . است پاداش عمل کنندگان
  هاي بهشتی غرفه

  :فرماید ژه بهشتیان میهاي وی خداي متعال در خصوص خانه
ي من  { ذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات لنَُبوئنََّهم منَ الْجنَّۀِ غرَُفاً تَجرِ والَّ

   4؛ }  تَحتها الأنْهار خاَلدینَ فیها نعم أجرُ الْعاملینَ
هایی  را در غرفه اند، قطعاً آنان وکسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته کرده

ها روان است و جاودان در آنجا  دهیم که از زیر آنها جوي از بهشت جاي می
  . خواهند بود، چه نیکوست پاداش عمل کنندگان

                                                 
  .شاءاالله نإخواهد آمد، ) روایت یازدهم(فعلیت بهشت و دوزخ روایت مورد نظر، در بحث روایات . 1

 .11و  10آیات ) 23(سورة مؤمنون . 2

  .74آیۀ ) 39(سورة زمر . 3
 .58آیۀ ) 29(سورة عنکبوت . 4
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هایی از بهشت  این آیه، تأکید و صراحت دارد که اهل ایمان و عمل صالح در غرفه
از آن است که بهشت و هاي بهشتی، حاکی  سکنا دادن بهشتیان در غرفه. گیرند جاي می

  . اند  هاي آن ـ مستقل از نفس انسان ـ واقعیاتی خارجی غرفه
آسیه همسر فرعون ـ که استقامت فراوان در حفظ ایمان از خود نشان داد ـ از خداي 

  : متعال چنین درخواست نمود
} عنَ ووْرعن فی مننَجنَّۀِ وی الْجتاً فیب ك ندی عنِ لاب ب نَ ری مننَجو هلم

   1؛ }  الْقَومِ الظَّالمینَ
 کرداراى براى من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و  خانه ،پروردگارا

  . او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایى بخش
شد و سنگ سنگینی روى  این بانوي استوار در ایمان، در آن حالى که عذاب مى

اشت و دست و پایش را به زمین میخ کوب کرده بودند، حرفش این بود که اش قرار د سینه
ك بیتاً فی الْجنَّۀِ { ندی عنِ لاب ب اي در بهشت در جوار  ؛ پروردگارا، براى من خانه } ر

  . رحمت خود بساز
ور ادراکی و ملکات  بناکردن خانه در بهشت، حاکی از این است که خارج از مسئله ص

  . نى، بهشت وجود خارجی داردنفسا
  هاي بهشتی نعمت

  :فرماید هاي بهشتی می خداي متعال در توصیف نعمت
مثَلُ الْجنَّۀِ الَّتی وعد الْمتَّقُونَ فیها أنْهار من ماء غَیرِ آسنٍ وأنْهار من لَّبنٍ  {

ذَّ ةٍ لِّلشَّارِبِینَ وأنْهار منْ عسلٍ مصفى ولَهم لَّم یتغََیرْ طَعمه وأنْهار منْ خَمرٍ لَّ
 اءقُوا مسی النَّارِ وف دخاَل ونْ هکَم هِمبن ررةٌَ مْغفمو رَاتن کُلِّ الثَّما میهف

 مهاءعأم ع    2؛ }حمیما فَقَطَّ

                                                 
 . 11آیۀ ) 66(سورة تحریم  .1

 . 15آیۀ ) 47(سورة محمد  .2
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در آن ] باغی است کههمچون [وعده داده شد  پرهیزگارانمثل بهشتی که به 
هایی از  تغییر نیابد و جوي] رنگ، بو و طعمش[نهرهایی از آبی جاري است که 

اي که براي نوشندگان  اش دگرگون نشود، و رودهایی از باده شیري که مزه
اي  باشد و در آنجا از هر میوه اند و جویبارهایی از عسل صاف می بخش لذت

آیا [باشد  آمرزش پروردگارشان می] مۀ اینهاو فراتر از ه[براي آنان فراهم است 
مانند کسی است که جاودانه در آتش است و آب ] چنین کسی در چنین باغی

  . تکه کند شود که درون شکمشان را تکه جوشان به خوردشان داده می
  : تعابیر و الفاظ این آیه؛ مانند

  ، »نهرهاي آبی که رنگ، بو و طعمش برنگردد«
  ، »اش دگرگون نشود مزههاي شیري که  جوي«
   ،»بخش است رودهایی از بادة ناب که براي نوشندگان لذت«
   ،»غش هاي خالص و بی عسل«
  ، »)براي بهشتیان(هاي دلخواه انواع میوه«
  » )براي دوزخیان(کند  تکه می آتش گداخته و آب جوشانی که معده را تکه«

  . موعود است هاي خارجی در بهشت و جهنمِ همه و همه بیانگر واقعیت
هاي مادي بهشت در کنار نعمت مغفرت ـ که نعمتی معنوي  افزون بر این، ذکر نعمت

و از همه برتر است ـ بیانگر این واقعیت است که در آخرت، دو نوع نعمت براي بهشتیان 
هاي مادي که وجود خارجی دارد و به جسم و بدن انسان مربوط  نعمت: موجود است

  .عنوي که با روح آدمی رابطه داردهاي م شود، و نعمت می
  حوریان بهشتی

هاي بهشتی،  برشمردن برخی از نعمت ضمنخداي متعال در آیاتی از قرآن کریم، 
  :فرماید سازد و می شان مین ازدواج اهل تقوا را با حوریان بهشتی خاطر

ونَ من سندسٍ یلْبس*  فی جنَّات وعیونٍ*  إِنَّ الْمتَّقینَ فی مقاَمٍ أمینٍ {
قٍ متَقاَبِلینَ ذَالک و زوجناَهم بحُورٍ عینٍ*  وإِستَبرَ یدعونَ فیها بِکُلِّ *  کَ
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ذُوقُونَ فیها الْموت إِلاَّ*  فاَکهۀٍ آمنینَ تَۀَ الاُ لایوالْم ذَاب ع مقاَه وولىَ و
   1؛ } الْجحیمِ 

آنها  ؛ساران ها و چشمه در میان باغ قرار دارند،» مینمقام ا«پرهیزگاران در 
 نشینند؛ پوشند و در مقابل یکدیگر مى هایى از حریر نازك و ضخیم مى لباس
آنها در آنجا هر . کنیم تزویج مى» حور العین«اند بهشتیان؛ و آنها را با  چنین این

منیت به سر گیرد، و در نهایت ا مى اى بخواهند در اختیارشان قرار نوع میوه
نخواهند ) اند که در دنیا چشیده(هرگز مرگى جز همان مرگ اول . برند مى

  . کند چشید، و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ مى
هاي بهشتی، به ویژه زناشویی با حوریان، حاکی از  این تعابیر گوناگون از نعمت
  . باشند فس نمیاست که ساخته و پرداخته ن  واقعیاتی خارجی و مستقل از نفس

وقتی خداوند جزاي دوزخیان و بهشتیان را بازگو » طور«که در آیات سورة  چنان
توان دریافت که هر دو تحقق  کند، به قرینه تقابل بین دوزخ و بهشت، به وضوح می می

کردند،  اي که در دنیا، آتش و جهنم عینی را انکار می خارجی دارند، و حتی نسبت به عده
  :فرماید دهد و می راهشدار می سرزنش و عذاب
ذِّبونَ *  یوم یدعونَ إِلىَ ناَرِ جهنَّم دعا { ذه النَّار الَّتی کنُتُم بِها تُکَ ه *

ذاَ أم أنتُم لاتُبصرُونَ رٌ هحاء *  أفَسوبِرُوا سلاتَص بِرُوا أوا فاَصهلَواص
*  إِنَّ المْتَّقینَ فی جنَّات ونَعیمٍ*  کنُتُم تَعملُونَ علَیکُم إنَِّما تُجزَونَ ما

ذَاب الجْحیمِ ع مهبر مقاَه وو مهبر ما آتاَههِینَ بِمیئًا *  فاَکنوا هاشْرَبکُلُوا و
*  م بِحورٍ عینٍمتَّکئینَ علىَ سرُرٍ مصفُوفَۀٍ وزوجناَه*  بِما کنُتُم تَعملُونَ

إِیمانٍ ألْحقنْاَ بِهِم ذُریتَهم وما ألتَْناَهم منْ  ذینَ آمنُوا واتَّبعتْهم ذُریتُهم بِ والَّ
وأمددناَهم بفِاَکهۀٍ ولَحمٍ مما *  عملهِم من شَیء کُلُّ امرئٍِ بِما کَسب رهینٌ

   )22ـ  13آیات ) 52(سورة طور ( ؛ } یشتَْهونَ 
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 ]:گویند نبه آنا[ !کشیدنی] چه[شوند  کشیده می که به سوى آتش دوزخ يروز
آیا این سحر است یا شما  .کردید این همان آتشى است که آن را انکار مى

صبر کنید یا نکنید، بر شما یکسان است؛ چرا که  ،در آن وارد شوید !بینید؟ نمى
  . شوید جزا داده مىتنها به اعمالتان 

 به هاى فراوان جاى دارند، هاى بهشت و نعمت پرهیزگاران در میان باغ ]ولى[
آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و 

  . مسرورند
بخورید و بیاشامید گواراتان باد؛ اینها در برابر اعمالى  ]:شود به آنها گفته مى[

  . دادید انجام مى است که
را به همسرى آنها حوریان درشت چشم و  اند زدهتکیه  هم ردیفهاى  بر تخت

پیروي ایمان در کسانى که ایمان آوردند و فرزندانشان از آنان . آوریم مى در
 ]پاداش[؛ و از خواهیم کردبه آنان ملحق  ]در بهشت[کردند، فرزندانشان را 
آنها را به و . ر گرو اعمال خویش استکاهیم؛ و هرکس د عملشان چیزى نمى

  . کنیم تقویت می شان خواه ي دلها میوه و گوشت ]انواع[
شود که بهشت و  بسیار فراوان است، از مجموع آیات استفاده مى زمینهآیات در این 

؛ بعضی از آنها هم اکنون موجودند و بعضی دیگر با تحققّ خارجی دارندهاى بهشتى  نعمت
شود بسیار واضح و  دلالت این آیات و نیز روایاتی که بیان می. آیند پدید میها  اعمال انسان

روشن است و هیچ اشکال عقلی روشنی که موجب تأویل و توجیه آیات و روایات گردد 
شود پس به حکم عقل راهی جز التزام به مدلول آیات و روایات شریفه و  یافت نمی

  . پذیرفتن مفاد آنها وجود ندارد
   :گوید دربحث اثبات معاد عبارت زیبایی دارد، می العقائد الحقۀخوانسارى در  االله آیت

عوبن کَوالفَراغِ ع عاد والْنِ التَّصدیق باِلْدجبِ مولِ الَّتی یُنَ الاصر مومِ الآخی
أوِیلُهما  علَی المکَلَّفین، لابد منَ الاَخذ بِما هوصریح الکتابِ والسنَّۀ، وتَ

  : کما قیل فی رد ما فی کلاَم بعضِ الصوفیۀ منْ. ب الاَمانیوجبِ سلْ
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ل إلی عقْانَّ نسبۀَ الْ ل، وعقْرٍ وراء الْباطن عند ظُهور طَوظُهور نُور فی الْ«
ع أنْیم: ثُ یقول الرادحی» لعقْمِ إلی الْوهذلک النُّور کنَسبۀِ الْ َکُونَ تنی طَو ر

طَو راءقل الاَّوةِ والرِّسالَۀ والْ رِ العوالنُّبح ع والشَّرائ َطَلتذلک لَب ی، ولو جاز
ع الأمان وانْوجمیع الأ    1؛یمانالإ سد بابحکام العقلیۀ، وارتفََ

بعد از اینکه پذیرفتیم تصدیق روز قیامت از اصول واجب بر هر مکلفی است، 
آنچه را صریح کتاب و سنت است برگیریم؛ زیرا تأویل کتاب و ناگزیر باید 

چنانچه در رد کلام . شود می] راه اعتقادات[سبب نا امنی ] به نحو دلخواه[سنت 
دهد که  رخ می] و تجلیاتی[در باطن نوري «: اند گروهی از صوفیه که گفته

رد » فراعقلانی است، و نسبت عقل به آن نور مانند نسبت وهم به عقل است
  : گوید کننده، می

غیر از دستاورد نبوت و رسالت و وحی، چیزي که فوق عقل باشد نداریم؛ زیرا 
هر بطلان ) الهی(اگر چنین چیزي جایز و روا باشد، همۀ شرایع  و احکام عقلیه م

  . بندد و دروازه ایمان بسته خواهد شد خورد و امنیت اعتقادي رخت برمی می
  روایات بهشت و دوزخ

ـ روایات بسیاري در  بحارالأنوارهاي روایی شیعه و اهل سنت ـ از جمله در  تابدر ک
شوند،  زمینۀ تحقق خارجی بهشت و دوزخ آمده است؛ این روایات به دو بخش تقسیم می

کند، بخش دیگر روایاتی  بخشی از روایات، اصل تحقق خارجی بهشت و دوزخ را اثبات می
ی بهشت و دوزخ، مخلوق بودن فعلی آن دو را نیز است که افزون بر اثبات تحقق خارج

  . خواهیم آورد»فعلیت بهشت و دوزخ«نماید؛ این بخش از روایات را تحت عنوان اثبات می
در اینجا ـ به جهت رعایت اختصار ـ به نقل دو روایت از روایاتی که اصل تحقق 

   :کنیم کند، بسنده می خارجی بهشت و دوزخ را اثبات می
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  روایت اول
  : کند که فرمود نقل می �از پیامبرعبادة بن صامت 

وس الفرد ؛ماء و الأرضین السین کما بتَجرد ین کلّما ب ،ۀجرد ۀ مائۀُالجنَّ
أعلاها درۀ الأربعۀمنها تفجر أنهار الجنَّ ،ۀًج، ألتم االله فاسألوه فإذا س

1؛وسالفرد   
با درجۀ دیگر به اندازة فاصله  بهشت صد درجه دارد، و فاصلۀ میان هر درجه

ترین درجه بهشت است، و نهرهاي  بین زمین و آسمان است؛ فردوس، عالی
  . یابد چهارگانه بهشتی از آن جریان می

درخواست نمودید، فردوس را از او ] بهشت را[پس هرگاه از خداي متعال 
  . بخواهید

  :گوید علامۀ طباطبائی بعد از نقل حدیث فوق می
  2.فی هذا المعنى روایات أخرو : أقول

  روایت دوم 
سن از ابی الجارود زیاد بن منْذر و او از  مرحوم صدوق در ثواب الأعمال به سند ح

  : نماید که فرمود نقل می �و آن حضرت از رسول خدا �امام باقر
الْحمد للَّه  :نْ قاَلَو م ،سبحانَ االلهِ غرَسَ االلهُ لَه بهِا شَجرةًَ فی الْجنَّۀِ :منْ قاَلَ

االلهُ غَرسَ االلهُ لَه بِها  لا إِله إِلاَّ :ومنْ قاَلَ ،غَرسَ االلهُ لَه بِها شَجرةًَ فی الْجنَّۀِ
   .االلهُ أکْبرُ غَرسَ االلهُ لَه بِها شَجرةًَ فی الْجنَّۀِ :ومنْ قَالَ ،شَجرةًَ فی الْجنَّۀِ

�فَقاَلَ !لَکثَیرٌ ،إِنَّ شَجرنَاَ فی الْجنَّۀِ ،یا رسولَ االلهِ :منْ قُرَیشٍفَقاَلَ رجلٌ :   
مأنَّ االلهَ ،نَع کذَلا وقُوه  عزَّوجلَّ ـ ولَکنْ إِیاکُم أنْ تُرْسلُوا علَیها نیرَاناً فتَُحرِ
   :یقُولُ ـ
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} أی واْ اییعنُواْ أطامینَ ءالَکمها الَّذملُواْ أعطلاتُبولَ وواْ الرَّسیعأط2. 1 } اللهَ و   
شود و  ، درختی در بهشت برایش کاشته میبگوید» سبحانَ االلهِ«هرکس 
ه«هرکس  مد للَّ شود و هرکس  بگوید، درختی در بهشت برایش کاشته می» الْح

االلهُ «شود و هرکس  ه میبگوید، درختی در بهشت برایش کاشت» االلهُ لا إِلَه إلاَِّ«
  . شود بگوید، درختی در بهشت برایش کاشته می» أکْبرُ

اي رسول خدا، به راستی درختان ما در : پس مردي از قریش عرضه داشت
آري، به شرط اینکه آتشی نفرستید که آنها : حضرت فرمود. بهشت فراوان است

و رسولش فرمان برید اي اهل ایمان، از خدا «: خداي متعال فرمود! را بسوزاند
  . »و اعمال خود را باطل نکنید

  نتیجه 
هاى  شود که بهشت و نعمت از آیات و روایات به وضوح و صراحت استفاده مى

ها در ارتباط با عملکرد  البته قسمتى از نعمت. اند بهشتى، حقایقی خارجی مستقل از نفس
هاى بهشتى،  ت و نعمتبهشدر هرصورت شود، ولى  دنیوي افراد، در بهشت آفریده مى

هاى دیگرى که هست، موجودات حقیقی و واقعیاتی  قصور بهشتى، غرفات بهشتى و نعمت
باشند، نه اینکه همان ملکات نفسانی و یا صور ادارکى بوده و ساخته و پرداختۀ  خارجی می
  . نفس باشند

هاي  يهاي بهشیت و گرفتار ها و خوشی ها، لذت نظر اکثر فلاسفه این است که نعمت
شان  هاست؛ خوبان با ملکات و صفات ستوده دوزخی، همان ملکات نیک و بد انسان

ها  ها آمیزة جانشان شده است با زشتی ها و زبونی که رذیلتاند، و دوزخیان  مأنوس و خوش
  . اند و ملکات خوب و بد هرکس، بهشت و دوزخ اوست همدم
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  دیدگاه ملاصدرا 
هایش صور ادراکی  آید که بهشت و نعمت دست میاز سخنان ملاصدرا در اسفار به 

قائم به نفس افراد است؛ یعنی نیکوکاران به بهشتی که در وجود، مباین با نفس است 
عباراتی از ملاصدرا گویاي این . اند روند، بلکه در بهشتی که ساخته نفس است متنعم نمی

   :ها وجود ندارد معناست که بهشت و دوزخی جداي از نفس انسان
  :آمده است 342، ص9در اسفار جلد. 1

 نِع ةٌبارۀ عیسمانۀ الجِنَّالج لناه أنَّقَرنْاه و نَکَما ذَ میعِن جم نَیبو تَ قَقَّحتَفَ
الصرِو راکیالإدۀ القائالنَّۀ بِمفس الخیالیۀ مهِشتَا تَمستَفس و تَا النَّیهها و ذُّل

لا مادة ولا مالنَّ ا إلاَّهلَ رَظهلُفس وکذا فاعوجِها ومرِها القَدیب وهو هلا  ی
 نَم هکُدرِوتُ هروصتَما تَ عۀ مالإنسانی وسِفُالنُّ نَدة مالواح فسالنَّ یر وأنَّغَ

الصر بِومٍعالَ ۀِلَنزِم نَ ظیمٍعفسانأعظَ یم الجِن هذا العالَم مسمانما فیهبِ ی .  
 ۀٌیها حلُّکُ فاترُوالغُ ۀِیوالأبن والأنهارِ الأشجارِ نَد فیها موجما ی لَّکُ وأنَّ

ها و کُدرِی تُتالَّ فسِالنَّ یاةُح یه ةٌدواح یاةٌها حلُّها کُیاتُوح ۀٍیذات یاةٍحبِ
   .هادوجِتُ
تها أو دأوجتها فَکَأدرها ها لا أنَّها لَإیجاد هینعبِ وه رِولصها لکَاأدر نَّأو

جأوتها فَدرتها کَکَأدما فی أفعال الما فی هذا العالَنّختارین ما إنّ یثُم ح
عد ما ب هلُیخَتَنَ مثُ ثانیاً هلُفعنَفَ لاًأو ۀِتابأو الک ۀِکَرَالحکَ ماًلائم یئاًشَ لُیخَتَنَ
 ةَرَغایو لا م رٍأخُّو تَ مٍدقَلا تَۀ بِکَدرتها مدو أوج ةودوجتها مکَلْ أدرب ،لناهعفَ

إذ علُالف راكو الإد ینا شَه ؛ واحد ء  
بین شد ] از صاحب فتوحات[پس، از جمیع آنچه گفتیم و  حقَّق و منقل کردیم م

ور ادراکی خیالی قائم به نفس، از آنچه : که بهشت جسمانیِ، عبارت است از ص
برد و هیچ ماده و مظهري جز نفس ندارد و  فس میل دارد و از آنها لذت میکه ن

ور خیالیه  چیزي جز خود نفس )ها نعمت(فاعل و ایجاد کنندة نزدیک آن ص ،
نیست، و هر نفسی از نفوس انسانی به همراه آنچه که خود تصور نموده و آن 
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تر از این عالَم  بزرگنماید به منزلۀ عالَمی بزرگ و نفسانی است که  را درك می
  . باشد جسمانی ـ با آنچه در آن است ـ می

ها تماماً به  ها و اتاق شود از درختان، نهرها، ساختمان و هرآنچه در آن یافت می
حیات ذاتی، حقیقت دارند و حیات این بهشت با تمام ملزوماتش، حیات واحدي 

و ایجادش کرده است و آن، حیات همانِ نفسی است که آن بهشت را درك 
ور است نه آنکه نفس،  ر توسط نفس، عیناً همان ایجاد صو است، و ادراك آن ص

نماید یا اینکه اول ایجاد و سپس  و سپس ایجاد  اول آن صور را ادراك 
ما ] در این عالم[هاي مختار در این عالَم؛ زیرا  ادراکشان کند، بسان افعال انسان
کنیم سپس  تابت را، موافقِ نفس، تخیل میاولاً چیزي مانند حرکت یا ک

اما در آخرت چنین [کنیم  دهیم و ثانیاً بعد از ایجاد، تخیلش می انجامش می
درك، ایجادشان می بلکه نفس، آنها را موجود ادراك می] نیست کند  نماید و م

مغایرتی ندارند، چون که ] در آخرت، ادراك و ایجاد با هم[بدون تقدم و تأخر، و 
  . اد و ادراك در اینجا یکی استایج

در جنّت جسمانىِ ملاصدرا از مادة عنصرىِ خاکى خبرى نیست، منظور ایشان از 
ور مثالى به جسمانى تعبیر می ر مثالى است؛ زیرا ایشان از صو کند جسمانى، همان ص.  

داریم و یک عالَم مادیات محض، و   به نظر ملاصدرا، ما یک عالَم مجردات محض
ور مثالى تعبیر مىیک ع شود و چون داراى  الَمی بین این دو عالَم داریم که از آن به ص

  .شود شود، ولی تعبیر به ماده نمى عرض و طول است به جسم هم تعبیر مى
آورد که اگر  هاي مختلفش عباراتی را می ملاصدرا به مناسبت بحث معاد در کتاب

سمانی همان صور مثالی است ـ توجه خوانندگان به این جهت ـ که مراد ایشان از ج
لیکن با توجه به  1رسد، صدرا به معاد جسمانی قائل است، نداشته باشند، به نظرشان می

                                                 
عاد هو هذا الشخص بعینه نفساً و بدناً، فالنفس هذه النفس بعینها والبدن هذا . 1 ی المف عاد إنَّ الم

  : گوید می) 197ص(در همین جلد ). 166:  9اسفار اربعه( ...البدن بعینه
  »ـــ
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کند که  اي تشریح می توان دریافت که ایشان معاد جسمانی را به گونه مباحث بعدي می
نشَأ نفس است و از عنصر خاکى خبرى نیست ر مثالى مو مفهومش همان ص .  

ور مثالى جسم هم گفته مىد ر ادراکى : گوید شود لذا اینجا می ر هر حال، به آن صو ص
ها اشتها دارد و از  ـ که ایجاد شدة نفس انسان است ـ همان چیزهایى است که نفس بدان

باشد و مظهرى جز خود نفس نیست، فقط نفس  اى در کار نمی برد، لکن ماده آن لذت مى
ور فاعل ا. است و ادراکاتش ر ادراکی هم خود نفس است؛ یعنى علت قریبۀ صو ین ص

ور ادراکی هم فقط نفس است ادراکی، خود نفس انسان است؛ چنانچه فاعل و موجِد ص .  
ور ادراکی هایى که پرداخته،  هایی که ساخته، غرفه کاخ(اش  نفس هر انسانی با ص

ور ادراکی خورده و آشامیده حورهایى که درست کرده، غلمانی که ایجاد نموده و آنچه  با ص
  . تر است در عالم قیامت از دنیا و آنچه در آن است اعظم و بزرگ) شود مى

ور ادراکی خود نفس،  اما همه اش نفس است و ادراکات خود نفس، نفس است و ص
ور ادراکی، حیات و شعور دارند اما به حیات خود  نفس است و منشئات نفس، و همۀ این ص

  .اند همه آنها قائم به نفس نفس و
ور ادراکی وابسته به نفس است ر . پس وجود، حیات و قیام صو نفس انسان، هم آن ص

  . کند آفریند و هم ادراکشان مى را می
ور را بیافریند و  نکته مهم این است که در آنجا، چنان نیست که اول نفس آن ص

اید، بلکه ایجاد، همان ادراك و ادراك، سپس ادراکشان کند، یا پس از ادراك ایجادشان نم
 همان ایجاد است؛ یعنی تقدم و تأخري بین آن دو نیست، بلکه عینیت است؛ زیرا با خود

  . کند ایجاد، ادراك تحقق پیدا مى
  . برخلاف وضع ما در دنیا که ادراك و ایجاد، مترتب بر یکدیگرند

                                                                                                                    
  ـــ «

عاد مجموع النفس والبدن ی المف عاد بعینهما و شخصهما و إنَّ المبعوث فی القیامۀ هذا البدن  إنَّ الم
   .نیز عبارات مشابهی آورده است)395و  376ص(و در مبدء و معاد)270ص(در شواهد. بعینه لا بدنٌ آخر
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ن و طبیعت را ببینیم، سپس در به عنوان مثال، نخست دوست داریم منظرة باغ، بوستا
کنیم سپس براي تحقق این میل،  کنیم؛ یعنی اول علاقه و میل پیدا می جهتش حرکت می

  .کنیم افتیم یا بعد از تحقق، باز تخیلش مى به راه می
بهشت و : گوید پس مشخص و روشن شد که ملاصدرا در عبارات مزبور می

نشَأ و ق نعمت ر ادراکی مو ائم به نفسِ بهشتیان استهایش، همان ص .  
  :خوانیم می 320ـ  319ص 9نیز در اسفار جلد. 2

ۀ و الإدراکی ورمالاُ یما هإنَّ نانم الجِی عالَي الأکوان فبادۀ مملَالجو بِ
 الأشیاء ودجو لأنَّ ،ۀلیالقابِ والأسبابِ وادلمخل لولا د ،ۀیلالفاع هاتالجِ

هناك وجود صوري یرِنْ غَم ةٍماد ۀٍکَرَولا ح ْوتَ عالٍولا انفجدد ْ؛ قالٍوانت  
هاى بهشتى، ادراکات و فاعلیت نفس است، و  خلاصۀ سخن، سرچشمه نعمت

و آنچه داراي قابلیت و استعداد است، خبري نیست، چون وجود اشیا در   از ماده
حرکت، انفعال، تجدد و آنجا وجود صوري و شکلی است بدون اینکه ماده، 

  .انتقالی در کار باشد
هاى بهشتى، امور ادراکى است واز ادراك سرچشمه  براساس این سخن، مبادى نعمت

ء دیگرى  و یا شى  بدین معنا که فاعل آنها نفسِ انسان است، نه اینکه آنجا ماده. گیرد می
  . غیر از امور ادراکى وجود داشته باشد

عالم در کار نیست، چنانچه اسباب قابلى هم وجود ندارد،  در بهشت، موادى مثل این
هاى  باشد و نعمت بلکه در آنجا صرفاً خود نفس ـ که فاعل و موجِد ادراکاتش هست ـ می

  . بهشتى فقط منشئات و مدرکات نفس است
  : نویسد می) دربیان حقیقت احوال بهشت و دوزخ( 336ـ  335ص 9و در اسفار، ج. 3

بینَ المجرّدات العقلیۀ و بینَ  متَوسطَۀٌأةٌ أةَ الآخرةَِ نَشْالنَّشْ قَد علمت أنَّ
الجِسحم رویۀ و کُلُّ ما فیها ص الماد اتمانیدۀٌ موسةٍ نفَْسکَۀٌ بِقُور یۀٍ هسانی

د سان إذا مات و تَجرَّخیالٌ فی هذا العالَم و حس فی ذلک العالَم، و الإنْ
خ  رزلاً إلى عالَم البرَ أوشغرى و حالص تُهت قیامنِ الطَّبیعی قامدن هذا البع
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نَ الصورِ الَّتی یراها والفَرق بی. ثُم إلى الجنَّۀِ و الناّر عند القیامۀ الکُبرى
فی الجنَّۀِ  سانُ فی البرزخ والَّتی یشاهدها ویکونُ علَیهاویکونُ علَیها الإنْ

، کُبوالناّر عند القیامۀِ الْ رى إنَّما یکونُ باِلشِّدةِ والضَّعف والکَمالِ والنَّقصِ
یۀ إلاَّإذ کُلٌّ منْ زئیَِّۀٌ غَیرَ مادۀٌ جإدراکی روشْ ها صةٌ فی عالَمِ أنَّها موده

حس، لکنّ عینُ الحس برزخِ بِعینِ الخیال و فی عالَمِ الجنِان بِعینِ الالْ
  . الأخرَوي لیَس غَیر عین الخیال

ع من البدن  واضم بخَِمس قُوى فی خَمسۀ منقَسنیوي المالد سخلاف الح بِ
ختلفۀ و الاُ: ممع، هع الس وضین و مو العصر، هع الب وضفَم عوضذُن و م

عل کلٌُّ منها فعل صاحبِه، فاَلبصر الذَّوق، هو اللِّسان؛ ولایمکن أیضاً أن یف
ذوقان ولایشُمان وعلى هذا القیاس فی  ما لایبصر، وهلای معوالس ، سمعلای

عٍ واحد غَیر متغایرٍ فی ... . الجمیع وضها فی ممیعرة فَجالآخ واسا حوأم
ضع و الجِهۀ، و کلٌُّ منها یفعل فعل صاحبِه؛ و نسبۀُ ا ۀ الوخیرزرِ البولص

 إلى الصورِ الَّتی فی القیامۀ الکُبرى، کنَسبۀِ الطِّفل أو الجنین إلى البالغ؛ 
نشئۀ آخرت، برزخ بین مجردات عقلیه و عالم ماده است، و تمام آنچه در سراي 
ور ادراکیۀ محسوسه به قوة نفسانیه ـ که قوة خیالیه در دنیا و  آخرت است ص

باشد، و چون انسان بمیرد و از بدن طبیعی  سوسه در آخرت است ـ میقوة مح
مجرد شود، قیامت صغراي او برپا گردد؛ نخست در عالم برزخ، و هنگام قیامت 

  . کبري سوي بهشت یا دوزخ محشور شود
وري که نفس در عالمَ برزخ و در قیامت کبُري می بیند ـ که در  فرق بین ص

باشد؛  ساز است ـ به شدت و ضعف و نقص و کمال میبهشت و دوزخ با آنها دم
ور ادراکیۀ جزئیۀ غیر مادي اند که در عالم برزخ با عین خیال و  زیرا همه آنها ص

شوند، لیکن عینِ حسِ اخروي غیر عین  در بهشت به عین حس مشاهده می
   .خیال نیست
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لف بدن شود و در پنج جاي مخت برخلاف حس دنیوي که به پنج قوه تقسیم می
  : قرار دارد

جایگاه بینایی، چشم، جایگاه شنوایی، گوش و جایگاه چشایی، زبان است؛ و نیز 
بیند،  شنود، و گوش نمی ممکن نیست کاریکی از دیگري سر زند، لذا چشم نمی

  ... .بویند، و جمیع حواس بر همین منوال است چشند و نمی و این دو نمی
ر دارند، به گونه اي که در جایگاه و اما جمیع حواس اخروي در یک جا قرا

  . اند، و هر یک از آنها کار دیگري را انجام دهد جهت یکسان
ور اخروي در قیامت کبري، مانند نسبت طفل یا  ر برزخی با صو و نسبت ص

  . جنین به بالغ است
نشئۀ آخرت، برزخ بین مجردات عقلى و عالم ماده : گوید ملاصدرا در این عبارت می

ور ادراکی محسوس به قوه است،  و تمام آنچه در نشئه و سراي آخرت وجود دارد همه ص
خیالى است که انسان در این عالم دارد، البته همین قوة خیال در عالم آخرت تبدیل به 

ور ادراکی را ایجاد می حس می کند شود، و به کمک همین قوه است که نفس ص .  
ور، فاعل آنها نیز هست، به گونهدر عالم آخرت، نفس در عین ادراك آن  اى که  ص

ور توسط نفس، عین ایجادشان و ایجادشان عین ادراکشان می باشد ادراك آن ص.  
شود، عالم برزخ که طى شد قیامت کبري  گاه که انسان بمیرد وارد عالم برزخ می آن
خ و چه رسد، فرق میان این دو عالم به شدت و ضعف است؛ یعنی چه در عالم برز فرا می

ور ادراکیه ر در برزخ  در عالم آخرت، روح و نفس با همان صو اش دمساز است، منتهى آن ص
  . یابد نسبت به قیامت ضعیف است، و در قیامت شدت می

اش  به عبارت دیگر ـ هم در عالم برزخ و هم در عالم قیامت ـ هر چه هست همه
رف بوده و بس، و هرگز ماده ر ادراکی صو ر ادراکی در اى در  صوکار نیست جز اینکه ص

  .شود برزخ، با چشم خیال و در آخرت، با چشم حس دیده می
گردد  شود ضعفى در آن است، اما آنچه با حس ادراك مى آنچه با خیال درك مى

  . قوتى در آن وجود دارد
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گانه تبدیل به یک حس  شود که در قیامت، حواس پنج نیز از بیان ایشان استفاده می
   .هد شد که در عین وحدت، همۀ حواس را داردخوا

  .یعنی یک حقیقت است که سمیع است و بصیر و سایر قواى کذایى را نیز دارد
ور «: گوید مقصود از نقل این عبارات، این جمله ایشان بود که می لُّ ما فیها ص و کُ

حمد ۀٌ موس ةٍ نفَْسو قُ کۀٌَ بِ یالٌ فی هذا الر خ یۀٍ همسانی م و حس فی ذلک العالَ یعنی » ...عالَ
نْشَأ نفس بوده و نفس انسان  در قیامت هرچه هست همه اش صور محسوسی است که م

  . فاعل و موجدِ آنها است
هاي مختلف ایشان براى این است که ثابت شود نسبتی که به ایشان  نقل عبارت

یک نسبت ناروا و غیر واقعی دهیم با تصریحات خود ایشان سازگاري دارد، نه اینکه  می
  . باشد

  : آمده است» تنبیه«در ضمن ) 328ـ  327ص 9ج(همچنین در اسفار . 4
 هوداتُوجر مآخَ مٍخرْى و عالَاُ شأةٍار فی نَو النّ ۀَنَّالْج أنَّ متلملۀ قد عالجوبِ

 کائنۀٌ موراُ ،ما فیها نیا و کلُّوالد ؛کۀرَة و انفْعال و حبلا ماد ۀوریص ورماُ
   .ۀهات مکانیذات أوضاع و جِ ،زائلۀٌ داثرةٌ دةٌتجدم فاسدةٌ

نیا و موضع ن أمکنۀ الدکان مار فی مۀ أو النّنَّفیه أن الْج رُکَذْر یبخَ کلُّفَ
   :باطن ذلک المکان کقولهم ا أن یکون المرادفإم: ممن مواضع هذا العالَ

لیس المراد به أن  ،»ماءتحت الس ارالنّ ابعۀ و إنَّماء السفی الس الْجنۀَ إنَّ«
نَّالْجۀ داخلۀ فی جسمیبل دخولاً وضعیاً ماء دخولاًۀ الس کَ اًمعنویخول د
  ... ندفس فی البالنَّ
وإمآقائق و النشئکم المظاهر الرّا أن یکون المراد منها حت النسبیۀ نَّۀ للْج

ورة موجودة ۀ و لیست الصور الحسیر للصظهة مالمرآ ألا ترى أنَّ ،ارو النّ
   .ارۀ و النّنَّنیا مظهر للجفکذلک بعض مواضع الد ؟فیها

 رٌظهأي م ،من ریاض الْجنۀ و منْبره روضۀٌ �فکما أن ما بین قبر الرسول
یرُظه هودن أهل الکشف و الشُّبها لمنْ کان م، ضۀ من أهل الج ۀنَّرو، 
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 ،تْهالَتی قابوسۀ الَّحسر المون الصم ورةًفس بها صالنَّشاهد کمرآة تُ
واضع المذکورة بِفکذلک بعض الممنزلۀ المۀ بها أحوالُفَشَنکَرائی الم 

   1؛ ...الْجنۀ أو النار
چکیده سخن این است که دانستی آنچه در بهشت و دوزخ، در سراي دیگر و 

ـ بدون ماده، انفعال و حرکت ـ  عالم آخرت وجود دارد، اموري صوري و شکلی
است؛ و دنیا و آنچه در آن است اموري از بین رفتنی، فانی، زوال پذیر و داراي 

  . باشد که آن به آن در تجدد و تحول است موقعیت و جهت مکانی می
                                                 

1. و نیز ). 335: 9اسفار اربعه( عن نفسه أنَّ جنۀ المؤمن أو جحیم الکافر لیست بأمر خارج وقد علمت
التی فیها کلها صور  و إن الدار الآخرة و أشجارها و أنهارها و غرفاتها و مساکنها والأبدان: گوید می

  ). 183:  9اسفار اربعه( إدراکیۀ وجودها عین مدرکیتها و محسوسیتها
یراه من أنواع النعیم من الحور ثم إن کل ما یشاهده الإنسان فی الآخرة و: گوید در جاي دیگري می

لیست بأمور ـ من أنواع العذاب التی فی النار ـ والقصور والجنات والأشجار والأنهار وأضداد هذه 
  ). 250: العرشیۀ( خارجۀ عن ذات النفس مباینۀ لوجودها
ه خواهد انفصال صور اخروي را از نفس اثبات نماید، آنجا ک صدرا در تفسیر سورة یس به نحوي می

أن الصور الموجودة الموعودة فی الدار الاخرة موجودات عینیۀ و ثابتات خارجیۀ منفصلۀ : نگارد می
ـ و انما هی جواهرها جواهر عینیۀ و ثابتات  ـ لا أنها حالۀّ فیها حلول الصور الانطباعیۀ عن النفس

  .  خارجیۀ منفصلۀ عن النفس
شود، انفصالی که مراد ملاصدرا  نیز استفاده می)  �ملا علی نوري(که از تعلیقه محشی  لکن همچنان

مراده من الانفصال نفی الاتصال : نگارد باشد، در ذیل عبارت فوق، محشی می است، عین اتصال می
الانطباعی الانفعالی، و سبب الارتباط الحلولی الذي یلزمه التأثر و الانفعال، المستلزم لکون النفس 

و الصورة الاخرویۀ قائمۀ بجوهر  الى الفعلیۀ بارتسام الصورة فیها،جوهرا بالقوة، خارجۀ من القوة 
الروح الانسانی قیام صدور و مثول بین یدیه، لا قیام حلول و انطباع فیه، و القیام الصدوري المعبر 

ء و  ء عن شی عنه بالقیام عنه هو قیام الفعل بالفاعل، و الفعل منفصل عن الفاعل، لا کانفصال شی
ء، بل کاتصال الظل و قیامه بالشاخص و یعبر عن هذا الانفصال  ء بشی لا کاتصال شی متصل به،

  ). 201: ، ص5 ج) صدرا(تفسیر القرآن الکریم(الذي هو عین الاتصال بالبینونۀ الصفتیۀـ تثبت فیه بفهم
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اي از  پس هر خبري که در آن یادي از مکان بهشت و دوزخ و اینکه در گوشه
  : اشداین عالَم قرار دارند، ب

بهشت در «: اند یا مراد از آن، باطن آن مکان است مانند سخن ایشان که گفته
ـ نه اینکه مراد دخول جسمانیِ وضعی » آسمان هفتم و دوزخ زیر آسمان است

بهشت و دوزخ در آسمان باشد، بلکه منظور دخول معنوي است بسان دخول 
هایی نسبت به  گاه تجلیو یا مراد از آن، مظاهرِ، نشئات و ... نفس در بدن ـ 

هاي حسی است در  بینی که آئینه، مظهر صورت بهشت و دوزخ است؛ مگر نمی
طور، بعضی از جاهاي دنیا مظهر  ها در آن موجود نیست؟ همین حالی که صورت
  . اند بهشت و دوزخ

هاي بهشت است، یعنی  باغی از باغ �همچنانکه مابین قبر و منبر پیامبر اکرم
هاي اهل بهشت براي اهل کشف و شهود  در آن، باغی از باغمظهري است که 

هاي محسوس را ـ که  اي که نفس در آن، صورت شود، مانند آئینه نمایان می
همچنین برخی از جاهایی که ذکر شده است به . بیند مقابل آن است ـ می

  . شود هایی است که توسط آنها احوال بهشت و دوزخ هویدا می منزلۀ آئینه
  : سخن ملاصدرا در این عبارت این است کهچکیدة 

ور ادراکیه می باشد که  جنّت و نار در نشئۀ دیگر ـ که عالم قیامت است ـ همان ص
  . زوال و انتقال و حرکت در آنها راه ندارد

پس آنچه در برخی از روایات ما هست که بهشت و دوزخ در مکانی قرار دارند، باید 
  : بار را به معانى دیگرى غیر از ظاهر آنها تأویل بردتوجیه شود؛ یعنی باید این اخ

باشد، و اگر در  یا مراد از بودن بهشت و دوزخ در مکان و جایی، باطن مکان می
روایتی آمده است که بهشت در آسمان هفتم است، مقصود این است که بهشت، در باطن 

مظاهر بهشت یا دوزخ یا مقصود این است که فلان مکان، مظهري از . آن مکان قرار دارد
اگر اهل کشف و شهود به دیدة بصیرت بنگرند، خواهند دید که فلان مکان مظهري . است
  . هاي بهشت است از باغ
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بیند، در حقیقت  گیرد و تصویر خود را در آن می وقتی انسان مقابل آئینه قرار مى
رت خود را در صورتش در آئینه نیست ـ بلکه داخل آئینه چیزى نیست ـ با این حال، صو

هایى که  باشد، چنین است مکان بیند؛ چون آئینه مظهرى براى بروز این صورت می آن مى
ها مظهرى براى بروز بهشت و  این مکان. در روایات براي بهشت و دوزخ تعیین شده است

  .اي از عالم باشد اند، نه اینکه براى بهشت و جهنم مکانى در گوشه جهنم
ات این بود که سرانجام کار صدرا و امثال ایشان به توجیه و مقصود از ذکر این عبار

  . افتد تأویل مى
  جایگاه تأویل و توجیه

  : البته اصل توجیه و تأویل، در دو مورد بجاست
در جایى که مطلبى ناسازگار با مسایل قطعى خود مکتب داشته باشیم، باید  :اول

  : اند زم را بیان کردهدر این گونه موارد، توجیه لا �توجیه بشود و امامان
ختْ فیه من روحى {: در قرآن آمده است اگر این آیه را به معناي  1 }  و نفََ

این » در آدم از روح خود دمیدم«: اش حمل کنیم و این گونه ترجمه کنیم که ظاهري
ترجمه با اصول توحیدي مکتب سازگار نیست؛ زیرا لازمۀ آن، اثبات روح براى خداست و 

  . که خدا روحش را بین بندگان تقسیم نموده استاین
  : فرماید این مطلب با اصل قطعى خود قرآن مخالف است؛ زیرا می

هیچ چیز از او جدا نشده و نخواهد شد و او نیز از چیزي  2 } لَم یلد و لَم یولدَ {
  . پدید نیامده است

تبر، قطعى، فراوان و متواتر ـ با توجه به این آیه و آیات دیگر و نیز مدارك حدیثى مع
شود و تقسیم پذیر  که ذات مقدس حضرت حق تجزیه نمی که همه دلالت دارد بر این

   .یابیم که معناي دیگري در اینجا مقصود است نیست ـ در می

                                                 
 .29آیۀ ) 15(سورة حجر  .1

  .3آیۀ ) 112(سورة اخلاص  .2
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  . اند بهتر از همه بیان فرموده �البته توجیهات چنین مطالبى را خود معصومین
ختْ فیه من روحى {ر عبارت اضافه د: �بر اساس سخن امامان تشریفى  } و نفََ

 1اضافۀ روح به خداوند متعال نیز چنین است،. »ناقۀاالله«، »ثاراالله«، »االله بیت«: است، مثل
  . اینجا توجیه و تأویل درست است

. آنجا که مطلب مورد نظر، با یک اصل قطعى عقلى بین و روشن مخالف باشد :دوم
رتى از مکتب وحى پیدا شود که با مسایل قطعى عقلى مخالف درآید؛ به عنوان نمونه عبا

اى بر ضد عقل صریح باشد، باید توجیه شود؛ چون وحى با  یعنى اگر در شریعت مسئله
  . عقل صریح ضدیت ندارد

  .اما توجیه و تأویل در غیر این دو مورد، گستاخی بر نصوص دینی است
  اقرار ملاصدرا

  : نویسد در مقدمۀ اسفار مى جالب اینکه ملاصدرا خود
وإنّی لأستغفراالله کثیراً مما ضَیعت شطراً من عمري فی تتبع آراء المتفلسفۀ 
والمجادلین من أهل الکلام، وتدقیقاتهم وتعلّم جربزتهم فی القول وتفَنُّنهم 
فی البحث، حتی تبین لی آخر الأمر بنِور الإیمان وتأیید االله المناّن أن 

عقیم، وصراطهم غیرمستقیم، فألقینا زمام أمرنا إلیه وإلی رسوله  قیاسهم
قناه، و لم دنذر، فکُلُّ ما بلغنا منه آمناّ به وصذیر الم نحتلّ أن نخیلَ له  النَّ

، بل اقتدینا بهداه و وجهاً عقلیاً و انتهینا بنهیه، امتثالاً لقوله  مسلکاً بحثیاً
  : تعالی
خذُُوه ومما آتاکُم الرَّسولُ  {    3 . 2 } ا نَهاکُم عنْه فاَنتَْهوافَ

                                                 
  . 12ـ  11:  4بنگرید به، بحارالأنوار .1
 . 7آیۀ ) 59(سورة حشر . 2

 .12ـ  11:  1 اسفار اربعه .3
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  : خلاصۀ کلام ایشان این است که
بعد از اینکه بخشی از عمرم را در مباحث عقلی و کلامی ضایع کردم، آخرالأمر معتقد 
شدم که به قرآن و عترت چنگ بزنم و در فرمایشات آنها هم دنبال توجیهات عقلانی نروم 

ز قرآن و حدیث به ما رسیده است تصدیق نمایم و به هدایت الهی و و تمام آنچه را ا
آنچه را رسول برایتان آورده «: فرماید رسول و عترتش ـ به اقتضاي کلام پروردگار که می

  .ـ اقتدا کنم» بگیرید و از آنچه شما را باز داشته بپرهیزید
یازد و  یل دست میرسد به توجیه و تأو با وجود این، وقتی به بحث بهشت و دوزخ می

دارد و با اینکه روایات، در بهشت و دوزخ مکانی صراحت دارد،  از تعهد خود دست برمی
گوید براى اینها مکانى نیست، و چنین احادیثی را باید به باطن مکان یا مظهریت  می

  . بهشت و جهنم توجیه کرد و ضمن تأویل، از ظاهر آن دست برداشت
نیست که نیازي به تأویل باشد؛ زیرا نه با نصی از  پیداست که اینجا از مواردى

  . نصوص خود مکتب مخالف است، و نه با دلیل قطعى عقلى تضاد دارد
اگر چنانچه روایتی مستلزم محال عقلى یا مخالف نصی از نصوص مکتب نباشد، 

  . توجیه و تأویل آن کاري خطا و نادرست است
ت و جهنم، مکان خارجی اثبات در نتیجه، این ظواهر و نصوص که براى بهش

  . کند، به جاي خودش محفوظ است و از مواردي نیست که نیازي به تأویل باشد می
  فعلیت بهشت و دوزخ 

اند یا بعدا پس از جریان قیامت خلق  اکنون مخلوق در مورد اینکه بهشت و دوزخ هم
  .شوند، اختلاف نظر است می

اند، و گروهی معتقدند که بعدها خلق  اند که بهشت و دوزخ خلق شده جمعی گفته
  . هایی دارد گردند و هرکدام براي خود استدلال می

بر مبناي اینکه بهشت و دوزخ ـ تماماً ـ بازتابِ اعمال، افکار، اخلاق و ملکات خوب و 
بد انسان و ساخته و پرداختۀ نفس باشد، طبیعی است که اصلاً بحث از مخلوق بودن فعلی 

  .یی نخواهد داشت؛ یعنی مشخص است که بعدا محقق خواهند شدبهشت و دوزخ معنا
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  ادلۀ قائلان به فعلیت بهشت و دوزخ
ترین دلیل بر این مدعا، آیات و روایات است؛ زیرا این مسئله، از مسائل غیب  عمده

  . است و عقل را بدان راهی نیست
اي ضد  مسئلهاز طرفی مانع عقلی هم ندارد؛ یعنی امکان تحقق فعلی بهشت و دوزخ، 

باشد، پس محال عقلی لازم  عقل نیست، و مستلزم اجتماع نقیضین، مثلین و ضدین نمی
کند، با توجه به سعۀ  آید، و از آنجا که ادلۀ نقلی موجودیت بهشت و دوزخ را اثبات می نمی

  . قدرت پروردگار، انکار آن وجهی ندارد
اصل تحقق خارجی بهشت و دوزخ  بهناظر بود آیات و روایاتی که تا اینجا مطرح شد، 

و استقلال آنها از نفس، اعم از اینکه بهشت و دوزخ بالفعل مخلوق باشند یا بعدا خلق 
آوریم که ناظر به مخلوق بودن فعلی  شوند، لکن در این قسمت، آیات و روایاتی را می

قل آنهاست، هنگامی که مخلوق بودن بهشت و جهنمّ به اثبات رسد، تحقق خارجی ـ مست
  .از نفس ـ آنها نیز ثابت خواهد گشت

  آیات فعلیت بهشت
اکنون موجودند و فعلیت  شود که بهشت و دوزخ هم از آیات قرآن کریم استفاده می

  :کنیم در این مورد، به ذکر سه آیه بسنده می. دارند
  آیۀ اول 

  :فرماید خداي تعالی می
ضُها السماوات والأرض  جنَّۀٍوکُم ـِّوسارعِواْ إِلىَ مغفْرةٍَ من رب { عدت اُعرْ

   1؛ } للْمتَّقینَ
ها  آسمان] به قدر[، و بهشتى که پهنایش تانآمرزشى از پروردگاربشتابید سوي 
  . براى پرهیزگاران آماده شده است] و[و زمین است 

   :این آیۀ شریفه، با توجه به جملۀ
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  .و ظهورش در موجودیت بهشت است،  } عدت للْمتَّقینَاُ {
  : آمده است مجمع البیاندر تفسیر 

ة إلا و هی تکون معد ها لاـَّلأن ؛ۀ مخلوقۀ الیومـدل على أن الجنـهذا ی
   1؛مخلوقۀ

اکنون مخلوق است؛ زیرا چیزي  این سخن، دلیل بر این است که بهشت هم
  .آماده نیست مگر اینکه مخلوق باشد

  : ده استآم فخررازيدر تفسیر 
    2؛فظاهره یدل على أن الجنۀ والنار مخلوقتان الآن } عدت للْمتَّقینَاُ {
ظاهرش دلالت دارد که بهشت و دوزخ » براى پرهیزگاران آماده شده است«

  .اند اکنون مخلوق هم
  آیۀ دوم

  :خوانیم در سورة نجم می
   3؛ } عندها جنَّۀُ الْمأوى*  منتَْهىعند سدرةِ الْ*  خْرىَاُولَقَد رآه نَزْلَۀً  {

در همان جا که جنۀّ ، و قطعاً بار دیگرى هم او را دید، نزدیک سدرة المنتهى
  .المأوى است

أوى { نَّۀُ الْماین بهشت در . یعنی بهشتی که جایگاه افراد صالح و نیکوکار است }ج
هاي خاصی  در آنجا برنامه �پیامبر اکرم است که در معراجِ } سدرةِ الْمنتَْهى {کنارِ 

  .انجام گرفت
از طرفی قول به فصل بین . بنابراین، این آیۀ شریفه بر موجودیت بهشت دلالت دارد

بهشت و دوزخ هم وجود ندارد، یعنی هرکس گفته است بهشت موجود است، قائل است 
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ه این طریق اثبات بنابراین، موجودیت دوزخ هم ب. که دوزخ هم موجود است و بالعکس
  .شود می

  : فرماید دربارة این سخن خداي متعال که می 1على بن ابراهیم قمی در تفسیرش
و قطعاً بار دیگرى هم او را ( 2؛ }  عند سدرةِ الْمنتَْهى*   خْرىَاُولَقَد رآه نَزْلَۀً  {

نتَهىنزدیک  ُةِ الم رد گوید می) دیده است س :  
اما رد . صورت گرفت؛ یعنی در آسمان هفتم } سدرةِ الْمنتَْهى {این دیدار در 

کنند، سخن خداي  بر ادعاي کسانی که خلقت بهشت و جهنم را انکار می
أوى {: متعال در آیۀ بعد است که فرمود نَّۀُ الْما جهندنَّۀُ نزد آن، « 3؛ }  عج

أْوى است الْم « یعنی نزد} نتَْهةِ الْمرد{در آسمان هفتم  } ىس نَّۀُ المىجأو { 
أوى {در آسمان هفتم است و  } سدرةِ الْمنتَْهى {پس . است نَّۀُ الْمنزد } ج 
  . است آن

  : دهد؛ و آن اینکه اگر گفته شود این آیه ـ در واقع ـ از یک سؤال مقدر جواب می
أوى { نَّۀُ الْمى { کجاست؟ جواب این است که نزدیک } جنتَْهةِ الْمرداست } س .  

أوى {بنابراین  نَّۀُ الْمى {ـ که نزدیک  } جنتَْهةِ الْمرددر آسمان هفتم است ـ  } س
  .در جریان معراج بر آن گذر نمود �و پیامبر. مکانی است که وجود خارجی دارد

  :در خصوص موجودیت دوزخ نیز در قرآن کریم آمده است
ذَابا شَدیداأعد االلهُ لَ { ع م4؛ } ه   

  . ساختخدا براى آنان عذابى سخت آماده 
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  آیۀ سوم
  :در آیۀ دیگري آمده است

}  زالفَْو کا ذَلیهینَ فدخاَل ارا الأنْههتن تَحي م أعد االلهُ لَهم جنَّات تَجرِ
یمظ1؛ } الْع   

آن نهرها روان ]  درختان[ز زیر است که ا کردههایى آماده  خدا براى آنان باغ
  .همان رستگارى بزرگ است ،این. اند است، و در آن جاودانه

اکنون موجود است، و  ظهورش در فعلیت بهشت است؛ یعنی بهشت هم }أعد االلهُ  {
  . خداي تعالی آن را براي خوبان مهیا ساخت

  و دوزخ  روایات فعلیت بهشت
شود؛ زیرا  عل بهشت و جهنم به خوبى استفاده مىاز متون وحیانی، مخلوق بودن بالف

ور ادراکى و ملکات  در روایات به آن تصریح شده است و معنا ندارد که بگوییم آنها ص
با اثبات موجودیت فعلی بهشت و دوزخ، وجود خارجی داشتن آن دو نیز ثابت . اند نفسانى

  .خواهد شد
هاي بهشت را  اینکه بخشی از نعمت آوریم که دلالت دارند بر اکنون روایاتی را می

  . خداي متعال قبل از انسان و اعمالِ او، آفریده است
  روایت اول

مرحوم صدوق به سند صحیح در عیون و امالی و توحید از عبدالسلام بن سالم هروَيِ 
  : عرض کردم �به امام رضا: کند که گفت نقل می) أباصلت(

أخْبِرنْی عنِ الْجنَّۀِ والنَّا خْلُوقتَاَنِفَ م موا الْیم؟رِ أ ه   
�نَعم و إِنَّ رسولَ االلهِ :�فَقاَلَ  بِه رِجا علَم أى النَّارر نَّۀَ وخَلَ الْجد قَد

اءمإِلىَ الس.   
خْلُوقَ :قاَلَ رُ متاَنِ غَیرقَدم موا الْیمقُولُونَ إنَِّهماً یإِنَّ قَو    .تَینِفَقُلتْ لَه فَ
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ب  .ولَئک منَّا ولا نَحنُ منْهماُما  :�فَقاَلَ ذَّ منْ أنْکَرَ خَلقَْ الْجنَّۀِ والنَّارِ فَقَد کَ
النَّبِی� نَّمهی ناَرِ جف خلُِّدو ءلىَ شَیناَ عتلاینْ وم سلَیناَ وذَّب    .وکَ

ذه جهنَّ { :قاَلَ االلهُ عزَّوجلَّ ونَهرِمجا الْمبِه ب ذِّ یطُوفُونَ بینَها *  م الَّتی یکَ
   1 } وبینَ حمیمٍ آنٍ

ِقاَلَ النَّبی و�ي جبرَئیلُ : دأخذََ بِی اءمبِی إِلىَ الس رِجا عی  �لَمَخَلنأد فَ
لَ ذَلوفتََح أکَلتُْه ک نُطفَْۀً فی صلْبِی فَلَما هبطْت الْجنَّۀَ فنَاَولَنی منْ رطَبِها فَ

حوراء إنِْسیۀٌ  �ففَاَطمۀُ �إِلىَ الأرضِ واقَعت خدَیجۀَ فَحملتَ بفِاَطمۀَ
نَّۀِ شَمۀِ الْجحائإِلىَ ر ْا اشتَْقتۀفَکُلَّممی فاَطَنتۀَ ابحائر ت2؛ �م   

هنگام معراج  �رسول خدا. آري: ؟ فرموداند آیا بهشت و دوزخ الآن مخلوق
بهشت و : گویند اي می عده: عرض کردم. داخل بهشت شد و آتش دوزخ را دید

آنان از ما نیستند و ما هم : امام فرمود. باشند دوزخ مقدرند و الآن مخلوق نمی
هرکس مخلوق بودن بهشت و دوزخ را انکار کند پیامبر خدا و . از آنان نیستیم

اي از ولایت ما ندارد و در آتش دوزخ جاودان  ب کرده است و بهرهما را تکذی
این است همان جهنّمى که تبهکاران آن را دروغ «: خداي تعالی فرمود. ماند می
  . »و میان آب جوشان سرگردان باشند]  آتش[میان . خواندند مى

و  گاه که به معراج برده شدم، جبرئیل دستم را گرفت آن: فرمود �پیامبر اکرم
داخل بهشت نمود، پس از خرماي آن خوردم، آن خرما تبدیل به نطفه شد، و 

 �گاه که به زمین بازگشتم با خدیجه همبستر شدم، و خدیجه به فاطمه آن
نماست هرگاه مشتاق بوي بهشت  اي انسان حوریه �پس فاطمه. حامله شد

  . بویم را می �شوم دخترم فاطمه می
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کید و با این کیفیت، مسئلۀ مخلوق بودن بهشت و در این روایت شریف با این تأ
�دوزخ مطرح گردیده است و در موجودیت بهشت تا آنجا صراحت دارد که پیغمبر اکرم 

از  �شد، و حضرت زهرا  داخل آن شد و از میوة آن تناول نمود و آن میوه تبدیل به نطفه
  . آن تولد یافت

هایى دارد که قبل از عمل افراد  پس باید این حقیقت را پذیرفت که بهشت، نعمت
  .موجود است

   1.هم آمده است 10، حدیث120، صفحه 8نظیر این حدیث، در بحارالأنوار، جلد
  روایت دوم

شیخ صدوق به سند صحیح از سعد بن عبداالله اشعري از محمد بن عبدالحمید از 
از  و آن حضرت �محمد بن راشد از عمر بن سهل از سهیل بن غزوان از امام صادق

  : کند که فرمود نقل می �پیامبر گرامى
إِنَّ االلهَ تَبارك وتَعالىَ خَلقََ فی الْجنَّۀِ عموداً منْ یاقُوتَۀٍ حمرَاء علَیه سبعونَ 

للْمتَحابینَ  ـ عزَّوجلَّـ ألفْ قَصرٍ فی کُلِّ قَصرٍ سبعونَ ألفْ غُرْفَۀٍ خَلَقَها االلهُ 
ی االلهوتَزَاوِرِینَ ف2؛الْم   

خداي متعال برجی از یاقوت سرخ در بهشت آفرید که هفتاد هزار قصر در آن 
  . است، و در هر قصري نیز هفتاد هزار غرفه وجود دارد

                                                 
1. ولُ االلهِکانَ ر س�یلَ فاَطمۀَ   بِ ثرُ تقَْ یۀِ و (یکْ التَّح ألْف ا ألْفهلاد أو ا وه ل عب ا ولىَ أبیِه ع ا وه ی لَ ع

لامِ ولُ االلهِ )الس س الَ ر ت ذَلک عائشۀَُ فقََ أنْکرََ نِّی لمَا  :�فَ لتْ اُیا عائشۀَُ إِ خَ د اءمبیِ إِلىَ الس ِريس
اءم کلَ االلهُ ذَل و َفح ه تُ لْ أکَ نی منْ ثمارهِا فَ وبى و ناَولَ ةِ طُ یلُ منْ شجَرَ رَئب ی جان نَ أد نَّۀَ فَ ْي الج هرِ  فی ظَ

لتَ بفِاَطمۀَ مَۀَ فحیجد عت خَ بطتْ إِلىَ الأرضِ واقَ ا هَلم لاَّ �فَ ها قَطُّ إِ تُ لْ ب ت  فمَا قَ دج ةِ و رَ َۀَ شجحائ ر
ها نْ ى موب   . طُ

این  �به سند صحیح از أبوعبیده از حضرت صادق) 365، ص 1ج (علی بن ابراهیم قمی نیز در تفسیرش 
 . کند حدیث را نقل می
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  : باشد ها از آنِ دو گروه می این نعمت
و ]. و یکدیگر را دوست دارند[کنند  کسانی که فقط براي خدا با هم دوستی می

  . روند به دیدار یکدیگر می ]و از روي خلوص نیت[ سانی که فقط براي خداک
دلالت این روایت ـ هم در مورد خلقت بهشت و هم در مورد تحقق خارجی آن ـ 

شود خدا خلق کرده است؛ یعنی تحقق خارجى دارد، نه  هویداست؛ زیرا وقتى گفته مى
ور ادراکی را خداي متعدستاورد اعمال بعدي انسان باشد یا اینکه  ال ملکات نفسانی یا ص

  .آفریده باشد
  روایت سوم 

  : فرماید مى �به نقل از پیامبر گرامى �امیرالمؤمنین
لَما خَلقََ الْجنَّۀَ خَلَقَها منْ لَبنِتََینِ لَبنَِۀٍ منْ ذَهبٍ و لَبنَِۀٍ منَ ـ عزَّوجلَّ ـ  إِنَّ االلهَ

یطاَنَهلَ حعجضَّۀٍ و ا فهتُرَابا اللُّؤلُؤَ وهاءبصح و درْجا الزَّبقْفَهسو اقُوتا الْی
   1؛ ...الزَّعفَرَانَ والْمسک الأذْفَرَ

و طلا  را از دو نوع خشتگاه که خداي عزّ وجل بهشت را خلق نمود، آن  آن
و ارید مرواش را  سنگریزه ،را زبرجدسقفش  ،نقره آفرید و دیوارهایش را یاقوت

  ... خاکش را زعفران و مشک خوشبو قرار داد
آنچه . نماید، که از بحث ما خارج است گاه خصوصیات آن را به تفصیل بیان می آن

؛ خداي متعال »...ها منقَلَخَ الجنۀَ قَلَا خَملَ«: باشد که مورد نظر است این عبارت می
   ... .بهشت را آفرید و با آجرهاي طلا و نقره آن را ساخت

  . براساس این روایت، بهشت، خلق شده است و تحقق خارجى دارد
  روایت چهارم 

که او نیز ثقه (علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش به سند صحیح از سلیمان بن داود 
  : فرماید ـ ضمن تأکید بر ملازمت با قرآن کریم ـ می �کند که امام سجاد نقل می) است
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لَعقَلَاالله خَ إنَّرآن فَالقُبِ یک بِ ۀَنَّالجیدۀًبنَلَ ه ن ذَمۀًبنَب و لَه مۀ و ضَّن ف
جلَع لاطَما اللُّؤْلُؤَها المهاءبصفَرَانَ حا الزَّعهتُرَاب سک و، و جلَع دجاتها ر
الْقرُْآنِ درِى قَلَع اتفَ، آیقال لَ رآنَأ القُرَن قَمقَ اقْرَأ« :هار و« و ملَخَن د 
ممۀ لَم الجنَّنه کُیۀ أعلَی الجنَّن فى درۀًج ملا النَّماخَ نهبی1؛دیقونون والص   

هاي طلا و نقره  ملازم قرآن باش، خداي متعال به قدرتش بهشت را با خشت
و خاکش را از زعفران مروارید هایش را  آفرید و با مشک و عنبر آمیخت و ریگ

از سر [پس هرکس قرآن را . آیات قرآن ساخت قرار داد و درجات آن را به قدر
و هرکس از » بخوان و بالا برو«: بخواند به او گویند] معرفت و توأم با عمل

قاریان قرآن داخل بهشت شود به جز پیامبران و صدیقان، کسی درجۀ بالاتر از 
  . او ندارد

، واضح دلالت این روایت هم ـ مانند روایات پیشین ـ برخلقت وتحقق خارجی بهشت
  . و روشن است

  روایت پنجم
  : فرماید می �پیامبر اکرم

االلهُ محمد رسولُ االلهِ علی أخُو رسولِ  لا إِله إِلاَّ«مکْتُوب علىَ بابِ الْجنَّۀِ 
ألفَْی عام »االلهِ خْلقَُ االلهُ السماوات والأرض بِ لَ أنْ ی2؛قَب   

ها و زمین را بیافریند، بر در  خداي تعالی آسماندو هزار سال پیش از آنکه 
رسول خدا و  �خدایی جز خداي یکتا نیست، محمد: بهشت نوشته شده بود

  . است �برادر رسول خدا �علی
  . اى دیگر از تحقق خارجى بهشت و مخلوق بودن آن است این نیز نمونه
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  روایت ششم 
  : رسیده که فرمود �در روایت صحیح از پیامبر: فرماید شیخ طبرسی می

ت و عمن سذُاُو لا  أتر ینٌالحین ما لا علعبادي الص تددیقول أع االلهَ إنَّ
فلاَتَعلمَ  { :وا إن شئتمؤاقر ،کم علیهما أطلعتُ هلْب ،على قلب بشر رَطَلا خَ

   2 . 1 }ونَ خْفی لَهم من قُرَّةِ أعینٍ جزاَء بِما کاَنُوا یعملُاُنفَْس ما 
ام که  براي بندگان صالح خود چیزهایی آماده کرده«: فرماید خداي متعال می

هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ کس خطور نکرده 
: خواهید این آیه را بخوانید تان رساندم وانهید و اگر می ، آنچه را به آگاهی»است
ـ به  هاست روشنى چشم ۀمایکه ـ  ییها چه پاداشداند  هیچ کسی نمی«
  .»دادند برایشان نهفته است آنچه انجام می] پاداش[

شود؛ زیرا روایت صراحت  از این حدیث هم همان دو نکتۀ روایات قبل استفاده می
  .دارد که خداي متعال اموري را براي بندگان صالح خود آماده کرده است

  روایت هفتم
  : فرمود �پیامبرکند که  از انس نقل میشیخ طبرسی نیز 

ي بِی بنَِهرٍ حافتَاَه قباب الْمرْجانِ فنَُودیت منْه السلام علَیک اُمرَرت لَیلَۀَ  سرِ
هؤلاء حور منَ الْحورِ الْعینِ  :قاَلَ ؟یا جبرَئیلُ منْ هؤلاء :فَقُلْت ،یا رسولَ االلهِ

أذَنَّ ربهنَّ عزَّ أذنَ لَهنَّاستَ خاَلدات  :فَقُلْنَ ،وجلَّ أنْ یسلِّمنَ علَیک فَ نَحنُ الْ
أسفلاَنَب اتمنُ النَّاعنَحو وترَامٍ ،فلاَنَمالٍ کرِج اجوأز.   

خیامِ { :�ثُم قرأ ذِّبانِ*  حور مقْصورات فی الْ لمَ  * فَبأِي آلاء ربکُما تُکَ
   4 . 3 }مثْهنَّ إنِس قَبلَهم ولا جانٌّ یطْ
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در شب معراج از کنار نهري ـ که دو جانب آن بناهایی از مرجان بود ـ عبور 
اي جبرئیل، : گفتم. »سلام بر تو اي فرستادة خدا«: کردم، از آن ندا شدم می

کنند، حورانی که از پروردگارشان اذن گرفتند تا بر تو سلام : اینها کیانند؟ گفت
ایم پس نمیریم، و شادابیم  ما جاودانه: آنگاه گفتند. پس خدا به ایشان اذن داد

سخن  �آنگاه پیامبر اکرم. پس افسرده نگردیم، همسران مردان بزرگواریم
. ها خیمه]  دل[نشین در  حورانى پرده«: فرماید خداي تعالی را قرائت نمود که می

ى  ا منکرید؟هاى پروردگارتان ر پس کدام یک از نعمت دست هیچ انس و جنّ
  .»از ایشان به آنها نرسیده است قبل

اي با  هایی دیدار شده و مذاکره براساس این روایت، در شب معراج، با حور العین
اند؛  این حوران بهشتی، قبل از ورود افراد به بهشت، وجود داشته. ایشان انجام گرفته است

ها را خداي متعال آماده کرده است، و چنین  نعمتاي از  شود که پاره و به خوبی روشن می
  . هاي بهشت، دستاورد اعمال افراد باشد نیست که همه نعمت

  . ذیل حدیث نیز در همان دو نکتۀ پیشین صراحت دارد
  روایت هشتم

ـ را ملاقات کرد و از  �از عبداالله بن علی روایت شده که وي بلال ـ مؤذن پیامبر
  : ید، بلال گفتوصف بناي بهشت از او پرس

ُیمِ« :اکتْبح حمنِ الرَّ إِنَّ سور  :یقُولُ �سمعت رسولَ االلهِ؛ »بِسمِ االلهِ الرَّ
ضَّۀٍ ،الْجنَّۀِ لَبنَِۀٌ منْ ذَهبٍ نْ فلَبنَِۀٌ م و، اقُوتنْ یلَبنَِۀٌ م و،  کسا الْملاطُهم و

ضَرُ و الأصفَرُو شرَُفُها الْیاقُوت الأح ،الأذْفَرُ    .مرُ و الأخْ
ْا :قُلتهابوا أبفَۀٌ :قاَلَ ؟فَمختَْل ا مهابوأب، رَاءماقُوتَۀٍ حنْ یۀِ ممح  :قُلتْ .باب الرَّ

لْقتَُها حقاَلَ ؟فَم: کحیی شَطَطاً !وَکَلَّفتْن نِّی فَقَدع ُکف! ْقُلت:  ا أناَ بِکَافم
نْکولِ االلهِ عسنْ رم تعما سم إِلَی ي تَّى تُؤَدح� کی ذَلف.   

حیمِ«اکتْبُ  :قاَلَ مصراَع  ،فَباب صغیرٌ ،ِأما باب الصبر؛ »بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّ
لقََ لَهلا ح رَاءماقُوتَۀٍ حنْ یم داحالشُّکْرِ ؛و ابا بأم إنَِّ ،و ه منْ یاقُوتَۀٍ فَ
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ضاَء یب، مسا خَممنَهیا بیرةَُ مسانِ مرَاعصا مامٍألَهینٌ ،ةِ عنح و ضَجِیج لَه، 
أهلی :یقُولُ    ؟هلْ یتَکَلَّم الْباب :قُلتْ !اللَّهم جِئنْی بِ
ألَیس باب البْلاء  :باب الْبلاء قُلتْوأما  .ینْطقُه ذُوالْجلالِ والإکْراَمِ ،نَعم :قاَلَ

الْمصائب والأسقاَم و  :قاَلَ ؟فَما الْبلاء :قُلتْ ،لا :قاَلَ ؟ِهو باب الصبر
ذَام الْجو رَاضنْ  ،الأما أقَلَّ مم داحو رَاعصم فْرَاءاقُوتَۀٍ صنْ یم ابب وهو

نْهخُلُ مدی.   
ْااللهُ :قُلت کمح ر! لَیضَّلْ ع إنِِّی فَقیرٌ ،زِدنی و تفََ کَلَّفْتَنی  ،یا غلاُم :قاَلَ !فَ

و هم أهلُ الزُّهد و  ،فَیدخُلُ منْه الْعباد الصالحونَ  أما الْباب الأعظَم .شَطَطاً
عِ و الرَّاغبونَ إِلىَ االلهِ  رزَّـ الْولَّعجـ  وونَ بِهسأن    .الْمستَ

ْااللهُ :قُلت کمح ونَ !رنَعصاذَا ینَّۀَ مخَلُوا الْجإِذاَ د یسیرُونَ علىَ نَهریَنِ  :قاَلَ !فَ
اقُوتفُنِ الْیی سف افصی ما اللُّؤْلُؤُ ،فیفُهاذجنْ نُورٍ ،مکَۀٌ ملائا میهف،  ِهملَیع

ابیا ثةٌ خضُرَْتُهیدضْرٌ شَد    .خُ
ْااللهُ :قُلت کمح ضَرُ !ر ضرٌْ :قاَلَ ؟هلْ یکُونُ منَ النُّورِ أخْ و  ،إِنَّ الثِّیاب هی خُ

ب الْعالَمینَ  نْ نُورِ رم ا نُوریهنْ فـ لَکلالُهلَّ جافتََیِ  ـ جلىَ حیرُونَ عسی
   .النَّهرِ
ْا ا :قُلترفَمالنَّه کذَل م؟ِس   
أوى« :قاَلَ نَّۀُ الْمج«. ْذَا :قُلت رُ ها غَیطُهسلْ و؟ه   
أما جنَّۀُ عدنٍ ؛و هی فی وسط الْجنِاَنِ »جنَّۀُ عدنٍ«نَعم  :قاَلَ فَسورها  ،فَ

   .یاقُوت أحمرُ و حصباؤُها اللُّؤْلُؤُ
ْا  :قُلتیهلْ فافَهرُه؟غَی   
سِ«نَعم  :قاَلَ ورْدْنَّۀُ الفج« ْا :قُلتهورس فکَی قاَلَ ؟و: کحینِّی  !وع ُکف

ما أناَ بِکَاف عنْک حتَّى  ،بلْ أنتْ الفْاَعلُ بِی ذَلک :قُلتْ .حیرْت علَی قَلْبِی
خْبِرنَی عنْ سورِ ف الَّتی  :فَقُلتْ .سورها نُور :قاَلَ .هاتتُم لی الصفَۀَ و تُ و الغُْرَ

ب الْعالَمینَ :قاَلَ ؟هی فیها نْ نُورِ رم یه.   



  169* و اُزلفت الْجنۀ للمتَّقین غیرَ بعید : آیه دوازدهم

ْااللهُ :قُلت کمح ی رنقاَلَ !زِد: کحیذَا انتهى إلی نبأ  !و ى بنِاَ[إِلىَ هانتَْه[ 
�رسول االلهِ  ْلتصو إِنْ أنْت ى لَکفَۀِطُوبالص هذ ضِ ه عى  ،إِلىَ بطُوب و

ذَا ِنُ بهؤْمنْ یم1؛ل   
همانا : شنیدم که فرمود �از رسول خدا، »بسم االله الرحمن الرحیم«بنویس 

و ملاط آن از مشک ناب، و  ،از طلا، نقره و یاقوت یحصار بهشت ترکیب
   .سبز و زرد است ،هاى آن از یاقوت سرخ کنگره
درهاى آن گوناگون است، در رحمت از : ت از چیست؟ گفتدرهاى بهش: گفتم

از من دست بدار، تو بیش : حلقه آن از چیست؟ گفت: یاقوت سرخ است، گفتم
دارم تا هر آنچه  از تو دست برنمی: از حد و اندازه مرا به زحمت انداختى، گفتم

  .من برسانىه اى ب شنیده �در این باره از رسول خدا
، درى کوچک ،صبر و اما درِ، »سم االله الرّحمن الرّحیمب«بنویس : بلال گفت
صبر نشان  کوچک بودن درِ(اى و از یاقوت سرخ است، و حلقه ندارد  یک لنگه

کنند، یعنى  دهد که افراد کمترى استحقاق وارد شدن از آن در را پیدا مى می
حساب آیند بسیار ه کسانى که بتوانند بر بلایا صبر کنند و از صابرین ب

شکر از یاقوت سفید و داراى دو لنگه است، فراخى میان دو درِ و اما ). اند اندك
ناله بر و به اندازه راه پانصد ساله است، پیوسته آه  ]در هنگام باز بودن[لنگه آن 

مگر در هم سخن : گفتم :گوید .برسان راپروردگارا اهل من : گوید دارد و مى 
   .آورد آن را به سخن مى ـ جلال و الاکرامذو الـ آرى، خداوند : گوید؟ گفت مى
: نه، گفتم :صبر نیست؟ گفت بلاء همان درِ مگر درِ: بلاء، من گفتم ما درِاو 

آن  .است ها و جذام بیماري ،ها ناخوشی ،ها مصیبت: پس بلاء کدام است؟ گفت
اند کسانى که از این  اى است، آه که چقدر اندك از یاقوت زرد و یک لنگه ،در

   .شوند وارد بهشت مىدر 
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خدایت رحمت کند بیشتر برایم بگو و بر من تفضّل فرما که من بسیار : گفتم
   .تو مرا بسیار به زحمت انداختى ،اى جوان: نیازمندم، گفت

ه و راغبان ب اند ىیپارسازهد و که اهل  ـبندگان صالح  ،از آن در :ما باب اعظما
خدا تو را مورد : گفتم .شوند ـ وارد میباشند  با او می  مأنوسو عزّوجلّ  يخدا

کنند؟  رحمت خویش قرار دهد بگو پس از اینکه داخل بهشت شوند چه می
هائى از یاقوت سرخ، با پاروهائى از  در کشتی ،بر روى دو نهر زلال: گفت

هاى پر  بر تن ایشان جامه کهدر آنها فرشتگانى از نورند  .کنند مروارید سیر مى
  .باشد می رنگ
کن یها سبز است ل جامه: خدایت رحمت کند آیا نور سبز هم هست؟ گفت: مگفت

با . [ها تابیده است پرتوى در آن جامه ـ جلّ جلالهـ از نور پروردگار عالمیان 
اسم آن نهر چیست؟ : گفتم. ایشان بر دو طرف آن نهر گردش کنند ]این هیئت

: دیگرى هست؟ گفتآیا در وسط آن جنّت، جنّت : گفتم .»جنۀّ المأوى« :گفت
یاقوت سرخ و از و حصارش  ،هاست در میان همه جنّت ، کهآرى، جنّت عدن

که خود در میان ـ آیا در این جنتّ : پرسیدم .هایش مروارید است ریگ
: گفتم .»فردوسالجنّۀ «آرى، : جنّت دیگرى هم هست؟ گفتـ ست ها جنت

ت بردار که دلم را از من دس ،خدایت نگهدارد: گفت دیوارهاى آن چگونه است؟
از آنچه برایم گفتى [بلکه تو با من چنین کردى : گفتم .مجروح و خسته کردى

   ].و ناتمام گذاشتى
پایان رسانى و ه از تو دست بر ندارم تا وصف جنّت الفردوس را برایم ب: گفتم

: دیوار آن از نور است، گفتم: مرا از کیفیت دیوارهاى آن با خبر سازى، گفت
خدایت : گفتم. باشد میاز نور پروردگار جهانیان : آن از چیست؟ گفتهاى  غرفه

  .يبیفزا ]بر آنچه حدیث کردى[، رحمت کند
در همین جا توصیف بهشت را که  �رسول خدا ،را نگه داردو خدا ت: گفت

   .فرمود، پایان داد برایم می



  171* و اُزلفت الْجنۀ للمتَّقین غیرَ بعید : آیه دوازدهم

ن اوصاف اى از آنچه داراى ای به پاره ]کارى کنى که[حالت اگر بتوانى ه خوشا ب
  . حال کسى که به این امور ایمان داشته باشده برسى، و خوشا ب است

ـ  �شود که عبداالله بن على به بلال ـ مؤذن پیامبر در این خبر ملاحظه می
پرسد، بلال نیز ضمن نقل سخنان پیامبر  خورد و از او پیرامون بهشت سؤالاتی می برمی
اینکه دیوارهاي بهشت، زمینش،  گوید؛ بعضی از اوصاف بهشت را باز می �اکرم

هاي  چگونه است، که با توجه به آنها بهشت داراى نعمت... درهایش، نهرهایش و
  .باشد انگیزي می شگفت

هاي بهشتی  اي از نعمت پاره: این روایت هم به خوبی بیانگر این واقعیت است که
است، و » أويجنۀ الم«اند، مانند آن نهري که نامش قبل از عمل انسان آفریده شده

  . هاي آن هاي مختلف بهشت و نعمت ساختمان
  روایت نهم

پرسد  از پروردگار می �در انجیل خواندم که عیسی: گوید عبداالله بن سلیمان می
  : فرماید چیست؟ خداي متعال می» طوبی«

ضْوانٍ ،شَجرةٌَ فی الْجنَّۀِ أناَ غَرَستُها تظُلُّ الْجنِاَنَ اؤُها منْ م ؛أصلُها منْ رِ
ه برْد الْکاَفُورِ و طَعمه طَعم الزَّنْجبِیلِ ،تَسنیمٍ رْدلْ ،بنْ تم ب ک الْعینِ منْ یشْرَ

حرَام یا  :قاَلَ .اللَّهم اسقنی منْها :�فَقاَلَ عیسى .بعدها أبداً شَرْبۀً لایظْمأ
ب ذَلک النَّبِی و حرَام علىَ عیسى علىَ الْبشَرِ أنْ یشْر بوا منْها حتَّى یشْرَ

ب الاُ    1؛مۀُ ذَلک النَّبِیاُممِ أنْ یشْرَبوا منْها حتَّى یشْرَ
. اندازد ام، به تمام بهشت سایه مى درختى است در بهشت که من آن را کاشته

خنکى آن مانند خنکى  ـ که تسنیم] چشمۀ[آبش از  ،درخت از رضوان  ریشه آن
اى از آن  هرکس جرعه .باشد ـ می کافور و طعم آن مانند طعم زنجبیل است

   .شود بنوشد، هرگز تشنه نمى] تسنیم[چشمه 

                                                 
  .118: 8بحارالأنوار؛ 18، ذیل حدیث 160): صدوق(؛ کمال الدین 346: امالی صدوق .1



   )2ج(ائد آیات العق*  172

اى : خداوند فرمود. خداوندا، مرا از آب آن چشمه سیراب کن: عیسى عرض کرد
 رب است، هدینوشاز آن ن )�محمد(آن پیامبر عیسى، این چشمه تا وقتى که 

از آن  �آن پیامبرها حرام است تا اینکه امت  همه امت رو ب ،بشر حرام است
  .نوشندب

هاي مهم بهشت  کنیم که درخت طوبى را ـ که از نعمت در این روایت مشاهده می
مند  و بندگان نیکوکار در پرتو عمل خود از آن بهره. است ـ ذات اقدس حق کاشته است

  . خته و نتیجه عملکرد افراد باشدشوند، نه اینکه آن درخت سا می
  روایت دهم

  : فرمود �کند که پیامبر روایت می �علی از �پدرانش ازصادق  از امامبصیر وأب
إِنَّ فی الْجنَّۀِ غُرَفاً یرَى ظاَهرُها منْ باطنها و باطنُها منْ ظاَهرِها یسکنُُها منْ 

ى السلام و صلَّى باِللَّیلِ و  متی منْ أطاَب الْکلاَم واُ أطْعم الطَّعام و أفْشَ
   1؛النَّاس نیام

هایی است که ظاهرش از باطنش و باطنش از ظاهرش نمایان  در بهشت غرفه
گزیند مگر کسی که پاکیزه سخن  در آنها ـ از امت من ـ سکنا نمی. است

گاهان  را انتشار دهد و شبان سلام] فرهنگ[اطعام کند و ] مردمان را[بگوید و 
  . اند نماز گزارد که مردم خفته

اي را خداي متعال ـ در بهشت ـ آفریده  هاي ویژه این روایت تصریح دارد که غرفه
باشد؛ یعنی عمل افراد، شرط دخول در  است که شرط ورود به آنها دارا بودن اوصافی می

  . ا را بسازده ها است، نه اینکه اعمال افراد آن غرفه آن غرفه
هایی نیز هست  اند، گرچه نعمت ها از پیش ساخته شده اي از نعمت پس در بهشت پاره

  . شود که به سبب اعمال افراد ساخته مى
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  روایت یازدهم
  : کند که فرمود روایت می �عثمان بن عیسی از بعض اصحابش از امام صادق

إِذَا  ،و فی النَّارِ منْزِلاً ،جنَّۀِ منْزِلاًجعلَ لَه فی الْ ما خَلقََ االلهُ خَلْقاً إِلاَّ سکنَ اُفَ
لُ النَّارِ النَّارأهنَّۀَ ونَّۀِ الْجلُ الْجنَّۀِ ،أهلَ الْجا أهی نَادى مأشْرِفُوا ،ناَد! 

ع لَهم مناَزِلُهم فی النَّارِ ،ِفَیشْرِفُونَ علىَ النَّار ذه  :لَهمثُم یقَالُ  .ویرْفَ ه
حاً  :قاَلَ !مناَزِلُکُم الَّتی لَو عصیتُم ربکُم دخَلتُْموها فَلَو أنَّ أحداً مات فَرَ

ذَابِ نَ الْعم منْهع ف حاً بِما صرَ    .لَمات أهلُ الْجنَّۀِ ذَلک الْیوم فَرَ
ارفَعوا رءوسکُم فاَنظُْرُوا إِلىَ مناَزِلکُم فی ، ِثُم یناَدونَ یا معاشرَ أهلِ النَّار

فَیقاَلُ  .فَیرْفعَونَ رءوسهم فَینظُْرُونَ إِلىَ مناَزِلهِم و ما فیها منَ النَّعیمِ !الْجنَّۀِ
ما :لَهوهخَلتُْمد کُمبر تُمأطَع ی لَوالَّت نَازِلُکُمم هذ قاَلَ .ه:  اتداً مأنَّ أح فَلَو

ثُ هؤلاء مناَزِلَ هؤلاء ،حزنْاً لَمات أهلُ النَّارِ ذَلک الْیوم حزنْاً ورفَی،  و
   :هؤلاء مناَزِلَ هؤلاء و ذَلک قَولُ االله تَعالىَ

ثُونَاُ { ثوُنَ الفْرْدوس هم فیه * ولئک هم الْوارِ ذینَ یرِ    2 . 1 } ا خالدونالَّ
 یشجایگاهى در بهشت و جایگاهى در دوزخ براآفرید، اى را  بندههر خداوند 
 منادي ،و چون بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ منزل گزینند قرار داد

بنگرید، پس آنان به دوزخ بنگرند و جایگاه آنان در  ،اى بهشتیان: ندا سر دهد
هایى است که اگر  این جایگاه: گفته شود دوزخ نمایان شود، سپس به آنان
 بودآمدید؛ پس اگر قرار  کردید به آن در مى پروردگار خویش را نافرمانى مى

گردانى  که در آن روز از شادى روى بودندکسى از شادى بمیرد همانا بهشتیان 
  : ند؛ سپس دوزخیان را بانگ برآورنددسپر عذاب، جان مى
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هاى خویش در بهشت بنگرید،  گیرید و به جایگاهسر خود را بالا  ،اى دوزخیان
هایش  هاى بهشتى و نعمت پس آنان سر خویش را بالا گیرند و به جایگاه

  : بنگرند و به آنان گفته شود
بردید به آن در  هایى است که اگر پروردگار خویش را فرمان مى این جایگاه

هستند که در آن  آمدید؛ پس اگر قرار باشد کسى از اندوه بمیرد دوزخیان مى
را دوزخیان و  ]در دوزخ[هاى بهشتیان  سپردند؛ پس جایگاه روز از اندوه جان مى

را بهشتیان به میراث برند و این همان سخن  ]در بهشت[جایگاه دوزخیان 
بران که بهشت برین را به  ایشانند میراث«: فرماید است که مى تعالی خداى

  .»میراث برند و در آن جاویداند
هایی قبل از  ها و در دوزخ، نکبت حدیث، بسیار گویاست که در بهشت، نعمتاین 

ها در بهشت و دوزخ، بعد  ها و جهنمى پیداست که ورود بهشتى. اند ورود افراد ساخته شده
آن است که منازلى براى همگان در بهشت و دوزخ فراهم آمده است که خود آنان در 

  .ساختن آن منازل نقشی ندارند
دهند که در جهنم  اف خداي متعال به بهشتیان این است که به آنها نشان میاز اَلط

کردند باید  چه خبر است، و اینکه ایشان داراي منزلی در جهنم بودند که اگر نافرمانی می
بود از  شوند که اگر مرگى مى ها چنان شادمان می در این موقع، بهشتی. شدند وارد آن می

  .مردند شدت خوش حالى مى
، فراوان و متواتر است به )خلقت پیشین بهشت و جهنّم( ایات در این خصوصرو

  .توان از آنها گذشت حدي که نمی
  :آقاي سبحانی این چنین آمده است الهیاتدر 

   1.نعم، هناك روایات لایمکن العدول عنها، لتضافرها
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بهشت و جهنم، وجود : بنابراین، به صراحت و وضوح این مطلب روشن شد که
هاي جهنمی قبل از عمل افراد پدید  هاي بهشتی و نکبت اي از نعمت جی دارند و پارهخار
  . اند آمده

  
  ادلۀ منکرین فعلیت بهشت و دوزخ

  : اند اي تمسک کرده اند بهشت و دوزخ مخلوق فعلی نیستند، به ادله آنهایی که گفته
  دلیل اول

اي ندارد؛ زیرا  فایدهاز دلایل آنها این است که موجودیت فعلی بهشت و دوزخ 
گیرد، پس خلقت  رسیدگی به اعمال ـ در قالب بهشت و دوزخ ـ در قیامت صورت می

بنابراین، بهشت و دوزخ . شود فعلی، کاري عبث و لغو است، و کارِ لغو از حکیم صادر نمی
  .آیات و روایات را هم باید به نحوي توجیه نمود. الآن موجود نیستند

  جواب 
لال روشن است، زیرا پی بردن به اینکه خلقت بهشت و دوزخ عبث و جواب این استد

باید انسان از همه چیز آگاه باشد تا بتواند ادعا کند که . لغو است، نیاز به علم محیط دارد
که آدمیان هرگز به چنین علمی  اي ندارد، درحالی موجودیت فعلی بهشت و دوزخ فایده

  . یابند دست نمی
دانیم، منافعی  ودیت بهشت و دوزخ مصالحی باشد که ما نمیاحتمال دارد در موج

تواند چنین ادعایی کند که به همۀ  داشته باشد که ما از آنها اطلاع نداریم، وقتی انسان می
  . هایش در حد احتمال است، نه علم جوانب مربوطه اشراف داشته باشد وگرنه آگاهی

  : طالبی را بیان داشت، از جملهتوان در این زمینه م همچنین در حد استحسان می
بهشت و دوزخ اثر بیشتري در نفس دارد و خاصیت ترتبیتی آن فعلی موجودیت 

هاي موجود در آنها خبر داده  ها و عذاب تر است؛ زیرا از بهشت و دوزخ و نعمت قوي
 که در روایات آمده کند؛ اضافه بر این ـ چنان ها شوق و خوف ایجاد می و در انسانشود  می

ها،  اي است براي اینکه انسان در آن درخت است ـ سرزمین بهشت بستر مناسب و آماده
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اي است اعمال  رابطۀ این عالم و جهان آخرت رابطۀ ویژه. اي بسازد ها و قصرهاي تازه کاخ
ها  گذارد، و این ـ خود ـ سببِ تحریک بیشتر انسان انسان در اینجا در آن عالم اثر می

ها از اموري که به  شود انسان نسبت به دوزخ نیز سبب می. شود سوي کارهاي خیر می
  . انجامد، بپرهیزند عذاب می

موجودیت بهشت و دوزخ براي امتحان است؛ چراکه خلقت فعلی آن دو، براي خداي 
 1 } کَنفَْسٍ واحدةٍ بعثُکُم إِلاَّ ما خَلْقُکُم ولا {: فرماید میتعالی زحمتی ندارد، اوست که 

اوست که همۀ و . یک تن نیست] آفرینش[جز مانند ] ها انسان[آفرینش و برانگیختن شما 
 لایؤُوده حفظُْهما وهو الْعلیو {افتد  کند و هیچ به زحمت نمی هستی را حفاظت می

یمظ2. } الْع   
تحقق بهشت و دوزخ عرصۀ آزمایش آدمی است اعتقاد به آن ـ در صورت اثبات ـ 

  . دهد زم است و میزان تسلیم انسان را در برابر آن نشان میلا
نقش مهم بعضی از مسائل، آزمایش است تا معلوم شود چه کسی تسلیم است و چه 

  :فرماید هاي موکل بر دوزخ می تابد؛ مثلاً در مورد شمار فرشته کسی روي برمی
ملائکَۀً وما جعلنَْا  ارِ إِلاَّوما جعلنْاَ أصحاب النَّ*  علَیها تسعۀَ عشَرَ {

   3؛ }فتنَْۀً  عدتَهم إِلاَّ
ما موکّلان آتش را جز فرشتگان . است]  نگهبان[، نوزده ] دوزخ[بر آن 

  . نگردانیدیم، و شماره آنها را جز آزمایشى قرار ندادیم
گوید  که چه کسی میتا قرار داد تا آدمیان را بیازماید این خداي متعال عددشان را نوزده

  تا شد، نه هجده تا؟ چرا کمتر و بیشتر نشد؟  چرا نوزده
  : هدف اصلی خلقت، آزمایش است که فرمود
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   1؛ } خَلقََ الْموت والْحیاةَ لیبلُوکُم أیکُم أحسنُ عملاً {
  . نیکوکارترید یک مرگ و زندگى را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدام

ر چیزي معقول بود و با ادله به اثبات رسید، و استنادش به دین مشخص شد، درجۀ اگ
  . زند ها را محک می تسلیم انسان

است که استناد به دین مشخص نیست، اما اگر صحیح آري، عدم تسلیم بدان جهت 
نسبتش به دین قطعی باشد، چون و چرا کردن معنا ندارد وگرنه چنین شخصی هنوز به 

   2.م نرسیده استمقام تسلی
   دلیل دوم

اکنون وجود  از سخنانِ منکرانِ فعلیت بهشت و دوزخ، این است که اگر آن دو هم
دارند، جایشان کجاست؟ در همین افلاك است یا فوق آن؟ اگر داخل افلاك باشد خرق و 

م آید، حال آنکه در علوم عقلی کذایی ثابت شده است که افلاك خرق و التیا التیام لازم می
پس بهشت و دوزخ در افلاك ) شود یعنی افلاك شکافته و دوخته نمی(تابند  را برنمی

  . توانند باشند نمی
اگر بهشت و دوزخ در وراي این جهان باشد، خواهیم گفت که مافوق افلاك لامکان 

  .است و لامکان چیزي و جایی نیست، معنا ندارد بهشت و دوزخ آنجا باشد
  جواب 

است؛ زیرا دیگر هیچ کس قائل به این نیست که افلاك  جواب این سخن روشن
هاي علمی،  با توجه به پیشرفت. اي چنین و چنانی باشد که قابل خرق و التیام نیست تسعه

اند و مانعی  بنابراین، افلاك قابل خرق و التیام. امروزه بطلان این سخن ثابت شده است
  . ندارد که بهشت و دوزخ در میان افلاك باشد

                                                 
 .2آیۀ ) 67(سورة ملک . 1
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ا اینکه فوق افلاك لامکان است، و لامکان چیزي نیست تا بهشت و دوزخ در آن ام
باشد، سخن نادرستی است؛ زیرا محدود کردن جهان پنهاوري که حد و مرزي ندارد، به 

  .حد و حدودي که هیئت قدیم قائل بود، مطلب صحیحی نیست
  :نگارد آیت االله سبحانی در این خصوص می

ه مبنی على التصویر البطلمیوسی للعالم، و قد أنّ 1ویلاحظ على الثالث
أبطل العلم أصله، فیبطل ما فرع علیه، فإن الکون وسیع إلى حد لا تحیط 

   2؛به الأرقام و الأعداد النجومیۀ
اشکال دلیل سوم این است که مبنی بر تصویر هیئت بطلمیوسی براي عالم 

ن، آنچه بر آن متفرع بنابرای. است، حال آنکه علم آن را از ریشه باطل ساخت
شود؛ زیرا عالم به حدي وسیع است که در قالب اعداد و  است نیز باطل می
  .گنجد ارقام نجومی نمی

با توجه به آیات و روایات ـ تا اینجا ـ روشن شد که بهشت و دوزخ موجودیت فعلی 
ینکه نه ا. رسد رو، تحقق خارجی مستقل آن دو از نفس انسان به اثبات می دارند از این

ور ادراکی قائم به نفس انسان باشند ملکات نفسانی یا ص.  

                                                 
أو فی عالم آخر، و کلاهما باطل، أما الأول فلأنه لا إنّهما لو وجدتا الآن فإما فی هذا العالم، . 1

ها لا ـَّو لامتناع حصول العنصریات فیها، و لأن یتصور فی أفلاکه، لا متناع الخرق و الالتئام علیها،
وأما الثانی، بأن یکونا فوق محدد الجهات، فلأنّه یلزم أن  .تسع جنۀّ عرضها کعرض السماء والأرض

 ).423ـ  422 : 4الإلهیات(ان، و فی اللاجهۀ جهۀ یکون فی اللامکان مک
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  اقوال علما
در اینجا بیان بعضى از بزرگان را دربارة موجودیت بالفعل بهشت و دوزخ، به عنوان 

  : آوریم تأیید می
  : نویسد شیخ صدوق در اعتقادات می •

اعتقادنا فهماأنَّ و الناّرِ ۀِنَّی الج النَّ و أنَّ ،وقتانخلُمبی�و  ،نّۀالج لَخَد دقَ 
أى الناّر حینَر رِعبِ ج1؛ ...ه   

اند و پیامبر  اعتقاد ما پیرامون بهشت و دوزخ این است که آن دو مخلوق
  ... . هنگام معراج داخل بهشت شد و در این عروج، آتش را دید �اکرم

  : شود از این عبارت دو مطلب استفاده مى
ور ادراکی قائم به نفس نمی عمتاینکه بهشت و ن: یک باشند، بلکه  هاى بهشتى، ص

  . اند حقایق موجود در خارج
به هنگام معراج،  �بهشت و دوزخ هم اکنون مخلوق و موجودند و پیامبر اکرم: دو

  . وارد بهشت شد و از آن خبر داد
  : ادامه سخن شیخ صدوق چنین است

وما من أحد لُدخُی ۀ حتّنَّالجعرَى یلَض عکانُیه مه فَ ،الناّر نَمهذا « :قال لهی
کانُمذي لَالَّ کو عصکُلَ االلهَ یتفیه نت«. وما من أحد ى الناّر حتّ لُدخُی
عرَیلَض عکانُیه مه نَم فَ ،نّۀالجهقال لَی:   
»کانُهذا مو أطَذي لَالَّ ککُلَ االلهَ عتفیه نت« .  
  : االله عزّوجلّ ولُقَ ذلک و ،لاءهؤُ انَکم لاءهؤُ ثُورِیفَ
ثُونَ اُ { ثوُنَ الفْرْدوس هم فیها خاَلدونَ* ولئک هم الْوارِ ذینَ یرِ    3 . 2 } الَّ
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هرکس داخل بهشت شود، مکانش در دوزخ را نشانش دهند، پس به او گفته 
اخل دوزخ گردد، و هرکس د» کردي، اینجا، جاي تو بود اگر عصیان می«: شود

اگر اطاعت «: مکانش در بهشت را به او نشان دهند، پس به او گفته شود
بدین ترتیب، هر یک جایگاه دیگري را به ارث » کردي، جایگاهت اینجا بود می

اند، ]نیک بخت[آنان وارثان «: فرماید برد و این همان سخن خداست که می
  .»مانند جاودان میبرند و در آنجا  کسانی که بهشت را به ارث می

شود، جایش در جهنم را ـ که در صورت  براساس این سخن، هرکس وارد بهشت مى
   .دهند عصیان از آن او بود ـ نشانش مى
شود جایش در بهشت را ـ که در صورت اطاعت از آن او بود  و هرکس وارد جهنم مى

  . نمایانند ـ به او می
آن کس هم ) دهند یعنى به او مى(د بر بهشتى جاى جهنمى در بهشت را به ارث مى

پس هر یک از این دو گروه، . برد که جهنمى است، سهم بهشتی از جهنم را به ارث می
   .برد جاي گروه دیگر را به ارث می

موجوداتی ) و آنچه در آن دو است(اینها همه حاکی از این است که بهشت و دوزخ 
ور ادراکی و قائم به ن خارجی و جهنمى باشند  فس بهشتىاند، نه اینکه ص .  
  : نگارد شیخ مفید در شرح کلام شیخ صدوق می •

ۀُنَّالْج النَّ دارعیم لایقُلْح مها نَلَخَن دصو لا بیقُلحغُم فیها لُهوب، جلَعا االلهُه 
لى عفیها  ونَنُاکوالس ،هلَ طاعلا انْق مها دائعیمونَ ،هدبوع هفَرَنْ عمل داراً
 رِناظوالم بِشارِل والمآکالمذاذ بِلتۀ الإنَّأهل الج وابوثَ ...بٍأضرُ
والمرِوما تُ ،حِناککُده حواسهم مما یطبعلَون عدرکُونَ  یل إلیهى المو ی

 بٍشْرَو م لٍأکَیر مغَبِ ذُّلتَن یر مشَالب نَۀ منَّی الجیس فو لَمرادهم بالظفر به 
  . ذاتولذالم نَم واسالح هکُدرِو ما تُ

الأکل  ونِنْ دقدیس مسبیح و التَّالتَّبِ ذُّلتَی شراًۀ بنَّی الجف أنَّ مزعینْ م ولُوقَ
ى صارالنَّ بِذهن مم وذٌأخُم ونْ دین الإسلام و هع شاذٌّ ولٌقَ ،ربوالشُّ
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لایطْعمونَ  ،کۀلائۀ منَّی الجف صیرونَنیا یلدی اطیعین فالم وا أنَّمعذین زالَّ
 ونلاوشْرَبی  نْکَو لایونَح.   

العاملین فیه من الأکل و  بغَّهذا القول فی کتابه بما ر االلهُ بو قد أکذَ
  : الشرب و النکاح فقال تعالى

ذینَ اتَّقَوااُ {    .الآیۀ 1 } کُلُها دائم و ظلُّها تلْک عقْبى الَّ
   .الآیۀ 2 } فیها أنْهار منْ ماء غَیرِآسن { :و قال تعالى

خیام {  :تعالى و قال    3 } حور مقْصورات فی الْ
   4} و حور عینٌ { :تعالى و قال
   5} و زوجناهم بِحورعٍینٍ { :سبحانه و قال
ف أتْ { :سبحانه و قال    6}  رابو عنْدهم قاصرات الطَّرْ
  هم   شغُُلٍ فاکهون  إِنَّ أصحاب الْجنَّۀِ الْیوم فی { :سبحانه و قال

   .الآیۀ 7 } و أزواجهم
   9 . 8 } تُوا بِه متَشابِهاً و لَهم فیها أزواج مطَهرةٌَاُو  {: سبحانه و قال
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ت به ایشان بهشت سرایی است که ناراحتی به ساکنان آن دست ندهد و مشق
خداي سبحان آن را خانه کسی قرار داد که او را شناخت و پرستید، . نرسد
  ... اند هایش دائم و ساکنانش بر چند قسم نعمت

ثواب اهل بهشت، لذت بردن از خوردن، آشامیدن، مناظر چشم نواز، نکاح و 
در بهشت بشري ... باشد آنچه حواس درك کند و به سوي آن میل شود می

هایی  فقط از تسبیح و تقدیس ـ بدون خوردن، آشامیدن و آن لذت نیست که
  . که با حواس درك شود ـ لذت برد

هایی هستند که بدون خوردن  برد، در بهشت انسان میو گفتار کسی که گمان 
برند، از اسلام به دور است و از  و آشامیدن، فقط از تسبیح و تقدیس لذت می

ندگان مطیع خدا، در بهشت به فرشتگانی کنند ب آئین نصارا ـ که گمان می
  .تبدیل شوند که خوردن، نوشیدن و نکاح ندارند ـ گرفته شده است

و خداي متعال چنین قولی را در قرآن تکذیب کرده است چون بندگان را به 
: فرماید اموري از قبیل خوردن، آشامیدن و نکاح ترغیب نموده است، پس می

» اند این است فرجام کسانى که پرهیزگارى کرده ؛اش پایدار است میوه و سایه«
تغییر ]  بو و طعمش ،رنگ[در آن نهرهایى است از آبى که «: فرماید و اینکه می
و آنکه » ها خیمه]  دل[نشین در  حورانى پرده«: و اینکه فرمود»  ناپذیر است

و آنها را با حوریانِ «: و اینکه فرمود» درشت و حوران چشم«: فرماید می
]  دلبرانِ[و نزدشان «: فرماید و اینکه می» گردانیم چشم همسر مى تدرش

 ،در این روز«: و قول خداي سبحان که فرمود» نگاه همسال است فروهشته
و آنکه »  آنها با همسرانشان؛ اهل بهشت کار و بارى خوش در پیش دارند

و در آنجا  براى آنها آورده شود] ها نعمت[و مانند آن «: فرماید خداي سبحان می
  » همسرانى پاکیزه خواهند داشت

به   ها فقط متنعم از بهشتی  شیخ مفید از عبارات شیخ صدوق دریافته است که بعضى
زیرا شیخ صدوق عبارتى دارد که از بحث ما خارج است، و احتمال (اند  هاى معنوى نعمت
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: شود که دآور میرو، یا از این) چنین معنایى از آن عبارت ممکن است ولى صراحت ندارد
هاى جسمانى و  نه نعمت(هاى معنوى مطرح باشد  اعتقاد به اینکه براي جمعى، تنها نعمت

ـ که از هر  �حرف غلطى است، بلکه حتی انبیا و سرآمد همه، پیامبر خاتم) مادى
  . هاي معنوي هاى مادى و جسمانى دارند و هم نعمت شخصیتی بالاتراست ـ هم نعمت

ن م قُلحْعیم لایالنَّ دار ۀُنَّالجْ«: باشد این جمله است که ث ما میآنچه مربوط به بح
ها نَلَخَدصب« .  

  . شوند این جمله، صراحت دارد در اینکه بهشت جایی است که اشخاص وارد آن مى
بنابراین، براساسِ . اگر بهشت قائم به نفس خود بهشتى باشد، ورود در آن معنا ندارد

معنایى نخواهد ) ها و امثال این حرف(ود و خروج در بهشت و دوزخ ادعاي ملاصدرا، ور
  . داشت

  : گوید علامه مجلسی می •
 یرِن غَم و الأخبارِ ی الآیاتتا فدرى ما ولَار عو النّ ۀنَّالجبِالإیمان  م أنَّعلَإ
ۀ فَلاسالفَ هت بِلَما أوما بِلهوؤَما أو مهرُنکین و مالد اتن ضروریم ،أویلٍتَ

خارج نَم ینالد.   
 نَم ۀٌمرذش سلمین إلاّالم ورمهج إلیه بهد ذَقَالآن فَ تانِوقَخلُما مهونُوأما کَ

یقولونهم إنَّۀ فَلَزِعتَالم سیی القیامۀخلقان ف، و الآیات و الأخبار المرة توات
   1؛مهِبِذهمل ۀٌزیفَم ،مهِولقَل دافعۀٌ
) همان گونه که در آیات و روایات آمده است(که ایمان به بهشت و دوزخ  بدان

سان که  بدون تأویل، از ضروریات دین است و منکر یا تأویل کننده آنها ـ آن
  . اند ـ از دین خارج است فلاسفه تأویل کرده

ند که هم اکنون راما در مورد خلقت بهشت و دوزخ، جمهور مسلمانان بر این باو
اند بهشت و دوزخ بعداً  ها که قائل اند؛ به جز اندکی از معتزلی لوقآن دو مخ
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که آیات و روایات متواتر، اعتقاد ایشان را تضعیف و رد  خلق خواهد شد، درحالی
  .کند می

  :گوید علامه طباطبایی می •
لَقَد کنُتْ فی غفَْلَۀٍ منْ  {: و لعمري لو لم یکن فی کتاب االله تعالى إلا قوله

ك الْیوم حدیدهذا فَ ك فَبصرُ طاءغ نْکلکان فیه کفایۀ إذ  1 } کَشفَنْا ع
الغفلۀ لاتکون إلا عن معلوم حاضر، وکشف الغطاء لایستقیم إلا عن مغطى 

فلو لم یکن ما یشاهده الإنسان یوم القیامۀ موجودا حاضرا من  ،موجود
مغفولۀ لک، لما کان یصح أن یقال للإنسان إن هذه أمور کانت  ،قبل

   2 ؛مستورة عنک
از «: به جانم سوگند اگر در قرآن نبود جز این سخن خداي بلند مرتبه که فرمود

برداشتیم و ]  از جلوى چشمانت[ات را  ما پرده، پس سخت در غفلت بودى ،این
کافی بود؛ زیرا غفلت جز از شئ معلوم حاضر  »ات امروز تیز است دیده
اي موجود  اه درست است که شئ پوشیده شدهباشد، و زدودن پرده آنگ نمی
  . باشد

کند، از پیش، موجود و حاضر نباشد،  اگر آنچه انسان در قیامت مشاهده می
صحیح نیست به انسان بگویند تو از این چیز غفلت داشتی و این شیء از تو 

  .پنهان بود
  :نویسد در جایی دیگر می

له و هو فی الدنیا غیر أنه  أن ما یشاهده الإنسان یوم القیامۀ موجود مهیأ
   3 ؛فی غفلۀ منه
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کند، در همان وقتی که در دنیاست مهیا و  آنچه انسان در قیامت مشاهده می
  . آماده است، منتها آدمی از آن غافل است

هاي دوزخ، موجودیت بالفعل  هاي بهشتی و گرفتاري این تعبیرها گویاست که نعمت
  .دارند

  : نگارد تفتازانی می •
جمهور لأبی هاشم  ار مخلوقتان الآن خلافاًۀ و النّنَّالمسلمین على أن الج

هما حیث زعموا أنَّ ؛ار ومن یجري مجراهما من المعتزلۀوالقاضی عبدالجب
   1؛قان یوم الجزاءخلَیإنما 

اند به جز ابى  اند که بهشت و دوزخ هم اکنون مخلوق جمهور مسلمانان بر آن
اند آن دو در  که گمان کرده) نند آن دو از معتزلهو ما(هاشم و قاضی عبدالجبار 

  . آیند قیامت، پدید می
  ملاصدرا  •

دو نوع عبارت دارد که در نگاه ابتدایی با هم ناسازگار  المظاهر الالهیهصدرا در کتاب 
رسد؛ زیرا ظاهر عبارت اول این است که بهشت و دوزخِ موعود الآن موجود  به نظر می

آیند، ظاهر عبارت دوم این است که صدرا به  ناي دنیا به وجود مینیستند، بلکه بعد از ف
با توجه به مبانی ایشان یکی از این دو عبارت، . قائل است  موجودیت فعلی بهشت و دوزخ

  . گردد به دیگري برمی
  :عبارت اول صدرا چنین است

فبعض الأحادیث یدلّ : واعلم أنّ الأحادیث مختلفۀ فی وجودهما و عدمهما
أنّهما لیسا بموجودین، بل هما یکونان موجودین بعد بوار الدنیا و  على

  . خراب السماوات والأرض؛ و بعضها یدلّ على أنّهما موجودان الآن
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و لا منافاة بین الأحادیث التی وردت عن أرباب العصمۀ و أصحاب 
هی الجنّۀ التی خرج عنها  ،؛ لأنّ الجنّۀ التی هی موجودة الآن �الحکمۀ

 ،و زوجته لخطیئتهما، و الجنّۀ و النار اللتّان تحصلان بعد بوار الدنیا أبونا
   1؛هی جنّۀ الأعمال و الأفعال، اللتان تتکونان بعد إتمام الأفعال و الآثار

بهشت و دوزخ مختلف ] اکنونِ هم[که روایات در خصوص وجود و عدمِ  بدان
بلکه بعد از نابودي دنیا  است، برخی روایات دلالت دارد که فعلا موجود نیستند،

   .ها و زمین، موجود خواهند شد و خرابی آسمان
  . اکنون موجودند برخی دیگر از روایات دلالت دارد که بهشت و دوزخ هم

نیست؛ زیرا  �اختلافی بین روایات وارده از خاندان عصمت و حکمت  البته
همسرش ـ و  �اکنون موجود است، بهشتی است که پدرِ ما آدم بهشتی که هم

به خاطر خطایی که نمودند ـ از آن خارج شدند، اما بهشت و دوزخی که بعد از 
شوند، مربوط به اعمال و افعال است که بعد از اتمام  نابودي دنیا موجود می

  . اعمال و کرداها، پدید خواهند آمد
  : عبارت دوم بدین گونه است

ضُها  {: عالىت والحقّ الحقیق أنّ الجنّۀ والنار مخلوقتان لقوله و جنَّۀٍ عرْ
ذینَ آمنُوااُکَعرْضِ السماء و الأرضِ  فاَتَّقُوا النَّار الَّتی  {: وقوله 2 } عدت للَّ
قُودها النَّاس و الْحجارةُ عن الأئمۀ 3 } و 4؛ �و هذا هو المروي   

سخن اند، به دلیل این  حق و حقیقت این است که بهشت و دوزخ مخلوق
بهشتى که پهنایش چون پهناى آسمان و زمین است «: خداي تعالی که فرمود

   »اند براى کسانى آماده شده که ایمان آورده] و[
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ها  از آن آتشى که سوختش مردمان و سنگ«: فرماید و سخن دیگرش که می
  . هم روایت شده است �و همین مطلب از ائمه» هستند، بپرهیزید
ـ اولین روایتی که تحت عنوان روایات فعلیت بهشت  1وي راآنگاه روایت اباصلت هر

اکنون مخلوق و  پرسید آیا بهشت و دوزخ هم �کند که از امام رضا آوردیم ـ نقل می
  . بله: فرمود �موجودند، امام

  : گوید سپس می
من رکن إلیها،  ،الدنیا هی النشأة الناریۀ الداثرة الکائنۀ الفاسدة: و بالجملۀ
وهی صورة الجنّۀ  ،والآخرة هی النشأة النوریۀ العالیۀ الباقیۀ ؛ناراستحقّ ال

   2؛أنّها محجوبۀ عن هذه الحواس و منازلها، إلاَّ
باري، دنیا نشئۀ ناري، فانی، هستی یافتن و تباه شدن است؛ هرکس بدان میل 
و اعتماد کند مستحق آتش است، و آخرت نشئۀ نوري، عالی و ماندگار است؛ و 

   .باشد، لیکن ازاین حواس محجوب است تجسم بهشت ومنازل آن می آن نشئه
اگر با نظر به مبانی صدرا بخواهیم معنا کنیم، مطلب یک صورت دارد، وگرنه مطلب، 

  .کند صورت دیگري پیدا می
  مکان بهشت و دوزخ

اند   مسئله بعدي این است که بهشت و دوزخ کجاست؟ در این رابطه، بسیاري مدعی
اند، برخی فقط  هاي هفتگانه به مدارك وحیانی، بهشت و دوزخ فوق آسمان که با توجه

اند، برخی از روایات هم در  اند بهشت و دوزخ در آسمان اند و گفته تعبیر به آسمان کرده
  . همین جهت گویاست

                                                 
1 .ی عن برِْ أخْ تاَنِفَ وقَ لُ خْ م م و ی النَّارِ أ هما الْ ۀِ و نَّ ْولَ االلهِ :�فقَاَلَ ؟نِ الج س إنَِّ ر و م ع نَّۀَ  �نَ ْخلََ الج د د قَ

اءملىَ الس ه إِ ج بِ الَ .و رأى النَّار لمَا عرِ تَ :قَ ر د م مقَ و ی هما الْ نَّ ولوُنَ إِ وماً یقُ إنَِّ قَ ه فَ لتْ لَ رُ فقَُ ی انِ غَ
ینِ وقتََ لُ خْ الَ .م ماُما  :�فقََ ه نْ نُ مَلا نح ا و نَّ م کـ  106: � ؛ عیون اخبار الرضا546: امالی صدوق(... ولَئ
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  : نگارد علامۀ طباطبایی در این خصوص می •
أوى {: قوله ْنَّۀُ المها جنْدیأوي إلیها المؤمنون وهی أي الجنۀ التی  1 } ع

فَلهَم  {: جنۀ الآخرة فإن جنۀ البرزخ جنۀ معجلۀ محدودة بالبعث، قال تعالى
أوى الْم نَّاتلُونَ نُزُلاً  جمع2. } بِما کانُوا ی   

إِذا جاءت الطَّامۀُ الْکُبرى {: وقوله إِنَّ الْجنَّۀَ هی  {: إلى أن قال 3 } فَ فَ
أوى {: ی فی السماء على ما یدل علیه قوله تعالىوه 4 } الْم  ماءی السفو

قُکُم وما تُوعدونَ 6 . 5 } رِز   
چکیدة سخن علامه این است که بهشت موعود ـ که مؤمنان در آخرت داخل آن 

  .شوند ـ در آسمان است می
  :در تفسیر قمی آمده است

فی السماء  :قال 7 } رةِ الْمنْتَهىعنْد سد  خْرىاُولَقَد رآه نَزْلَۀً  { :قوله
  .عندها ،فی السماء السابعۀ و جنۀ المأوى ،فسدرة المنتهى ...السابعۀ

  . براساسِ این سخن، بهشت موعود، در آسمان هفتم است
  : دارد علامه مجلسی در این زمینه بیان می •

   8؛إن الجنۀ فوق السماوات السبع تحت العرش: قیل
  . هاي هفتگانه، زیر عرش است الاي آسمانگفته شده که بهشت، ب
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  :گوید در جاي دیگر می
ماوات وق السفَ ۀَنَّجالْ لى أنَّع لُّدتَ خبارالأ وأما مکانهما فقد عرفت أنَّ

السالنَّبع، وار ابعۀ، وفی الأرض الس 1؛لیه أکثر المسلمینع   
دلالت دارد که و اما مکان بهشت و دوزخ، پیش از این دانستی که اخبار 

   .هاي هفتگانه و دوزخ، در زمین هفتم است بهشت، فوق آسمان
  . اند و اکثر مسلمانان بر همین عقیده

  :نگارد تفتازانی می •
والأکثرون على أن الجنۀ  ،ص صریح فی تعیین مکان الجنۀ والنارلم یرد نَ

درةِ عنْد س { :بقوله تعالى ثاًـُّبشَفوق السماوات السبع وتحت العرش تَ
أوى  نَّۀُ الْمها جنْدنتَْهى عسقف الجنۀ عرش الرحمن والنار  �وقوله 2 }الْم

   3؛والحق تفویض ذلک إلى علم العلیم الخبیر ؛تحت الأرضین السبع
اند که بهشت  اکثر قائل. نصی در تعیین مکان بهشت و دوزخ وارد نشده است

شان سخن خداي تعالی هاي هفتگانه و زیر عرش است، دستاویز فوق آسمان
و سخن » جنّۀ المأوى است، نزد آن نزدیک سدرة المنتهى«: است که فرمود

سقف بهشت، عرش رحمان است و دوزخ زیر زمین «: که فرمود �خدا  رسول
  .حق این است که علم آن را به خداي دانا واگذاریم» هفتم است

  : نگارد خواجه نصیرالدین طوسی می •
انهما، ویمکن أن یستدلّ على موضع الجنّۀ بقوله والحقّ أناّ لانعلم مک

   5؛یعنى عند سدرة المنتهى 4 }عنْدها جنَّۀُ الْمأوى  { :تعالى
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البته ممکن است به قول . دانیم حق این است که مکان بهشت و دوزخ را نمی
یعنی نزد » نزد آن است جنۀ المأوي«: خداي تعالی استدلال کرد که فرمود

   .سدرة المنتهی
  :خوانیم در الهیات آیت االله سبحانی می •

وعلى ذلک یمکن أن تکون الجنۀ والنار فی ذلک الفضاء الواسع الذي 
لایحیط بسعته إلا االله سبحانه، ولیس علینا تعیین مکانهما بالدقۀ، کیف 

أوى  {: واالله سبحانه یقول نَّۀُ الْمها جنْدنتَْهى عةِ الْمردس نْدا کان  1 }عفلم
لمراد من جنۀ المأوى، الجنۀ الموعودة، فهی عند سدرة المنتهى، و قد ا

إلیها ینتهی علم کل عالم، و ما «: سئل ابن عباس عن سدرة المنتهى، فقال
فإذا کانت سدرة المنتهى هی منتهى علم البشر،  ، »االله وراءها لا یعلمه إلاَّ

یمکن لأحد  فلن یصل علمهم إلى الجنۀ الموعودة التی هی عندها، و لا
تعیین مکانها، بل غایۀ ما یمکن قوله هو أنّهما مخلوقتان موجودتان فی 

   2.هذا الکون غیر المتناهی طولا و عرضا
چکیدة سخن ایشان این است که بهشت و دوزخ در آسمان و فضاي نامتناهی است 

الْمنتَْهى عنْدها  عنْد سدرةِ {که جز خداي تعالی به آن احاطه ندارد، هرچند با توجه به آیۀ 
أوى  ْنَّۀُ الماست؛ لکن علم بشر  سدرة المنتهیتوان گفت بهشت نزد  فی الجمله می }ج

توان  نهایت چیزي که می. رسد و ما مکلف به تعیین مکان دقیق آن دو نیستیم به آن نمی
  .گفت این است که بهشت و دوزخ در این عالم نامتناهی، مخلوق و موجودند

  :نگارد پیرامون مکان بهشت و دوزخ میملاصدرا  •
عالم «و » عالم الآخرة«عالما آخر غیر هذا العالم و هو  ،تعالى اعلم أنّ الله

عالم «؛ و هذا العالم » عالم الملکوت و الأمر«و » عالم الغیب«و » الباطن
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، و هو ثابت »عالم الشهادة و الملک و الخلق«و » عالم الظاهر«و » الدنیا
هما لیس فی ظواهر هذا العالم؛ لأنّه محسوس، و کل محسوس و مکان. الآن

  .بهذه الحواس فهو من الدنیا، و الجنّۀ و النار من عالم الآخرة
نعم، مکانهما فی داخل حجب السماوات، و لهما مظاهر فی هذا العالم؛ و 

   1؛علیها یحمل الأخبار الواردة فی تعیین بعض الأمکنۀ لهما
و » عالم آخرت«م دیگري غیر از این عالَم دارد و آن که خداي تعالی عالَ بدان
عالم «است؛ و این عالَم » عالم ملکوت و امر«و » عالم غیب«و » عالم باطن«

اکنون  است که هم» عالم شهادت و ملک و خلق«و » عالم ظاهر«و » دنیا
و مکان بهشت و دوزخ در ظواهر و اماکن این عالمَ نیست، . ثابت و پابرجاست

ینجا عالم محسوس است و هر آنچه محسوس به این حواس باشد از چون ا
  .که بهشت و دوزخ از عالم آخرت است دنیاست، درحالی

هاست، لکن در این عالمَ  بله، مکان بهشت و دوزخ در حجب و بواطن آسمان
ها  شود اخباري که در تعیین بعضی مکان مظاهري دارند، بر همین حمل می

  . شده است براي بهشت و دوزخ وارد
  :نویسد در جایی دیگر می

نیا و موضع ن أمکنۀ الدکان مار فی مۀ أو النّنَّفیه أن الْج رُکَذْر یبخَ کلُّفَ
   :باطن ذلک المکان کقولهم ا أن یکون المرادفإم، ممن مواضع هذا العالَ

راد به أن لیس الم ،»ماءتحت الس ارالنّ ابعۀ وإنَّماء السفی الس الْجنۀَ إنَّ«
نَّالْجۀ داخلۀ فی جسمیبل دخولاً وضعیاً ماء دخولاًۀ الس کَ اًمعنویخول د
قائق و کم المظاهر الرّا أن یکون المراد منها حو إم... ندفس فی البالنَّ

   2؛ارۀ و النّنَّۀ للْجت النسبیآالنشئ
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در  پس هر خبري که در آن یادي از مکان براي بهشت و دوزخ و اینکه
اي از این عالَم قرار دارند باشد، یا مراد از آن، باطن آن مکان است مانند  گوشه

ـ » بهشت در آسمان هفتم و دوزخ زیر آسمان است«: اند سخن ایشان که گفته
نه اینکه مراد دخول جسمانیِ وضعی بهشت و دوزخ در آسمان باشد بلکه 

  و یا مراد از آن، . ..منظور دخول معنوي است بسان دخول نفس در بدن ـ 
  .هایی نسبت به بهشت و دوزخ است گاه مظاهرِ نشئات و تجلی

  هاي بهشتی تأثیر اعمال در ایجاد نعمت
شود که نتیجۀ اعمال افراد است، و روایات  البته در بهشت چیزهایى ساخته مى

  : اي از آنهاست فراوانی بر این امر دلالت دارد، روایت ذیل نمونه
کند که پیامبر  روایت می �از جمیل در روایتی صحیح از امام صادقعمیر  ابن ابی

  : فرمود �اکرم
ي بِی إِلىَ السماءاُلَما  دخَلتْ الْجنَّۀَ فَرَأیت فیها ملائکَۀً یبنُونَ لَبنَِۀً منْ  ،سرِ

ضَّۀٍ نْ فلَبنَِۀً م بٍ وکُوا ،ذَهسا أممبر و. ملَه ْا  :فَقُلتمبر و تُمنَیا بمبر ا لَکُمم
کتُْمستَّى تَجِیئنَاَ النَّفَقَۀُ :فَقاَلُوا ؟أمح. ملَه فَقُلْت: ا نفََقتَُکُمم لُ  :قاَلُوافَ ؟وقَو

نِ فی الدؤْمإِلاَّ«نْیا الْم لا إلِهاللهِ و دمْالح انَ االلهِ وحبرُ سااللهُ أکْبفإَِذاَ  »االلهُ و
   1؛بنَیناَ و إِذَا أمسک أمسکْناَ ،قاَلَ

وقتی مرا به معراج بردند، داخل بهشت شدم و فرشتگانی را دیدم که قصرهایی 
چرا گاهی : پرسیدم! کشند کنند، اما گاهی دست از کار می از طلا و نقره بنا می

اده شود؛ هرگاه مصالح باید از دنیا برایمان فرست: کشید؟ گفتند دست از کار می
. کشیم کنیم، و هر گاه نیامد ما هم دست از کار می مصالح آمد ما کار می

سبحان االله و الحمد الله و لا إله «ذکر : پرسیدم مصالح کار شما چیست؟ گفتند
  . توسط مؤمن در دنیاست» رإلا االله و االله أکب
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هاي بهشتی  از نعمتاي  شود که پاره به خوبی استفاده می) و امثال آن(از این روایت
هایش چنیـن باشد و قبل از  اما نه اینکه تمام بهشت و نعمت .محصول عملکرد افراد است

   .هاي بهشتی نتوان یافت عملکرد افراد، هیچ اثري از بهشت و نعمت
آید و از سویی اعمال  ها پدید نمی هاي بهشتی در اثر اعمال انسان پس تمام نعمت

  . باشد اي بهشتی بی تأثیر نمیه افراد در کم و کیف نعمت
هاي مختلفی را در مسئله فرض کرد، لیکن این امر در جایی  توان صورت بنابراین، می

ور مختلف از مسایل پنهانى و غیبی باشد است که آن ص .  
هاي مختلف داشته  هاي عقلی قطعی بر اثبات همه آن فرض در این حالت، اگر دلیل

ند وگرنه باید به وسیلۀ نقل، هر یک از آن فروض اثبات ا باشیم در جاي خودشان محفوظ
کند و  در مورد این بحث، روایت و نقل، فقط معنایی را که عرض شد اثبات می. شود

  . باشد هاي دیگر چون مدرکى ندارد، مردود می صورت
شود، که بهشت و  باري، به وضوح از آیات قرآن کریم و روایات گوناگون استفاده مى

بهشتى حقایق بیرونی جداگانه و ناوابسته و غیر قائم به نفس انسان است که هاى  نعمت
  . خداي متعال آنها را خلق فرمود

یا (یابد  هاي بهشتى به وسیلۀ اعمال افراد، در بهشت تحقق می البته قسمتى از نعمت
که این بحث دیگري است و هر ) به عنوان جزاى عمل و یا به عنوان تجسم خود آن عمل

  . باشد حتمال مطرح میدو ا
  نظر ملاصدرا پیرامون دوزخ

آید ایشان میان بهشت و دوزخ اندکی  ملاصدرا دربارة دوزخ بیانی دارد که به نظر می
  : نویسد تفاوت قائل است، وي می

وأما دار جهِم فَنَّهیست داراًها لَـَّلأن، یست کذلکلَ ی روحانیصۀۀ خال، ل ب
هی کَمدةٌر شُمأنَّکَم فَبهذا العالَ ۀٌوبها هى الآخرة إلَ نساقَإم هذا العالَ ی
   ...هرمانالقَ قِسائبِ
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ت روصها تُهیاتشتَْنیا و مالد قیقۀُح یم و ما فیها هنَّهج قیقۀُح ،ملۀالجبِ و
الشَّ وسِفُلنُّلۀ بِقیصةٍور مؤل1؛ۀم   

باشد بلکه مکدر و  رایی صرفا روحانی نمیو اما دوزخ چنین نیست؛ زیرا دوزخ س
اي به آخرت  آمیخته به این عالَم است؛ گویا همین عالَم است که با قوة قاهره

خلاصه، حقیقت دوزخ و آنچه در آن است، حقیقت دنیا و ... کشانده شده است
باشد که براي نفوسِ نگون بخت، به صورت دردناکی متصور  مشتهیات آن می

  . شده است
ین عبارت فرق اندکی در ارتباط با دوزخ نسبت به بهشت بیان شده است، اینکه در ا

دوزخ مثل بهشت ـ و آنچه راجع به بهشت گفتیم ـ نیست؛ چون دوزخ سرایی روحانی 
  . باشد، بلکه تیرگی دارد و گویا بسان این عالم است محض نمی

آمده است، » کأنّ« شود که در کلام ملاصدرا مرحوم سبزوارى در پاورقى، یادآور می
  . یعنی دوزخ گویا مانند این عالم است، نه اینکه با این عالم فرقی نکند

  انگیزه ملاصدرا از توجیه آیات و روایات
به نفوس   هاي مختلف، تحقق خارجی، مستقل و غیر وابسته قرآن کریم به گونه  آیات

و روایات هم در این مورد  کند، هاي بهشتى بیان می انسانى را در ارتباط با بهشت و نعمت
متعدد و گویاست و از سویی ملاصدرا این آیات و روایات را دیده است، پس چرا ایشان 

  کند؟  آنها را برخلاف ظاهر ـ بلکه برخلاف صراحت ـ آنها توجیه می
راز این مطلب این است که در مسئله قیامت و عالم آخرت، طبق مبناى ایشان، از 

ري نیست و حتى در بحث حشر در قیامت، قائل است که روح عناصر خاکى و مادي خب
کند، لذا در مسئله بهشت، سر انجام این سخن ـ که  انسان صورت مثالى را ایجاد می

گیرد و ناگزیر  هایش صور ادراکی قائم به نفس انسان است ـ را نتیجه می بهشت و نعمت
  . کند میآیات و روایات واضح و روشن را بر خلاف ظاهرشان توجیه 
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اینکه چرا در مورد عالم آخرت چنان مبنایی را پذیرفته است به خاطر مبانی دیگري 
  . گرود است که ایشان بدان می

آکل و «همچون شبهۀ (به دلیل شبهاتى که در ارتباط با بحث معاد مطرح بوده است 
کمبود زمین براي ارواحى که بخواهند حشر «، شبهۀ »لزوم تناسخ«، شبهۀ »مأکول

و با توجه به یازده اصلی که در ارتباط با مسئله ) و دیگر شبهات» جسمانی داشته باشند
  . رسد ریزد، در نهایت به این مبنا می معاد پی می

» هالعقائد الحق«هم به همین جهت در  �مرحوم آیت االله سید احمد خوانسارى
  : گوید کند و می اشاره می) 255صفحه (

س البدن العنصري، بل البدن المثالی المنشأ إنَّ المحشور لی: وقد یقال
بإنشاء النفس بإذن االله تعالی، والمختلف باختلاف الملکات الحاصله فی 

  ... .وفی المقام شبهات، تدعوا الی القول المذکور! الدنیا
اي در مورد حشر آخرتی ـ به خاطر شبهاتی  عده: سخن ایشان این است که چکیدة 

اند، و این شبهات باعث شده  ـ قائل به بدن مثالی قائم به نفس شدهاند  که به آنها برخورده
از وضوح و صراحت آیات قرآنى در این بحث انصراف یابند و مسایل دیگرى را مطرح 

  . سازند
دهد که ما نیز در جزوة معاد این  کند و پاسخ می سپس ایشان آن شبهات را ذکر می

  . ایم یکایک آنها را وارسی و نقد کردهایم و بعد از ذکر شبهات،  مسایل را آورده
باري، این شبهات نباید وامان دارد که آن آیات و روایات را ـ که در تحقق خارجی 

  . هایش گویاست ـ برخلاف ظاهرشان توجیه کنیم هایش و جهنّم و نکبت بهشت و نعمت
ین یا بر خلاف نصی  از زیرا توجیه آنجا رواست که آیه و روایت برخلاف عقل ب

نصوص خود مکتب باشد، نه اینکه هرجا آیه یا روایتی با مذاق و مشرب ما ناسازگار افتد، 
هاي ساخته  درنگ دست به توجیه بزنیم و کلام خدا و رسول را حمل بر آراء و اندیشه بی

  . ذهنمان بکنیم
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  هشدار 
با توجه انجامد که ابن عربى ـ  حساب و کتاب باب تأویل باز شود، بدانجا می وقتی بى

  : هبه شرحى که قیصرى و دیگران دارند ـ دربارة آی
}  هِمیئاَتا خَطمقُوا فَاُم در  1 }دخلُوا ناَرا فَلَم یجِدوا لَهم من دونِ االلهِ أنصارا اُغْرِ

  :گوید فصوص می
ه«از » خطیئات« طْو هاي  آید، و مقصود این است که قوم نوح گام مى» خُ

شتند و فانى فى االله شدند، و در دریاى معرفت حق فرو رفتند و استواري بردا
   2.آتش محبت را چشیدند

  : نویسد کند تا اینکه می ملاصدرا نیز دربارة معاد مطالبی را بیان می
   3 }وأنَّ االلهَ یبعثُ من فىِ الْقُبور  {

                                                 
   25آیۀ ) 71(سورة نوح  .1
 ). به سبب گناهانشان غرق گشتند و در آتشی درآورده شدند، و در برابر خدا یاورانی نیافتند(

قوا فی  } تهِِمئَخَطی { :گوید شارحان فصوص، ذیل عبارت ابن عربی که می. 2 فهی التی خطت بهم، فَغرَِ
  :اند ؛ چنین نگاشته)73: فصوص الحکم( فی عین الماء } دخلُوا ناراًاُفَ {بحارالعلم باللَّه وهوالحیرة 

و«أنها مأخوذة من  ...، »الخطیئۀ« طوات«و جمعه ...  ،»الخطْ أي، خطواتهم و قطع مقاماتهم  :»خُ
وا ناراًاُفَ«( ...بالسلوك هی التی خطت بهم إلى بحار العلم باالله لُ خأي، فادخلوا فی ) فی عین الماء» د

  ) .530ـ  529: »قیصرى«شرح فصوص ( عین الماءنار المحبۀ و الشوق حال کونهم فی 
 ...أي فی الأحدیۀ الساریۀ فی الکل المتجلیۀ فی صورة الکثرة)فغرقوا فی بحار العلم باالله وهوالحیرة(
وا ناراًاُفَ( لُ خ 69 :»کاشانى«شرح فصوص ( أي نار العشق بنور سبحات وجهه) فی عین الماء د.(   

و نار محبت بود ایشان را در عین  ...ر بحار علم باالله تا غرق حیرت شدندخطوات ایشان در آورد ایشان را د
 ) .124: »پارسا«شرح فصوص (ماء علم 

پس  ...شوند در بحار علم باالله ایشان غرق مى ،گذراند از خطط تعینات و انیات از خطواتى که انسان را مى
: 1» خوارزمى«شرح فصوص (اند  علم ۀدر آورده شدند در آتش محبت و شوق، در حالى که غرقه چشم

  ) .196ـ  195
  . 7آیۀ ) 22(سورة حج  .3
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   1؛... قبور الأجساد وقبور الأرواح أعنی الأبدان
قبور ] مراد[» انگیزد کسانى را که در گورهایند برمى وند تمامو در حقیقت، خدا«

   ... .هاست اجساد و قبور ارواح، یعنی بدن
به ضمیمۀ دیگر آیات و روایات ـ  }وأنَّ االلهَ یبعثُ من فىِ الْقُبور  {: آنچه از آیۀ

عالم و در  ها در اطراف شود این است که خداي تعالی ذرات پراکندة بدن انسان استفاده مى
ها و الحاق روح به آنها، زنده  نماید و بعد از تشکیل دوبارة بدن قبور را در قیامت جمع می

  . انگیزاند کند و برمی می
داند نه انتقال یافته از  اما این، با مبناي ملاصدرا ـ که بدن اخروي را منشَأ نفس می

د که با مبنایش سازگار باشد، و کن دنیا به آخرت ـ سازگار نیست، لذا آیه را جوري معنا می
  : گوید می

هاست که به منزلۀ قبر براي جسدهاي برزخی  مقصود از قبور در این آیه، بدن انسان
در باور صدرا هم . بعث مربوط به ارواح است } یبعثُ من فىِ الْقُبور {و ارواح است؛ و 

  . حشور خواهند شدجسدهاي برزخی و هم ارواح اخروي ـ هر دو ـ از همین ابدان م
  : گوید مرحوم سبزواري در پاورقی می

فانّ الأبدان الطّبیعیۀ قبور و غلف للأجساد . عنى الأبدان، تفسیر لکلیهماأ
   2؛خرویۀ و کذا للأرواحالبرزخیۀ و الصور الاُ

هاي عنصري، براي اجساد برزخی و  ابدان، تفسیر براي هر دو است؛ یعنی بدن
ور اخ اند روي و هم براي ارواح، قبور و غلافهم براي ص.  

پس در عین اینکه ما اصل تأویل و توجیه را ـ در جاي خودش ـ قبول داریم، چنین 
  . باشد پذیریم؛ چون با دو معیارى که قبلاً گفتیم سازگار نمی تأویلاتى را نمی

  : بنابراین، هرچند آیۀ

                                                 
  . 159:  9اسفار اربعه .1
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} نْیاةِ الدینَ الْحرًا مونَ ظاَهلَمعلُونَیغاَف مرةَِ هنِ الآخع مهرا جوري معنا  1 } ا و
کنیم که از آن ظاهر و باطنى به دست آید، اما این کار، مدعا و مبناي دیگران را درست 

کند؛ زیرا این آیه در این جهت وضوح دارد که اهل دنیا به همین خوردن و عیاشی و  نمی
ز اینکه بعد از این عالم چه خبر است، اینجا چه اند ا کنند، اما غافل ظواهر دنیا بسنده می

  !باید یاد گیرند و چه تکاملى باید پیدا کنند
پس اینکه ما ظاهر و باطنى داریم قطعى است، لیکن اینکه چه چیزى باطن چیست؟ 

  . و به چه صورت باید تأویل بشود؟ معیار دارد، و معیار همان است که عرض شد
  

                                                 
  ). اند که از آخرت غافل شناسند، و حال آن و از زندگی دنیا ظاهري را می( 7آیۀ ) 30(سورة روم  .1



  
  

  :آیۀ سیزدهم
  

}

{
  

  ي از جنیان و آدمیان را براي دوزخ آفریدیم؛ البته بسیار
  یابند  درنمی] حقایق را[هایی دارند که با آن  آنان دل

  هایی دارند  بینند و گوش و چشمانی دارند که با آنها نمی
  اند،  شنوند، آنان همانند چهارپایان که با آنها نمی
   .اند ترند، آنها همان غافلان بلکه گمراه

  
  179یۀ آ) 7(سورة اعراف 
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  201* ولقد ذرأنا لجهنّم : آیه سیزدهم

  
  
  
  
  
هاي مهم و  خلود جهنمیان و چگونگی عذاب دائمی آنها، از بحثعذاب و لۀ ئمس

اند عذاب براي اهل جهنم  از آیاتی که با استناد به آن برخی پنداشته. مطرح قرآنی است
  : فرماید خداي متعال میخواهد شد، این آیۀ شریفه است که ) شیرین و گوارا(عذب 

یفْقَهونَ بِها ولَهم والإنِسِ لهَم قُلُوب لا رأناَ لجهنَّم کثَیرًا منَ الْجنِِّولَقَد ذَ {
ولَئک کاَلأنْعامِ بلْ هم أضلَُّ اُیسمعونَ بِها ونَ بِها ولَهم آذَانٌ لایبصرُعینٌ لاأ
   1؛ } ولَئک هم الغْاَفلُونَاُ

هایی دارند که  نیان و آدمیان را براي دوزخ آفریدیم؛ آنان دلالبته بسیاري از ج
هایی  بینند و گوش یابند و چشمانی دارند که با آنها نمی درنمی] حقایق را[با آن 

ترند، آنها  اند، بلکه گمراه شنوند، آنان همانند چهارپایان دارند که با آنها نمی
  . اند همان غافلان

است و اینکه آیا این  } لجهنَّم {در » لام«یه، جایگاه از نکات شایان توجه در این آ
  . باشد عاقبت می» لام«غرض و غایت است یا » لام«، »لام«

اگر این لام براي بیان غرض به کار رفته باشد، بدان معناست که غرض از آفرینش 
اي از انس و جن و غایت خلقتشان این است که دوزخی شوند و این، همان جبر  دسته

که انسان  -یازي به انواع خطاها و گناهان  ست؛ یعنی گروهی در ارتکاب معاصی و دستا
  . باشد مجبورند و معصیت و نافرمانی آنها از روي اختیار نمی -سازد  را دوزخی می
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باشد و اصل فرستادن  این درحالی است که اساس قرآن کریم بر اختیار استوار می
آسمانی و امر و نهی و تکلیف و بهشت و دوزخ، با مختار  هاي پیامبران و فرود آوردن کتاب

یابد در غیر این صورت، بیهودگی و عبث، بر همۀ هستی سایه  بودن انسان معنا می
  . افکند که بطلان آن، از واضحات است می

اي در رفتن به جهنم مجبور باشند، چرا خداي متعال در ادامۀ آیه، آنها را  اگر دسته
ونَ بِها ولَهم آذَانٌ یبصرُعینٌ لایفْقَهونَ بِها ولَهم ألهَم قُلُوب لا {: کند که سرزنش می

کنند، و چشمانى دارند  دریافت نمى] حقایق را[هایى دارند که با آن  دل(؛  } یسمعونَ بِهالا
ئک کاَلأنْعامِ بلْ ولَاُ {و یا  )شنوند هایى دارند که با آنها نمى بینند، و گوش که با آنها نمى

آنها همان  ،ترند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه( ؛ } ولَئک هم الغْاَفلُونَاُهم أضَلُّ 
اند که نفهمند و درك نکنند و عناد و  حال آنکه اینان براي همین خلق شده و) اند نغافلا

  . دشمنی ورزند تا غرض از خلقتشان پدید آید
  . آید یل، نقض غرض لازم میپس با این تحل

  : فرماید شیخ طوسی در این باره می
یفعلوا  یکون معنی الآیۀ انَّ االله خلقهم لجهنَّم و اَراد منهم أن و لایجوز أن

المعاصی فیَدخُلوا بها النار؛ لأنَّ االله لایرید القبیح، لأنَّ إرادةَ القبیح قبیحۀٌ و 
   1؛لاء، تعالی االله عن صفۀ النقصلأنَّ مرید القبیح منقوص عند العق

و اراده کرد آفرید جایز نیست معناي آیه این باشد که خدا آنها را براي جهنم 
ها را انجام دهند تا در نتیجۀ ارتکاب این معاصی وارد جهنم شوند؛  که معصیت

اینکه اینها مجبور باشند جنایت کنند و [کند  زیرا خداي متعال ارادة قبیح نمی
] کار و رفتار[چراکه ارادة ] هشت راه نیابند و به جهنم بروند قبیح استبعد به ب

قبیح، قبیح است و کسی که ارادة عمل قبیح کند نزد عقلا کاستی دارد؛ و خدا 
  . از نقص منزه است
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  : کند شیخ طوسی با این بیان، به دو اشکال اشاره می
  . زند حق سر نمیاصل چنین عملی قبیح است و قبیح، از ذات مقدس حضرت  :یک
شخصی رشد در نظر عقلاء اگر کسی به انگیزة شکنجه مردمان چنین کاري کند،  :دو

  .نیافته و ناقص است و خداوند متعال منزه از نقص است
باشد، در  و چون این سخن با آیات دیگر قرآن و اساس مسائل وحیانی سازگار نمی

  : فرماید ادامه شیخ می
فَبینَ أنَّه خَلقََ الخلقَ  1} لیعبدونِ قتْ الْجِنَّ والإنس إِلاَّوما خَلَ {: ولأنَّه قال

ولَقدَ  {: و قال 2} وما أرسلنْاَ من رسولٍ إِلاَّ لیطاَع {: للعبادة والطاعۀ وقال
ذَّکَّرُوا یل منَهیب رَّفنْاَه{: و قال 3} ص یلنَاَ باِلْبسلنْاَ رسأر لَقَد مهعأنزَلنْاَ مو ناَت

طسباِلْق النَّاس قُومییزَانَ لالْمو تاَبا  {: و قال 4} الْکدشاَه لنْاَكسإنَِّا أر
ذیرًا و نظائر ذلک اکثر من أن  5} لتُؤْمنُوا بِااللهِ ورسوله*  ومبشِّرًا ونَ

ض  } ا لجهنَّمولَقَد ذَرأنَ {تُحصی، فکیف یقول بعد ذلک   و هل هذا إلاّ تناقُ
  تنََزَّه کلام االله عنه؛ 

» جن و انس را نیافریدم مگر براي اینکه مرا عبادت کنند«: و چون که فرمود
ما هیچ «: روشن ساخت که خلق را براي عبادت و بندگی آفرید؛ و فرمود

ما این آیات را «: و فرمود» پیامبري را نفرستادیم مگر اینکه از او اطاعت کنند
به «: و فرمود» یادشان بیایدهاى گوناگون براى آنان بیان کردیم تا  صورته ب

راستی ما پیامبران خود را با دلائل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو 
  : و فرمود»را فرود آوردیم تا مردم عدالت را به پادارند] میزان و معیار سنجش[
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اش  اي فرستادیم تا به خدا و فرستاده تگر و هشدار دهندهما تو را گواه و بشار«
  . »ایمان آورید

چگونه بعد از این آیات، . نظائر این آیات بیش از آن است که شمرده شود
  : خداي تعالی بفرماید

اگر چنین بگوید آیا این تناقض در کلام » و ما آنها را براي جهنم خلق کردیم«
  .گویی است  زه از تناقضکلام خداي متعال من! خدا نیست؟

آید که بخش نخست آیه، به چه معناست و با توجه  رو، این پرسش به ذهن می این زا
  به مسلم بودن اختیار، معناي آن چگونه است؟ 

ی ارائه شده است، بسیاري از مفسران سه وجه را نهاي گوناگو براي این پرسش، پاسخ
افزون بر این سه  روض الجنان،لفتوح رازي در شیخ ابو ا. اند براي توجیه این آیه ذکر کرده
  . آورد وجه، وجه دیگري را نیز می

  وجه اول 
پاسخ نخست این است که لحن قرآن کریم در موارد زیادي چنین است، ولی همه 

باشد؛ مانند عباراتی که در آن هدایت و  اینها بر اساس انتخاب و اختیار خود خلق می
  : اند؛ مانند تی که دربارة بهشت و جهنم و مدح و ذم خلقاضلال منسوب به خداست یا آیا

}  ذَاب ع ملَهةٌ وشَاوغ مارِهصلىَ أبعو هِمعملىَ سعو لىَ قُلُوبِهمااللهُ ع ختََم
یم1؛ } عظ   

اي  اد، و بر دیدگانشان پردهایشان مهر نه هاي آنان و بر شنوایی خداوند بر دل
  . ب بزرگی استاست و برایشان عذا

آید که چرا خدا بر قلب آنان مهر زد؟  این سؤال به نظر می } ختََم االلهُ {از عبارت 
گردد؛  مگر تقصیرشان چیست؟ اگر اندکی در آیۀ قبل از آن، درنگ شود پاسخ روشن می

زیرا در آن بیان شده است که اینها به اختیار خودشان کافر شدند و نتیجه کفرشان این 
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ذاَب  {است که  ع ملَهةٌ وشاَوغ مارِهصلىَ أبعو ِهمعملىَ سعو لىَ قُلُوبِهمااللهُ ع ختََم
یمعظ {  .  

  : خوانیم سورة جاثیه نیز می 23در آیۀ 
} قَلْبِه و هعملىَ سع ختََملْمٍ ولىَ عااللهُ ع أضَلَّهو اهوه هذَ إِلَه خَ  أفَرَأیت منِ اتَّ

ذَکَّرُونَ    1؛ } وجعلَ علىَ بصرهِ غشاَوةً فَمن یهدیه من بعد االلهِ أفلاَ تَ
آیا دیدي کسی را که هوس خویش را معبود خود ساخت، و خدا او را دانسته 

هر زد و بر دیده اش پرده نهاد؟ پس از خدا  گمراه گردانید و بر گوش و دلش م
  آیید؟  رد؟ آیا به خود نمیچه کسی او را هدایت خواهد ک

انسان را گمراه  2مورد توجه قرار گیرد که خدا از روي علم } أضَلَّه {اگر واژة 
شود، ولی جملۀ قبل آن، گویاست که این کار به سوء  سؤال برانگیز می ،آیهاین کند،  می

ت، به اختیار خودشان است آنها هوا و هوس را پرستیدند و چون این عمل از آنها بروز یاف
  . اختیار خود، در گمراهی فرو رفتند

آیه مورد بحث نیز چنین است؛ یعنی اشخاص با اختیار و گزینشی ناشایست، چنان 
ورزند و رفتاري زشت دارند که گویی از ابتدا  پیمایند و با حق عناد می مسیر انحراف را می

شدند چطور در  یبراي جهنم خلق م -به فرض  -اند، یعنی اگر  براي جهنم آفریده شده
زد، اکنون نیز به همان اندازه در انحراف فرو  رفتند و خوبی از آنها سر نمی بدي فرو می

  . اند اند که گویی براي جهنم خلق شده رفته
به همان معناي » لام«گیرد و  صورت نمی» لام«در این توجیه، تصرفی در معناي 

  . باشد غرض و غایت می
                                                 

  . 23آیۀ ) 45(سورة جاثیه  .1
قید فاعل باشد؛ یعنی . 1: چه چیزي است؟ دو نظریه استدر آیۀ مذکور، قید  } علىَ علمٍْ {در اینکه . 2

قید . 2. اضلال الهی از روي آگاهی صورت گرفته است که در این صورت، این قید براي تأکید خواهد بود
نگاه کنید به تفسیر (مفعول باشد؛ یعنی کسانی که گمراه گردیدند، ضلالت را با آگاهی انتخاب کردند 
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متن . آورد شیخ ابوالفتوح رازي در تفسیرش می -است  که بسیار لطیف - این وجه را 
  : سخن وي چنین است

گفت گروهی بسیار هستند که ایشان بر کفر اصرار کردند و با ] خدا[گاه  آن
دعوت رسول اصغا نکردند و حجت عقل را کار نبستند و در سابق علم من 

د و لامحال از این چنان بود که ایشان هرگز ایمان نیارند و جز اختیارِ کفر، نکنن
جهت را مرجع و مآل ایشان دوزخ باشد، پس در حکم چنان بودند که پنداشتی 
ایشان را در اصل خلقت براي دوزخ آفریدند تا اگر خواهند که ایشان را از آن 

غرض » لام«محیص و معدلی بود، نبود پس علَی سبیل المبالغۀ فی التشبیۀ 
   1. } ...لجهنَّم کثَیرًاولَقَد ذَرأنَا  {آورد و گفت 

اي از جن و انس به اختیار خود دوزخی شدند، لیکن  عده: فشردة پاسخ این است که
شدت عناد و لجاج و انحرافشان به حدي است که گویی اصلاً از اول خدا اینها را براي 

  . جهنم آفرید
  وجه دوم 
لام عاقبت  } جهنَّمل {در » لام«این است که ) براي دفع شبهۀ جبر(جواب دوم 

است، و آیه در مقام بیان عاقبت این دسته از جن و انس است که سرانجام دوزخی 
شوند، نه اینکه خدا آنها را براي دوزخ آفریده باشد، بلکه خودشان در عین اختیار و  می

  . آزادي در انتخاب خیر و شر، به خاطر لجاج و عناد با حق، عاقبت روانه جهنّم خواهند شد
  . به کار رفته است -در موارد مختلف  -لام به این معنا در قرآن 

پس از بیان این معنا ـ در آیه مورد نظر ـ چند نمونه از  تفسیر تبیانشیخ طوسی در 
  : آورد عبارت تفسیر تبیان چنین است آیاتی را که در آنها لام عاقبت به کار رفته است، می
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   1.العاقبۀلام  } منَّهجل {واللام فی 
والمعنى انه لما کانوا یصیرون الیها بسوء اختیارهم و قبح أعمالهم جاز أن 

   :إنه ذرأهم لها والذي یدل على ان ذلک جزاء على أعمالهم قوله: یقال
و أخبر عن ضلالهم الذي یصیرون به الى  2 }یفْقَهونَ بِها لَهم قُلُوب لا {

ثْماًإنَِّ { النار، و هو مثل قوله تعالى و مثل قوله  3 } ما نُملی لَهم لیزْدادوا إِ
ضلُّوا  لاًربنا إنَِّک آتَیت فرعْونَ و ملأه زِینَۀً وأموا { ینا لبنْیا ریاةِ الدی الْحف

کبِیلنْ س{ و مثل قوله عزوجل 4 } ع  مکُونَ لَهینَ لوْرعآلُ ف فاَلتَْقَطَه
ودزنَاًعح و إنما التقطوه لیکون قرة عین 5 } ا و ...  

  :الآخر ]الشاعر[ و قال
  ورنا لخراب الدهر نبنیها و د     أموالنا لذوي المیراث نجمعها 

  :و قال آخر
   6؛ر الى ذهابـکم یصیـفکل     لدوا للموت و ابنوا للخراب 

   .باشد لام عاقبت می } منَّهجل {لام در 

                                                 
  : در تفسیر مجمع البیان هم همین معنا آمده است. 1

به : ، المعنی...لام العاقبۀ } منَّهجل {اللام فی قوله  لما بین سبحانه امر الکفار و ضرب لهم الأمثال، عقَّ
 } لجهنَّم کَثیراً منَ الْجِنِّ والإِنسِ {اي خلقنا  } اذَرأنَ ولَقَد {ببیان حالهم فی المصیر والمآل، فقـال 

مجمع ... (یعنی خلقناهم علی انَّ عاقبتهم المصیر إلی جهنم بکفرهم و انکارهم و سوء اختیارهم
  ). 772: 4البیان
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از آنجا که آنان به سوء اختیار و اعمال زشتشان : ن استو معناي آیه چنی
  . جهنمی گردیدند، جایز است گفته شود خدا آنها را براي جهنم آفرید

کند بر اینکه دوزخی شدنشان جزاي اعمال خودشان  آیه شریفه دلالت می
هایی است که با آن  براي آنها قلب«: است، و این سخن خداي متعال که فرمود

از ضلالتشان خبر داد که آنها را به جهنم » کنند دریافت نمیحقایق را 
  . کشاند می

ما به کفار «: فرماید و لام عاقبت در این آیه، مثل قول خداوند است که می
:] و موسی گفت[«و مانند قول الهی » دهیم تا بر گناهشان بیفزایند مهلت می

وال فراوان دادي، تا در زندگی دنیا ـ زیور و ام - خدایا به فرعون و اشرافش 
آل فرعون حضرت « عزوجلو مثل قول خداوند » مردم را از راه تو گمراه سازند

و همانا او را از » شان باشد موسی را از آب گرفتند تا دشمن آنها و مایۀ ناراحتی
  ... آب گرفتند تا برایشان روشنی چشم شود

  : ثلم] در اشعار عرب هم لام عاقبت فراوان استعمال شده است[
هایمان را براي خراب  آوریم و خانه اموالمان را براي میراث خواران گرد می

براي مردن بزایید و براي خراب شدن بسازید، پس : یا این شعر. سازیم شدن می
  . روید همه شما رو به نابودي می

ثْماً {مقصود از  به در آیۀ اول این است که عاقبت و سرانجام مهلت ما  } لیزْدادوا إِ
  . انجامد آنها، به فزونی گناهانشان می

ضلُّوا عنْ سبِیلک {مراد از  و یدر آیۀ دوم این است که خدا اموال را براي  } ل
  . به این کار انجامید ،گمراهی فرعونیان نداد، بلکه عاقبت داشتن دارایی زیاد

ا و حزنَاً {و منظور از  ودع مکُونَ لَهیاین است که آنها موسی را از در آیۀ سوم  } ل
آب نگرفتند تا دشمنشان و مایۀ اندوهشان گردد، بلکه او را از آب گرفتند تا مایۀ خیر و 

  . راحتی و شادي آنها شود اما عاقبت مایۀ ناراحتی آنها شد
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و نیز مقصود در شعر اول این است که عاقبت جمع کردن اموال، این است که به 
شود نه اینکه ما به غرض خراب  ها این است که خراب می اختمانرسد و عاقبت س ورثه می
مقصود این نیست که تولید نسل براي مردن است، بلکه  ،و یا در شعر دوم. سازیم شدن می

  . منظور این است که نتیجه و عاقبت زایش و تولید نسل، مرگ است
کفار است که آنان را به  لام عاقبت است؛ یعنی این رفتارِِ } لجهنَّم {پس لام در آیه 

  . کشاند دوزخ می
  وجه سوم 

چنانچه ) نه به معناي آفریدن(به معناي تمایز و جدا کردن است » ذرأ«توان گفت  می
  : آمده است تبیاندر تفسیر 

زنا و یقال  }ذَرأناَ لجهنَّم  {یکون قوله تعالی  و یجوز أن معناه می» ذرأت
  . ذلک من التِّبن و المدر أي میزت» الطعام و الشعیر

ز اهل النار من اهل الجنۀ فی الدنیا بالتسمیۀ و  ا کان االله تعالی قد میفلم
   1؛یقول ذرأناهم أي میزنْاهم الحکم و الشهادة، جاز أن

جدا (» میزنا«به معناي  } ذَرأناَ لجهنَّم {و جایز است که سخن خداي متعال 
یعنی گندم و جو را از کاه » ذرأت الطعام و الشعیر«: شود گفته می. باشد) کردیم

  . و خاك جدا کردم
گذاري و  با نام -از آنجا که خداي متعال اهل بهشت و اهل ایمان را در دنیا 

از اهل دوزخ جدا ساخت، صحیح است که بفرماید  -حکم و شهادت 
  . یعنی آنها را جدا کردیم» ذرَأناهم«

ما کثیري از جن و انس را به : چنین است -این معنا  طبق -پس معناي آیه شریفه 
جهت سوء اختیار و عملکرد بدشان، براي جهنم جدا کردیم و لام در اینجا همان لام 

  . غرض است؛ یعنی غرض ما جدا کردن نیکان از بدان است
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  وجه چهارم 
نَذرْء«به معناي » ذرَأ«وجه چهارم این است که  ویدگ می �باشد، شیخ طوسی» س :  

ذْرء«بمعنی  }ذَرأناَ  {یکون قوله  ویجوز أن وناَدى  {: کما قال» سنَ
، فکأنه قال سیخلقهم خلقاً بمعنی سینادون 1 }أصحاب الْجنَّۀِ أصحاب النَّارِ 

ثانیاً للنار بأعمالهم التی تقدمت منهم فی الدنیا إذ کانوا استحقوا النار 
   2؛بتلک الاعمال

همان  ،باشد؛ یعنی خواهیم آفرید» سنَذرْء«به معناي  } ذَرأناَ {جایز است 
) به معناي ندا خواهند کرد(» کنند اهل بهشت دوزخیان را ندا «گونه که فرمود 
کند به  دوباره، خلق می] دوزخ[به زودي اینان را براي آتشِ : پس گویا فرمود

نان به سبب اعمالشان سبب اعمالی که در دنیا از اینان پیشی گرفت؛ چراکه ای
  . ندا مستحق آتش

ندا در  } ناَدى {که مقصود از  همچنان(بنابراین، منظور خلقِ در این دنیا نیست 
بلکه در اینجا خبر از آینده است؛ یعنی در عالَم آخرت، این کار رخ ) دنیا نیست

  . دهد می
اُ«به معناي » ذرَأ«همان لام غرض است، ولی » لام«پس در اینجا هم  ْنَذر س «

باشد؛ یعنی ما آنهایی را که در این دنیا به عمل خود مستحق عذاب شدند، به هنگام  می
  . آفرینیم شان، آنها را براي جهنم و درآمدن به دوزخ می خلق دو باره

  بیان علامه طباطبائی
 - که در آن مصلحت است  -آفرینش : بیان شده است که المیزاندر تفسیر 
از تبعات خلقت این است که گروهی منحرف گردند و به جهنم بروند، . پیامدهایی دارد

  . هرچند اساس خلقت بر این است که همه بهشتی شوند و در جهت کمال قرار بگیرند
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  .  } ولَقَد ذَرأناَ لجهنَّم کثَیرًا منَ الْجِنِّ والإنِسِ {رو، گفته شده  از این
  :زند می علامه براي توضیح مطلب، چنین مثال

در، هیئت و صورت و . هایی در اختیارش هست خواهد دري بسازد و تخته نجاري می
ها کنار هم گذاشته شوند و در درست شود،  طور نیست که تخته اندازه خاصی دارد، این

در اصل  -هدف نجار . ها بریده شود و تبدیل به تراشه گردد هایی از تخته بلکه باید قسمت
آیند، مورد  به وجود می» در«ها به تبع درست شدن  و چون آن تراشهساختن در است  -

  ). نه ارادة اصلی(اند  ارادة تبعی
ها را آفرید، اراده کرد که در جهت کمال خود حرکت کنند و رحمت  خدا که انسان

برایشان خواست، اما این خلقت تبعاتی هم دارد، ولی ارادة اصلی آن است که به رحمت 
   :تبعی این است که اینها دوزخی شوند، به این جهت تعبیر شده برسند و اراده
   1. }ولَقَد ذَرأنَا لجهنَّم کثَیرًا منَ الْجِنِّ والإنِسِ  {

                                                 
  : ؛ متن عبارت ایشان چنین است334: 8المیزان .1

م شرع فی یصنع باباً عمد إلی اخشاب یهیؤها له، ثم هندسه فیها، ث انَّ النجار اذا أراد أن: بیان ذلک
النشر و النحت و الخرط حتی اتم الباب؛ فکمال غرضه من ایقاع الفعل علی تلک الخشبات هو 

و من جهۀ اخري هو یعلم من اول الأمر انَّ جمیع اجزاء تلک . حصول الباب لاغیر، هذا من جهۀ
ت، و الخشبات لیست تصلح لأن تکون اجزاء للباب؛ فان للباب هیئۀ خاصۀ لاتجامع هیئۀ الخشبا

لابد فی تغییر هیئتها من ضیعۀ بعض الاجزاء لخروجها عن هندسۀ العمل، فصیرورة هذه الابعاض 
سمی قصداً ضروریاً   . فضلۀ یرمی بها داخلۀ فی قصد الصانع، مرادة له بإرادة تُ

 احدهما، الغایۀ: نوعان من الغایۀ ـبالنسبۀ إلی الاخشاب التی بین یدیه  ـفللنجار فی صنع الباب 
یصنع بعضها باباً و یجعل بعضها فضلۀ  یصنع منها باباً و الثانی، الغایۀ التابعۀ و هی ان الکمالیۀ و هی ان

و کذا الزارع یزرع ارضاً . لاینتفع بها و ضیعۀ یرمی بها؛ و ذلک لعدم استعدادها لتلبس صورة الباب
دي لیحصد قمحاً فلایخلص لذلک إلی یوم الحصاد إلاّ بعض ما صرفه من ال بذر، و یذهب غیره س

یضیع فی الأرض او تفسده الهوام او یخصفه المواشی، والجمیع مقصودة للزارع من وجه والمحصول 
  . من القمح مقصود من وجه آخر

  »ـــ
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درستی آن، این . بیان ایشان از جهتی خوب و صحیح است و از جهتی اشکال دارد
به سوء اختیار خود است که خداوند متعال براي همه، ارادة رحمت کرد، ولی جمعی 

  . شوند منحرف می
لیکن اگر منظور، سوء اختیار خود افراد نباشد، بلکه از لوازم آفرینش این دانسته شود 

، چه آنکه براساس مبانی وحیانی شقاوت که جمعی جهنمی شوند، این معنا اشکال دارد
   1.ذاتی و غیر قابل تخلفّ، وجود ندارد

  . ی صحیحی براي این آیه شریفه بیان شدمعان - طور فشرده  به -تا اینجا 
  سخن ملاصدرا 

طبق مبناي خود در مسئله دوزخ و خلود در  -تفسیري از این آیه  اسفارملاصدرا در 
  :گوید باشد، می پذیرفتنی نمی دهد که ارائه می -آن 

واعلم أنَّ أهل العذاب هم الذین نفوسهم کانت مستعدةً لدرجۀ من درجات 
تعدادهم بارتکاب المعاصی، فحالهم کحال من انحرف الجنان ثم بطل اس

مزاجه عن الإعتدال اللائق به و عن الصحۀ التی له بحسبه فیکون فی ألم 
                                                                                                                    

  ـــ «

قَ من الأرض انساناً سویاً یعبده ویدخل بذلک فی رحمته، و  وقد تعلقت المشیۀ الالهیۀ ان لُ خْ ی
دع کلّ  -علی ما لها من مختلف التأثیرات  -ن الحیاة الدنیویۀ اختلاف الاستعدادات المکتسبۀ م لای

ق له، و عند  فرد من افراد هذا النوع ان لکُ سبیل النجاة إلاّ من وفَّ س یجري فی مجراه الحقیقی و ی
ذلک تختلف الغایات؛ و صح انَّ الله سبحانه غایۀ فی خلقۀ الانسان مثلاً و هو ان یشملهم برحمته و 

خلهم جنته، و صح ان الله غایۀ فی اهل الخسران و الشقاوة من هذا النوع و هو ان یدخلهم النار و ید
  . قد کان خلقهم للجنۀ غیر ان الغایۀ الأولی، غایۀ اصلیۀ کمالیۀ و الغایۀ الثانیۀ، غایۀ تبعیۀ ضروریۀ

نوع الثانی من الغایۀ، المتعلق بسعادة من سعد و شقاوة من شقی ناظر إلی هذا ال ـوالقضاء الالهی 
فهو مرید لذلک بإرادة تبعیۀ لا  -من سعادة او شقاء  ـفانه تعالی یعلم ما یؤل إلیه حال الخلق 

 }ولَقَد ذَرأنَا لجهنَّم کَثیرًا منَ الجِْنِّ والإنِسِ  {: و علی هذا النوع من الغایۀ، ینزل قوله تعالی. اصلیۀ
  . یات الکریمۀ و هی کثیرةو ما فی هذا المساق، من الآ

  . ، فرع ششم، سعادت و شقاوت 493:  1نگاه کنید به، بیان الفرقان .1
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شدید حتی یرْجعِ إلی الإعتدال الذي کان له او بطَلَ استعداده بالکُلّیۀ و 
الأول انتَقَلَ مزاجه إلی مزاج وافَقَه تلک الحالۀ التی کانت مخالفۀ لمزاجه 

کان مرضاً فی حقّه فصار المرض صحۀ له والألم راحۀ له، وانقلب  و
  . العذاب عذوبۀ فی حقه لانقلاب جوهره إلی جوهر أدنی

ب بها مدةً لأجل الأعمال السیئۀ؛  ذَّ تَعخلُ فی النار و یدفکذلک حال من ی
ع أن ذَ ظلمۀُ المعاصی فان بقی فی قلبه نور الإیمان فَمنَ فی باطن قلبه و  ینفُ

خْرجُ من النار و یبرَاُ من العذاب واما من  یحیط به السیئات، فلامحالۀ ی
اسود ه وغاص فی باطن قلبه ظلمۀ المعاصی لأجل الکفر، فلاقلبه بالکلی 

   1؛مخلداً بداًأیخرج 
اي از درجات بهشت آمادگی  اند که نفوسشان براي درجه اهل عذاب، کسانی
حالِ اینها به . رود ر ارتکاب معاصی آن استعداد از بین میدارد سپس به خاط

دهد و به درد  اش را از دست می شود و سلامتی ماند که مریض می کسی می
آید و این درد در او هست تا وقتی که به حالت صحت  شدیدي گرفتار می

  . برگردد
. برد می شود و از آن لذت یابد و برایش حالت ثانوي می یا اینکه درد ادامه می

شود و این  کند که برایش مزاج ثانوي می کم چنان غلبه می این کسالت کم
در مزاج اولی این حالت برایش مریضی (مزاج ثانوي مخالف آن مزاج اولی است

در نتیجه بیماري، برایش سلامتی و درد، برایش راحتی و عذاب، ) و سختی بود
که صحت (اش ر وجوديگردد؛ چون جوه برایش به عذوبت و خوشی تبدیل می

  . کند تر مبدل شد، اکنون کسالت را اقتضا می به جوهري پست)کرد را اقتضا می
به خاطر دست یازي به . شود، نیز چنین است حال کسی که داخل در آتش می

گاه اگر هنوز در قلبش نور ایمان باقی  شود، آن اعمال زشت، مدتی عذاب می
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نیابد و گناهان او را در برنگیرد، از آتش  باشد و ظلمت گناه در باطن قلبش نفوذ
  . کند شود و از عذاب رهایی پیدا می خارج می

اما کسی که قلبش کاملا سیاه گردد و در عمق جانش تاریکی گناهان به خاطر 
  .گردد خارج نمیاز دوزخ گاه  کفر، فرو رفته باشد، هیچ

ز اساس، خداوند آنان را گیرد که اصلاً ا مطلب کمی اوج می اسفاردر جایی دیگري از 
  . براي جهنم و عذاب آفرید

ثم انک تعلم أنَّ نظام الدنیا لاینْصلح إلاّ بنفوس جافیۀ و قلوب غلاظ 
شداد قاسیۀ، فلو کان الناس کُلُّهم سعداء بنفوس خائفۀ من عذاب االله و 
قلوب خاضعۀ خاشعۀ، لاختَلَّ النظام بعدم القائمین بعمارة هذه الدار من 
النفوس الغلاظ العتاة؛ کالفراعنۀ و الدجاجلۀ و کالنفوس المکاّرة کشیاطین 

  ... الانس بجربزتهم و جبلَّتهم و کالنفوس البهیمیۀ الجهلۀ کالکفار 
فاذا کان وجود کل طائفۀ بحسب قضاء الهی و مقتضی ظهور اسم ربانی 

اء إذا وقع فیکون لها غایات حقیقیۀ و منازل ذاتیۀ التی جعلت علیها الأشی
 لَتصالمفارقۀُ امداً بعیداً و ح تقَع الرجوع الیها تکون ملائمۀ لذیذة و إن و

کما قال تعالى و حیلَ بینَهم  الحیلولۀ عن الاستقرار علیها زماناً مدیداً بعیداً
   1؛ و بینَ ما یشْتَهون

سنگ و  هاي باري، دانستی که نظام دنیا جز به واسطه نفوس خشن و دل
  . یابد سخت آرایش نمی

هایی  اگر تمام مردمان نیکبخت بودند و نفوسی بیمناك از عذاب الهی و دل
خاشع داشتند، به سبب نبودن کسانی که کمر بر آبادانی این سرا ببندند ـ از 
نفوس شقی درشت خو و سخت و سرکشانی چون فرعونان و دجالان و نفوس 

شعور  و بیربزه و سیرتشان و نفوس حیوانی گرانی چون شیاطین انس به ج حیله
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و چون ... . گشت کرد و آشفته و تباه می چون کافران ـ نظام اختلال پیدا می
الهی و اقتضاي ظهور اسمی ربانی است، لذا  يوجود هر گروهی به حسب قضا

آنها را غایاتی حقیقی و منازلی ذاتی است، و امور ذاتی که اشیا بر آن امور 
باشند، و اگر از  ها واقع شود، ملایم و لذیذ می اند، اگر بازگشت بدان سرشته شده

آنها مدت زمانی دراز جدایی واقع گردد و روزگاري مدید مانع از استقرار بر آنها 
میان ایشان و آن «فرماید  حصول پیدا کند، همان گونه است که خداوند می

  . »آرزو که دارند جدایی افکند
باد شود باید این بدها باشند، اگر همه خوب باشند دیگر مردم پس اگر دنیا بخواهد آ

هم خوب و هم بد ـ هر دو مظهر اسماي  -رسند، به حسب قضاي الهی  به دنیا نمی
پروردگارند، پس به خاطر ظهور اسماي الهی، براي این طائفه غایات حقیقیه و منازل 

ون سرشتشان براي جهنم ها که همیشه در جهنم هستند چ این دوزخی. اي است ذاتیه
گردند برایشان ملائم و لذیذ است، اگر چه مدت طولانی  باشد وقتی به سوي آن برمی می

  .اند  از آن جدا مانده
که این هم از آیاتی است (کند  ملاصدرا در ادامه، آیه دیگري را همین گونه معنا می

حیلَ بی {: کما قال تعالی) که مناسب است مستقلاً بحث شود ونَ وشتَْها ینَ میبو م1 }نَه 
آنچه آنها اشتها دارند، همان آتش و بدي و ! افتد بین آنها و آنچه اشتها دارند فاصله می

  . گرفتاري است
  : نگارد در ادامه، صدرا به نقل از ابن عربی می

  : و قال الشیخ الأعرابی فی الفتوحات
و أهل النار بعدل االله و السعداء بفضل االله  ،یدخل أهل الدارین فیهما

ینزلون فیهما بالأعمال و یخلدون فیهما بالنیات فیأخذ الألم جزاء العقوبۀ 
موازیا لمدة العمر فی الشرك فی الدنیا فإذا فرغ الأمد جعل لهم نعیما فی 
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الدار التی یخلدون فیها بحیث إنهم لو دخلوا الجنۀ تألموا لعدم موافقۀ 
یتلذذون بما هم فیه من نار و زمهریر و ما الطبع الذي جبلوا علیه فهم 

فیها من لدغ الحیات و العقارب کما یلتذ أهل الجنۀ بالظلال و النور و لثم 
ل على طبیعۀ عألا ترى الج الحسان من الحور لأن طبائعهم تقتضی ذلک

یتضرر بریح الورد و یلتذ بالنتن و المحرور من الإنسان یتألم بریح 
   .ۀ للملائم و الآلام تابعۀ لعدمهفاللذات تابع ؛المسک

   :أیضا عن بعض أهل الکشف قال 1و نقل فی الفتوحات
إنهم یخرجون إلى الجنۀ حتى لایبقى فیها أحد من الناس البتۀ و یبقى 

2؛جیر و یخلق االله لها أهلا یملأهارْأبوابها یصطفق و ینبت فی قعرها الج   
  : گوید شیخ اعرابی در فتوحات می

مندان به فضل خدا و اهل  آیند؛ سعادت دوزخ به این دو درمی اهل بهشت و
آیند و به  به اعمالشان در آن دو فرود می. ]این دو گروه[ دوزخ به عدل خدا

  . گردند نیاتشان در آن دو جاودان می
پس شخص دوزخی به میزان مدتی که در دنیا شرك ورزیده، درد و رنج 

گاه که مدت سرآمد برایشان در سرایی  آنبیند و  کشد و کیفر کردارش را می می
دند، نعمت خَلَّ اي که بهشت برایشان  شود به گونه هایی قرار داده می که در آن م

کشند؛ زیرا بهشت با طبعی که بر  ناخوشایند است و اگر به آن درآیند درد می
  . اند سازگار و همسو نیست آن سرشته شده

هایی که در دوزخ  و نیش مارها و عقربآنان از آتش و سرماي گزنده  ،بنابراین
برند؛  ها لذت می که بهشتیان از سایه و نور و حوریه برند؛ چنان است لذت می

  . کند زیرا طبایع آنها آن را اقتضا می
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عل  گلُ ] خوش[نگري که از بوي  نمی) سوسک سرگین خوار(آیا به سرشت ج
از بوي مشک  1ن محروربرد، و انسا لذت می) سرگین(رنجد و از بوي گَند  می

  ! کند؟ احساس ناراحتی می
ها تابع  ها تابع چیزهایی است که با طبع سازگارند و دردها و رنج پس لذت

  . فقدانِ چیزهایی است که با طبع و سرشت سازگاري دارند
  : گوید کند که می نقل می -از بعضی از اهل کشف  -و نیز در فتوحات 

دي از  و به بهشت وارد می آیند دوزخیان از جهنم بیرون می َشوند تا اینکه اح
خورد و در ته آن گیاهی به  ماند و درهاي آن به هم می مردم در آن باقی نمی

ش می روید و خدا برایش اهلی را می می 2»جرجیر«نام    . سازد آفریند که پرَ
  اشکال صدرا بر ابن عربی

  :کند ذاب چنین نقل میبر انقطاع عرا ملاصدرا در ادامه، استدلال ابن عربی 
و مما استدل به صاحب الفتوحات المکیۀ على انقطاع العذاب للمخلدین 

   3؛ } ولَئک أصحاب النَّارِ هم فیها خاَلدونَاُ { :فی النار قوله تعالى
و لم یبق فی النار إلا الذین «: �و ما ورد فی الحدیث النبوي من قوله

   4»هم أهلها
لعذاب على أحد مفارقۀ الموطن الذي ألفه فلو فارق و ذلک لأن أشد ا

النار أهلها لتعذبوا باغترابهم عما أهلوا له و إن االله قد خلقهم على نشأة 
   5؛تألف ذلک الموطن
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دان دوزخ) و پایان یافتن(هاي صاحب فتوحات بر انقطاع  از استدلال  ،عذاب مخلَّ
  : فرماید این سخن خداي متعال است که می

اند، در آن  ؛ آنان اصَحاب آتش } ئک أصحاب النَّارِ هم فیها خاَلدونَولَاُ {
  . باشند جاودان می

ماند مگر کسانی که  در دوزخ باقی نمی«: فرمود �و نیز این حدیث که پیامبر
  . »اند آنها اهل دوزخ

و این بدان جهت است که شدیدترین عذاب براي هر کسی مفارقت و جدایی 
اگر اهل دوزخ از دوزخ جدا . جایی که با آن انُس و الفت گرفته استاوست از 

گردند، و خدا  کشند؛ زیرا از چیزي که شایستۀ آنهاست دور می شوند رنج می
  . باشند آفریده که با آن جایگاه مأنوس می] و طینت و سرشتی[آنان را بر نشئه 
  :گوید سپس ملاصدرا می

لفظ الأهل و الأصحاب و یجوز هذا استدلال ضعیف مبنی على  :أقول
استعمالهما فی معنى آخر من المعانی النسبیۀ کالمقارنۀ و المجاورة و 
الاستحقاق و غیر ذلک و لا نسلم أیضا أن مفارقۀ الموطن أشد العذاب إلا 

   .أن یراد به الموطن الطبیعی و إثبات ذلک مشکل
ولَقَد  { :تعالى أن یستدل بقوله ،و الأولى فی الاستدلال على هذا المطلب

   1 } ذَرأناَ لجهنَّم کثَیرًا منَ الجِْنِّ والإنِسِ
فإن المخلوق الذي غایۀ وجوده أن یدخل فی جهنم بحسب الوضع الإلهی 
والقضاء الربانی لابد أن یکون ذلک الدخول موافقا لطبعه و کمالا لوجوده 

الموافق له لایکون  ء إذ الغایات کما مر کمالات للوجودات و کمال الشی
   2؛العالیۀ حق غیره ممن خلق للدرجات فی وإنما یکون عذاباً؛ حقه عذابا فی

                                                 
  .179آیۀ ) 7(سورة اعراف . 1
 . 352:  9ربعهاسفار ا .2



  219* ولقد ذرأنا لجهنّم : آیه سیزدهم

مبتنی » اصَحاب«و » أهل«این استدلال ضعیف است و بر لفظ : گویم می
مانند مقارنت، مجاورت و (باشد و استعمال این دو واژه بر معانی دیگر نسبی  می

  . جایز است) استحقاق
ها  پذیریم که مفارقت جایگاه مأنوس، شدیدترین عذاب ، ما نمیافزون بر این

  . باشد مگر اینکه مقصود از آن، جایگاه طبیعی باشد و اثبات آن مشکل است
ولَقَد ذَرأنَا لجهنَّم کثَیرًا  {: اَولی و بهتر این است که به این آیه، استدلال شود

  .ز انس و جن را براي دوزخ آفریدیمما بسیاري ا؛  } منَ الْجِنِّ والإنِسِ
غایت وجودش این است ) حسب وضع الهی و قضاي ربانی به(زیرا مخلوقی که 

موافق و سازگار با طبع و ) در جهنم(که به دوزخ درآید، ناگزیر باید این دخول 
اند و  کمالات وجودي) که گذشت چنان(اش باشد؛ زیرا غایات کمال وجودي
باشد  در حق او عذاب محسوب نمی - اوست] طبیعت[اکه سازگار ب -کمال شیء

  . اند و تنها عذاب در حق کسانی است که براي درجات عالی آفریده شده
رساند، بلکه بهتر است براي اثبات  کلمه اصحاب، خیلی مطلب را نمیبه نظر وي، 

را  مطلب بالا از این آیه شریفه استفاده کنیم که خداي متعال عده زیادي از جن و انس
اش  حسب قضا و قرار الهی کمال وجودي مخلوقی که به. براي جهنم و جهنمی شدن آفرید

به این است که وارد جهنم شود، قطعاً باید این دخول موافق طبیعتش باشد و باید کمالی 
ایم که غایات وجودي اشیا، کمالات آنها  براي وجودش باشد، چه اینکه در گذشته گفته

عذاب  تواند براي آن چیز که موافق با طبیعت آن شیء است نمی هستند و کمال هرچیزي
 ،بنابراین .، بلکه عذاب است در حق دیگر مخلوقاتی که در درجه بالاتر قرار دارندباشد

ذْب و شیرین است عذاب جهنم براي اهلش در حقیقت، ع .  
   :دهد گاه ملاصدرا چنین ادامه می آن

   1:و قال فی الفتوحات
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أي دار النعیم و دار الجحیم و سبقت الرحمۀ الغضب و  فعمرت الداران
   1؛ء حتى جهنم و من فیها وسعت کل شی

آباد ) دار نعیم و دار جحیم(پس هر دو سرا : گوید ابن عربی در فتوحات می
گیرد و رحمت الهی هرچیزي را  گردند و رحمت خدا بر غضب او پیشی می می

  . اند ر آنگیرد حتّی جهنم و کسانی را که د در برمی
  نقد سخن صدرا 

باشد؛ اینکه آیا مراد از آن درد و رنج  می» عذاب«نکته اساسی بحث پیرامون واژة 
  است یا شیرینی و گوارایی؟

  بررسی لغوي 
به معناي عقوبت و کیفر، گرفتاري و رنج، شکنجه و درد، تنبیه و » عذاب«واژة 

سخت و دشوار آید و مانع رسیدن  باشد و به هر رفتار و کرداري که بر شخص، مجازات می
  .شود وي به مرادش گردد، اطلاق می

  :راغب در مفردات گوید
ذَاب یباً: العذ تَع هذَّبأکثر حبسه ف: هو الإیجاع الشدّید، و قد عو ... ذَابِی الع

ب الرّجلُ: هو من قولهم: اختلف فی أصله، فقال بعضهم ذَ إذا ترك : ع
ذیب فی الأصل هو حمل الإنسان المأکل والنّوم، فهو عا فاَلتَّع ،ذُوب وع ب ذ

، أي ب ذَّ عأي: یجوع ویسهر، وقیل: أن ی تُهذَّب فَع ، بِ ذْ أزلت : أصله من الع
ضته و قذّیته، و قیل ب حیاته على بناء مرّ ذْ الضّرب : ع یبِ إکثارذ أصل التَّع

، أي وطۀِ السذَب اللغّۀطرفها، و قد قال بعض أهل : بِع : ، هو الضّرب یبذ التَّع
ذَّبتُه : هو من قولهم :و قیل إذا کان فیه قذى و کدر، فیکون ع ب ذَ ع ماء

رت عیشه، و زلّقت حیات: کقولک 2؛هکد   
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ذَاب« یباً«. است شدید ایجاد درد و الم: »ع ذتَع هذَّب حبسش را در عذاب زیاد : »ع
این آن از اصل اند  بعضى گفته ؛شده استاختلاف  »عذاب«واژة در اصل ... کرد

ذَب الرّجلُ«:گویند است که مىسخن  یدنو خواب دندر وقتى که کسى خور: »ع 
وب«را ترك کند و او را ذُ و ع ب اذیب« پس .گویند »عذدر اصل وادار  »تَع

عذَّب شدن نمودن انسان است)نماندوبیدار  ندیگرسنگى کش یعنی(به م.   
ذْب« لش ازاص: و گفته شده ولکن باب تفعیل آن [ است) شیرینى و گوارائى( »ع

ه«پس  ]کند افاده سلب می بتُ ذَّ گوارایى و شیرینى حیاتش را از او دور کردم :»ع، 
   :»قذّیته« و »مرضّته« که بر وزن

و نیز گفته شده  1)را زدودمچشمش خاشاك  ازکردم و  را برطرف شا يبیمار(
  .تازیانه است با سرِ زیاد زدن »تَعذیب« اصل

ماء « همان زدن است و یا از عبارت »تعذیب«: اند بعضى از واژه شناسان گفته
ذَب است وقتى که در آب، خاك و گل و لاى باشد پس  »ع»ه ذَّبتُ به [ »ع
ش ا یعنى زندگی ؛است »حیاته عیشه و زلّقت کدرت« :مثل عبارت ]اخیر ايمعن

   .و لغزان نمودم را تار و حیاتش را بى ثبات
ذاب«بنابر این، هرچند ریشه واژة  ذْب«از » ع باشد، لیکن زمانی که در ساختار و » ع

ذاب«قالب  دهد به کار رود، معناي درد و رنج می» تعذیب«و یا » ع.  
  شواهد قرآنی 

هاي  اي عذاب و گرفتاري توان یافت که در آن به گونه صفحات اندکی از قرآن را می
آیه قرآن دربارة  370تقریباً حدود . مدهاي ناگوار اَعمال ناشایست مطرح نباشدقیامت و پیا

  . هاي قیامت نازل شده است عذاب و گرفتاري

                                                 
رت العود: مثال دیگر .1 طور کلی یکی از معانی که ثلاثی  أزلت قشره، یعنی پوست چوب را کندم؛ به: قَشَّ

: أشفی العلیل: مثال باب افعال. رود معناي سلب است مجرد براي افاده آن به باب تفعیل و یا افعال می
  . شفا و تندرستی از بیمار رخت بربست: ذهب شفاؤه
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  عذاب آخرت
 ،کاران و رنج و گرفتاري و شکنجۀ آنها در قیامت باري، مسئله عذاب کافران و گناه

ان آشکارا آن را دریافت و تو بسیار روشن است و با اندکی مراجعه به تعالیم وحیانی، می
انگیز و سخت نیست و  هاي هول اذعان داشت که عذاب چیزي جز درد و رنج و عقوبت

  . باشد کیفر و مجازات ِعقاید نادرست و اَعمال زشت، امري انکار ناپذیر می
عمال عذاب و مدت آن داشته باشد و یا  گرچه ممکن است کسی شبهه در چگونگی ا

آنچه در قرآن و حدیث آمده است معناي روشنی دارد و توجیه و تأویل  آن را نپذیرد، لیکن
  . تابد را برنمی

ها و اهل  گران، طاغوت عذاب در بیانِ قرآن، کیفري است براي کافران، منافقان، ستم
شود و براي گروهی از بندگان هرگز  گیرشان می گناه و فساد که در دنیا و آخرت گریبان

گیرد و داراي شدت و ضعف،  راستاي اجراي عدل الهی صورت میپذیرد و در  تخفیف نمی
  . یازد و مناسب با خطا و عقیدة باطلی است که شخص به آن دست می

اي به آن عطف گردیده  در بعضی آیات، تعلیلی براي عذاب ذکر شده و یا واژه یا جمله
  . افزاید و یا قید و صفتی براي آن آمده است که بر روشنی معناي آن می

  آیات عذاب
  : اند برخی از این آیات چنین

} ك ادبع مإنَِّه ذِّبهم فَ 1؛ } إِن تُع   
  . خدایا، اگر آنان را عذاب و شکنجه کنی، آنها بندگانِ تویند

ذابی { أنَّ ع و   الألیم ذاب الْع و2؛ }ه   
  .  و اینکه عذاب من، عذابى است دردناك

                                                 
  . 118آیۀ ) 5(سورة مائده  .1
  .  50آیۀ ) 15(سورة حجر  .2
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} شاَء ون یمرُ لْغفشاَء ین یم ب ذِّ ع1؛ }ی   
  . کند آمرزد و هر که را خواهد عذاب می هرکه را بخواهد می

} و و مهذِّب عا یرِ االلهِ إِمنَ لأمورْجآخَرُونَ م و هِملَیع تُوبا یإِم  یملااللهُ ع
یمک2؛ } ح   

شان را  یا توبه کند مانند؛ یا خدا عذابشان می و دیگرانی منتظر امر خدا می
  . پذیرد و خداست دانا و حکیم می
}  ذَاب اْ الْعأوا رۀَ لَمامرُّواْ النَّدأس3؛ }و   

  . سازند و چون عذاب را بنگرند پشیمانی خود را پنهان می
ذَاب بِما کنُتُم تَکفُْرُونَ { ذُوقُواْ الْع    4؛ } فَ

  . دورزیدی پس بچشید عذاب را به جهت کفري که می
} یمقم ذَاب ع ملَه5؛ } و   

  . و برایشان عذابی پایدار است
ذَاب الحْرِیقِ  { نَقُولُ ذُوقُواْ ع6؛ }و   

  . بچشید عذاب سوزنده را: گوییم و می
ذَاب مهِینٌ  { ع ملَه7؛ }و   

  . و براي آنها عذاب خوار کننده است

                                                 
  . 129آیۀ ) 3(سورة آل عمران  .1
  . 106آیۀ ) 9(سورة توبه  .2
  .  54آیۀ ) 10(سورة یونس  .3
  . 35آیۀ ) 8(سورة انفال  .4
  .  68آیۀ ) 9(سورة توبه  .5
  . 181 آیۀ) 3(سورة آل عمران  .6
  . 178آیۀ ) 3(سورة آل عمران  .7
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ر قابل انکار و شاید به همین جهت پس روشن گردید که وجود عذاب، امري است غی
مطلب درستی را دربارة دوزخ و عذابِ اهل آن بیان » عرشیه«است که صدرا در کتاب 

اي آنها را تأیید و  و به گونه -آورد  دارد و با سخنانی که در دیگر جاها از ابن عربی می می
  . ناسازگار است -کند  تقویت می

  : گوید وي می
غَ فیه فی ذلک الکتاب وصاحب الفتوحات المک یۀ اَمعنَ فی هذا الباب وبالَ

واما اهلُ النار فمآلهم إلی النعیم؛ اذ لابد لصورة النار : وقال فی الفصوص
  . بعد انتهاء مدة العقاب أن تکون برداً و سلاماً علی من فیها

ذي لاح لی  و  بما أنا مشتغل به من الریاضات العلمیۀ -واما أنا و الَّ
أنَّ دار الجحیم لیست بدار نعیم و انَّما هی موضع الألم و المحن  -العملیۀ 

ّـۀ متَجددة علی الإستمرار بلا انقطاع،  وفیها العذاب الدائم، لکن آلامها متَفت
والجلود فیها متَبدلَۀ ولیس هناك موضع راحۀ واطمینان؛ لأنَّ منزلتَها من 

   1؛الکون و الفساد من هذا العالمذلک العالم منزلۀُ عالم 
اندیشد و تلاش زیادي را در این  صاحب فتوحات مکیه در این باب، ژرف می

مآل و فرجامِ اهل دوزخ به نعیم : گوید برد و در فصوص می راستا به کار می
شود؛ زیرا صورت دوزخ پس از انتهاي مدت عقاب، ناگزیر باید بر  منتهی می

  . ک و سلامت باشداند، خن کسانی که در آن
هاي علمی و عملی ـ دریافتم که خانۀ دوزخ سراي نعمت  اما من ـ با ریاضت

هاست و عذاب دائم در آن وجود  نیست، و آنجا جاي درد کشیدن و گرفتاري
رد کننده است و بی شود و  درنگ تجدید می دارد، لیکن آلام آن شکننده و خُ

  . گردد ها سوخته و پوست دیگري جایگزین می پوست
   .نیست) و آرامش(و اطمینان ) و تن آسایی(آنجا جاي راحت 

                                                 
  . 282: العرشیۀ .1
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زیرا منزلت دوزخ نسبت به آن عالم، منزلت عالَم کون و فساد نسبت به این 
دائمی  ،گونه که هستی یافتن و فاسد شدن در این جهان همان[باشد  جهان می

میشگی نیز ه) و تجدید حیات اعضا پس از نابودي(است عذاب در آن عالمَ 
  ]. جریان دارد

  بررسی خلود در دوزخ 
اي از گمراهان و  براي دسته -از دیگر مسائلی که در آیات و روایات بسیاري 

  . است) براي همیشه در دوزخ ماندن(به صراحت، بیان گردیده مسئله خلود - کاران معصیت
  آیات
ع أمعاءهمکَمنْ هو خاَلد فی النَّارِ وسقُوا ماء حمیما فَقَ {    1؛ } طَّ
اند و آب سوزانی  همانند کسانی هستند که جاودانه در آتش دوزخ] آیا ایشان[

  . کند هایشان را تکه تکه می شوند که معده و روده نوشانده می
} صِ االلهَ و عن یمو و ولَهسر ا ویها فدا خاَلنَار لْهخدی هوددح دتَعذَ ی ع لَه اب

   2؛ } مهِینٌ
و هرکه خدا و پیامبرش را نافرمانی کند و بر حدود او بتازد، خدا او را داخل 

  . ماند و برایش عذابی خوار کننده است کند که همیشه در آن می آتشی می
  3؛ } ومن یقتُْلْ مؤْمناً متَعمدا فَجزَآؤهُ جهنَّم خاَلدا فیها {

سر  به عمد بکشد کیفرش دوزخ است، براي همیشه در آن بههرکس مؤمنی را 
  . برد می
ذَّبواْ بآِیاتناَ  { ذینَ کفََرواْ وکَ    4؛} ولَئک أصحاب النَّارِهم فیها خاَلدونَاُوالَّ

                                                 
  . 15آیۀ ) 47(سورة محمد  .1
  . 14آیۀ ) 4(سورة نساء  .2
  . 93) 4(سورة نساء  .3
  . 39آیۀ ) 2(سورة بقره  .4
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اند، براي همیشه  کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند، اهل دوزخ
  . مانند در آن می

ذَابِ جهنَّم خاَلدونَإِ { ی عینَ فِرمج1؛ } نَّ الْم   
  . مانند کاران در عذاب جهنم جاودانه می مجرمان و گنه

فرماید که خالدین در  یابیم که قرآن تصریح می باري، با مراجعه به آیات قرآن درمی
همیشه  برند، خالد در دوزخ کسی است که اند و در آسایش به سر نمی آتش گرفتار عذاب

اگر خالد در جایی به معناي اصلی خود به کار نرود و به معناي زمان زیاد . در آتش باشد
   2. } خاَلدینَ فیها إِلاَّ ما شاَء االلهُ {: آید نظیر می ـاستثنا  ـباشد، پس از آن إلاّ 

ر نیاید به همان معناي اصلی خود به کار خواهد رفت، به ویژه اینکه د» إلاّ«اگر با 
ذَاب {یا  } أبداً {بعضی آیات با کلمه  الْع منْهع خفََّف این معنا تأکید شده است؛  } لای

   :مانند
إِنَّ لَه نار جهنَّم خالدینَ فیها أبدا  {    3؛ }فَ

  .قطعاً آتش دوزخ براى اوست و جاودانه در آن خواهند ماند
خفََّف عنْهم الْ { ا لاییهینَ فدخاَل ذَاب 4؛ }ع   

  . شود عذابشان ابدي است و در آن تخفیفی داده نمی
  : سورة مبارکه مائده که به این معنا تصریح دارد 37و  36یا آیات 
ذینَ کفََرُواْ لَو أنَّ لَهم ما فی الأرضِ جمیعا ومثْلَه معه لیفتَْدواْ بِه منْ  { إِنَّ الَّ

یمِ الْقوذَابِ ی عیمأل ذَاب ع ملَهو منْهلَ ما تُقُبۀِ مواْ *  امُخْرج ونَ أن یرِیدی
یمقم ذَاب ع ملَها ونْهخاَرِجیِنَ م    5؛ } منَ النَّارِ وما هم بِ

                                                 
  . 74آیۀ ) 43(سورة زخرف  .1
  . 128آیۀ ) 6(سورة انعام  .2
  .23آیۀ ) 72(سوره جن .  3
  .  88آیۀ ) 3(؛ سورة آل عمران 162ۀ آی) 2(سورة بقره  .4
  . 37و  36آیۀ ) 5(سورة مائده  .5
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در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند اگر تمام آنچه که در زمین است براي آنان 
تا به وسیلۀ فدیه دادن آن، خود را از ] همراه کنند[ با آن] نیز[باشد و مثل آن را 

شود و براي آنها عذاب دردناکی  عذاب روز قیامت برهانند از ایشان پذیرفته نمی
که از آن بیرون آمدنی نیستند  خواهند از آتش بیرون آیند درحالی می .خواهد بود

  . و براي آنان عذابی پایدار خواهد بود
  : کند ه خالدین در آتش دو مسئله راتأکید میقرآن کریم نسبت بباري، 

  .اینکه آنجا عذاب است و گرفتاري و آتش. 1
  .عذابشان همیشگی است و انقطاعی در آن نیست. 2

  : لۀ خلود سخن به میان آمده است؛ مانندأفراوانی نیز به صراحت از مس روایاتدر 
  : دمدربارة این آیه پرسی �از امام صادق: منصوربن حازم گوید. 1
} وما هینَجِارِخَبِ م اینان چه کسانی ) [آمدنى نیستند و از آتش بیرون( } ارِالنَّ نَم
  : فرمود �امام] هستند؟

   1؛هم المخلدون فی النار أبد الآبدین ودهر الداهرین �أعداء علی
  .اند]دوزخ[جاودانه در آتش  �دشمنان علی

2 .به ما چنین نقل شده است که عرض کردم که  �به امام صادق: مران گویدح
   .]و کسی در آن براي عذاب باقی نخواهد ماند[زمانی درهاي جهنم بسته خواهد شد 

چنین نیست، به خدا سوگند که عذاب خالد ؛ »إنه الخلود ،لا واالله«: امام فرمود
   .و همیشگی است

  : عرض کردم
ما شاَء ربک  الأرض إِلاَّخاَلدینَ فیها ما دامت السماوات و {پس این آیه 

رِیدا یمالٌ لفَع کبشود؟ چگونه توجیه می 2 } إِنَّ ر   

                                                 
 .362: 8 بحارالأنوار؛ 317: 1تفسیر عیاشی. 1

  . 107آیۀ ) 11( هودسوره  .2
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مربوط به گروهی است که از  ،این 1؛هذه فی الذین یخرجون من النار: فرمود
   .شوند آتش خارج می
  گفتار عالمان

اند  درد و رنج گرفته عالمان و محققان به تبع آیات قرآنی و روایات، عذاب را به معناي
  . اند و خلود در عذابِ دوزخ را نیز به معناي ابدیت در آتش و آلام آن تفسیر کرده

  :کنیم به عنوان نمونه، سخن برخی از ایشان را نقل می
  شیخ مفید

  : آمده است اوائل المقالاتدر 
ۀً إتَّفَقتَ الإمامیۀ علی أنَّ الوعید بالخلود فی النار متوجۀ إلی الکفّ ار خاص

دون مرتکبی الذنوب من اهل المعرفۀ باالله ـ تعالی ـ و الإقرار بفرائضه من 
   2؛اهل الصلاة

ویژة کافران ) دوزخ(به خلود در آتش ) تهدید(امامیه اتفاق دارند بر اینکه وعید 
باشد، نه اهل معرفت به خداي متعال و نمازگزارانی که به واجبات خدا اقرار  می

مرتکب  ]بر اثر غفلت و یا پیروي از شهوات و هواي نفس[ین حال دارند و در ع
   .شوند گناه می

  خواجه نصیر طوسی
  :فرماید می تجریددر 

   3؛... والکافر مخلَّد وعذاب صاحبِ الکبیرة منقطع
                                                 

  . )ذبح الموت بین الجنۀ و النار( 26باب، 346: 8بحارالأنوار؛ 98: کتاب الزهد .1
چیست؟  } ما شَاء ربک ا ما دامت السماوات والأرض إلاَِّخَالدینَ فیه {دراینکه مقصود از : یادآوري

؛ 341:  8بحارالأنوار؛  297: 5توجیهات وتاویلات دیگري نیز ذکر گردیده است؛ نگاه کنید به، مجمع البیان
 . 23: 11المیزان

  . 46: اوائل المقالات .2
 .414: کشف المراد. 3
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  .قطع شدنی است ،، و عذابِ مرتکب کبیرهماند میدائمی ] در دوزخ[و کافر 
  علامه حلیّ 

  : انیمخو می شرح تجریددر 
نْقَطعد لایؤبالکافر م المسلمون کافّۀً علی أنَّ عذاب ع م1؛... أج   

همۀ مسلمانان، اجماع دارند بر اینکه عذاب کافر همیشگی و دائمی است و 
  . گردد قطع نمی
  تفتازانی

  :نگارد می شرح المقاصددر 
   2؛قاداًلاخلاف فی خلود من یدخل الجنۀ ولا فی خلود الکافر عناداً او اعت

از روي عناد کافر باشد و خواه از روي در خلود شخص بهشتی و کافر ـ خواه 
  .ـ اختلافی نیستاعتقاد 

  طبرسی نوري
  : آمده است کفایۀ الموحدیندر 

مسئلۀ خلود کفار در نار و عذاب همیشگی آنها از بدیهیات و امور واضحۀ دین 
طق است؛ و شبهات اسلام است که بر آن نصوص کتاب و تواتر اخبار نا

شبهۀ در مقابل بداهت است که ... داران در مسئلۀ خلود و عذاب سرمدي شک
   3.شایان اعتنا نیست
  علامه طباطبایی

  : خوانیم می المیزاندر 
  مسألۀ انقطاع العذاب والخلود مما اختلف فیه أنظار الباحثین من حیث 

                                                 
  . همان. 1
  . 131:  5شرح المقاصد. 2
 .429:  4کفایۀ الموحدین. 3
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  .النظر العقلی و من جهۀ الظواهر اللفظیۀ
أما من جهۀ الظواهر، فالکتاب نص فی الخلود، قال : ن یقالوالذي یمکن أ

خاَرِجیِنَ منَ النَّارِ  {: تعالى    1؛ }وما هم بِ
مستفیضۀ فیه، و قد ورد من غیر  �والسنۀ من طرق أئمۀ أهل البیت

  .طریقهم أخبار فی الانقطاع ونفی الخلود، وهی مطروحۀ بمخالفۀ الکتاب
  :ا فیما تقدم من البحث فی ذیل قوله تعالىوأما من جهۀ العقل فقد ذکرن

ي نفَْس عن نَّفْسٍ شَیئاً  { أن الاستدلال على  2 }واتَّقُواْ یوماً لاتَجزِ
المعاد بالمقدمات الکلیۀ العقلیۀ غیر مقدور  خصوصیات ماجاء به الشرع فی

دق لنا لأن العقل لاینال الجزئیات، والسبیل فیه تصدیق ماجاء به النبی الصا
   3؛من طریق الوحی للبرهان على صدقه

هاي پژوهشگران از نظر عقلی  دیدگاه] در دوزخ[در مسئله انقطاع عذاب و خلود 
  . باشد و از جهت ظواهر لفظی مختلف می

قرآن نص در خلود دارد، : توان گفت این است که آنچه به لحاظ ظواهر می
  : فرماید خداي متعال می

و سنت از . ؛ آنان از آتش بیرون شدنی نیستند } منَ النَّارِ وما هم بخِاَرِجِینَ {
در این باره مستفیض است و از غیر طریق آنان،  �طریق امامان اهل بیت

و نفی خلود هست و این اخبار، به دلیل مخالفت با ] عذاب[اخباري در انقطاع 
  . شود می) و به دور انداخته(کتاب خدا طرح 

  : هپیش از این در ذیل آیو اما از جهت عقل، ما 
ي نفَْس عن نَّفْسٍ شَیئاًواتَّقُواْ یوماً لا {    4؛ } تَجزِ

                                                 
  . 167آیۀ ) 2(سورة بقره  .1
  . 48آیۀ ) 2(سورة بقره  .2
  . 412: 1المیزان .3
 . 48آیۀ ) 2(سوره بقره  .4
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و عذابی را [کند  بترسید از روزي که کسی از کسی دیگر چیزي را کفایت نمی
  ]. نتواند دفع نماید

به مقدمات است آوردیم که استدلال بر خصوصیات آنچه شرع در معاد آورده 
دسترسی ندارد ] آنها[باشد؛ زیرا عقل به جزئیات  ي ما مقدور نمیکلی عقلی، برا

�چیزي است که پیامبر صادق راهی که دراین زمینه هست تصدیق آن] تنها[ 
  . آن حضرت وجود دارد)گویی و راست(ازطریق وحی آورده؛ زیرا برهان بر صدق

به تردیدها و  اند و در دوزخ، شبهاتی مطرح کرده) ماندن همیشگی(بعضی دربارة خلود 
اند، لیکن روشن گردید که خلود در آتش براي کافران و بعضی از  هایی دامن زده پرسش

و مستکبران و ظالمان، قطعی و انکار ) آنان که غرق در تبهکاري و فسادند(گناه کاران 
  . باشد ناپذیر می

  نظریه صدرا نسبت به چگونگی خلود 
ت که ایشان ـ بر خلاف ابن عربی که به توان دریاف می عرشیهاز عبارات صدرا در 

به معناي درد و رنج و (گوارا شدن عذاب براي اهل دوزخ قائل است ـ منکر عذاب 
از برخی عبارات وي در کند، لیکن  باشد و نیز خلود و دوام عذاب را انکار نمی نمی) شکنجه

   1.به خلود نوعی قائل است، نه خلود شخصیآید  اسفار به دست می
  : گوید می اسفاروي در 

وعندنا ایضاً اصولٌ دالَّۀٌ علی أنَّ الجحیم و آلامها و شرورها دائمۀ باهلها؛ 
کما أنَّ الجنَّۀَ ونعیمها وخیراتها دائمۀٌ باهلها، إلاّ أنَّ الدوام لکلٍّ منهما علی 

   2؛معنی آخر

                                                 
آورند و  اند که ملاصدرا را نیز از قائلان به خلود شخصی به شمار می برخی از معاصران درصدد برآمده. 1

عنَ(اند که در پیش از این  ار دادهمستندشان را کلام وي در عرشیه قر َۀ امالفتوحات المکی و صاحب (
  . »206: الخلود فی جهنم ص«آورده شد؛ نگاه کنید به، کتاب 

  . 348:  9ربعهاسفار ا .2
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و دردها ( و نزد ما نیز اصولی است که دلالت دارد بر اینکه دوزخ و آلام
که  آن نسبت به دوزخیان دائمی است؛ چنان) و ناملایمات( و شرور) ها شکنجه

باشد، جز اینکه دوام  ها و خیرات آن نسبت به اهلش دائمی می بهشت و نعمت
  . براي هرکدام از این دو، بر معناي دیگري است

  : نویسد مرحوم سبزواري در حاشیه بر این سخن، می
ألَّم محفوظ اي الدوام للنعیم شخصی وللأ ب المتَ ذَّ علم نوعی، فنوع الم

   1؛ �بتعاقبُ الأشخاص، و سیأتی هذا المعنی فی کلامه
) ها و شکنجه(ها براي بهشتیان شخصی است و دوام دردها  یعنی دوام نعمت

  . براي جهنمیان نوعی است
درپی  پس نوع انسان است که عذاب دائمی دارد نه اشخاص، و آن هم به پی

یابد و به زودي این معنا در کلام  اشخاص به جهنم تحقق می وارد شدن
  . آید ملاصدرا می

  : گوید سپس ملاصدرا در سطور بعد می
ار ینافی ما هذه الأقوال الدالۀ على انقطاع العذاب عن أهل النَّ :فإن قلت

   .ذکرته سابقا من دوام الآلام علیهم
انقطاع العذاب عن أهل النار أبدا  إذلا منافاة بین عدم ؛م المنافاةلّسلانُ :قلنا

   2؛و بین انقطاعه عن کل واحد منهم فی وقت
این اقوال که بر انقطاع عذاب از اهل دوزخ دلالت دارد با آنچه : اگر بگویی

  ! پیش از این دربارة دوام آلام بر آنها آوردي، منافات دارد
عذاب ابدي از اهل پذیریم؛ زیرا میان انقطاع نیافتن  منافات را نمی: گوییم می

  . باشد دوزخ و انقطاع عذاب از هر یک از آنها در زمانی، ناسازگاري نمی

                                                 
  . همان .1
  . 350همان،  .2



  233* ولقد ذرأنا لجهنّم : آیه سیزدهم

  نقد و بررسی خلود نوعی
   :توان ارائه نمود در اینکه مقصود از خلود نوعی چیست، دو تقریر را می

اي، نسلی جدید به دوزخ  ها باقی است و پس از پایان یافتن عذابِ عده نسل انسان. 1
آیند تا عذاب شوند، پس نوع انسان در دوزخ پیوسته حضور دارد اما افراد و اشخاص  در می

یابند؛ اصل عذاب، پایدار و جاوید است اما عذاب  پس از مدتی از عذاب، رهایی می
  .اند شوندگان متغیر و متفاوت

دي بودن نسل انسان را بپذیرد تا چنین  ملاصدرا براساس این سخن، می بایست اَب
ها در آن  تحقق یابد؛ یعنی باید این جهان همچنان پایدار بماند و همواره انسانامري 

 ،اي از دوزخ درآیند و گروه دیگر جایگزین آنها شوند و به این ترتیب موجود باشند تا عده
  . خلود نوعی انسان در عذاب، تحقق پیدا کند
دارد که حیات  می قرآن با صراحت اعلام. باشد لیکن پیداست که این سخن ناتمام می

پاشد و اَثَري از حیات و زندگی باقی  رسد و عالَم فرو می این جهان روزي به پایان می
  : ماند، آیات فراوانی، به این واقعیت اشاره دارد؛ از جمله نمی

} ترکُو سإِذَا الشَّم *  ترانکَد ومإِذَا النُّج1؛ }و   
  . ها تاریک و بی فروغ شوند گاه که ستاره آنگاه که خورشید، در هم پیچید، و  آن
   2؛ }وأخْرَجت الأرض أثْقاَلَها  * إِذَا زلْزِلتَ الأرض زِلْزاَلَها {

هایش را  لرزانیده شود، و زمین سنگینی] شدید[هنگامی که زمین به لرزشِ 
  . بیرون ریزد

  3؛ } کلاََّ إِذا دکَّت الأرض دکا دکا {

                                                 
  . 2و  1آیۀ ) 81(سورة تکویر  .1
  . 2و  1آیۀ ) 99(سورة زلزله  .2
  . 21آیۀ ) 89(سورة فجر  .3
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در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده ! پندارند نیست که آنها مى چنان
  .شود

  : گوید و این سخن، با کلمات دیگر ملاصدرا در تناقض است، آنجا که می
ع عالمَ الکون والفساد ویبطُلُ الدنیا ویقوم القیامۀ الکبري وینْمحقُ  َرْتفوی

به ویبطُلُ الباطلُ ویحقُّ الحقَّ بکلماته، الشرُّ وأهلُه، وینْقَرِض الکفرُ وحز
   1؛فهذا هو الغرض الأقصی والمعرفۀ العظمی

گردد و قیامت  می) و هیچ(بندد و دنیا باطل  عالَم کون و فساد رخت بر می
شود و کفر و حزبش  خیزد و شر و اهل آن، محو و نابود می بزرگ به پا می

گردد؛ و  و حق به کلماتش استوار می رود یابد و باطل از بین می انقراض می
  . این، همان غرض نهایی و معرفت بزرگ است

بی آنکه نسلی جدید وارد (نسل در دوزخ باشد  يمقصود از خلود نوعی، همان بقا. 2
) ها و افراد به طور متناوب باشد آن گردند تا محذور سابق لازم آید بلکه عذاب براي گروه

پس از مدتی ـ هرچند موقت ـ بیرون آیند تا افراد دیگر  شوند یعنی اشخاصی که عذاب می
بنابراین، عذاب براي نوع . عذاب شوند واین تغییر در شخص عذاب شوندگان ادامه یابد

ب   .ها، متغیرند انسان ثابت است اما معذَّ
باشد؛ چراکه ظهور آیات قرآن در همان خلود شخصی  این سخن نیز صحیح نمی

ذکر برخی از یابد،  ب آنها همیشگی است و هرگز تخفیف نمیو اینکه گروهی عذا. است
  . این آیات، در ضمن عناوینی، این حقیقت را گویاست

  عدم خروج و همیشگی بودن عذاب دوزخ  )الف
ذینَ اتَّبعوا لَو أ { ذلک یریهِم  نَّ لنَا کَرَّةً فَنتََبرَّأو قالَ الَّ منْهم کَما تَبرَّؤُا منَّا کَ
خارِجینَ منَ النَّارا   2؛ } اللهُ أعمالَهم حسرات علیَهِم و ما هم بِ

                                                 
  ). لامعۀ عرشیه( 195: 5ربعهاسفار ا .1
 .167آیۀ ) 2(سورة بقره . 2
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کاش براى ما بازگشتى «: گویند مىپیروي کردند، ] از اهل باطل[کسانی که 
از آنان بیزارى ] ما نیز[از ما بیزارى جستند ]  آنان[بود تا همان گونه که 

  » !جستیم مى
به ایشان  - هاست که بر آنان مایه حسرت -  این گونه خداوند، کارهایشان را

 .آمدنى نیستند نمایاند، و از آتش بیرون مى
خرُْجوا منْها  { وا أنْ یکُلَّما أراد النَّار مأواهقُوا فَمذینَ فَس عیدوا فیها اُوأما الَّ

ذِّبون ذي کنُتُْم بِه تُکَ ذاب النَّارِ الَّ ذُوقُوا ع مقیلَ لَه 1؛ } و    
هر بار که بخواهند از . جایگاهشان آتش استتبهکاري کردند، و اما کسانى که 

عذابِ آن : شود شوند و به آنان گفته مى یند، در آن بازگردانیده مىآآن بیرون 
  ! پنداشتید بچشید آتشى را که دروغش مى

ذْتمُ آیات االلهِ هزُواً و غَرَّتْکُم الْ { خَ أنَّکُم اتَّ یا فاَلْیوم ـنحیاةُ الدذلکُم بِ
خرَْجونَ منْها و لا هم یستَعتَبونَلا 2؛ } ی  

این بدان سبب است که شما آیات خدا را ریشخند گرفتید و زندگى دنیا فریبتان 
شوند، و نه عذرشان پذیرفته  بیرون آورده مى]  آتش[نه از این  ،پس امروز. داد
  .گردد مى
أاُ { م کولئملا واه و نَّمهحیصاًجنْها مونَ عجِد3؛ } ی  

  .جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فرارى ندارند]  پیروان شیطان[آنها 
} نا وذَّبوا بآِیات ذینَ کَ استَکْبرُوا عنْها لاتفُتََّح لَهم أبواب السماء  إِنَّ الَّ

ج الجْمـَّولایدخُلُونَ الْجنَّۀَ حت لی  لُ فیـى یخ ي ـسم الْ ذلک نَجزِ اط و کَ
   4؛ }الْمجرِمین 

                                                 
  .20آیۀ  )32(سورة سجده . 1
 .35آیۀ ) 45(سورة جاثیه . 2

 .121آیۀ ) 4(سورة نساء . 3

 .40آیۀ ) 7(سورة اعراف . 4
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درهاى ) هرگز(کسانى که آیات ما را تکذیب کردند، ودر برابر آن تکبر ورزیدند، 
 داخل بهشت نخواهند شد مگر) هیچ گاه(شود و  آسمان به رویشان گشوده نمى

   .دهیم جزا مى گونه، گنهکاران را این! اینکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد
  فزونی عذاب و کاستی نیافتنِ آن  )ب

خرُْجـکُلَّم { وا أنْ یـا أراد نْ غَمنْها موا فیاُوا مذُوقُـعید ـها و ذاب وا ع
   1؛ }  الْحریق

گردانند  هاى دوزخ خارج شوند، آنها را به آن بازمى هرگاه بخواهند از غم و اندوه
   ! د عذاب سوزان رابچشی) شود به آنان گفته مى(و 
ذینَ اشتَْرَوا الْحیاةَ الدنْیا باِلآخاُ { ذاب ولاهم رةَِ فلاَولئک الَّ الْع منْهع خفََّف ی

  2؛ } ینْصرُون
عذاب آنها  ،رو از این .اینها همان کسانند که آخرت را به زندگى دنیا فروختند

 . نرساندو کسى آنها را یارى  نیابد تخفیف
} ن یموتَدهالْم وااللهُ فَه ده  و هونن دم اءیلأو ُمله ِدلْ فَلَن تجضْل ن یم و
أو وجوههِم عمیا و بکْما و صما  حشُرُهم یوم الْقیامۀِ علىنَ ا امکُلَّم نَّمهج مه

   3؛ } خَبت زِدناَهم سعیرًا
خاطر ه ب(هدایت کند، هدایت یافته واقعى اوست و هر کس را  را خدا ههرک

گمراه سازد، هادیان و سرپرستانى غیر خدا براى او نخواهى یافت و ) اعمالش
که نابینا و گنگ  کنیم، درحالى هایشان محشور مى روز قیامت، آنها را بر صورت

اى بر  جایگاهشان دوزخ است هرزمان آتش آن فرونشیند، شعله تازه ،و کرند
 !افزاییم آنان مى

                                                 
 .22آیۀ ) 22(سورة حج . 1

  . 86آیۀ ) 2(سورة بقره . 2

 .97آیۀ) 17(سورة اسراء . 3
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ذینَ استَکْبرُوا إنَِّا کنَُّا لَکُم تَبعاً فَهلْ  { و برَزوا اللهِ جمیعاً فَقالَ الضُّعفاء للَّ
 واءس ناکُمیدداناَ االلهُ لَهه قالُوا لَو ءنْ شَیذابِ االلهِ م نْ عنَّا مغْنُونَ عم أنتُْم

نا أمِزعنا أ جلَیحیص عنْ مرنْا ما لنَا مب1؛ } ص   
ما «: ناتوانان به گردنکشان گویند گاه آن !شوند و همگى در برابر خدا ظاهر مى

  : گویند مى» !؟گیرید به گردن میآیا چیزى از عذاب خدا را  !پیروان شما بودیم
تابى  چه بى. کردیم اگر خدا ما را هدایت کرده بود، قطعاً شما را هدایت مى«

 . »نیستبراي ما راه گریزى . ، چه صبر نماییم براى ما یکسان استکنیم
}  کفَُّار مه اتُواْ وم ینَ کفََرُواْ وذ ئکَۀِ و ولَئک علَیهِم لَعنَۀُ االلهِ و الْملااُإِنَّ الَّ

ذَاب ولا هم یخاَلدینَ فیها لای*  النَّاسِ أجمعینَ الْع ُمنهع 2؛  } نظَرُونخفََّف   
کسانى که کافر شدند و درحال کفر مردند، لعنت خدا وفرشتگان وتمام مردم بر 

  . جاودانه بمانند نه عذابشان کاسته گردد، ونه مهلت یابند]لعنت[در آن .آنان باد
} دب مهلُودج تجض ف نُصلیهِم ناراً کُلَّما نَ ونا سإِنَّ الَّذینَ کفََرُوا بآِیات ملناه

ذاب إِنَّ االلهَ کانَ عزیزاحًکیماً  ْذُوقُوا الع یرَها للُوداً غَی3؛ }ج   
کنیم که  زودى آنها را در آتشى وارد مىه ب ،کسانى که به آیات ما کافر شدند

هاى دیگرى به  ، پوست)و بسوزد(بریان گردد) در آن(هاى تنشان هرگاه پوست
و ( خداوند، توانا و حکیم است. را بچشند) هىال( دهیم، تا کیفر یجاى آن قرار م

   ).دهد روى حساب، کیفر مى
حبطَِ ما صنَعوا فیها وباطلٌ اُ { و رةَِ إِلاَّ النَّاری الآخف مَله سذینَ لَی ولئک الَّ

   4؛ } ما کانُوا یعملُون

                                                 
 . 21آیۀ ) 14(براهیم سورة ا. 1

 .163ـ  162آیۀ ) 2(سورة بقره . 2
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و همه جز آتش برایشان نخواهد بود،  ،اینان کسانى هستند که در آخرت
 . گردد کارهاشان، هیچ و پوچ می

  خلود ابدي در آتش  )ج
ابداً لاخالدینَ فیها أ*  إِنَّ االلهَ لعَنَ الْکفَرِینَ وأعد لهُم سعیرًا { یلونَ وجِدی 

   1؛ } ولا نَصیراً
اودان در ج. ساختو براى آنها آتش فروزانى آماده  فرستادخدا کافران را لعنت 

  . یابند و نه یاورى ، نه یارى مىمانند آن مى
}  نَّمهج نار إِنَّ لَه صِ االلهَ و رسولَه فَ عنْ یم و هرِسالات نَ االلهِ ولاغاً م إِلاَّ ب

   2؛ }خالدینَ فیها أبدا 
و هرکس خدا و  ؛هاى اوست پیام]  رساندن[تنها ابلاغى از خدا و ]  وظیفه من[

اودان در آن ـند قطعاً آتش دوزخ براى اوست و جفرمانى ک رش را ناـپیامب
  . خواهند ماند

ذینَ کفََرُواْ و ظَلَمواْ لَم یکُنِ االلهُ لیغفْرَ لَهم ولا لیهْدیهم طَرِیقاً {  إِلاَّ* إِنَّ الَّ
   3؛ } طَرِیقَ جهنَّم خَلدینَ فیها أبدا و کاَنَ ذَلک على االلهِ یسیرًا

کسانى که کفر ورزیدند و ستم کردند، خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به 
براى ] کار[ند و این ا مگر راه جهنّم، که همیشه در آن جاودان راهى هدایت کند

 ت خدا آسان اس
تعابیر متفاوت و مطلقی که در این آیات به کار رفته و در آنها نفی هر گونه خروج از 

م بِ«دوزخ  ارما ه نَ النَّ جینَ م فَّف «، عدم کاستی و بلکه افزوده شدن آتش »خارِ خَ لای فَ
م ْنه یرًا ع عس ماه نَ ِزد ، ذابع بدا«، جاودانگی وابدیت آن »الْ ، عدم یاري »خالدینَ فیها أَ

                                                 
 .  65ـ  64آیۀ ) 33(سورة احزاب . 1
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روُن«رسانی مخلدین  ص نْ ی م لاه انحصار جایگاهشان در دوزخ »و ،»م َله س ی لاَّ النَّ ...لَ » ارإِ
مطرح گردیده، گواه بر این است که هیچ فرد ویا گروهی از مستحقّین خلود در دوزخ حتی 

  . یابند اي، از عذاب رهایی نمی براي لحظه
باشد، بلکه شخص  بنابراین، براساس تعالیم وحیانی، خلود در جهنم، خلود نوعی نمی

ذبْ  گاه ماند و عذاب هیچ کافر و معاند براي همیشه در دوزخ می نخواهد شد) گوارا(ع .  
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  :آیۀ چهاردهم
  

}

{
  

هدایتش را ] از روي جبر[خواستیم، به هر نفسی  و اگر می
  این سخنم ] این کار را نکردیم؛ چراکه[م، لیکن دادی می

  ] ورزان سرکشان و گنه[جهنم را از همه : حتمی شد که
   .و آدمی آکنده سازمجنّی 

  
  13آیۀ ) 32(سورة سجده 



   )2ج(ائد آیات العق*  242

  
  
  
  
  



  243* هداها ولو شئنا لَآتَینا کلَّ نفس : آیه چهاردهم

  
  
  
  
  

  : فرماید خداي متعال می
لأنَّ جهنَّم منَ الْجنَِّۀِ ولَو شئنْاَ لآتَیناَ کُلَّ نفَْسٍ هداها ولَکنْ حقَّ الْقَولُ منِّ { ی لأم

   1؛ } والنَّاسِ أجمعینَ
این کار را [دادیم، لیکن  هدایتش را می] از روي جبر[خواستیم، به هر نفسی  و اگر می
جنّی و ] ورزان سرکشان و گنه[جهنم را از همه : این سخنم حتمی شد که] نکردیم؛ چراکه

   2.آدمی آکنده سازم
این قید در آیه . یتی که از سوي خدا صورت نگرفت، هدایت اجباري استمراد از هدا

  چرا خداوند مردم را هدایت نکرد؟ : باشد، لذا ممکن است این سؤال پیش آید که آشکار نمی
رسازم چون می: فرماید خداوند در جواب می خواهم جهنمّ را از جنّ و انس پ .  

ند و به جهنمّ بروند و این، همان معناي ها بد باش پس خدا ـ خود ـ خواست که انسان
  ! جبر است

هاي آسمانی،  و فرو فرستادن کتاب �این در حالی است که اساس ارسال رسولان
  . یابد جز با اختیار انسان معنا نمی... اوامر و نواهی، تکلیف، عذاب و پاداش، تربیت و

                                                 
  13آیۀ ) 32(سورة سجده  .1
فَبِعزَّتک  {: فرماید سجده نکردن شیطان بر آدم، خطاب به او می در آیه دیگر خداوند متعال، بعد از. 2
خلَْصینَ إِلاَّ*  غْوِینَّهم أجمعینَلاُ ْالم منْهم ك ادبع  *قَالَ فاَلحالح قَّ أقُولُقُّ و  * نکم نَّمهلأنَّ ج لأم

نهم کن تَبِعمم ینَوعمأج عزتت سوگند که همگان جز بندگان خالص و  به: گفت] شیطان[؛  } م
البته جهنّم را از تو و از کسانی ! گویم است و حق را می] از من[حق : فرمود] خدا. [مخلَصت را گمراه سازم

  ). 85 - 82سورة ص، آیات (که تو را پیروي کنند، خواهم انباشت 
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پس عدالت : رسش کهآید و این پ و از این روست که مسئلۀ جبر و اختیار به ذهن می
  و حکمت خداوند کجا رفت؟ چرا خدا انس و جنّ را آفرید تا به دوزخشان ببرد؟ 

خواهیم مسئلۀ جبر و اختیار را به تفصیل بیان  شایان ذکر است که ما در اینجا نمی
کنیم؛ زیرا این مهم و شبهات و اَقوال مختلف اطراف آن را در بحثی جداگانه، بررسی 

 - ویژه در زمینۀ هدایت  به -خواهیم معناي آیه را با ذکر قرائن قرآنی  ، میباري. ایم کرده
ها  خداوند بعضی از انسان«: گوید سپس نظر مرحوم صدرا بیان شود که می. روشن سازیم

در ادامه به روایات . یعنی خلقتشان چنین است... » اي آفرید که جهنّمی شوند را به گونه
کنند یا اینکه توجیه  سازیم که آیا نظر صدرا را تأیید می طینت اشاره داریم و روشن می
  معقول خاص خودش را دارند؟ 

پردازیم و نظر  گاه به سخن علامه طباطبائی دربارة روایات طینت، و این آیه می آن
  .آوریم نهائی اهل فلسفه و عرفان را در زمینۀ جبر و اختیار می

  : وجه داشتدر این گونه مباحث، باید به دو اصل مهم ت
  حفظ اصول قطعی . 1

اگر قطعی بودن مطلبی ـ همچون مختار بودن انسان ـ در تعالیم وحیانی ثابت گردید 
و مشخص شد که دین، در آن زمینه دلایل روشن و تصریحات فراوان دارد، هنگامی که با 

 گمان، دروغی است که به آن رو شویم که با آن اصل سازگاري ندارد، بی مطلبی روبه
شود و گرنه  اند؛ اگر سندش قطعی باشد و توجیه پذیر به نظر آید، توجیه می مکتب بسته

  . گذاریم علمش را به اهلش وا می
  معیار صحیح در فهم قرآن . 2

در راستاي فهم قرآن اگر مطلبی در آن باشد که ظاهر آن با عقل سازگاري ندارد، 
قبل از دیگران، بهترین  �عصومینباید توجیه شود، هرچند در این گونه موارد خود م

   .اند ها را ارائه کرده توجیه
ارائه مطالبی به عنوان مراد حضرت حق از آیات قرآن، تنها از طریق حاملانِ وحی 
پذیرفتنی است و تأویلات دیگران در صورتی که منافات با اصول وحیانی هم نداشته باشد، 
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یرا معیار و میزان حجیت، عقل صریح و بر صحت و حجیت قطعی آنها دلیلی وجود ندارد؛ ز
باشد و تأویلات غیر مستند به اینان، مستفاد از  می �قرآن شریف و عترت پیامبر گرامی

  .موازین یاد شده نیست
ها به عنوان یک احتمال و سخن علمی اشکالی ندارد و  گونه برداشت طرح این

به صورت انحصاري مشخص سودمند است، مگر آنکه در تعالیم وحی، مصداقی براي آیه، 
  . نماید شود که در این صورت، تعمیم آیه به معانی و احتمال دیگر درست نمی

ونیز روشن است که هرگونه فهم تفسیري از آیه، در صورتی قابل اعتناست که 
برخلاف لغت عرب و ظاهر صریح الفاظ آیه، نباشد و به عبارت دیگر آیه تَحمل آن را 

  .داشته باشد
  دایت آیات ه

ما هدایت «: مطرح است و مفهوم آن این است که» هدایت«در آیۀ مورد نظر مسئلۀ 
طور کلّی  این کمی سؤال برانگیز است که آیا هدایت به» هرکس را به دستش ندادیم

تعطیل است و یا دربارة بعضی ـ که قرار است جهنّم از آنان پرُ شود ـ هدایت در کار 
  نیست؟ 

اگر ما بخواهیم به : وان از آیه استفاده نمود و آن این است کهت معناي درستی را می
هاي خاصی را به مردم نشان دهیم و یا  عذاب: توانیم؛ مثلاً اجبار همه را هدایت کنیم، می

کاري کنیم که خواه ناخواه همه در مسیر حق و درست قرار گیرند ـ مانند آنچه که براي 
آنگاه که حقایق را به روشنی دید و به ناچار ایمان  فرعون در هنگام غرق شدن اتفاق افتاد

چون اینها بر اساس : ـ ولی این حقیقت، ثابت است که 1آورد ولی ایمان او پذیرفته نشد
  . سازیم کنند ما جهنّم را از آنها آکنده می اختیار خودشان، راه بد را انتخاب می

                                                 
بنگرید به، سوره (آید ن به دست میاز قرآن کریم و روایات به روشنی مسئلۀ قبول نشدن ایمان فرعو. 1

وحال آنکه ابن عربی )  130، 13بحارالأنوار؛ 59، 1؛ علل الشرایع85 -  84: سوره فصلت ؛ 92-90یونس
فصوص ( و قبول آن از ناحیه خداوند متعال، قائل است به ایمان آوردن فرعون به هنگام غرق شدن

 ). 201الحکم، 
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آید  به دست می» هدایت کنیم اگر ما بخواهیم به الزام همه را«: فرماید از اینکه می
که زور و جبري در کار نیست، بلکه قرار است افراد هدایت را اختیار کنند، نه اینکه هدایت 

  . بر آنان تحمیل شود
بر اساس حسن اختیار و انتخاب، افراد به هدایت تکوینی هدایت : به عبارت دیگر

  .گردد براي آنان مقرر می شوند و بر اساس سوء اختیار و انتخاب، اضلال تکوینی می
که همان هدایت (باید دانست که هدایت ابتدائی براي همگان از ناحیۀ خداوند متعال 

گاه آنها که به حسن اختیار، آن هدایت را  آن. گیرد انجام می) فطري و تشریعی است
ی توان هدایت اقتضائ و این هدایت را می(شوند  اند، به هدایت تکوینی هدایت می پذیرفته

که در صورت سوء اختیار و پذیرا نشدن هدایت تشریعی الهی، اقتضاي ضلالت  چنان) نامید
  .آید پیش می ـ که همان اضلال اقتضائی است ـ آید و اضلال تکوینی برایشان به وجود می

بنابراین، هدایت، دو گونۀ ابتدائی و اقتضائی امکان دارد، لیکن اضلال و ضلالت، 
بسیاري از آیات قرآن کریم، به ثبوت هدایت اختیاري و تأثیر ارادة  رد .فقط اقتضائی است

  : یابی، اشاره شده است؛ مانند انسان در هدایت
   1؛ } وأما ثَمود فَهدیناَهم فَاستَحبوا الْعمى علىَ الْهدى {

آنان کوردلی را بر هدایت ] لیکن[ثمود پس ما هدایتشان کردیم ) قوم(و اما 
  . ترجیح دادند

   2؛ } إنَِّا هدیناَه السبِیلَ إِما شاَکرًا وإِما کفَُورا {
  . ار خواهد بود و یا ناسپاسزما راه را بدو نشان دادیم یا سپاسگ

ي قدَر فَهدى { ذ    3؛ } والَّ
  . اندازه گرفت، پس هدایت کرد] همه چیز را[و آنکه 

                                                 
  . 17آیۀ ) 41(سورة فصلت  .1
  . 3آیۀ ) 76(انسان  سورة .2
  . 3آیۀ ) 87(سورة اعلی  .3
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ذینَ جاهدوا فی {    1؛ } ناَ لنََهدینَّهم سبلنَاَوالَّ
  . نمائیم هاي خود را بر آنان می و کسانی که در راه ما کوشیدند، به یقین راه

ظَلَمواْ لَم یکُنِ االلهُ { ینَ کفََرُواْ وذ إِلاَّ *  لیهدیهم طَرِیقاً  لیغفْرَ لَهم ولاإِنَّ الَّ
نَّمه2؛ } طَرِیقَ ج   

ه کفر ورزیدند و ستم کردند، خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به کسانی ک
  . راهی هدایت کند مگر راه دوزخ

ع هداي فلاَیضلُّ ولایشْقىَ { نِ اتَّب3؛ } فَم   
  . شود نه در رنج و بدبختی افتد هرکس از هدایتم پیروي کند، نه گمراه می

} ه مهادا زوتَدینَ اهذ    4؛ } دى وآتاَهم تَقْواهموالَّ
بر هدایتشان افزود و ] و آن را پذیرفتند، خدا[آنان که به هدایت گراییدند ] لی[و
  . پرهیزکاریشان داد] توفیق[
ختََم االلهُ  *یؤْمنُونَهم أم لمَ تنُذرهم لاإِنَّ الَّذینَ کفََرُواْ سواء علَیهِم أأنذَرتَ {

ذَاب عظیمعلىَ قُلُ ع ملَهةٌ وشاَوغ مارِهصلىَ أبعو هِمعملىَ سعو 5؛ } وبِهم   
کسانی که کفر ورزیدندـ چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی ـ برایشان یکسان 

شان مهر  هاي آنان وبر شنوائی خداوند بر دل. ایمان نخواهند آورد] آنها[است 
  . است، و آنان را عذابی بزرگ استاي  نهاد، و بر دیدگانشان پرده

أما من أعطىَ واتَّقىَ { قَ باِلْحسنىَ*  فَ دصرَى*  وسلْیل ُرهسنُیا *  فَسأمو
خلَ واستغَنْىَ ن بنىَ*  مسباِلْح ب ذَّ ه للْعسرَى*  وکَ    6؛ } فَسنُیسرُ

                                                 
  .  69آیۀ ) 29(سورة عنکبوت  .1
  .  169 - 168آیۀ ) 4(سورة نساء  .2
  . 123آیۀ ) 20(سورة طه  .3
  . 17آیۀ ) 47(سورة محمد  .4
  . 7 - 6آیۀ ) 2(سورة بقره  .5
  . 10 - 5آیۀ ) 92(سورة لیل  .6
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نیکوتر را تصدیق کرد، به ] اداشپ[داد و پروا داشت و ] حقّ خدا را[که  اما آن
دهیم؛ و اما آنکه بخل ورزید و خود را  زودي او را در مسیر آسانی قرار می

و را در مسیر انیکوتر را به دروغ گرفت، به زودي ] پاداش[نیاز دید و  بی
  . دهیم دشواري قرار می

} لامَِ ولَ السبس انَهضْو ي بِه االلهُ منِ اتَّبع رِ دهنَیم مهخْرِج إلِىَ  ی اتالظُّلُم
إِذنْه ویهدیهِم إلِىَ صرَاط مستَقیمٍ    1؛ } النُّورِ بِ

هاى سلامت  به راه]  کتاب[خدا هرکه را از خشنودى او پیروى کند، به وسیله آن
ها به سوى روشنایى  ، وبه توفیق خویش، آنان را از تاریکیکند رهنمون می
 .کند و به راهى راست هدایتشان مىبرد  بیرون مى

ذینَ اهتَدوا هدى {    2؛ } ویزِید االلهُ الَّ
 . افزاید اند بر هدایتشان می و خداوند کسانی را که هدایت یافته

ذینَ یتَکَبرُونَ فی الأرضِ بغَِیرِ الحْقِّ  { ف عنْ آیاتی الَّ أصرِ اْ کلَُّ سرَوإِن یو
ذوُه سبِیلاً وإِن یرَواْ سبیِلَ الرُّشْد لا ؤْمنُواْ بِها وإِن یرَواْ سبِیلَیآیۀٍ لا خ یتَّ

أن ذُوه سبِیلاً ذَلک بِ خ ذَّبواْ بآِیاتناَ وکاَنُواْ عنْها غَافلینَـَّالغَْی یتَّ    3؛ } هم کَ
آیاتم ) ایمان به(از  ورزند به زودي کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می

اي را بنگرند بدان ایمان  اگر هرآیه و نشانه) طوري که به(رویگردان سازم 
گزینند و اگر گمراهی را  آورند و اگر راه صواب را ببینند، آن را بر نمی نمی

دهند؛ این، بدان سبب است که آنان آیات ما را  ببینند، آن را راه خود قرار می
  . ها غافل ماندنددروغ انگاشتند و از آن

ف {مقصود از کلمۀ    : در این آیه این است که } سأصرِ

                                                 
  . 16آیۀ ) 5(سورة مائده  .1
  . 76آیۀ ) 19(مریم  سورة .2
  . 146آیۀ ) 7(سورة اعراف  .3
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هاي  گذارم ایمان بیاورند تا آن اندازه که هرچه نشانه کنم و من نمی منصرفشان می
  . ها خیزان مرا ببینند ایمان نیاورند، و از راه خوب گریزان باشند و سوي بدي

این کار، بدان : فرماید ورزیدند و در پایان می یفرماید اینان به ناحق کبر م در ابتدا می
آید که  کردند، بنابراین از صدر و ذیل آیه به دست می جهت است که آیات ما را تکذیب می

  . بار انجامید و غرورشان به این رفتار هلاکتپیامد کبر 
  . خود انسان استاختیاري ، فعل و تکذیب پیداست که تکبر

بنابراین . اختیار انسان در آنها موضوع حکم باشد، زیاد است این گونه آیات که فعل و
، نفی  } هداها نفَْسٍ کُلَّ لآتَینا شئنْا ولَو {مراد از نفی هدایت در آیه : توان گفت می

خواهد همه را با جبر و الزام هدایت کند، بلکه  هدایت اجباري است؛ یعنی خداوند نمی
  . گیرد که آن را برگزیند هدایت در اختیار انسانی قرار می

  : گوید شیخ طوسی در تفسیر آیه، می
} لَوئنْا ونا شداها  نَفْسٍ کُلَّ لآتَییقدر انه قدرته، عن الاخبار معناه و }ه 

 الإقرار الى یلجئهم الأمور من أمراً یفعل بان الایمان، الى إلجائهم على
 استحقاق لمقصودا لان بالتکلیف، الغرض یبطل ذلک لکن االله، بتوحید
   1؛الثواب استحقاق معه یثبت لا الإلجاء و الثواب،

ها را وادار بر ایمان  او قادر است انسان. معناي آیه، اخبار از قدرت خداوند است
آوردن نماید به اینکه کاري انجام دهد تا اقرار به یگانگی خداوند نمایند، لیکن 

ه مقصود از تکلیف، قابلیت کند؛ چراک این کار، غرض از تکلیف را باطل می
  . آید یافتن براي پاداش است و حال آنکه با وادار نمودن، این مقصود برنمی

زنند و با پیروي هوا و  و از این روست که برخی جنّیان و آدمیان، هدایت را پس می
پیمایند و خداوند بر اساس همین انتخابِ خودشان عمل  هاي گمراهی را می هوس، راه

  . برد اند، می نان را به دوزخی که خود اختیار کردهکند و آ می

                                                 
  . 300:  8تبیانالتفسیر  .1
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  . کند این معنا با عقل سلیم سازگار است و تعالیم وحی آن را تأیید می
  سخن ملاصدرا 
  : در اسَفار آمده است

َّـک تَعلم أنَّ نظام الدنیا لاینصلح إلاّ بنُفُوسٍ جافیۀٍ و قُلوبٍ غلاظ  ثُم ان
ذابِ االله و شداد قاسیۀٍ، فَلوکانَ ا ن ععداء بنفُُوسٍ خائفۀٍ مم سلنّاس کُلُّه

ار، منَ  م القائمین بعمارة هذه الددبِع ۀ، لاختلّ النَّظامۀ خاشعقُلوب خاضع
   1.... النُّفوس الغلاظ العتاة؛ کاَلفراعنۀ والدجاجلۀ، وکالنفوس المکاّرة

  : کند گاه پس از ذکر حدیثی این آیه را مطرح می آن
لأنَّ جهنَّم منَ  { نِّی لأملُ مقَّ الْقَونْ حلَکا واهدناَ کُلَّ نَفْسٍ هئنْاَ لآتَیش لَوو

   2؛ } الْجنَِّۀِ والنَّاسِ أجمعینَ
حق ام  و وعدهدادیم، لیکن سخن  خواستیم هدایت هر نفسی را به او می اگر می

  . است که دوزخ را از جنّ و انس بیاکَنم
دان نمی صدرا ادعا میملا حتیّ (باشد  کند که براي اصلاح نظام دنیا، گریزي از وجود ب
  ... . پاشد و و اگر خوبان، همۀ عالَم را فراگیرند نظام دنیا فرومی...) وها  ها و دجال فرعون

اي از مردمان، جزو سرشت و خلقت آنهاست و همین گونه  بدي دسته: گوید وي می
کند که خلقت آنها با  می شدن آنها و عذاب آنها را این گونه توجیه میاند و جهنّ زاده شده

که عذاب  آتش جهنّم است یعنی نوعی رابطه میان اینها و ؛آتش جهنّم سنخیت دارد
  . بینند همیشگی نمی

َّـتی جبلَّت فَیکونُ لَها غایات حقیقیۀٌ و منازل ذاتیۀٌ؛ و الاُ مور الذّاتیۀُ ال
لائمۀً لذیذةًعلیها الأ الرُّجوع إلیها، تَکونُ م قع 3.شیاء إذا و   

                                                 
و نیز تفسیر القرآن  96-94 :  6)صدرا( الکریم القرآن ؛ مضمون این سخن در تفسیر 348: 9اسفار اربعه .1

  .آمده است 147:  2)ابن عربی(الکریم 
  . 13آیۀ ) 32(سورة سجده  .2
  . 348: 9اسفار اربعه .3
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براساس این بیان، جهنمّ منزل ذاتی آن دسته از بدسیرتانی است که براي دوزخ خلق 
بخش است و  برایشان لذتّ) یعنی وارد جهنّم شوند(گردند  اند و وقتی به آن باز می شده

زیادي بین آنها و جهنمّ جدایی پدید آید؛  یابند اگر چه دیر به آن برسند و زمان آرامش می
  : فرماید که خداي متعال می چنان

حیلَ بینَهم وبینَ ما یشتَْهونَ { 1؛ } و   
  . کردند، حایل افتاد میان آنان و آنچه اشتها می

  : چکیدة سخن ملاصدرا دربارة آیۀ مذکور این است که
یکن این کار را به عمد نکرد تا افراد بد و کرد، ل خواست همه را هدایت می اگر خدا می

کند، ولی  خبیث باشند و با معصیت، دنیا را آباد سازند و البته خدا جهنمّ را از اینان پر می
  . شود اینها غصه نخورند؛ زیرا عذاب براي آنها گوارا می

  نقد و بررسی 
افت، لیکن هاي درستی را ی توان آموزه هاي بشري، می در میان مکاتب و اندیشه

سازد و  ها را پر می سخنان نادرست بسیاري هم دارند که در موارد زیادي ناخودآگاه ذهن
  .رسد که رهایی از آنها دشوار است شخص به باورهایی می

گیري و نهادي شدن آراي بشري  رو، شایسته و بسیار بجاست که قبل از شکل از این
  . در ذهن، از مطالب وحیانی استفاده شود

هاي بشري را  ها و دیدگاه ی جفاست که مسلمان پیش از سخن وحی، بینشو بس
ها  هاي گوناگون که دیگر دانش وارسی کند و با ذهنی آکنده از رسوبات مکاتب و گرایش

  . هاي وحیانی آید اند به سراغ آموزه آن را شکل داده
ت إِذْ رمیت وما رمی {آیه  ةمانند آنچه که از سوي برخی از عرفاي مصطلح دربار

اند از این آیه  مطرح شده است و در راستاي مبانی خودشان گفته 2 } ولَکنَّ االلهَ رمى

                                                 
  . 54آیۀ ) 34(سورة سبأ  .1
  .17آیۀ ) 8(انفال  ةسور. 2
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، بلکه وجود همۀ  �توان به وحدت وجود پی برد و قائل شد که وجود پیامبر می
که عرفا به آن » وحدت وجود اطلاقی«چه به نحو  1موجودات، همان وجود خداست،

   2.اند که فلاسفه قائل» وحدت وجود تشکیکی«نحو  اند یا به قائل
توان با جرأت گفت که مراد  چطور می: توان بیان داشت در نقد سخن ملاصدرا می

آیا خداوند متعال در قرآن ! دهد؟ آیا عقل فقط همین احتمال را می! پروردگار این است؟
و علمی، انصاف این آیا از نظر عقلی ! مجید دربارة هدایت مطلب دیگري نفرموده است؟

نیست که دیگر آیات و روایات معتبر کنار هم چیده شود و با توجه به همۀ آنها معناي 
  ! درست آیه ارائه گردد؟

  : توان تصور کرد دربارة هدایت دو معنا را می
  : فرماید هدایت اختیاري که خدا می. 1

} إِمرًا وا شاَکبِیلَ إِمالس ناَهیداإنَِّا ه3؛ } ا کفَُور   
  . ما راه را بدو نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس

  . هدایت اجباري، به اینکه انسان در انتخاب راه هدایت اختیاري نداشته باشد. 2
براي اینکه بدانیم مراد آیه کدام نوع هدایت است، باید به دیگر آیات قرآن و اصول 

  . منافاتی با آنان نداشته باشدقطعی وحیانی، نیز بنگریم که 
همان گونه که بیان شد آیۀ شریفه درصدد نفی هدایت اجباري از سوي خداوند متعال 

باشد و اینکه پر شدن جهنم از دوزخیان براساس اختیارشان است، نه آنکه براساس  می
  ! اند و درآنجا عذاب برایشان گواراست اقتضاي خلقتشان مجبور به رفتن درجهنم

                                                 
  . 492 - 491: ممد الهمم در شرح فصوص الحکم .1
:  1براي روشن شدن معناي صحیح و بررسی احتمالات مربوط به آیۀ شریفه بنگرید به، آیات العقائد . 2

 . 228ـ  213

  . 3آیۀ ) 76(سورة انسان  .3
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  ایات طینت رو
ممکن است این مطلب به ذهن آید که سخن ملاصدرا سازگار با احادیث طینت است 

  ! که براساس آنها سعادت وشقاوت افراد، پیش از به دنیا آمدنشان رقم خورد وقطعی گشت
براي اینکه این موضوع روشن شود، بجاست دو نمونه از این احادیث را بیاوریم و به 

   .بررسی آنها بپردازیم
  حدیث اول 
  : روایت شده که فرمود �از امام سجاد

إنَّ االله ـ عزَّوجلَّ ـ خَلقََ النَّبیینَ من طینَۀِ علِّیینَ قُلوبهم و أبدانَهم، و خَلقََ 
قُلوب المؤمنینَ من تلک الطِّینۀ و جعلَ خَلقَْ أبدانِ المؤمنینَ من دون 

   1؛... طینَۀِ سجین قُلوبهم و أبدانَهمذلک، و خَلقََ الکفُاّر من 
یین«) و سرشت(هاي پیامبران را از طینت  ها و بدن همانا خداوند قلب آفرید » علِّ

هاي آنان را از مرتبۀ  هاي مؤمنان را از همان طینت پدید آورد و بدن و دل
» ینسج«هاي کافران را از سرشت  ها و بدن تر از این طینت آفرید؛ و قلب پایین

  . خلق کرد
  حدیث دوم 

  : روایت شده که فرمود �نیز از امام سجاد
ذَ االلهُ میثاقَ شیعتنا معنا علی ولایتنا، لایزیدون و لاینقُصون إنَّ االلهَ . أخَ

ن طینَۀِ علِّین طینَۀخَلَقنَا من ذلک، و خلَقََ  ینَ و خَلقََ شیعتنا مأسفلَ م
جن طینَۀِ سنا مدون طینَۀٍعم من ذلک ین و خَلقََ أولیائه2؛أسفل م   

  آنها زیاده و] هرگز[خداوند از شیعیان ما بر ولایت ما پیمان محکم گرفت، که 

                                                 
:  5 بحارالأنوار؛ 13، حدیث 116: 1و با اندکی تفاوت در علل الشرایع ؛  1، حدیث 2:  2اصول کافی  .1

  . 18، حدیث 239
  . 39، حدیث 249:  5 بحارالأنوار؛ 17، حدیث 18: بصائر الدرجات .2
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یین خلق کرد و شیعیان ما را از طینت . شوند کم نمی خداوند ما را از طینت علِّ
لیاي آنها را از طینت تر از آن؛ و دشمنان ما را از طینت سجین آفرید و او پایین
  . تر از آن پایین

   1پاسخ
اگر مطلبی با : باشد این است که اصل کلّی عقلائی که در همۀ مباحث کارآمد می

ادلۀ روشن و تصریحات فراوان در مکتبی ثابت شد و به قطعیت رسید و یا اینکه آن مطلب 
هرچند  -آن را  کند که چیزهاي ناسازگار با خود یک اصل استوار بود، عقل حکم می

در صورت امکان، توجیه کنیم؛ و اگر توجیه را بر نتافت و  -سندش هم محکم باشد 
  . توجیهات دیگران هم قانع کننده به نظر نیامد، علم آن را به اهلش واگذاریم

   2:دربارة روایات طینت توجیهات مختلفی بیان شده است
به جهت موافقت این روایات، با  این روایات، با تقیه تناسب دارد؛: اند بعضی گفته •

 . اند روایات عامه که اکثر آنها اشعري مسلک
هاي افراد  این روایات، کنایه از اختلاف استعدادها و قابلیت: اند بعضی گفته •

 . باشد می
این روایات، کنایه از علم خداي متعال به مسیري است که افراد : اند بعضی گفته •

  . پیمایند می
هاي مختلف خلق  ا را با علم به احَوال آنها آفرید؛ گویا آنها را با طینته خداوند انسان

  . کرده
 ... . ها، فرع بر امتحان در عالَمِ ذر است و  به گفتۀ بعضی، اختلاف طینت •
  

                                                 
؛ نور البراهین،  161، ص5، جبحارالأنوار: براي بررسی بیشتر روایات باب طینت و توجیه آنها بنگرید به .1
  . 493، ص1، ج)فی توحید القرآن(الفرقان ؛ بیان  281، ص2ج
  . 67، ذیل حدیث 260:  5بحارالأنوارنگاه کنید به،  .2
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  سخن علامه طباطبائی 
  .رسد در برخی از این توجیهات، اشکالاتی به نظر می
  : گوید حیحی دارد، وي میعلامه طباطبائی در توجیه این روایات سخن ص

شک و تردیدي در این نیست که تربیت اجمالا درانسان مؤثر است و عمل نوع 
اش ـ بر همین امر مبتنی است و اینکه وي  هاي زندگی انسان ـ در همۀ دوران

شود و با تربیت نادرست، به شقاوت  به سعادت نزدیک می) و نیک(با تربیت زیبا
  . شود معناي سعادت و شقاوت گمان میگراید، به حسب آنچه از  می

این امر به واسطۀ اَفعالی است که انسان توانائی فعل و ترك آنها را دارد ـ یعنی 
یعنی ممکن (اَفعال اختیاري ـ چنانچه نسبت این اَفعال به انسان امکانی است 

نسبت سعادت و شقاوت ـ که هر دو نتیجۀ تراکم ) است انجام بدهد یا ندهد
  . باشد اند ـ به انسان نیز چنین می فسانی حاصل از این اَفعالاَوصاف ن

شود ـ مانند  انسان یکی از اجزاي علل فعلی است که از او صادر می] از سویی[
ـ پس ارادة انسان یکی از اجزاي علتی است که صدور فعل از او » خوردن«

و نزدیک ] خوراکی[اش، وجود ماده  باشد و هنگامی که همراه با اراده ممکن می
عل بر آن متوقف است ـ  بودن آن به وي و صلاحیت تناول و همۀ آنچه وجود ف

هیچ استثنایی ـ فرض شود، آن فعل واجب  اجتماع شرایط و نبود موانع بی
  . گردد یعنی امکان ندارد وقوع نیابد الصدور و ضروري الوجود می

ه به واسطۀ شود که سعادت و شقاوتی ک پس از شناخت این مطلب، روشن می
گاه که تنها به انسان نسبت داده  پیوندند، آن کارهاي اختیاري انسان به او می

گاه که به مجموع علتّ تامه  شود این نسبت، امکانی و اختیاري است و آن
نسبت داده شود ـ که انسان یکی از اجزاي اوست ـ این نسبت، ضروري و 

  . باشد حتمی می
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علم خداي متعال و حکم او از جهت علّت تامه  همان» قضا«دانی که  و تو می
یابی که در حق هر انسانی سعادت یا شقاوت در قضا و  و از اینجا می 1است،

باشد؛ و  حکم خدا گذشته است قضایی که غیرقابل برگشت و تبدیل ناپذیر می
  . این با امکانِ اختیارِ انسان سعادت و شقاوت را، منافاتی ندارد

عادة و الشّقاء قَبل أن یخلُقَ خلقه؛: �مپس معناي سخن اما 2إنَّ االله خلَقََ الس 
  . به راستی که خدا سعادت وشقاوت را پیش از آنکه خلقش را بیافریند، رقم زد

این است که خداي متعال دانست که علل تامه چه سعادت و شقاوتی را در حق 
  . شود و به آن، حکم کرد انسان موجب می

با اَفعال اختیاري انسان و همچنین سعادت و شقاوتی که از و این حکم الهی، 
   3.ناحیۀ اَفعال وي به او رسیده، منافاتی ندارد

براساس این بیان، انسان یکی از اجزاي علّت صدور فعل است و تا انسان اراده نکند 
یابد و اگر همۀ شرایط فراهم باشد و جمیع موانع برطرف شوند، وقوع  آن فعل تحققّ نمی

  . گردد آن فعل حتمی و وجودش ضروري می
اراده و اختیار انسان به همراه علل دیگر است که کار خوب یا بد را به اجرا و حتم 

  . شود رساند و در پی آن، حکم به سعادت یا شقاوت می می
قبل از ) پیوندد که در پی اَفعال اختیاري انسان به او می(حال اگر سعادت و شقاوت را 

در نظر بگیریم، نسبت آن به انسان، نسبت امکان و اختیار است؛ و اگر بعد از  ارادة انسان
  . شود ارادة انسان و همۀ علل در نظر آوریم، نسبتش به انسان ضروري و حتم می

  . داند آید، می خدا آنچه را پس از ارادة انسان و فراهم بودن همۀ علل، پدید می

                                                 
لازم به ذکر است علم خداي متعال عین ذات مقدس اوست، لکن قضاي الهی ـ مانند اراده و مشیت ـ  .1

   .122،  121،  102:  5از مبادي ایجاد و صفات فعل است؛ نگاه کنید به، بحارالأنوار
 . 152:  1اصول کافی .2

  . 1، پانویس153: 1اصول کافی .3
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خدا به سعادت . حکم خدا بر آن جاري است پس خدا عالم به علل تامه است و قضا و
م است و عمل بعد از اختیار را قضا و امضا می ها برمی و شقاوتی که انسان کند گزینند عال .

قضاي حتم الهی، همان علم الهی است و این امر با اختیاري بودنِ اَفعال انسان ناسازگار 
عمل و فعل انسان، . د منافات نداردان باشد و با سعادت و شقاوت که تابع اَفعال انسان نمی

  . گزیند اختیاري است و خودش سعادت یا شقاوت را براي خود برمی
روشن است که هدایت یا گمراهی امري اختیاري است، خداوند به اجبار کسی را 

ف است که ره(سازد، هرچند توفیق و سلب توفیق  هدایت یا گمراه نمی ) آورد انتخاب مکلّ
اي  رود و بحث جداگانه آید و از مقتضیات و محرکات به شمار می می در این میان پدید

  . شود است که به جبر و اختیار مربوط نمی
  سخن علامه در المیزان 

علامه در المیزان سخنی دارد که  1 } ولَو شئنْاَ لآتَیناَ کُلَّ نفَْسٍ هداها {دربارة آیۀ 
  : گوید یآید، وي در معناي آیه م به نظر نادرست می

ذي  أي لو شئنا أن نُعطی کُلَّ نفس ـ أعم من المِؤمنۀ و الکافرة ـ الهدي الـَّ
ص بها و یناسبها لأعطَیناه لها؛ بأن نَشاء من طریق إختیار الکافر و  ختَ ی

کما  -ارادته أن یتَلَبس بالهدي، فَیتَلَبس بها من طریق الإختیار و الإرادة 
فتََلَبس بالهدي باختیار منه و ارادة من دون أن  -ن کذلک شئنا فی المؤم

   2؛ینجرَّ إلی الإلجاء و الإضطرار، فیبطُل التَّکلیف و یلغْو الجزاء
یعنی اگر بخواهیم به هر نفسی ـ خواه مؤمن و خواه کافر ـ هدایتی را که ویژة 

ختیار کافر و کنیم؛ به اینکه از طریق ا اوست و با آن تناسب دارد، عطا می
خواهیم که به هدایت متَلبَس شود، پس با اختیار و اراده، متلبس به  اش می اراده

که در مؤمن این چنین خواستیم ـ و او با اختیار و ارادة  شود ـ چنان هدایت می
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خودش به هدایت متلبس گشت بی آنکه به ناگزیري و ناچاري منجر شود و در 
  . ا و پاداش بیهوده گرددنتیجه، تکلیف باطل و جز

  بررسی  نقد و
هدایت بر اثر فرود آوردن عذاب و بلاهاي شدید، : هدایت اجباري اَقسامی دارد؛ مانند

  ... . هدایت به وسیلۀ تصرُّف در اراده و اختیار انسان و
سخن علامه ـ در اینجا ـ دربارة کافر مطلب درستی است؛ یعنی اگر خدا به اجبار 

گزید و  کرد و او ناگزیر هدایت را برمی را هدایت کند در ارادة او تصرُّف میخواست کافر  می
  . پیمود هرگز طریق گمراهی را نمی

ظاهر سخن علامه این است که هدایت مؤمن چنین است؛ یعنی خدا در ارادة مؤمن 
ف می  توان پذیرفت، بلکه پیداست که این سخن را نمی! گزیند کند و او هدایت را برمی تصرُّ

تواند هدایت یا گمراهی را برگزیند و  همگان ـ مؤمن و کافر ـ اختیار دارند و هرکس می
  . یابد معنا می... اینجاست که ثواب و عقاب، بهشت و دوزخ و

بود، سخن وي معناي مناسب و درستی  نمی» شئنا«البته اگر در عبارت علامه واژة 
معناي نادرستی را » ی المؤمن کذلککما شئنا ف«داشت، لیکن وجود این واژه در عبارت 

  . آورد به ذهن می
  یادآوري 

گراید و بر این باور است که  پیش از این گذشت که ملاصدرا ـ در اینجا ـ به جبر می
و به قول ابن عربی شکوفایی همۀ استعدادهاي نیک و مراتب آن و (خدا براي آبادي دنیا 

همواره گروهی را  1)ۀ مظاهر خوب و بداستعدادهاي پست با همۀ مراتبش و تجلّی در هم
  . آفریند تا نظام عالمَ در همۀ اَبعاد زشت و زیبا، رشد کند و تکامل یابد می

اند و انسان را شأنی از شئونات حق و طوري  اي از اهل عرفان از این فراتر رفته دسته
  ! دانند از اطوار او می
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ارد، زید و عمرو و اراده و در این نگرش حقیقت و موجودي ـ جداگانه ـ وجود ند
اختیاري نیست تا از جبر و تفویض سخن به میان آید، بنابراین نفی جبر و تفویض از 

از باب اسناد » أمر بین الأمرین«باشد و اثبات  انسان از باب سالبه به انتفاء موضوع می
   1.است» میزاب«به » جري«مجازي همچون نسبت 

                                                 
نیز آمده  65: 1؛ مشروح عبارات در آیات العقائد  84ـ  83: والفلسفۀ الإلهیۀ �علی بن موسی الرضا .1
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  :آیۀ پانزدهم
  

}

{
  

   اند حرکت بی آنهاپنداري که  بینی، می ها را می و کوه
  است  خداییصنعِ ] این[گذرند  و حال آنکه آنها ابرآسا می

  ناپذیر  و آفرینشی خلل[ که هرچیزي را استوار ساخت
   .دهید آگاه است او به آنچه انجام می] پدید آورد

  
  88آیۀ ) 27(سورة نمل 
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  : فرماید خداي متعال می
ع السحابِ مرَّ تَمرُّ وهی جامدةً تَحسبها الجِْبالَ وتَرَى { ي االلهِ صنْ ذ  کلَُّ تْقَنَأ الَّ
ءشَی ا خَبیِرٌ إنَِّهلُونَ بِم1؛ } تفَْع   

گذرند  اند و حال آنکه آنها ابرآسا می حرکت پنداري که آنها بی بینی، می ها را می و کوه
نعِ خدایی است که هرچیزي را استوار ساخت ] این[ او ] ناپذیر پدید آورد و آفرینشی خلل[ص

  . دهید آگاه است به آنچه انجام می
از  -از بعضی آیات . بحث پیرامون آیات توحیدي، معاد و دیگر مسائل اعتقادي است

. باشد هایی شده که برخلاف موازین و معیارهاي تفسیري می برداشت -یاد شده جمله آیۀ 
. گاه مطلبی فقط خلاف اصول تفسیر است و با اصول وحیانی و قطعی مکتب منافاتی ندارد

ن مطلب را اشتباه دانست و در زمرة خطاهاي فراوان آدمی به توان آ در این صورت، می
شمار آورد، ولی گاه نه تنها مطلب برخلاف موازین تفسیر است، بلکه با اصول قطعی 

  . وحیانی هم مخالفت دارد
از  2 } ...مرْیم ابنُ الْمسیح هو االلهَ إِنَّ قاَلُوا الَّذینَ کفََرَ لَقدَ {به عنوان نمونه آیۀ 

  : اند اي آن را مخالف با اصول وحی، تفسیر کرده و گفته آیاتی است که عده
خداوند مسیح بن مریم است، از جهت تعین هویت حق به : اینکه آنان گفتند

اند و همچنین اینکه عیسی، مسیح بن مریم است  صورت عیسوي راست گفته
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 ؛ت و باطل استاند، ولکن حصر حق تعالی در صورت عیسی، نادرس راست گفته
   1.صورت حق است نه عیساي فقط ـچه غیب وچه شهود  ـزیرا همۀ عالَم 

ذینَ کفََرَ لَقَد {انحراف تفسیري در آیۀ مورد بحث، نه تنها در سطح آیۀ  نیست،  }...الَّ
اگر کسی چنین . اي معنا شده که داراي چندین اشکال است بلکه بر مبنایی خاص به گونه

وان یک احتمال مطرح کند مشکل چندانی ندارد، لیکن اگر بگوید که معنایی را به عن
  . است پایه سخنی سست و بیخداوند هم همین معنا را اراده فرموده، 

قبل از بیان و نقد تفسیر انحرافی از آیۀ مورد نظر، توضیحاتی پیرامون آن بیان 
باشد،  مسئلۀ قیامت میآیۀ مورد بحث، به همراه آیات قبل و بعدش در ارتباط با  :شود می

  : آیۀ پیش از آن چنین است
} مویخُ و ع الصورِ فی ینْفَ  منْ إلاَِّ الأرضِ فی ومنْ السماوات فی منْ ففََزِ

کُلٌّ االلهُ شاَءو هریِنَ أتَواخ2؛ } د   
ها و هر که در زمین  و روزي که در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان

به هراس افتد، مگر آن کس که خدا بخواهد و جملگی با زبونی رو به است 
  . سوي او آورند

 - که محل بحث ماست  -در آیۀ بعد . این آیه، به اهَوال قیامت مربوط است
پنداري که آنها  بینی، می ها را می کوه } جامدةً تَحسبها الْجبِالَ وتَرَى {: فرماید می
. اند و حال آنکه آنها همچون ابر در حرکت } السحابِ مرَّ تَمرُّ هیو {حرکت و جامدند  بی
} ع ي االلهِ صنْ ذ این صنع و آفـرینش خـداوندي است که هـرچیزي را  } شَیء کُلَّ أتْقَنَ الَّ

ه و در حقیقت او به آنچ } تفَْعلُونَ بِما خَبِیرٌ إنَِّه {در کمـال استواري و اتقان پدید آورد 
  . دهید آگاه است انجام می

  : چنین است - در سیاق آیه قبل و در اهوالات قیامت  -و آیۀ پس از آن 
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عٍ منْ وهم منْها خَیرٌ فَلَه باِلْحسنَۀِ جاء منْ { ذ فَزَ ئمونُونَ ی1؛ } آم   
د، پاداشی بهتر از آن خواهد داشت، و آنان از هراس  هرکس نیکی به میان آور

  . اند ایمن ،آن روز
با عنایت و توجه به اینکه آیۀ قبل و بعد مربوط به قیامت است، اکثر مفسران عامه و 

دهد و  خاصه نظرشان بر این است که منظور این آیه نیز جریانی است که در قیامت رخ می
گر که در بسیاري از آیات دی آیند؛ چنان پاشند و بسان ابرها به حرکت درمی ها فرو می کوه

به قرینۀ آیات قبل و بعد  -در نتیجه، این آیه . فروپاشی نظام کنونی جهان بیان شده است
، متلاشی شدن  } السحابِ مرَّ تَمرُّ وهی {: در ارتباط با قیامت است و مقصود از جملۀ -

   2.باشد ها و سیلان و حرکت آنها در واقعۀ قیامت می کوه
  :فرماید سورة طه است که خداي تعالی می 105آیۀ  در حقیقت، آیۀ محل بحث مانند

} ألُونَک سینِ والِ عا فَقُلْ الْجِبفُهنْسی یبفًا ر3؛ } نَس   
ریز ریز ]  در قیامت[پروردگارم آنها را : پرسند، بگو ها مى و از تو در باره کوه

  . خواهد ساخت
  :پرسید �خداذیل این آیه آمده است که مردي از ثقیف از رسول در 

                                                 
  .  89آیۀ ) 27(سورة نمل  .1
با (به روایتی دست نیافتیم جز روایتی که در منابع عامه  -ذیل آیه مذکور  -پس از بررسی تفاسیر  .2

یسیر االله الجبالَ «: فرمود �خدا  گوید که رسول ره میابوهری. نقل شده است) اندکی اختلاف در عبارت
لها سراباً و ترج الأرض باهلها رجاً فتکون الارض کالسفینۀ المرنقۀ فی  ع جفتمرّ مرَّ السحاب ثم ی

آورد، پس چون ابر سرعت  ها را به حرکت درمی کوه] در قیامت[ خدا؛ »کالقندیل المعلق بالعرش وأالبحر 
لرزاند، پس مانند  گرداند، و زمین اهلش را می می) زاري و زمین شوره(آنها را سراب  گاه گیرند، آن می

  . شود زده در دریا یا قندیل آویزان به سقف می کشتی توفان
ابن (تفسیر القرآن العظیم ؛  223:  4 البحر المدید؛  2933و  2929:  9  )ابن أبی حاتم(تفسیر القرآن العظیم 

  ... .و 339:  5 الدر المنثور؛  13:  20 و  85:  17 جامع البیان؛  253 - 252: 3  )کثیر
  .  105آیۀ ) 20(سورة طه  .3
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»ان االله یسوقها بأن یجعلها : مها یوم القیمۀ؟ فقالظَکیف یکون الجبال مع ع
   1؛»یاح فتفرقهامال ثم یرسل علیها الرّکالرّ
خداوند آنها را به : هاي به این عظمت در قیامت چگونه خواهد بود؟ فرمود کوه

سپس بادها را دهد،  قرارشان می  هاي شن آورد تا اینکه چون توده حرکت در می
  . پراکند میفرستد، پس آنها را  سمت آنها می

  دیدگاه صاحب تفسیر المیزان 
پس از توضیح آیۀ قبل و آوردن آیۀ » المیزان«مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر 

  : نویسد مورد بحث می
ها واقعۀ فی سیاق آیات القیامۀ محفوفۀ بها، تَصف بعض ما یقع نَّأالآیۀ بما 
: من الآیات، و هو سیر الجبال؛ و قد قال تعالی فی هذا المعنی أیضاً یومئذ
} رَتیسالُ والْجِب ا فَکَانَترَابالی غیر ذلک) 20سورة النبأ، آیۀ ( } س .  

و المراد به تمثیل الواقعۀ کما  �الخطاب للنبی } الْجِبالَ وتَرَى {: فقوله
اي هذا حالها ) 2سورة الحج، آیۀ ( } سکاَرى النَّاس وتَرَى {: فی قوله

، و قوله  تَحسبها {: المشهودة فی هـذا الیوم تشاهـدها لو کنت مشاهـداً
تقم القیامۀ بعد جامدة غیر متحرکۀ، و الجملۀ  اي تظنها الآن و لم } جامدةً

  .معترضۀ او حالیۀ
اي  } تَرىَ {عاملها  حال من الجبال، و } السحابِ مرَّ تَمرُّ وهی { :وقوله

   2؛تراها اذا نفخ فی الصور حال کونها تَسیر سیرَ السحاب فی السماء
این آیه، در سیاق آیات قیامت قرار دارد و در بردارنده مسائل قیامت است و 

  . کند توصیف می -هاست  که حرکت کوه - اي از حوادث آن روز را  پاره
   :ایدفرم نیز در همین معنا خداوند متعال می

                                                 
  ).صفۀ المحشر - 5باب ( 74 : 7 بحارالأنوار؛  393: 3؛ نور الثقلین  48: 7مجمع البیان  .1
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} رَتیسالُ والْجِب ا فَکَانَترَابشوند ها را روان کنند، پس سراب می وکوه } س .  
است و مراد از آن  �خطاب به نبی مکرم } الْجِبالَ وتَرَى {: و اینکه فرمود

 النَّاس وتَرَى {: فرماید که در کلام دیگر می تمثیلی است از واقعۀ قیامت، چنان
  . بینی و مردم را در قیامت مست می؛  } سکاَرى

یعنی اکنون که قیامت برپا نشده تو گمان  } جامدةً تَحسبها {و قول خداوند 
جمله مذکور در این آیه، یا معترضه . اند حرکت ها راکد و بی کنی که کوه می

  . است و یا حالیه
هاست و عامل آن  ي کوهحال برا } السحابِ مرَّ تَمرُّ وهی {: و این که فرمود

بینی که  ها را می گاه که در صور دمیده شود کوه باشد؛ یعنی آن می } تَرَى {
  . کنند مانند حرکت ابر در آسمان سیر می

در تفسیر این آیه دو قول دیگر هم : گوید دهد و می مرحوم علامه بحث را ادامه می
  . وجود دارد
  . یه بر حرکت انتقالی زمینحمل آ: دوم. حمل آیه بر حرکت جوهري: اول

  : نویسد و دربارة قول دوم می
حملُها علی حرکۀ الارض الانتقالیۀ و هو بالنظر الی الآیۀ فی : و ثانیهما

  : نفسها معنی جید إلاّ انّه
  یوجب انقطاع الآیۀ عما قبلها و ما بعدها من آیات القیامۀ؛ : اولاً

   1؛بما قبله } تفَْعلُونَ بِما خَبِیرٌ نَّهإِ {: ینقطع بذلک اتصال قوله: و ثانیاً
ها  بالطبع حرکت کوه[حمل آیه بر حرکت انتقالی زمین است : و قول دوم

و این نظر، با توجه به خود آیه معناي خوبی ] کند حرکت زمین را اثبات می
دو  ]با توجه به آیات قبل و بعد و با توجه به صدر و ذیل خود آیه[است، لیکن 

  : شود ل بر این تفسیر وارد میاشکا

                                                 
 . 403 - 402:  15المیزان  .1
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که مربوط به قیامت است  -با این تفسیر، آیه از سیاق آیات قبل و بعدش : اولاً
ریده می - شود ب .  

به ماقبلش  } تفَْعلُونَ بِما خَبیِرٌ إنَِّه {ارتباط و اتصال جملۀ اخیر آیه یعنی : ثانیاً
  . شود قطع می

وینی است و با این تفسیر، صدر و ذیل با چون در صدر آیه بحث از یک موضوع تک
  . یابند هم تناسبی نمی

  : نویسد می) حرکت جوهري(و دربارة قول اول 
حملُها علی الحرکۀ الجوهریۀ وأنّ الأشیاء کالجبال تتحرك : حدهماأ

   1؛بجوهرها الی غایۀ وجودها، وهی حشرها ورجوعها الی االله سبحانه
به جوهرة ذاتشان  -ها  چون کوه - اشیاء  حمل آیه بر حرکت جوهري و اینکه

اند که آن غایت، حشر و رجوع آنها به  شان در حرکت به سوي غایت وجودي
  . سوي خداي سبحان است
  : فرمایند علامه بعد از نقل این قول می

من التلویح  } جامدةً تحَسبها {: وهذا المعنی انسب بالنظر إلی ما فی قوله
   2؛... تقم القیامۀ حرکۀ و لمإلی أنها الیوم مت

اي که در جملۀ  با توجه به اشاره] ل آیه بر حرکت جوهريـیعنی حم[ا ـاین معن
ها الآن که هنوز قیامت برپا نشده  اینکه کوه -هست  } جامدةً تَحسبها {

  . رسد تر به نظر می نسبت به دو قول دیگر مناسب - اند  متحرك
ها و هم  حرکت بودن کوه نوان ظرف، هم براي بیزیرا قرار دادن قیامت به ع

  . به عنوان ظرف براي حرکت آنها، چیزي است که قابل اعتنا نیست
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  انواع حرکت 
  : بنابر قول مشهور، حرکت چهار نوع است

شود؛ مثلاً درخت  هاي شیء ناشی می که از تغییر اندازهحرکتی : حرکت کمی. 1
ین ازدیاد اندازه وزن و حجم درخت، نتیجۀ حرکت ا. شود کند و بزرگ می کوچکی رشد می
  . کمی شیء است

ها،  آید؛ مثل تغییر رنگ که با تغییر کیفی اشیا پدید میحرکتی : حرکت کیفی. 2
  . که پیامد حرکت در کیفیت اشیاست... ها،  ها، حرارت مزه

  . ستاي دیگر ا اي به نقطه جایی اشیاء از نقطه همان حرکت و جابه: حرکت أینی. 3
حرکت شیئی به دور خودش را حرکت وضعی گویند، همچون : حرکت وضعی. 4

  . حرکت زمین به دور خودش
اند، و بعضی حرکت کمی  هایی هم داده البته به حرکت کمی اشکالاتی شده و جواب

هاي  در مثال) نه حرکت(شمارند  دانند، بلکه ضم جزئی به جزئی دیگر می را حرکت نمی
  . هایی وجود دارد که ما در صدد بیان آن نیستیم حرفحرکت کیفی هم 

سخت با آن  -از جمله بوعلی  -که بعضی از قدما یحرکت: حرکت جوهري. 5
) به عنـوان حرکت پنجم(بعضی دیگـر همچون ملاصدرا بر اثبات آن  اند و مخالفت ورزیده

  . فشارند پاي می
  اشکال بوعلی بر حرکت جوهري 

. حرکت نسبت به جوهر و ذات اشیا یک اطلاق مجازي استاطلاق : گوید بوعلی می
اما در ارتباط با تغییر مواد اشیاء به موادي دیگر؛ یعنی آن  1.این تعبیر، تعبیر حقیقی نیست

» کون و فساد«حالت قبلی از بین برود و حالت بعدي به وجود آید، این جریان نامش 
  . است، نه حرکت

                                                 
 الشفاء( هوقول مجازى، فإن هذه المقولۀ لاتعرض فیها الحرکۀ ،فیه حرکۀ أما الجوهر فإن قولنا إنّ .1
  ).فصل فى بیان المقولات التی تقع الحرکۀ فیها وحدها لاغیرها ، الفصل الثالث، 98 : 1 )الطبیعیات(
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چه در کم یا کیف و  - وضوع ثابت لازم است در هر حرکتی م: نویسد همچنین می
باید مبدأ و منتهایی در نظر گرفته  ،براي سیر این موضوع ثابت -چه در أین و یا وضع 

  ). منتهاي سیر( ما الیه الحرکۀو ) مسیر( ما فیه الحرکۀو ) مبدأ( ما منه الحرکۀشود؛ یعنی 
م، فرض این است سخن بوعلی این است که در حرکت جوهري موضوع ثابت نداری

پس اگر خود . حرکت در جوهرة شیء است؛ یعنی خود حقیقت شیء در حرکت است: که
ماند و اگر موضوع ثابت نماند، دیگر  حقیقت شیء در حرکت باشد، دیگر موضوع ثابتی نمی

   1.اطلاق حرکت به این جریان معنا ندارد
یلان و - خیر، موضوع حرکت هم : گوید ملاصدرا می قبول اشتداد و انتقاص در عین س

باشد که هر  ثابت است و آن طبیعت نوعیه و به تعبیري مادة اولیۀ شیء یا هیولا می -
البته  2.ا صورةمایی، موضوعِ حرکت جوهري استیپذیرد و همان هیولا  صورتی را می

  . بحث مبسوطی در اینجا جریان دارد که ما در پی آن نیستیم
اند و ملاصدرا  بوعلی و جمعی مخالف .و موافق دارد این نظریه مخالف ،در هر صورت
اند و بر آن هم اصرار  اي براي خودشان برگرفته هر کدام از آنها مبانی. و جمعی موافق

. کنند ن به حرکت جوهري، آیه را بر آن مبانی حمل میورزند و در نتیجه برخی از قائلا می
اصل آن مبانی است هیچ نوع سازگاري از نظر منطوق و اي که ح که آیه با معانی درحالی

  . مفهوم ندارد
  

                                                 
رة کما علمت، وهى فی نفسها لاتوجد موضوع الصورة الجوهریۀ لایقوم بالفعل إلا بقبول الصو  إن. 1

 الشفاء( والذات غیرالمحصلۀ بالفعل یستحیل أن تتحرك من شیء إلى شیء .الأشیاء إلا بالقوة
  ).99 - 88:  1  )الطبیعیات(
الموضوع لهذه الحرکۀ الجوهریۀ هو الهیولى و لکن لا بنفسها لعدم قوامها إلا بصورة ما بل هی مع . 2

فإذن الموضوع للحرکۀ الجوهریۀ باق بعینه بحاله ... یین موضوعۀ لهذه الحرکۀصورة ما لا على التع
التی اعتبرت فی قوام وجوده و مع توارد خصوصیات الجوهر الصوري علیه فلا محذور فی ذلک 

  ).274:  4ۀربعسفار الأالأ( کما زعمه الشیخ الرئیس و متابعوه
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  دو اشکال در تفسیر آیه به حرکت جوهري
این معنا و تفسیري که مرحوم آخوند ملاصدرا و امثال ایشان از این آیه دارند 

  : روست همچون اشکالی که به تفسیر انتقالی شد با همان دو مانع روبه
  ). که در ارتباط با قیامت است(ت قبل و بعد بریدگی آیه، از آیا. 1
  . ارتباطی صدر و ذیل خود آیه بی. 2

  نکتۀ مهم 
ها به حرکت  اینجا نکتۀ قابل توجهی وجود دارد و آن اینکه در آیۀ مذکور، حرکت کوه

. باشد ابرها تشبیه شده است و پیداست که حرکت ابرها حرکت أینی و انتقالی می
  . غیر از این استکه حرکت جوهري  درحالی

در پاسخ این سؤال که آیا این نظریه  1مرحوم آخوند در رسالۀ حدوث و قدمشان
اولین قائل این نظریه خداوند متعال : فرمایند قائل هم دارد یا نه؟ می) حرکت جوهري(

  . } لسحابِا مرَّ تَمرُّ وهی جامدةً تَحسبها الْجبِالَ وتَرَى {: فرماید آنجا که می 2،است
بعد از نقل قول »  حرکت جوهرى در آیات قرآن«شهید مطهري نیز تحت عنوان 

  :فرماید می) است در قرآن این مطلب را گفته» اصدق الحکماء«خداى کریم که (ملاصدرا 
ا مفسرین آن را در « این آیه به دلیل اینکه ذیل آیات قیامت آمده است معمولً

و  - تواند بگوید مرحوم آخوند به بعضى از قرائن مى .اند مورد قیامت تفسیر کرده
  .] ها در این دنیاست که این آیه شریفه در مورد کوه[ - ظاهراً گفته است

                                                 
و  - در قاعده حدوث عالم  - 230: لم و در عرشیهدر بحث حدوث عا ، 64: ملاصدرا در رساله مشاعر .1

  . کند ، به این آیه اشاره می 86: و در اسرار الآیات 398: در مفاتیح الغیب
و أما رابعا فقولک هذا إحداث مذهب لم یقل به : ، چنین آمده است 110:  3این مطلب در اسفار .2

  : بحانه وهو أصدق الحکماء حیث قالکذب وظلم فأول حکیم قال فی کتابه العزیز هواالله س ،حکیم
اول حکیمی که در کتاب عزیزش حرکت ... ؛  }  وتَرَى الْجبِالَ تَحسبها جامدةً و هی تَمرُّ مرَّ السحاب {

  : فرماید آنجا که می - گوترین حکماست  و او راست - جوهري را آورد، خداوند سبحان است 
 .  } ...و تَرَى الْجِبالَ {
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اى ذیل آیه دیگرى آمده  ما در مورد قرآن چنین اصلى نداریم که اگر آیه :اولاً
ت و باشد، حتماً دلیل بر این است که از نظر مضمون هم به آن آیات مرتبط اس

ممکن است جزئى از یک آیه . در روایات هم تصریح به این مطلب شده است
ناظر به یک مطلب باشد و جزء دیگرى از آن، ناظر به مطلب دیگرى باشد؛ به 

مصداق روشن . تعبیر دیگر وحدت سیاق در آیات قرآن یک امر قاطعى نیست
ذهْب عنْکُم { :هآن آیه شریف یااللهُ ل ریدإنَِّما ی  رَکُمطَهی و تیْلَ البأه سالرِّج

این آیه مسلّماً در مورد . است که در ذیل آیات نساء النبى آمده است 1} تَطْهیرا
تبدیل شده است علاوه بر » کم«به » کنّ«نیست چون ضمیر از » نساء النبى«

  .اینکه روایات زیادى در شأن نزول این آیه آمده است
ها در هنگام قیامت آمده است به  ه راجع به وضعیت کوهآیات دیگرى ک :ثانیاً

ها جامد است ولى در واقع مسیر  کنى که کوه این شکل نیست که تو خیال مى
یوم یکُونُ  {، 2 } وسیرَت الْجِبالُ فَکانتَ سراباً {: است، مانند این آیات

النَّاس ثُوثبتَکُونُ الْجِ*  کاَلفَْرَاشِ الْم نفُوشونِ الْمهالُ کاَلْعبلکه  3، }  ب
  . ها در قیامت است فهمیم وضع پراکنده کوه آنچه از آیات قیامت مى

ع {: فرماید در ذیل آیه مى :ثالثاً ي االلهِ صنْ ذ صنع الهى را  ؛ } شَیء کُلَّ أتْقنََ الَّ
ها  کوهتناسب ندارد که وقتى که . ببینید که چطور همه چیز را متقن کرده است

پس معلوم . تبدیل به گرد و غبار شده است سخن از اتقان صنع الهى شود
  4.»آیه به مرحله آبادى مربوط است نه به مرحله خرابى شود که مى

  : توان گفت در جواب می

                                                 
  .33آیۀ ) 33(سورة احزاب  .1
  .20آیۀ ) 78(سورة انبیاء . 2
 .5 -  4آیات ) 101(سورة قارعه . 3

  .574 - 573:  11 مطهرى  شهید استاد آثار مجموعه. 4
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اگر متکلم . باشد وحدت سیاق خود اصلی است که بیان کنندة مراد متکلم می: اولاً
  . همان ظاهر مراد او خواهد بود ،بیان دارد وگرنهخلاف آن را اراده کند نیاز به 

اینکه در برخی موارد در قرآن کریم وحدت سیاق مراعات نشده است، از روي : ثانیاً
ذْهب عنْکُم  {نظیر همان آیۀ تطهیر . حکمت است و دلیل خاص دارد یااللهُ ل ریدإنَِّما ی
چراکه روایات ذیل  ؛که مورد استشهاد شماست 1} طْهیراالرِّجس أهلَ الْبیت و یطَهرَکُم تَ

بیانگر این است که این قسمت از آیه در  - به علاوه قرائن لفظی موجود در خود آیه  -آیه 
بر خلاف آیۀ محل بحث ما که نه قرائن لفظی بر خلاف سیاق . مورد مطلب دیگري است

  .ستپس وحدت سیاق به قوت خود محفوظ ا. داریم و نه روایتی
هاي مختلف حاکی از یک حقیقت است که  آیات مربوط به قیامت با عبارت: ثالثاً

   :صلابت است هایی که مظهر قدرت، عظمت و کوه. ها باشد همان متلاشی شدن کوه
} ع ي االلهِ صنْ ذ ، در آن روز بسان ابرها یا پشم حلاجی شده یا  } شَیء کُلَّ أتْقَنَ الَّ

  . تلاشی خواهند شدسراب، پراکنده شده و م
ع {بنابراین سایر آیات مربوط به قیامت، ونیز عبارت  ي االلهِ صنْ ذ  } شَیء کُلَّ أتْقَنَ الَّ

  . تواند داشته باشد هیچ قرینیتی بر خلاف سیاق آیات محل بحث نمی
که نیازمند دلیل است و در محل بحث دلیلی بر آن  -لذا حمل آیه بر خلاف سیاق 

بلکه  ،اما اگر به طور احتمال نباشد .در حد یک احتمال باشد، خیلی ایراد ندارد اگر -نداریم 
به طور حتم بگوییم که مراد آیه این است، کاري دور از تحقیق و خلاف ظاهر است، بلکه 

  .تواند از مصادیق تفسیر به رأي باشد می
 - اق برخلاف سی -جناب سید حیدر آملی » المحیط الاعظم«چنانچه صاحب تفسیر 

  :نگارد می
لأنّ عندالعارف، الوجودالإضافی القائم بنفس الرحمان ومدد الوجود الحقیق 
ساعۀ فساعۀ فی معرض الزوال والفناء وقبول الوجود مثله، ومن هذا 

                                                 
  .33آیۀ ) 33(سورة احزاب . 1
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 وتَرىَ { :یصعب إدراکه، لأنّه فی غایۀ الخفاء، و إلى هذا أشار أیضا و قال
   1؛ } السحابِ مرَّ تَمرُّ وهی جامدةً تَحسبها الْجِبالَ

که قائم به ذات خداي رحمان و فیض وجود  -در نزد عارف، وجود اضافی 
آن به آن در معرض زوال و نابودي وقبول وجودي مثل خودش  -حقیقی است 

چراکه  ؛از همین جهت درك این مطلب سخت است. است) اضافی و افاضی(
همین مطلب اشاره کرده و فرموده به ] خداي تعالی[در غایت خفاست و نیز 

اند و حال آنکه آنها  حرکت پنداري که آنها بی بینی، می ها را می و کوه«: است
  .»گذرند ابرآسا می

  :گوید ملاصدرا در تفسیرش نیز می
أما الحرکۀ الذاتیۀ له فهی حرکۀ جوهریۀ، لها کسائر الحرکات فاعل و 

حرکۀ فی الجوهر تخالف غیرها فی قابل و مسافۀ و بدایۀ و نهایۀ إلا انّ ال
ك حقیقۀ و وجودا و غیره  أمر و هو إنّ مسافۀ هذه الحرکۀ هی عین المتحرّ
کمالا و نقصا بخلاف الحرکۀ فی سائر المقولات فإنّ المسافۀ فیها تباین 
ك کما هو المقرّر عند العقلاء و نحن قد بینا صحۀ الحرکۀ فی  ذات المتحرّ

ا ببیانات برهانیۀ یضطرّ أهل النظر على الاعتراف مقولۀ الجوهر فی أسفارن
و الآیات القرآنیۀ الدالۀ على هذه الحرکۀ و خصوصا ما للإنسان . بها

   :منها فی باب حرکۀ الجواهر الأرضیۀ فی ذاتها کقوله تعالى :کثیرة
   2؛ } السحابِ مرَّ تَمرُّ وهی جامدةً تَحسبها الْجبِالَ وتَرَى {

                                                 
 .214:  3 تفسیر المحیط الأعظم. 1

و قد حقّقنا فی : آمده است 190 - 189: ، ص2 جو نیز در . 112: 1  )صدرا(تفسیر القرآن الکریم . 2
موضعه إن الجواهر الطبیعیۀ المادیۀ کلّها لازمۀ السیلان و التجدد، غیر منفکۀّ عن الانتقال و الحدثان 

وتَرَى الْجِبالَ تَحسبها جامدةً و هی  {]:  تعالى[فی کلّ آن بحسب جوهرها و طبیعتها، کما فی قوله 
   .} تَمرُّ مرَّ السحاب

  »ـــ
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بسان دیگر  -اما حرکت ذاتی او حرکتی جوهري است که براي آن حرکت 
فاعل، قابل، مسافت، آغاز و نهایت است، تنها فرقی که دارد این  - حرکات 

است که حرکت در جوهر با دیگر حرکات در یک مورد فرق دارد و آن اینکه 
 مسافت در حرکت جوهري، حقیقتا و وجودا عین متحرك است گرچه از لحاظ

به خلاف دیگر حرکات که مسافت در آنها غیر از . کمال و نقص غیر آن است
متحرك است و ما در اسفارمان صحت حرکت جوهري را با براهینی که اهل 

 -و آیات قرآنی دال بر این حرکت . نظر ناگزیر از قبول آنند، بیان کردیم
واهر از آن جمله در باب حرکت ج: فراوان است -خصوصا نسبت به انسان 

  : فرماید زمینی در ذاتشان قول خداي تعالی است که می
  .} السحابِ مرَّ تَمرُّ وهی جامدةً تَحسبها الْجبِالَ وتَرَى {

  بحث چکیدة 
   1:اقوال زیر مطرح است } ...الْجِبالَ وتَرَى {در ارتباط با تفسیر آیۀ شریفۀ 

ن آیه در ارتباط با واقعۀ قیامت است و حرکت ن؛ و آن اینکه ایاقول اکثر مفسر )الف
  . باشد اي از آن می ها نشانه کوه

  : کنند مرحوم علامه طباطبائی دو قولِ دیگر را نقل می
  . حمل آیه بر حرکت انتقالی زمین )ب
  . قول مرحوم ملاصدرا وپیروانش؛ وآن اینکه آیه را بر حرکت جوهري حمل کنیم )ج

                                                                                                                    
  ـــ «

و له هذا  و ما من جوهر عینّی له صورة وجودیۀ إلاَّ :خوانیم از همین تفسیر می 419: ، ص7 جچنانچه 
 ،السیر الحثیث إلى الحضرة الإلهیۀ، و هو أبدا فی الانتقال من صورة إلى صورة و من طور إلى طور

حسبها جامدةً و هی تَمرُّ مرَّ وتَرَى الْجِبالَ تَ { :حرکۀ رجوعیۀ و سیرا استکمالیا کما قال سبحانه
  .}...  السحاب

بیان السعادة فی «تفسیر به عنوان نمونه، صاحب . البته وجوه یا اقوال نادر دیگري هم گفته شده است. 1
   .کند شش وجه و معنا براي آیۀ محل بحث بیان می» 182:  3 ، مقامات العبادة
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رین مخالف این قول بوعلی است و مهمترین دلیل ت البته دانستیم که سرسخت
  : مخالفتش این است که

که مجازاً حرکت  -که در حرکت جوهري  در حرکت، باید موضوع ثابت باشد درحالی
  . موضوع متغیر است و لذا حرکتی در کار نیست - شود  گفته می

  : در مجموع داراي سه اشکال است ،و این دو قول اخیر
گردد و از سیاق  تفسیر، آیۀ مذکور از آیات قبل و بعدش بریده می با این دو نوع. 1

  . شود آنها خارج می
  . گسلد آیه میخود با این دو تفسیر، ارتباط صدر و ذیل . 2
که حرکت جبال را نظیر حرکت  -با تفسیر آیه بر حرکت جوهري تنظیر در آیه . 3

  . این تفسیر مؤید وحیانی نداردمعناست، ضمن اینکه  بی -انتقالی ابرها به شمار آورد 
  



  
  

  :آیۀ شانزدهم
  

}

{
  

  ها و زمین است  اس خداي را که پدید آورندة آسمانسپ
  هاي دوگانه  فرشتگان را که داراي بال] خدایی که[

  ساخت، ] خویش[اند رسولان  گانه و چهار گانه و سه
  افزاید،  در آفرینش هرچه بخواهد می

   .همانا خدا بر هرچیزي تواناست
  
  1آیۀ ) 35(سورة فاطر 
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  وارسی و شرح 
   }اطرِ السماوات والأرضِ فَ {

  : آمده است المیزاندر تفسیر 
، فإطلاق الفاطر علیه تعالی الفَ طْر ـ علی ما ذکره الراغب ـ هو الشقّ طولاً

َّـه شقّ العدم فأخرج من بطنه السموات والأرض   . بعنایۀ استعاریۀ؛ کأن
ل معناه أنه موجد السموات والأرض  إفمحص ، من غیر مثال یجاداً ابتدائیاً

بداع والفطر سابق، فیقرب معناه من معنی البدیع والمبدع، والفرق بین الإ
بنفی المثال السابق وفی الفطر، بطرد العدم و  ۀبداع، متعلِّقأنَّ العنایۀ فی الإ

، لا کالصانع الذي یؤلفّ مواد مختلفۀ فیظهر به إ یجاد الشیء من رأسٍ
   1؛صورة جدیدة لم تکن

به معناى شکافتن از طرف طول  آورده است، بنابرآنچه راغب» رطْفَ«واژة 
گویا خدا  باشد؛ اى می به عنایت استعاره اطلاق کلمه فاطر بر خداي متعال .است

  . بیرون آوردها و زمین را  آسمان ،عدم را پاره کرد و از درون آن
و ها  آسمان هپدید آورند ي متعالخدا این است کهبنابراین، حاصل معناى آیه 

پس معناي . است) نمونۀ پیشینایجاد ابتدایى و بدون  نحو به( از اساسزمین 
 »ابداع«، با این تفاوت که در کلمه شود فاطر نزدیک به معناي بدیع و مبدع می

عنایت بر طرد عدم و بر » فطر«واژة است، و در  مثال سابقعنایت بر نبودن 

                                                 
 .  6: 17المیزان .1
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مواد مختلفى را با هم  کهاي  سازندهنه مانند  ،استاز اساس ایجاد چیزى 
  . سازد آشکار میکه وجود نداشت،  ي، و از آن صورت جدیدآمیزد می

) یکن فکان لم(مسئله حدوث عالم به معناي این سخن، کلامی آراسته و متقن است و
مباحث گذشته جداگانه، تحت در که (شود  و ایجاد ابتدائی، به خوبی از آن استفاده می

  ). شدعنوانِ حدوث و قدم مطرح 
  چیست؟ ) ها و زمین آسمان( } السماوات والأرضِ {اما مراد از 

با ذکر معظم الأجزاء، همه اجزاء . اند مراد، مطلق موجودات و همۀ کائنات است گفته
اند که غیر آنها را نیز  ها و زمین گویاي آن مجازاً اراده شده است؛ زیرا آفرینش آسمان

 . خداوند پدید آورده است
 . ها و زمین باشد تمال دیگر این است که مقصود، همان آسماناح

بودن اوست  } فاَطرِ السماوات والأرضِ {از جهات حمد و ستایش پروردگار همین 
  . و جهت دیگر فقره بعدي آیه است

   } جاعلِ المْلائکَۀِ رسلاً {
در امور   ندرکاران خلقتخداوند خالق ملائکه است و آنها رسولانِ پروردگار و دست ا

آورند و تکوینی، یعنی در  اند؛ تشریعی، یعنی براي پیامبران وحی می تکوینی و تشریعی
  . خلق موجودات نقش دارند

  : در آیات فراوانی رسالت فرشتگان در امور تشریعی و تکوینی بیان شده است؛ مانند
} ر فَّتْهتَو توالْم کُمداء أحإِذَا ج تَّىلنُاَ ح1؛ }س  

  . هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد، فرشتگان ما جانش بستانند
   2؛ } إِنَّ رسلنَاَ یکتُْبونَ ما تَمکُرُونَ {

  . نویسند مى ،کنید نیرنگ مىرا ، فرستادگان ما آنچه همانا

                                                 
  .  61آیۀ ) 6(سورة انعام . 1
  . 21آیۀ ) 10(سورة یونس . 2
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} شْرَى قاَلُوا إنَِّا مباِلْب یمرَاهلنُاَ إِبسر تاءا جلَمۀِ والْقَرْی هذ لِ هکُو أهل1؛ }ه   
ما اهل این شهر را : و چون فرستادگان ما براى ابراهیم مژده آوردند، گفتند

  . هلاك خواهیم کرد
  . اند و در امور تشریعی هم که نقش آنان هویداست این آیات امور تکوینی

   } ولی أجنحۀٍاُ {
و بال و بعضی سه بال و بعضی دیگر هایی هستند، بعضی د این فرشتگان داراي بال

  . چهار بال، دارند
} شاَءا یخَلقِْ م    } یزِید فی الْ

این جمله یا به این معناست که در خصوص فرشتگان و اختیاراتی که به آنها ارزانی 
شده است خداوند عنایات بیشتري دارد، و یا به طور کلی خدا در خلقت هرچه بخواهد، 

  . افزاید می
  : خوانیم می فسیر المیزانتدر 

ل به یتوس ،وهو من الطائر بمنزلۀ الید من الإنسان ،جمع جناح ،والأجنحۀ
  .مکان إلى مکان بالطیران والانتقال من،والنزول منه الجو إلى الصعود إلى

فینتقل به  )نظیر ما یفعله الطائر بجناحه(ز بما یفعل به فوجود الملک مجه
موضع إلى  إلیها و من أي ،بأمر االله ویعرج به منهامن السماء إلى الأرض 

؛موضع أي اه القرآن جناحاًوقد سم.   
وأما کونه  ؛ب الغایۀ المطلوبۀ من الجناح علیهترتَّ و لایستوجب ذلک إلاّ

فلایستوجبه مجرد إطلاق  2من سنخ جناح غالب الطیر ذا ریش و زغب
عرش والکرسی واللوح والقلم یستوجبه فی نظائره کألفاظ ال کما لم ،اللفظ

                                                 
  . 31آیۀ ) 29(سورة عنکبوت . 1
فر علی ریش الفرخ : الزَغَب .2 یرات الصع رد و زرد که ) 450:  1لسان العرب(الشُ رِ خُ در میان پر ؛ موي و پ

  . درآیدجوجه 
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ثُلاثَ ورباع  ولی أجنحۀٍ مثنْىاُ {: وقوله .وغیرها صفۀ للملائکۀ، و  } و
أي اثنین اثنین و ـ ر العدد مثنى و ثلاث و رباع ألفاظ دالۀ على تکرّ

و  ،جعل الملائکۀ بعضهم ذا جناحین: کأنه قیلـ ثلاثۀ ثلاثۀ و أربعۀ أربعۀ 
  .و بعضهم ذا أربعۀ أجنحۀ ،نحۀبعضهم ذا ثلاثۀ أج

خلَقِْ ما یشاء {: و قوله لایخلو من إشعار بحسب السیاق بأن  } یزِید فی الْ
  .منهم من یزید أجنحته على أربعۀ

مه أو الجملۀ تعلیل لجمیع ما تقد } کُلِّ شَیء قدَیرٌ  إِنَّ االلهَ على {: و قوله
   1؛الأخیرة والأول أظهر

انسان  در است، که در پرندگان به منزله دست »جناح«جمع  »هاجنح«وکلمه 
گردند، و  روند و برمى کنند، و به فضا مى پرندگان به وسیله آن پرواز مى .ماند می

  . روند میاز جایى به جاى دیگر 
توانند با آن کارى را بکنند که  وجود فرشتگان نیز مجهز به چیزى است که مى

وسیله آن، به امر  ملائکه بهپس  دهند، ود انجام مىپرندگان آن کار را با بال خ
روند و از جایی به  آیند و از زمین به آسمان بالا می خدا از آسمان به زمین می
   .گذاشته) بال( »جناح« را وسیلهقرآن نام آن  .کنند جاي دیگر نقل مکان می

ل که نقل و انتقا(جز مترتب شدن نتیجه مطلوب از جناح را  این نامگذارى
ولی اینکه جناح ملک، مانند جناح پرندگان  ،شود موجب نمی براي ملک) باشد

که الفاظ  چنان 2رساند؛ مجرد اطلاق لفظ جناح، آن را نمی باشد،پر داراي مو و 
  .باشند  مستلزم معانی معهود نمی) نظیر عرش و کرسی و لوح و قلم(دیگر 

                                                 
 . 7ـ  6: 17المیزان  .1

ر شده است .2 إنَّ الملائکۀ «: روایت شده که فرمود �امام باقراز . در روایات براي ملائکه، اثبات پ
أتَنا، و إنا لنأخذ من زغبهم، فنجعله سخاباً لأولادنا کنند بر  ؛ همانا ملائکه تجمع می»لتزاحمنا علی تُکَ

دهیم  داریم و آن را براي اولادمان گردن بند قرار می تکیه گاه مان و ما پر هاي کوچک آنها را بر می
  : ، براي آگاهی بیشتر از این روایات، رجوع کنید به)354 :26 بحارالأنوار(

  »ـــ



  283* الحمد الله فاطر السماوات : آیه شانزدهم

ثُلاثَ ورب  ولی أجنحۀٍ مثنْىاُ { جمله وثنْى {صفت ملائکه است، و  } اعم  
باعرثُلاثَ و الفاظى هستند که بر تکرار عدد دلالت دارند، یعنى دو تا دو تا  } و

گویا خداوند بعضى از فرشتگان را، دو بال داده ، چهار تا چهار تاو  سه تا سه تاو 
  . و بعضى را سه بال، و بعضى را چهار بال

خَلقِْ { جمله بر حسب سیاق، خالى از اشاره به این نکته  } ما یشاء یزِید فی الْ
  .نیست، که بعضى از ملائکه بیش از چهار بال هم دارند

است،  مطالب قبلى یا تعلیل براي همه } إِنَّ االلهَ على کُلِّ شَیء قَدیرٌ {وجمله 
  .رسد تر به نظر مى باشد، ولى احتمال اول روشن می تنها تعلیل جمله اخیر یا

تا چه حد آیات و روایات در آینده خواهیم دید که دیدگاه علامه دربارة فرشتگان، با 
  . سازگاري دارد

  اهمیت بحث فرشتگان 
در چندین آیه مطرح شده است و در مواردي ایمان به ) فرشتگان( } الْملائکَۀِ {واژة 

  . رود ملائک، از مسائل اساسی به شمار می
  آیه اول 
بِ ولَکنَّ الْبِرَّ منْ آمنَ  لَیس الْبِرَّ { قِ والْمغْرِ أن تُولُّواْ وجوهکُم قبلَ الْمشْرِ

   1؛ } باِاللهِ والْیومِ الآخرِ والْملآئکَۀِ والْکتاَبِ والنَّبِیینَ
نیکوکارى آن نیست که روى خود را سوى مشرق و مغرب بگردانید، بلکه 

و ]  آسمانى[ا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب نیکى آن است که کسى به خد
د رپیامبران ایمان آو .  

  
                                                                                                                    

  ـــ «

؛  136ـ  130:  4؛ دارالسلام 200:  5؛ تفسیر برهان 162:  3؛ مناقب ابن شهر آشوب 67: خصال صدوق
 . شود در مباحث آتیه نیز به این روایات اشاره می

 . 177 آیۀ )2(بقره سورة . 1
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در این آیه، نیکی، ایمان به خدا و رستاخیز قیامت است و ایمان به ملائک نیز 
  . رود شمار می همسنگ این دو اصل بنیادین و اصل نبوت، به

  آیه دوم 
ته ه والْمؤْمنُونَ کُلٌّ آمنَ باِاللهِ وملآئکَنزِلَ إِلَیه من رباُآمنَ الرَّسولُ بِما  {

قُ بینَ أحد من رسلهوکتُُبِه ورسله لا    1؛ } نفَُرِّ
، و مؤمنان همگى داردچه از جانب پروردگارش بر او نازل شد ایمان ه آنپیامبر ب

میان :] گویند میو [ها و فرستادگانش ایمان آوردند  به خدا و فرشتگان و کتاب
  . گذاریم فرق نمى خدا هیچ یک از فرستادگانِ

  آیه سوم 
ومن یکْفُرْ باِاللهِ وملاَئکتَه وکتُُبِه ورسله والْیومِ الآخرِ فَقَد ضَلَّ ضلاَلاً  {

   2؛ } بعیدا
ها و پیامبرانش و روز بازپسین کفر ورزد  و هرکس به خدا و فرشتگان او و کتاب

   3.شده است] پایان و بدفرجام بی[دچار گمراهى دور ـ در حقیقت  ـ

                                                 
 . 285 آیۀ )2(بقره سورة . 1

 . 136آیۀ ) 4(ء سورة نسا .2

  : نویسد در شرح صحیفۀ سجادیه، در مورد ایمان به ملائک می �خان حسینی مدنی سید علی .3
ه والْمؤْمنُونَ کلٌُّ ـِّنزِلَ إِلیَه من رباُآمنَ الرَّسولُ بِما  {: الإیمان بالملائکۀ واجب قال تعالی: تبصرة

هکَتلآئمنَ بِااللهِ وئلَ عن الإیمان أنه قال �عنهو روي  } آمأن تؤمن باالله و ملائکته و : حین س
  : الإیمان بالملائکۀ یتضمن معانی. رسله

  ... . أحدها التصدیق بوجودهم
الثانی انزالهم منازلهم و إثبات انهم عباد االله و خلقه کالأنس و الجنّ مأمورون مکلّفون لایقدرون إلاّ 

معصومون، و انَّ لذّتهم بذکر االله، و حیاتهم بمعرفته وطاعته، والموت  علی ما أقدرهم االله علیه، و انهم
وصفون بشیء یؤدي  جایزٌ علیهم و لکن االله جعل لهم أمداً بعیداً، فلایتوفّاهم حتی یبلغوه، و لای

هم الأوائل تْ ع دعون آلهۀً کما دوصفهم به إلی اشراکهم باالله تعالی، و لای .  
  »ـــ
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  آیه چهارم 
} ا ل ودن کاَنَ علَّـم ودإِنَّ االلهَ ع ه وملآئکتَه ورسله وجِبریِلَ ومیکالَ فَ

   1؛ } للْکاَفرِینَ
باشد و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل  شهرکه دشمن خدا و فرشتگان

  .  خدا یقیناً دشمن کافران است]  بداند که[
قرآن، مردم را سوي ایمان . اي به نوبه خود و در سطح خودش اهمیت دارد هر مسئله

همین . ورزد خواند و بر آن ـ به عنوان یک اصل اسلامی ـ تأکید می به ملائک فرامی
با تکیه بر (آنها را  انگیزد تا دربارة آنها شناخت بهتر به دست آورد و حقیقت آدمی را برمی

  . ببرد وارسی کند و به راز تأکید بر ایمان به آنها پی) متون دینی
فایده است؛ چراکه مجرد یا مادي بودن  ممکن است کسی بگوید این بحث بی

ملائک پیامد فاسدي درپی ندارد و دانستن این گونه مطالب، ضروري نیست و سود وزیانی 
  . سازد را عاید نمی

  : ست کهپاسخ این ا
وقتی در تعالیم وحی دربارة ملائک مطالبی . دانستن حق خودش موضوعیت دارد: اولاً

از آنجا که این مسئله جزو . آمده است، باید آنها را وارسی نمود تا اشخاص به اشتباه نیفتند
  . صحیح بشناسیم عقاید اسلامی است باید صحیح را از نا

براي این است که سخن وحی را پاس ) مشابه آنو موارد (اصرار بر این مسئله : ثانیاً
یعنی وقتی وحی را پذیرفتیم و وحی، مطلبی را بیان کرد، باید به همان نحوي که  بداریم؛ 

                                                                                                                    
  ـــ «

منهم رسلاً یرسلهم االله إلی من یشاء من البشر، وقد یجوز أن یرسل بعضهم إلی الثالث الإعتراف بأنَّ 
فقد ورد القرآن بذلک کلّه أو ... بعض ویتبع ذلک، الإعتراف بأنه منهم حملۀ العرش و منهم الصافّون

  ). 11 - 10:  2ریاض السالکین... (إلی جملۀ من أنواعهم �بأکثره، و قد اشار سید العابدین
 . 98آیۀ ) 2(بقره  سورة. 1



   )2ج(ائد آیات العق*  286

وارد شده، معتقد باشیم مگر اینکه عقل یا نقلِ قطعی و صریح، آن را بر نتابد، وگرنه باید 
  . آنچه را قواعد ادبی و لغت گویاست، پذیرفت

قَ أیدیهِم {ن نمونه در مانند به عنوا االلهِ فَو دهاى آنان  دست خدا بالاى دست( 1؛ } ی
نیست، بلکه معناي کنایی ) یعنی دست(معناي لغوي آن  } ید {بدون تردید مراد از )  است
  . مراد است و همین معناي کنایی در لغت هم آمده است» قدرت«

بود، به صراحت آن را بیان  حشر ارواح میدر مثل بحث معاد اگر مقصود خداوند،  یا
فرماید که همین  داشت تا کفار و دیگران به اشکال تراشی نپردازند، اما خداوند می می

  : گوید شود، قرآن می عنصر خاکی مادي محشور می
ب لنَاَ مثلاًَ { ضَرَ و یممر یهو ظاَمیِی الْعحنْ یقاَلَ م خَلْقَه ینَسقلُْ *  و

یملبِکُلِّ خَلقٍْ ع وهرَّةٍ ولَ ما أوأه ي أنشَ ذ    2؛ } یحیِیها الَّ
چه کسى این : گفتاز یاد برد، و براى ما مثَلى آورد و آفرینش خود را 

بار  همان کسى که نخستین: بگو بخشد؟ زندگى مىي پوسیده را ها استخوان
  .ینشى داناستآفر]  گونه[و اوست که به هر  ،را پدید آورد هاآن

  : فرماید و نیز می
أیحسب الإنسانُ ألَّن *  قْسم باِلنَّفْسِ اللَّوامۀِاُولا *  قْسم بِیومِ الْقیامۀِاُلا  {

هظامع ع منَج  *نَانَهب ي ولىَ أن نُّسرِینَ علىَ قاَد3؛ } ب   
پندارد که  یا انسان مىآ،سوگند به روز رستاخیز، سوگند به وجدان سرزنشگر

تواناییم که ]  بلکه[آرى ! هایش را گرد نخواهیم آورد؟ هرگز ریزه استخوان
  .  کنیمبازسازي سر انگشتانش را ] خطوط[

   .پاشد اگر قرار باشد هرکس طبق ذوق خود آیات قرآن را تأویل کند،همه چیز فرومی

                                                 
 . 10 آیۀ )48(فتح سورة . 1

 . 79ـ  78 آیۀ )36(یس سورة . 2

 . 4ـ  1آیۀ ) 75(سورة قیامت . 3
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زند و اختلافات را  افکنی دامن می قرآنی که باید مایه وحدت باشد، به تفرقه
اند و آن را مایۀ  رأي، پرهیز داده از این روست که تعالیم وحی، از تفسیر به. گستراند می

  . اند هلاکت دانسته
  صفات ملائک در قرآن و روایات 

نیامده است، بلکه خصوصیات و صفاتی از آنها  هدر قرآن کریم، چگونگی خلق ملائک
صعود و نزول، توفّی و أخذ کردن، حمل، بسط ید، ورود و کند؛ مانند رفت و آمد،  را ذکر می

   1.صافّات، مقسمات، زاجرات سجده و تسبیح،  دخول، 
در این روایات، مطالب بسیار . و اما روایات فراوانی دربارة فرشتگان هست

اند که سر  قدر بزرگ ترند و گاه آن ها از مگس کوچک گاه فرشته: آوري را مثل اینکه شگفت
 3گسترانند، بالی را در مشرق و بال دیگر را در مغرب می 2ش و پا در فرش دارند،در عر

   4.میان گوش و چشمشان، فاصله چند صدساله پرواز یک پرنده است

                                                 
 93آیۀ ) 6(؛ سورة أنعام  125ـ  124آیۀ ) 3(؛ سورة آل عمران  248آیۀ ) 2(سورة بقره  :مراجعه شود به .1

؛  75آیۀ ) 22(؛ سورة حج  32آیۀ ) 16(نحل  ؛ سورة 23آیۀ ) 13(؛ سورة رعد  9آیۀ ) 8(؛ سورة أنفال 
؛  26آیۀ ) 53(؛ سورة نجم  30آیۀ ) 41(؛ سورة فصلت  75آیۀ ) 39(؛ سورة زمر  25آیۀ ) 25(سورة فرقان 
؛  22آیۀ ) 89(؛ سورة فجر  38آیۀ ) 78(؛ سورة نبأ  4آیۀ ) 70(؛ سورة معارج  17آیۀ ) 69(سورة حاقّه 

؛ سورة نازعات  5ـ  1آیۀ ) 77(؛ سورة مرسلات  4آیۀ )  51(؛ سورة ذاریات  3ـ  1آیۀ ) 37(سورة صافات 
 ... . و 5ـ  1آیۀ ) 79(

ورأیت من العجائب ...: �فی خبر المعراج قال النبی �عن أبی عبداالله؛ 173ـ  171:  56بحارالأنوار 2.
ورأسه عند العرش، وهو  دیکا رجلاه فی تخوم الأرضین السابعۀ، ،ر على ما أرادهالتی خلق االله وصو

  ... .ملک من ملائکۀ االله
له ... الله ملکا فی صورة الدیک الأملح الأشهب إنَّ: �قال أمیرالمؤمنین؛ 173:  56بحارالأنوار. 3

  ... .جناح بالمشرق ، وجناح بالمغرب: جناحان
 مسیرة خمس ،إلى عینیهبعد ما بین شحمۀ أذنه  الله ملکاً إنَّ...: �؛ قال الصادق 174:  56بحارالأنوار 4.

  ... .مائۀ عام خفقان الطیر
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اند به عروج و نزول و دخول و خروج و اینکه بعضی از آنها  و همین طور توصیف شده
کنند، در هنگام تشییع جنازة آنها  می آیند و براي شیعه استغفار به عیادت بیماران شیعه می

برود، در بازگشت  �و ائمه معصومین �یابند و هرکس به زیارت امیرالمؤمنین حضور می
روند و اگر بمیرد تا قبر،  کنند، اگر مریض شود به عیادتش می او را تا منزل مشایعت می

   1.طلبند همراه اویند و برایش آمرزش می
  : ل روایاتی در این زمینه، آمده استپس از نق تفسیر المیزاندر 

سمیۀ إلاّ تتکرّر ذکر الملائکۀ فی القرآن الکریم، و لم یذکر منهم بال
جبریل ومیکال، وما عداهما مذکور بالوصف؛ کملک الموت والکرام 

  .الکاتبین والسفرة الکرام البررة الرقیب والعتید وغیر ذلک
من  ـ الأحادیث السابقۀ وتشایعه ـ والذي ذکره االله سبحانه فی کلامه

   :صفاتهم وأعمالهم هو
 ،مون هم وسائط بینه تعالى وبین العالم المشهودأنهم موجودات مکرّ: أولاً

فما من حادثۀ أو واقعۀ صغیرة أو کبیرة إلا وللملائکۀ فیها شأن وعلیها 
 ،ملک موکل أو ملائکۀ موکلون بحسب ما فیها من الجهۀ أو الجهات

أن إلا إجراء الأمر الإلهی فی مجراه أو تقریره فی ولیس لهم فی ذلک ش
  : کما قال تعالى ،مستقره
أمرهِ یعملُونَ {    2. } لایسبِقُونَه باِلْقَولِ و هم بِ

ۀ ذات ۀ مستقلّفلیست لهم نفسی ،أنهم لایعصون االله فیما أمرهم به: و ثانیاً
 ون بعمل وه فلایستقلّغیر ماأراد االله سبحان ۀ ترید شیئاًإرادة مستقلّ

رون أمراًلایغی حماه بتحریف أو زیادة أو نقصان قال تعالىلهم االله إی :  
                                                 

عارفا بحقه، غیر  �من زار أمیرالمؤمنین :�الصادق قال؛ 176:  56بحارالأنوار؛  214: امالی طوسی .1
عته إلى منزله، فإن مرض عادوه، و إن مات و استقبلته الملائکۀ، فإذا انصرف شی...، متجبر و لا متکبر

   .برهوه بالاستغفار إلى قتبع
  .27 آیۀ) 21( نبیاءسورة ا .2
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   1. } لایعصونَ االلهَ ما أمرَهم و یفْعلُونَ ما یؤْمرُونَ {
 اًو دنو اًعلى مراتب مختلفۀ علوـ على کثرتهم ـ الملائکۀ  أنَّ: و ثالثاً

فمنهم آمر مطاع ومنهم مأمور  ،دون بعضفبعضهم فوق بعض و بعضهم 
والمأمور  ،مطیع لأمره، والآمر منهم آمر بأمر االله حامل له إلى المأمور

  : ۀ قال تعالىمأمور بأمر االله مطیع له، فلیس لهم من أنفسهم شیء البتّ
} لُومعم قامم نَّا إِلا لَهما مینٍ { :وقال 2 } وأم طاعٍ ثَمقالوُا  {: وقال 3 } م

   4. } ماذا قالَ ربکُم قالُوا الْحقَّ
وما کانَ  {أنهم غیرمغلوبین لأنهم إنما یعملون بأمر االله وإرادته : ورابعاً

وااللهُ  {: قال االله وقد 5 } االلهُ لیعجِزهَ منْ شَیء فی السماوات ولا فی الأرضِ
ِرهلى أمع بإِنَّ االلهَ {: و قال 6 } غالِرهغُ أم 8 . 7 }  بال   

                                                 
 .  6 آیۀ) 66( تحریمسورة  .1

 . 164 آیۀ) 37( صافاتسورة  .2

 . 21 آیۀ) 81( تکویرسورة  .3

 . 23 آیۀ) 34( سبأسورة  .4

 . 44آیۀ ) 35( فاطرسورة  .5

 . 21 آیۀ) 12( یوسفسورة  .6

 . 3 آیۀ) 65( طلاقسورة  .7

ذکر شده است، و » صفات ملائک در قرآن«ونه نیز بحثی با عنوان در تفسیر نم .12:  17المیزان. 8
  : کند مجموع فرشتگان را این چنین بیان می

انبیاء، ( } بلْ عباد مکْرَمونَ {فرشتگان موجوداتی عاقل و با شعورند و بندگان گرامی خدا هستند  •
26 .(  
 } لایسبقُِونَه بِالقَْولِ وهم بأِمرهِ یعملوُنَ {کنند  آنها سر بر فرمان خدا دارند و هرگز معصیت او نمی •
  ). 27انبیاء، (
  ... . آنها وظائف مهم و بسیار متنوعی از سوي خداوند بر عهده دارند •
  ... . آنها پیوسته مشغول تسبیح و تقدیس خداوند هستند •

  »ـــ
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برده ولى نام هیچ یک از آنان  ،در قرآن کریم مکرر کلمه ملائکه ذکر شده
 اند؛ شدهمگر جبرئیل و میکائیل و بقیه ملائکه با ذکر اوصافشان یاد  نشده
و  و رقیب و عتید ةالکرام البرر ةملک الموت و کرام الکاتبین و سفر: مانند

ملائکه که در کلام خدا و در احادیث سابق ذکر  صفات و اعمال .غیر اینها
  : اند از عبارتاند،  شده
هایى بین خداى  ملائکه موجوداتى هستند شریف و مکرم، که واسطه: یک

اى از حوادث و  تعالى و این عالم محسوس هستند، به طورى که هیچ حادثه
ارند، و نیست، مگر آنکه ملائکه در آن دخالتى د  کوچک یا بزرگی ۀهیچ واقع

یک یا چند فرشته، موکل و مامور آنند، اگر آن حادثه فقط یک جنبه داشته 
  .باشد یک فرشته، و اگر چند جنبه داشته باشد چند ملک موکل بر آنند

و دخالتى که دارند تنها این است که امر الهى را در مجرایش به جریان اندازند، 
   :فرماید میدر این باره که قرآن  و آن را در مسیرش قرار دهند، هم چنان

أمرهِ یعملُونَ { هرگز در سخن بر او پیشى ؛  } لایسبِقُونَه باِلْقَولِ وهم بِ
  .کنند به فرمان او عمل مى) پیوسته(گیرند و  نمى
رو، آنها  از این، کنند عصیان نمی کند ملائکه خدا را در آنچه به آنها امر می: دو

اى مستقل نیستند که بتوانند غیر از آنچه که  راى ارادهنفسى مستقل ندارند، و دا

                                                                                                                    
  ـــ «

  . ... با این حال انسان به حسب استعداد تکامل از آنها، برتر و والاتر است •
  ... . شوند آیند و بر أنبیاء و حتی غیر انبیاء ظاهر می آنها گاه به صورت انسان در می •
شود که تعداد آنها به قدري زیاد است که به هیچ وجه قابل مقایسه با  از روایات اسلامی استفاده می •

  ... . انسان نیست
  ... . نوشند و نه ازدواج دارند خورند و نه آب می آنها نه غذا می •
  ... . آنها نه خواب دارند، نه سستی و غفلت •
 ). 173:  17تفسیر نمونه... (آنها مقامات مختلف و مراتب متفاوت دارند •
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خدا اراده کرده اراده کنند، پس ملائکه در هیچ کارى استقلال ندارند، و هیچ 
کنند، و کم و زیادش  دستورى را که خدا به ایشان تحمیل کند تحریف نمى

   :که فرمود سازند، هم چنان نمى
هرگز فرمان خدا را  ؛ } علُونَ ما یؤْمرُونَلایعصونَ االلهَ ما أمرَهم ویفْ {

  .نمایند اجرا مى) به طور کامل(اند  کنند و آنچه را فرمان داده شده مخالفت نمى
بلندى و  در اند ـ ملائکه با همه کثرتى که دارند، داراى مراتب مختلف: سه

دون و جمعى نسبت به ما  و برخی پایین ترند، بعضى بالاتر ازبعضى  ـپایینى 
مور و مطیع آنان، و آنکه آمر است به امر أدیگر م برخی ند، وا و مطاع خود آمر

مورین است، و مامورین هم به أکند، و حامل امر خدا به سوى م خدا امر مى
از ناحیه خود اختیارى هرگز  مطیع آمرند، در نتیجه ملائکه ،مأمور ودستور خدا

   :ندارند، هم چنان که قرآن کریم فرموده
و هیچ یک از ما نیست جز آنکه مقام  ؛ } لَه مقام معلُوم وما منَّا إِلاَّ {

   :و نیز فرموده، معلومى دارد
و نیز  ،و امین است ]فرشتگان[ها مورد اطاعت  در آسمان؛  } مطاعٍ ثَم أمینٍ {

   :فرموده
» دگارتان چه فرمود؟پرور«: گویند مى؛  } قالَ ربکُم قالُوا الْحقَّ قالُوا ماذا {
  . »حقیقت«: گویند مى

کنند، هرگز شکست  کنند به امر خدا مى ملائکه از آنجا که هرچه مى: چهار
   :خورند، به شهادت اینکه فرمود نمى
و هیچ ؛  } السماوات ولا فی الأرضِ وما کانَ االلهُ لیعجِزهَ منْ شَیء فی {

و از سوى دیگر  ، ین، خدا را درمانده نکرده استها و نه در زم چیز، نه در آسمان
   :فرمود
} ِرهلى أمع بااللهُ غالو نیز فرمود ،و خدا بر کار خویش چیره است؛  } و:   
} ِرهغُ أم رساند خداوند فرمان خود را به انجام مى؛  } إِنَّ االلهَ بال .  
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   مجرد یا مادي
در ادامه مطلبی را به عنوان نتیجه و این چهار نکته جاي سخن ندارد، لیکن علامه 

  . کشد کند و بحث تجرد ملائکه را پیش می تفریع بر این مقدمات مطرح می
  : این چنین است المیزانمتنِ عبارت ایشان در 

ومن هنا یظهر أنَّ الملائکۀ موجودات منزّهۀ فی وجودهم عن الماده 
من شأنها  ر، والتغی الفساد و الجمسانیۀ التی هی فی معرض الزوال و

جه به إلی غایتها، و ربما صادفت الموانع  الاستکمال التدریجی الذي تتو
   1؛والآفات فحرمت الغایۀ وبطلت دون البلوغ إلیها

ملائکه موجوداتى هستند که در وجودشان منزه از  که شود از اینجا روشن مى
غییر است، و اند، چون ماده جسمانى در معرض زوال و فساد و ت جسمانى  ماده

کند تا به تدریج به  نیز کمال در ماده تدریجى است، از مبدأ سیر حرکت مى
غایت کمال برسد، و چه بسا در بین راه به موانع و آفاتى برخورد کند و قبل از 

  .رسیدن به حد کمالش از بین برود، ولى ملائکه این طور نیستند
د، وارسی براي روشن شدن بحث ابتداء باید معناي ماده و ما دي را در مقابل تجرُّ

  : کنیم
  : اند در مورد ماده تعاریف مختلفی ذکر کرده

تبدیل ماده به انرژي و به . رود کار می در علوم تجربی ماده در برابر نیرو و انرژي به. 1
  . شود عکس، از همین مقوله است؛ لذا گاهی ماده به انرژي متراکم تعریف می

  . شود عین خارجی که به حواس ظاهري درك می: اند همچنین در تعریف ماده گفته
، ولی فلاسفه مادي براي غیرماده نیز تحقق خارجی قائل استفیلسوف الهی : توضیح

درك به حواس(غیر ماده هیچ چیز دیگري وجود ندارد؛ لذا قید : گویند می اند را افزوده) م .  
  . جاـ اصطلاح فلسفی آن استمقصود از ماده ـ در این. این معنا، مورد بحث ما نیست

                                                 
 . 13:  17المیزان .1
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  : در اصطلاح فلسفه، ماده دو معنا دارد. 2
رود و مراد از آن هیولاي اوُلی یا ماده  کار می گاهی ماده در مقابل صورت به) الف

بعضی معتقدند که جسم مرکب از قابلیت اتصال و انفصال است که نام آن . اولی است
ه تحققش به صورت است و از اجتماع هیولی و هیولی است و فعلیت و تحققی ندارد، بلک

  .گانۀ عرض و طول و عمق است آید که داراي ابعاد سه صورت، جسم پدید می
در اجسام یک جهت اشتراك وجود دارد؛ مثلاً یک پرتقال، یک سیب تقسیم : توضیح
 اند از این مطلب جمعی از فلاسفه خواسته ) همین طور خاك و آب و غیره(شود و تجزیه می

اثبات کنند که چیزي به نام هیولی و ماده اولی وجود دارد، که همان قابلیت تقسیم و 
هاي مختلف است، ولی تحقق و فعلیت مستقل ندارد، بلکه وقتی قرین  به شکل  تشکُّل

مثلِ صورت سیب بودن که از جسمِ سیب تشکیل . کند شود تحقق پیدا می صورت می
یعنی در مقابل پرتقال و آب و اشیاي (سیب است  شود و مراد از صورت، همان تشکل می

  . نه شکل به معناي هیئت کروي، مستطیل یا مثلث و امثال آن) دیگر
رود که خود فعلیت ندارد و از مجموع ماده  کار می پس گاهی ماده در مقابل صورت به

  . شود و صورت به جسم تعبیر می
قسام است و طبعاً قابل جسم چیزي است که از جهت عرض و طول و عمق قابل ان

   1.باشد اتصال و انفصال و داراي وزن و شکل می

                                                 
جوهري است داراي ابعاد : هاي مختلفی تعریف شده که مشهورترین آنها نزد فلاسفه جسم به صورت. 1

جوهري است که بتوان سه خط متقاطع را : ري گفته شدهو با دقت بیشت) ضخامت عرض،   طول،(سه گانه 
شود، قائمه باشند و تعبیر  در آن فرض کرد به گونه اي که زوایایی که از تقاطع خطوط سه گانه حاصل می

ره چنین خطوطی  فرض کردن را از این جهت اضافه کرده ره هم بشود با اینکه در کُ اند که شامل مانند کُ
توان با بریدن آن،  که می توان در درون آن چنین خطوطی را فرض کرد؛ چنان می بالفعل وجود ندارد اما

ترین ویژگی جسم، امتداد آن در سه جهت است و این  به هر حال روشن... خطوط مزبور را به وجود آورد
   .قابل انقسام است نهایت،  ویژگی لوازمی دارد، از جمله آنها اینکه عقلاً در سه جهت تا بی

  »ـــ
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آید یا محل  و گاه مراد از ماده جوهري است که از آن جوهري دیگر به وجود می) ب
شود؛ مثلاً هیزم بعد از  گردد که از آن به مادة آن جوهر تعبیر می پیدایش اَعراض می

ماده خاکستر است، یا جسم رنگین که محل  هیزم  شود، سوختن به خاکستر تبدیل می
   1.شود براي عروض رنگ است که از این هم به ماده تعبیر می

                                                                                                                    
  ـــ «

مکان دار است، ولی نه به این معنی که مکان، فضائی است مستقل از اجسام که به وسیله : کهدیگر آن
  .اند شود، بلکه به معنایی که در توضیح مکان ذکر کرده آنها پر می
چنین موجودي طبعاً قابل اشاره حسی هم خواهد بود و سرانجام موجود جسمانی داراي امتداد : سوم آنکه

که (و اما جسمانیات و امور مادي به معناي خاص ... شود تعبیر می) زمان(به  چهارمی است که از آن
عبارتند از توابع وجود اقسام و به دیگر سخن، اموري که به طور مستقل از ) شامل خود جسم و ماده نشود

با  ...ترین ویژگی آنها این است که به تبع جسم، قابل انقسام خواهند بود یابند و مهم اجسام تحقق نمی
هاي مجردات قلمداد  توان مقابلات آنها را به عنوان ویژگی هاي اجسام و جسمانیات می توجه به ویژگی

، با اندکی 134:  2آموزش فلسفه. (کرد؛ یعنی موجود مجرد نه انقسام پذیر است و نه مکان و زمان دارد
  . 192: علوم عقلیو فرهنگ  130، 119، 117: نهایۀ الحکمۀ، و رجوع کنید به، )تصرف و تلخیص

ماده که در لغت به معناي مدد کننده و امتداد دهنده است، در اصطلاح علوم به چند معنی به کار  .1
  : رود می
را ماده قضیه ) امتناع امکان،   ضرورت،(کیفیت واقعی نسبت بین موضوع و محمول قضیه : منطقین: یک
  . نامند می
صرف نظر از شکل و هیئت ترکیبی آنها، ماده قیاس  شود،  تشکیل مینیز به قضایایی که قیاس از آنها  : دو
  . گویند می
جذب و دفع،  شود که داراي صفات خاصی از قبیل جرم،  در فیزیک، ماده به موجودي گفته می: سه

  . برند باشد و آن را در مقابل نیرو و انرژي به کار می... اصطکاك پذیري و 
چنانچه خاك،  شود که زمینه پیدایش موجود دیگري باشد؛  دي گفته میدر فلسفه، ماده به موجو: چهار

زمینه پیدایش گیاهان و جانواران است و از این روي، معناي فلسفی این کلمه متضمن معناي اضافه و  
  .در زبان فارسی است» مایه«نسبت و نزدیک به معناي واژه 

  »ـــ
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  ـــ «

نامند و درباره  می» هیولاي اولی«یا )  لموادمادة ا(فلاسفه، نخستین مایه همه موجودات جسمانی را 
حقیقت آن اختلاف دارند، و ارسطوئیان معتقدند که هیولاي اولی هیچ گونه فعلیتی از خودش ندارد و 

  . هاي جسمانی نیست حقیقت آن چیزي جز قوه و استعداد براي فعلیت
رود که نسبتی با ماده جهان  میواژه مادي در اصطلاح فلاسفه در مورد اشیائی به کار  : حاصل آنکه

رود که  داشته، موجودیت آنها نیازمند به ماده و مایه قبلی باشد، و گاهی به معناي عام تري به کار می
:  2آموزش فلسفه(است » جسمانی«شود و از نظر استعمال، تقریباً مساوي با کلمه  شامل خود ماده هم می

133 .(  
ه وجود آورنده هر چیزي ماده گویند، مانند چوب و آهن و غیره که بر اجزاء وجودي و ترکیب کننده و ب

خواهند که در تمام أجسام هست و محل  اند، گاه ماده گویند و هیولاي اولاي أجسام را می ماده تخت
  ). 1654:  3فرهنگ معارف اسلامی( توارد و تعاقب صور است 

  :فات مجردات را این چنین بیان کردتوان ص باري، با مراجعه به برخی کتب فلسفی و تفسیري می
: 17المیزان(مجرّدات در معرض زوال و فساد و تغیر نیستند؛ زیرا اینها از صفات ماده جسمانیه است  •

13.(  
مجرّدات، استکمال تدریجی ندارند و این استکمال تدریجی در جسمانیات وجود دارد و به جهت وجود  •

بسا در بعضی از مواقع موانع و آفات از رسیدن او به این آن، به طرف غایت خود در حرکت است و چه 
  ).13: 17المیزان(کنند  غایت جلوگیري می

  ).381: نهایۀ الحکمۀ(مجرّد، اولین صادر از ذات حق متعال است  •
  ).383: نهایۀ الحکمۀ(مجرّد، علت حقیقی انواع طبیعی است  •
  ).308: الحکمۀنهایۀ (باشد  نوع مجرّد، تکثر ندارد و منحصر به فرد می •
: نهایۀ الحکمۀ(رساند، مساوي است  نسبت مجرّد، به تمام افراد مادي که آنها را از قوه به فعل می •

  ).383ـ  384
  ).388: نهایۀ الحکمۀ(در مجرّدات، تزاحم و تمانع وجود ندارد  •
  ).135: 2آموزش فلسفه(مجرّد، انقسام پذیر نیست و مکان و زمان ندارد  •
 موسوعۀ مصطلحات الفلسفۀ(ماده است و مجرّدات، حادث حقیقی نیستند حدوث، مشروط به  •

  ).773: عندالعرب
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به همین معنا آیا ) یعنی اصطلاح اول فلسفی(و آنچه مقصود است، همان جسم است 
  اند؟  اند یا مجرد از ماده ملائکه جسم و ماده

است؛ یعنی آنچه صفات ماده را معناي مجرد نیز واضح  با معلوم شدن مفهوم مادي، 
  . ندارد و قابل تقسیم به عرض و طول و عمق نیست

  : گوید شود که می نیز مشخص می المیزاناین معنا از عبارت 
ة  ومن هنا یظهر أن الملائکۀ موجودات منزّهۀ فی وجودهم عن الماد

من شأنها  التغیر، و الفساد و الجسمانیۀ، التی هی فی معرض الزوال و
   1.ستکمال التدریجی الذي تتوجه به إلی غایتهاالا

  نقد و وارسی 
وجهی ندارد؛ زیرا ایشان فقط چهار » ومن هنا یظهر«: فرماید اینکه ایشان می. 1

  : اند که مفاد آنها این است مقدمه ذکر کرده
؛ موجودات مکرمون و هم وسائط بینه تعالی و بین العالم المشهود الملائکۀ •

  . باشند اند و میانِ خدا و این عالَم، واسطه می گرامی فرشتگان موجودات
ورزند و آنچه را خدا امر کند  ؛ فرشتگان، عصیان نمیلایعصون االله فی ما أمرهم •

  . برند فرمان می
اند، داراي مراتب  ؛ با اینکه فراوانعلی مراتب مختلفۀ همـهم علی کثرت •
  . اند مختلف
م غیر مغلوبین • اپذیرند؛ فرشتگان شکست نأنـَّه .  

غالب بودن . که امکان تکامل تدریجی براي او هست  شیء جسمانی، یعنی قابل تغییر
پس این . و معصیت نکردن و داراي مقامات مختلف بودن، با جسمیت نیز سازگار است

  . تواند دلیل بر تجرّد باشد صفات، نمی
  . آنهاستجسمانی بودن  ظاهر صفات و خصوصیات ملائکه در قرآن و روایات، . 2

                                                 
  .13:  17المیزان .1
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براي آنها عروج و نزول و صف کشیدن و صفات فراوانی ـ که گذشت ـ ذکر شده 
اند، در جسمانی  باشند و دو بال و سه بال و چهار بال است؛ اینکه داراي اشکال مختلف می

بودن ظهور دارد، اما نه جسمی مثل سنگ، بلکه نور و بوي گلُ هم در کمال لطافت جسم 
باشد، بلکه اجسام  یم، بدان معنا نیست که مثل دیوار یا آهن میگوئ تا جسم می 1است،

  . هم وجود دارد) مثل نور، برق و هوا(لطیف 
هاي جسم است البته تا خدا نخواهد جسم آنان  رفت و آمد و سایر صفات، از ویژگی

  . پوسد، ولی ذاتشان طوري نیست که قابل فساد نباشد نمی
بر جسمانی بودن ملائکه دارد حدیثی است که در از جمله احادیثی که دلالت روشنی 

  : کند که فرمود نقل می �از پیامبر �حضرت عسکري نواربحارالأ
والملَک لاتشاهده حواسکم لأنّه من جنس هذا الهواء، لاعیان منه، و لو 

   2.بل هذا بشرٌ شاهدتموه بأن یزداد فی قوي أبصارکم لقلتم ما هذا ملکاً
شما با این خلقتی که : فرماید تجرّد بسیار روشن است، می دلالت این روایت در عدم

  . توانید ملائکه را با حواس ظاهري خود حس کنید دارید نمی
توانیم به هوا  بینم، نمی که هوا وجود دارد، ولی ما آن طوري که دیوار را می چنان

  . یستهوا جسم و داراي مقدار است و در عین حال مشهود به حواس ما ن. چشم بدوزیم
اگر خدا به چشمان : فرماید تعبیر بعدي این حدیث نیز دلالت بر جسمانیت دارد، می

گوئید  گوئیدکه این ملک است، بلکه می نمی ها را ببینید،  شما قدرتی بدهد که بتوانید فرشته
  . این بشر است

                                                 
بدون شک با : چنانچه در تفسیر نمونه نیز از بعد از ذکر صفات ملائکه در قرآن و حدیث، آمده است .1

د که از اجسام لطیفی آفریده شده توانند از این ماده کثیف عنصري باشند، ولی مانعی ندار این اوصاف نمی
براي فرشتگان » تجرد مطلق«اثبات . باشند، اجسامی مافوق این مادة معمولی که ما با آن آشنا هستیم

 ). 176:  18تفسیر نمونه(حتی از زمان و مکان و اجزاء کار آسانی نیست 

،  9و جلد( 171:  56ربحارالأنوا؛  31:  1؛ الإحتجاج 505: �تفسیر منسوب به امام حسن عسکري .2
  ). 272ص
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ظاهر آیات و روایات، به روشنی بر جسمانی بودن ملائک دلالت دارد ولی اگر بر 
نه مسائل اختلافی و آنها که تنها داراي شکل و (ف این ظهور، ادلّه عقلی قطعی بین خلا

  . داشته باشیم، باید مستفاد از روایات و آیات را توجیه کنیم) اند صورت استدلال عقلی
ادعاي ما این است که چنین چیزي درتعالیم وحی نیست و هرکجا که چنین مخالفت 

  . کند همه و بهتر از آنها آن را توجیه و معنا می صریحی باشد، خود وحی قبل از
پس هر مطلبی از مطالب وحی که به صورت نص باشد یا ظهور واضحی از آن به 

توان آن را رها ساخت مگر هنگامی که مخالف  مثل همین آیه شریفه ـ نمی  دست آید ـ
  . ایم عقل سلیم باشد؛ زیرا وحی را با همین عقل سلیم پذیرفته

که از مشاهیر علما  �علامه محمدجواد مغنیه. اند مطلب بزرگان تأکید داشتهبر این 
  : دارد بیان می التفسیر المبینرود، در  شمار می به

و معنی هذا، أنَّ للملائکۀ اجساماً و لیسوا مجرّد أرواح، لأنّ لهم أجنحۀ، و 
الفرق أنّ للطیر جناحین و بعض الملائکۀ لهم أکثر من ذلک، و نحن علی 
َّـنا عبید لظاهر النص إلاّ أن یتعارض مع العقل و الواقع  یقین من هذا؛ لأن

علی قوانین   فنلجأ إلی تأویل الظاهر بما یتفّق معهما علی أساس المحافظۀ
   1؛اللغۀ

این است که ملائکه داراي اجسامی هستند و ) آیه مورد بحث(معناي این آیه 
ند و فرق بین ملائکه و پرندگان این است باشند؛ زیراکه بال دار تنها ارواح نمی

که پرندگان داراي دو بال هستند و بعضی ملائکه بیشتر از دو بال دارند و این 
مطلب براي ما یقینی است؛ زیرا ما تابع ظهور نص هستیم مگر اینکه با عقل و 
واقع تعارض داشته باشد که در این هنگام بر اساس محافظت بر قوانین لغت، 

   .بریم لی که با عقل و واقع موافق باشد، پناه میبه تأوی
  

                                                 
 .نیز آورده است) 276: 6تفسیر الکاشف(؛ ایشان همین مضمون را در  571: تفسیر المبین .1
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و با قواعد ادبی سازگار باشد،  تر،  تأویل هم باید به نحوي باشد که به عبارت نزدیک
شان برخلاف اساس لغت، بلکه اختراع  عربی و قیصري که توجیهات هاي ابن نه مثل تأویل

  . معناي ضد لغت است
» الف و لام«: گوید ایشان می 1 } ضلاَلاً الظَّالمینَ إِلاَّولاتَزِد  {مثلاً در آیه شریفه 

 فَمنْهم ظاَلم لنفَْسه ومنْهم مقْتَصد ومنْهم {الف و لام عهد است و به آیه  } الظَّالمینَ {
راَتخَی است؛  } سهظاَلم لنفَْ {در این سه گروه، بهترین آنها . یابد ارتباط می 2 } سابقٌِ باِلْ

  االله شد  زیرا با نفسش درافتاد و فانی فی
خَیرَات {یعنی فانی در صفات و  } مقتَْصد {و اما  تر است؛  از همه پایین } سابقٌِ باِلْ

   3.زیرا سرگرم کارهاي خوب شده و خدا را از یاد برده است
  : اند وارده شده که فرموده �و حال آنکه در روایات ائمه معصومین

 الذي: مام، والظالم لنفسهالعارف للإ: مام، والمقتصدلإا: سابق بالخیراتال
   4.لایعرف الإمام

کسی  ،عارف به امام و ستمکار به خود ،امام است و میانه رو ،در خیراتپیشتاز 
  .امام را نشناسد است که

خَیرَات {توان گفت که گروه  با توجه به این روایت، چگونه می بدترین و  } سابقٌِ باِلْ
  ! اند؟ ترین گروه پست

  . این توجیهات، خلاف اساس لغت و بر خلاف ظواهر و نصوص است

                                                 
 . 24آیۀ ) 71(سورة نوح  .1

 . 32آیۀ ) 35(سورة فاطر  .2

  . 526) : قیصري(شرح فصوص الحکم  .3
و اعلم أن الروایات من : فرماید می �؛ علامه طباطبائی223: 23بحارالأنوار؛ 1: ، حدیث214: 1کافی. 4

 ). 50: 17المیزان(کثیرة جداً  ۀفی کون الآیۀ خاصۀ بولد فاطم �طرق الشیعۀ عن ائمۀ اهل البیت
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  تمثل یا تشکلّ
در جواب این إشکال که مبناي تجرد ملائکه ، با ظاهر (در ادامه  �علامه طباطبایی

اگر  :گوید می) این همه آیات و روایات که دلالت بر جسمانی بودن آنها دارد، سازگار نیست
اند  هاي مختلف ها داراي شکل در روایات متواتره وارد شده است که این فرشته کسی بگوید 

لاثَ ورباع  مثنْى {هاي متعدد دارند  شود که بال و از قرآن نیز استفاده می ثُ اینها همه  } و
  ! ظهور کامل در جسمیت و مقداري بودن دارد

هاي مختلف و  ی در چشم بیننده، به صورتاینها تمثل است؛ یعن: گوئیم در جواب می
  . شوند، ولی در واقع این طور نیست گوناگون ظاهر می

  : عبارت تفسیر المیزان چنین است
ومن هنا یظهر أنّ ما ورد فی الروایات من صور الملائکه وأشکالهم 

أنّما هو بیان تمثلاتهم و ظهوراتهم للواصفین من ... وهیآتهم الجسمانیه
  . ولیس من التصور والتشکّل فی شیء �لأئمۀالأنبیاء وا

هو ظهوره لمن یشاهده  فتمثل الملک إنساناًففرقٌ بین التمثّل والتشکّل؛ 
فی صورة الإنسان فهو فی ظرف المشاهدة والإدراك ذوصورة الإنسان 

   .وشکله و فی نفسه والخارج من ظرف الإدراك ملک ذوصورة ملکیۀ
إنه لوتشکل بشکل الإنسان وتصور ف ،روهذا بخلاف التشکل والتصو

صار إنسانا فی نفسه من غیر فرق بین ظرف الإدراك والخارج  ،بصورته
وقد تقدم کلام فی معنى التمثل فی  ؛فهو إنسان فی العین والذهن معاً ؛عنه

  1.تفسیر سورة مریم
ور، تمثُّل است؛ یعنی به چشم : چکیدة کلام علامه این است که این اشَکال و ص

که » تشکُّل«رسد و در حقیقت به این گونه نیست، در مقابل  نده این طور به نظر میبین
   :هعلامه، در سوره مریم در ذیل آی. صورت خارجی آن هم، همان است که دیده شود

                                                 
 . 13:  17المیزان .1
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   2.آورد همین بحث را می 1 } فتََمثَّلَ لَها بشَرًا سوِیا {
تمثل شیء خارجی نیست، » تمثُّل«گاهی  در مواردي که تمثُّل استعمال شده است 

وقتی کسی یک باغ یا کاخی را در خواب . بلکه خود آن چیز متمثل آفریده شده است
یابد و هرگز وجود خارجی ندارد یا جریانی که در  بیند، آن باغ یا کاخ، براي او تمثّل می می

ء خارجی وجود شود که باز هم شی افتد، و در خواب به فردي نشان داده می آینده اتفاق می
به صورت کذائی  �وگاهی مقصود از تمثُّل از باب تمثُّل دنیا براي امیرالمؤمنین علی. ندارد

است؛ یعنی اگر قرار بود دنیا تحقق خارجی پیدا کند، شکل آن به این صورت است، نه 
  . اند اینکه دنیا یک شکلی دارد و حضرت آن را به این صورت دیده

یابند، به همین معناست؛ یعنی اگر  سان در عالم قبر تمثُّل میاینکه اموال و اولاد ان
  . شد قرار باشد که شکلی داشته باشد تا حقیقتی را به انسان بفهماند، این طور می

اما در مورد ملائک این گونه نیست که وقتی به صورت بشر ظاهر شوند، حقیقت آنها 
شیء اگر به صور . رود ز بین نمینیز به بشر تبدیل شود، بلکه اصل فرشته بودن آنها ا

  . مختلف درآید همان شیء است

                                                 
 .17آیۀ ) 19(سورة مریم  .1

صورة  والآیات التالیۀ التی یعرفّ فیها جبریل نفسه لمریم، خیر شاهد انّه کان حال تمثّله لها فی. 2
، وإنما ظهر فی صورة بشر ولیس ببشر، بل ملک؛ وانما  یصر بذلک بشراً بشر باقیاً علی ملکیته ولم

  . کانت مریم تراها فی صورة بشر
فمعنی تمثّله لها کذلک ظهوره لها فی صورة بشر ولیس علیها فی نفسه؛ بمعنی أنّه کان فی ظرف 

  .ها علی خلاف ذلکإدراکها علی صورة بشر، وهو فی الخارج عن ادراک
فی صورة کذا، هو   معنی تمثّل شیء لشیء  وهذا هو الذي ینطبق علی معنی التمثّل اللغوي؛ فانّ

  . لا صیرورة الشیء شیئاً آخر تصوره عنده بصورته و هو هو، 
فتمثّل الملک بشراً هو ظهوره لمن یشاهده فی صورة الانسان لاصیرورة الملک انساناً، ولو کان 

واقعاً فی نفسه وفی الخارج عن ظرف الادراك، کان من قبیل صیرورة الشیء شیئاً آخر  التمثّل
  ). 36:  14المیزان(وانقلابه إلیه، لا بمعنی ظهوره له کذلک 
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اگر این چنین بخواهیم بین تشکل و تمثل فرق بگذاریم اشکالی ندارد و گرنه تشکل 
و تمثُّل و تصور عام است، اعم از اینکه حقیقتش تغییر یابد یا عوض نشود و یک شیء به 

شود و گاهی به صورت انسان در  می که گاهی درخت» موم«اشَکال مختلف درآید؛ مثل 
  . یابد آید ولی حقیقت آن، همان موم است و نوعیت آن تغییر نمی می

در ما نحن فیه نیز وقتی ملک به صورت بشر متمثل شود تبدیل به حیوان ناطق 
هاي مختلف  کند؛ زیرا یک شیء به صورت گردد، بلکه شکل و صورت او تغییر می نمی
  . تواند در آید می

اینکه ملائک به . گیرد ابراین، تمثل، هم این مورد و هم موارد دیگر را در بر میبن
  . اش تغییر حقیقت آنها نیست اشَکال مختلف درآیند إشکال عقلی ندارد و لازمه

پس با توجه به معناي تمثل ـ که معناي عامی دارد ـ دلیل مرحوم علامه در توجیه و 
نیست و اشکال عدم سازگاري ظاهر آیات و روایات ـ که تأویل آیات و روایات، تام و کامل 

  .ماند دلالت بر جسمانی بودن ملائک دارد ـ با مبناي تجرد ملائکه، به قوت خود باقی می
  اجماع در مسئله

  : نگارد علامه در تتمه کلام خود می
وأما ما شاع فی الألسن أن الملک جسم لطیف یتشکّل بأشکال مختلفۀ إلاّ 

والجنُّ جسم لطیف یتشکّل بأشکال مختلفۀ حتی الکلب  ،خنزیرالکلب وال
والخنزیر فمَما لا دلیل علیه من عقل ولا نقل ـ من کتاب أو سنّۀ معتبرة ـ 
وأما ما ادعاه بعضهم من إجماع المسلمین علی ذلک فمضافاً إلی منعه، لا 

یۀ 1؛دلیل علی حجیته فی أمثال هذه المسائل الاعتقاد   
جسمى است لطیف که به  ،کلَم«: شایع شده کهها  که بر سر زبانه آنچو اما 

که جسمى است لطیف  ،آید جز به شکل سگ و خوك، و جن درمى یهر شکل
  مطلبى است که هیچ دلیلى  »آید حتى شکل سگ و خوك هر شکلى درمىبه 

                                                 
 . 13:  17المیزان .1
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  بعضی و اینکه )هاز سنت معتبر یااز کتاب (1آن نیست، نه از عقل و نه از نقل بر

                                                 
گرچه دلیلی بر آن اقامه نشده است، ولی نفی آن نیز دلیل عقلی ندارد و چنانچه خود  از جهت عقل،  .1

  : در این گونه امور، تنها منبع وحی است دارد که  بیان می) مسئله خلود(مورد جزئیات معاد  علامه در
إنّ الإستدلال علی خصوصیات ماجاء به الشرع فی المعاد بالمقدمات الکلیۀ العقلیۀ، غیرمقدور لنا، «

للبرهان   لوحی،لأنَّ العقل لاینال الجزئیات، والسبیل فیه تصدیق ماجاء به النبی الصادق من طریق ا
  ) 412:  1المیزان(» علی صدقه

و اما از جهت نقل، بخشی از روایات بسیاري که دلالت دارند بر اینکه ملائکه به اشکال مختلف در 
 بحارالأنوار 56براي آگاهی بیشتر به جلد ) ذیل عنوان صفات ملائک در قرآن و روایات(آیند، گذشت  می

  . مراجعه شود) باب حقیقۀ الملائکۀ(
شیخ صدوق در کتاب خصال از . کند آنها دلالت میو تشکل بر تجسم فراوان در مورد جنّ نیز روایات 

الجن علی ثلاثۀ أجزاء فجزء مع الملائکۀ وجزء یطیرون فی : کند که فرمود نقل می �امام صادق
می در هوا اند و قس قسمی با ملائکه: اند جن بر سه قسم). 154: خصال(الهواء وجزء کلاب وحیات 

  . آیند کنند و قسمی دیگر به شکل سگ و مار درمی پرواز می
: فرمودند �حضرت صادق: کند که نقل میبشارة المصطفی از کتاب  بحارالأنوارعلامه مجلسی نیز در 

مار بزرگی از آخر  خواندند، ناگهان روزى در مسجد کوفه بالاى منبر براى مردم خطبه می �امیرالمؤمنین
مهلت : ور شدند، حضرت فرمودند هایشان به سوي او حمله بر نزدیک شد، مردم با کفشمسجد به من

دهید، خدا شما را رحمت کند، همانا او مأمور است، پس مردم رهایش کردند، مار عظیم الجثّه به 
نزدیک شد تا اینکه دهانش را بر گوش حضرت نهاد، پس آنچه را که خدا خواسته بود تا  �امیرالمؤمنین

  . ید، به حضرت عرض کرد، سپس پایین آمد و حضرت او را همراهی کردندبگو
  دهی که این مار چه گفت؟  یا امیرالمؤمنین، آیا به ما خبر نمی: مردم پرسیدند

به سوي شما جنیان من وصی و فرستادة : بود، به من گفتجنیان این مار فرستادة : حضرت فرمودند
داشتند مثل دوست داشتن ما شما را و شما را به  شما را دوست میها  اگر انسان: گویند میآنان هستم، 

، حدیث  249:  39بحارالأنوار(کرد  ها را به آتش عذاب نمی کردند، خدا احدي از انسان مانند ما اطاعت می
  . آمده است 396: 1روایت دیگري قریب به همین مضمون در کافی) 12

  »ـــ
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علاوه بر اینکه چنین  1مسلمین بر این مطلب اجماع دارند، کهاند  ادعا کرده
اجماعى در کار نیست، هیچ دلیلى بر حجیت چنین اجماعى در مسائل اعتقادى 

   .باشد نمی

                                                                                                                    
  ـــ «

أن الجن باب ( 397ـ394: 1وکافی 474ـ468: 13الدقائقبراي آگاهی بیشتر رجوع کنید به، تفسیر کنز
شایان یادآوري است . 283:  6بحارالأنوار) یأتیهم فیسألونهم عن معالم دینهم ویتوجهون فی أمورهم

گیري از آیات شریفه قرآن سخن  مرحوم علامه طباطبایی در آفرینش جن و خصوصیات آنان با بهره
  . 39: 20دارد که کامل و متین است، نگاه کنید به، تفسیر المیزانـ » کلام فی الجن«دیگري ـ با عنوان

آیند، در عبارات کسانِ بسیاري آمده  اند به اشکال مختلف درمی اینکه فرشتگان اَجسام لطیف نوري .1
اند از  اند و گاهی آن را قول اکثر مسلمین در مقابل فلاسفه دانسته است، گاهی از آن به اجماع تعبیر کرده

 :جمله

... الملائکۀ عندالفلاسفه هم العقول المجرّده والنفوس الفلکیۀ إن: گوید  تفتازانی در شرح المقاصد می •
و عندنا ظاهر الکتاب والسنه وهو قول أکثر الأمۀ، أنَّ الملائکۀ اجسام لطیفۀ نورانیۀ قادرة علی 

 ). 54: 2شرح المقاصد( التشکلات بأشکال مختلفۀ

أجسام لطیفۀ هوائیۀ، تقدر علی التشکلّ بأشکال ] الملائکۀ[أنها ...: گوید فخررازي در تفسیرش می •
  ). 160: 2مفاتیح الغیب( مختلفۀ مسکنها السموات وهذا قول أکثر المسلمین

إن اکثر (وإن قال فی أول کلامه : أقول: نویسد علامه مجلسی بعد از ذکر این عبارات فخررازي می
لکن یظهر من آخر کلامه أنّ المخالف فی ذلک لیس إلاّ النصاري ) المسلمین قالوا بتجسم الملائکۀ

 یؤمنوا بشریعۀ، وتکلموا فی جمیع أمورهم على آرائهم السخیفۀ، وعقولهم الضعیفۀ لذین لموالفلاسفۀ، ا
  ). 209:  56بحارالأنوار(
  . 216: 6) ابن حجر عسقلانی(فتح الباري  •
 . 435و  431: 6) ابن ابی الحدید(شرح نهج البلاغه  •

 . 10: 2) سید علی خان مدنی(ریاض السالکین  •

 . 36: 2) حاج ملاهادي سبزواري(شرح أسماء الحسنی  •
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شود، ولی مؤید مهمی براي استفاده  پیداست که اجماع گرچه در این مسائل دلیل نمی
اي اجماع باشد که همه علما از  قتی نسبت به مسئلهاز عبارات و مدارك وحیانی است، و

تواند به آسانی از آن بگذرد، گرچه اصل  اند، انسان نمی اي کرده این مدارك چنین استفاده
  . اجماع حجت نباشد ولی کاشف است از اینکه مدارك قوي در این زمینه وجود دارد

  : نویسد بعد از ذکر آیات و روایات در این باره، می �علامه مجلسی •
َّـه اجمعت الامامیۀ بل جمیع المسلمین إلاّ من شذّ منهم ـ من  اعلم أن
المتفلسفین الذین أدخلوا أنفسهم بین المسلمین لتخریب اصولهم و تضییع 

علی وجود الملائکۀ، وأنهم أجسام لطیفۀ نورانیۀ اولی أجنحۀ   عقائدهم ـ
شکال المختلفۀ، وانّه مثنی وثلاث ورباع وأکثر، قادرون علی التشکّل بالأ

الصور علی حسب  یشاء من الأشکال و سبحانه یورد علیهم بقدرته ما
کانوا یراهم الأنبیاء  و  هبوطاً لهم حرکات صعوداً و المصالح و الحکَم و

  . �والاوصیاء
والقول بتجرّدهم وتأویلهم بالعقول والنفوس الفلکیۀ والقوي والطبایع 

لأخبار المتواترة تعویلاً علی شبهات واهیۀ و وتأویل الآیات المتظافرة وا
   1؛استبعادات وهمیۀ، زیغٌ عن سبیل الهدي واتّباع لأهل الجهل والعمی

اند که  که متفلسفینی از آنها ـهمه مسلمانان جز اندکى  بلکهکه امامیه  بدان
اند تا اصول و عقائدشان را ویران و تباه سازند  خود را میان مسلمین داخل کرده

و دو و سه  اند م لطیف و نورانىاجسا اینکه آنها اتفاق دارند و وجود ملائکبر  ـ
  . هر شکلى درآینده بتوانند  دارند و می و بیشتربال  و چهار

کَم، آنچه که از اشکال وصور بخواهد، بر آنها  خداوند سبحان برطبق مصالح وح
   .بینند می اوصیاء آنها راآیند و پیغمبران و  د میروند و فرو می بالاکند،  وارد می

                                                 
  .202:  56بحارالأنوار 1
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تأویل  ]در نتیجه [  عقول و نفوس فلکى و قوا و تأویل آنها بهمجرّد دانستن و 
واهی و بعید هاى  اعتماد بر شبههه خاطر ب ـآیات بسیار و اخبار متواتره 

  .انحراف از راه راست و پیروى از نادانان و کوردلانست هاي وهمی ـ دانستن
» أدخلوا أنفسهم بین المسلمین لتخریب اصولهم«گوید  میمجلسی علاّمه اینکه 

ام و  آن قدري که بنده در ارتباط بوده. اند توان ادعا کرد همه آنها این چنین بوده نمی
اند، بلکه گاهی در پی  اصلاً این نیت را نداشته) ویژه در قرون أخیر به(شناختم  افرادي را می

اگر در مقدمات مقصر باشند، بازخواست . اند تباه افتادهولی به اش. اند یابی به حق بوده دست
  . شوند، ولی چنین نیتی را نداشتند می

شناخته که خود را میان  ـ در عصر خودش ـ افرادي را میایشان ممکن است 
زدند یا اینکه مرادشان اصول مسائل فلسفی باشد؛ یعنی مطالب فلسفی و  مسلمانان جا می
فرهنگ اسلامی آمیختند و هارون و مأمون ـ لعنت خدا بر آن دو  اي با یونانی را که عده

، مکتبی سامان دهند و حرفی �باد ـ اصرار داشتند تا بدین وسیله در مقابل اهل البیت
قدر ترویج کردند که هرکس مطالب فلسفه یونان را ترجمه  آن  .براي گفتن داشته باشند

تر و  داشت آنها هم کاغذها را ضخیم می آورد طلا دریافت کرد، به وزن کتابی که می می
به مأمون گزارش دادند اگر این   .کردند تا طلاي بیشتري بگیرند جلدها را قطورتر می

رو، تصمیم گرفتند این روند را  از این! ماند وضعیت ادامه یابد، چیزي در خزانه باقی نمی
   1.متوقف سازند

                                                 
  . 562ـ  558: ؛ تاریخ تمدن اسلام 260: مراجعه کنید به، عیون الأنباء فی طبقات الأطباء. 1

  : گوید علامه مجلسی در جایی دیگر، در این باره می
الجنایۀ علی الدین و تشهیر کتب الفلاسفۀ بین المسلمین، من بدع خلفاء الجور، المعاندین لأئمۀ  هذه

الدین لیصرفوا الناس عنهم وعن الشرع المبین؛ ویدلّ علی ذلک، ما ذکره الصفدي فی شرح لامیۀ 
  : العجم

زانۀ کتب طلب منهم خ -أظنه صاحب جزیرة قبرس  -إنّ مأمون لما هادن بعض ملوك النصاري 
فجمع الملک خواصه من ذوي الرأي، و ) و کانت عندهم مجموعۀ فی بیت لایظهر علیه أحد(الیونان 

  »ـــ
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ئل اولیه که از یونان به اسلام اگر مراد علامه این باشد، صحیح است؛ یعنی مسا
منتقل کردند براي تضییع عقائد مسلمانان و تخریب اصول اعتقادي بود، ولی با تعبیر 

  . چندان سازگار نیست» الذین أدخلوا أنفسهم بین المسلمین«
رود،  شمار می بس والاست و شیخ الاسلام شیعه به �گرچه شخصیت علامه مجلسی

بع« يلیکن براساس معیار حق محور تَّ قُّ أن ی قُّ أحْشالودة دین ما بر تعقل استوار » الح
بزرگ مطلبی را گفته است، نباید   به خاطر اینکه شخصیت. است نه بر شخصیت پرستی

  : غافل ماند که فرمود �آن را تقلید کرد و از روایت امام علی
فاَعرف الح ، ف بالرِّجال بل بآیۀ الحقِّ ف أهلَه؛إنَّ دینَ االله لایعرَ    1قَّ تَعرِ

دست  هاي حق به شود، بلکه با نشانه همانا دین خدا با اشخاص شناخته نمی
   .آید؛ پس حق را بشناس تا اهل حق را بشناسی می
تَعرف  تَعرف الحقَّ فتََعرف من أتاه و لَم إنَّک لَم«: خوانیم البلاغه می و در نهج

   2؛»الباطلَ فتََعرف من أتاه
                                                                                                                    

  ـــ «

ه قال جهزها إلیهم، ما : استشارهم فی ذلک، فکلهم أشار بعدم تجهیزها إلیه إلاّ مطران واحد؛ فإنَّ
  .ائها دخلت هذه العلوم علی دولۀ شرعیۀ إلاّ أفسدتها و أوقعت الاختلاف بین علم

أي لکتب الفلاسفۀ ـ بل نقل قبله کثیر،   یبتکر النقل والتعریب ـ إنّ المأمون لم: وقال فی موضع آخر
ب من کتب الفرس کثیراً مثل  ب لأجله کتاب » کلیله و دمنه«فانّ یحیی بن خالد بن برمک، عرّ و عرّ

ب کتب الیونان، » المجسطی« خالد بن یزید بن معاویه، من کتب الیونان، و المشهور انّ أول من عرّ
  . لما اولع بکتب الکیمیاء

و یدلّ علی أنّ الخلفاء و أتباعهم کانوا مائلین إلی الفلسفۀ، و انّ یحیی البرمکی کان محباً لهم ناصراً 
کان یحیی بن خالد البرمکی قد : لمذهبهم، ماوراه الکشی بإسناده عن یونس بن عبدالرحمن، قال

طعنه علی الفلاسفۀ، فأحب أن یغري به هارون و یضربه علی القتل، ثم وجد علی هشام شیئاً من 
 ).197: 57بحارالأنوار... ( �ذکر قصۀ طویلۀ فی ذلک أوردناها فی باب أحوال أصحاب الکاظم

 . 120:  65بحارالأنوار؛  5: مالی مفیدا .1

 . 521): صبحی صالح(نهج البلاغه  .2
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آورد، و باطل را ندانستی تا  کسی را بشناسی که حق را می] بتوانی[ تی تاحق را درنیاف
  . جنباند، بشناسی کسی را که به باطل لب می] بتوانی[

 : در تأیید اجماعی بودن مسئله، ملاصدرا نیز در تفسیر سوره بقره، ذیل آیه •
ن این است که ملائک قول أکثر مسلمانا: نویسد می 1 } وإِذْ قاَلَ ربک للْملائکَۀِ {

  . اند اجسام لطیف
بعد اتفّاقهم علی أنّها ذوات موجودةٌ وجوداً (واختلفت العقلاء فی حقیقتهم 

فذهب أکثر أهل الاسلام الی أنـَّها ) جوهریاً صوریاً لا کوجود الأعراض
 �أجسام لطیفۀ، قادرة علی التشکّل بأشکال مختلفۀ، مستدلّین بأنّ الرسل

  .ذلک کانوا یرونها ک
هی النفوس الفاضلۀ البشریۀ المفارقۀ للأبدان، : وقالت طائفۀ من النصاري

  . کما إنّ الجنّ أیضاً عندهم هی النفوس الخبیثۀ الشریرة المفارقۀ
وزعم الحکماء أنّ ضرباً منها جواهر مجرّدة، مخالفۀ للنفوس الناطقۀ فی 

، بأنحاء من التدبیر و الحقیقۀ و ضرباً آخر متعلّقۀ بالأجرام الکلیۀ والجزئیۀ
   2.التصریف

گوید که أکثر مسلمانان، فرشتگان را اَجسامی  با توجه به این سخن، صدرا نیز می
توانند به اشَکال مختلف درآیند و پیامبران آنها را به اشکال گوناگون  دانند که می لطیف می

جه همان کلام علامه کند و نتی در مقابل اکثر مسلمانان، قول حکما را ذکر می. اند دیده
  : شود که بیان داشت می �مجلسی

... ن المتفلسفیننهم ممن شذّ م مامیۀ بل جمیع المسلمین إلاَّأجمعت الإ
َّـهم أجسام لطیفۀ نورانیۀ ۀعلی وجود الملائک    3.وأن

                                                 
 . 30آیۀ ) 2(سورة بقره . 1

 . 303: 2) ملاصدرا(القرآن الکریم  تفسیر .2

 . 202: 56بحارالأنوار .3
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ظهر«تاکنون، روشن شد که عبارت صاحب المیزان  نا ی ن همو همین طور قول به » و
بر جسمانی بودن ملائک . ارد و نیز ظواهر آیات و روایات، به صورت واضحتمثُّل وجهی ند

  . کند دلالت دارد و اجماع مسلمانان آن را تأیید می
  استدلال عقلی فلاسفه بر تجردّ ملائکه 

   .اند فلاسفه به تجرّد ملائکه قائل
ند که ـ در این زمینه ـ این است که ملائکه همان عقولی هست بعضی از آنهااستدلال 

اند  اول عقول را اثبات کرده. (اند، لذا ملائک مجرّد خواهند بود ایم مجرد از ماده اثبات کرده
  ) اند و بعد آن را با ملائکه تطبیق داده

اي، به  است که در بحث جداگانه» الواحد«کیفیت اثبات عقول، متوقف بر قاعدة 
قاعده، فقط در مورد علَل طبیعی ایم که این  ایم و یادآور شده تفصیل آن را ابطال کرده

صحیح است اما در فاعل ارادي و بالمشیه، لازم نیست که معلول با خود موجِد، سنخیت 
  . داشته باشد

  توضیح کلام فلاسفه 
طبق مفاد قاعدة الواحد باید بین علت و معلول سنخیت و یک نسبت خاصی وجود 

اند علت براي چیز دیگر باشد؛ مثلاً از دانه آید که هر چیزي بتو داشته باشد، وگرنه لازم می
شود چون بین آنها سنخیت وجود ندارد أما بین دانه سیب و  سیب، تخم مرغ درست نمی

  .خود سیب سنخیت هست
اعم از ترکیب (پس اگر علّت واقعاً بسیط باشد، یعنی هیچ گونه ترکیبی در او راه نیابد 

ام، فقط یک معلول ممکن است از او صادر در این هنگ) عقلی و ذهنی و وهمی و خارجی
زیرا اگر دو معلول بخواهد داشته باشد، این علت باید با هر دو معلول در ) نه بیشتر(شود 

یکی در رابطه با معلول اول و ). چون سنخیت بین علت و معلول لازم است(ارتباط باشد 
ط فرض کردیم، بسیط دیگري در ارتباط با معلول دوم؛ پس خود این علتی که آن را بسی

باشد و این خلف است؛ چون گفتیم علت از هر جهت بسیط است، و حال آنکه این  نمی
  : اند علت مرکب از دو سنخیت است، لذا گفته
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   1.لاّ الواحدإالواحد لایصدر منه 
نتیجه اینکه ذات حضرت حق بسیط مطلق و واحد از جمیع جهات است؛ لذا از ذات 

سؤال این است که آن یک چیز چیست؟ . شود ر صادر نمی، یک چیز بیشت حضرت حق
شود، و جوهر نیز منقسم  آنچه در عالمَ هستی موجود است، به جوهر و عرض تقسیم می

  .صورت و ماده، جسم، نفس، عقل: شود به می
شود؛ چون جسم از صورت و ماده یا جوهر و عرض  جسم از ذات حق صادر نمی

  . ز واحد حقیقی، فقط واحد حقیقی صادر خواهد شدکه ا درحالی  ترکیب یافته است،
تواند از حضرت حق صادر بشود؛ چون هیولا تنها قوة محض است و  هیولا نیز نمی

  . خود به خود خارجیت ندارد
پس . به هیولاستدهنده صورت نیز به تنهایی تشخُّص ندارد؛ زیراکه تشخص 

  . تواند به تنهایی از حضرت حق صادر شود صورت هم نمی
اما نفس، در اصطلاح فلسفی جوهر مجردي است که در فعلش احتیاج به ماده دارد و 

  . تواند کار کند بدون ماده نمی

                                                 
  :تقریر مطلب، به این صورت آمده است نهایۀ الحکمۀدر  .1

أنّ الواحد لایصدر عنه إلاّ الواحد؛ والمراد بالواحد، الأمر البسیط الذي لیس فی ذاته جهۀ ترکیبیۀ 
تها البسیطۀ علۀ ، والمعلول الواحد هو المعلول فالعلۀ الواحدة هی العلۀ البسیطۀ التی هی بذامکثرّة، 

فالمراد ما یقابل الکثیر الذي له أجزاء أو آحاد متباینۀ لاترجع . البسیط الذي هو بذاته البسیطۀ معلول
  . إلی جهۀ واحدة

أنّ المبدء الذي یصدر عنه وجود المعلول، هو وجود العلۀّ الذي هو نفس ذات العلۀّ، فالعلۀ هی : بیانه
الوجود الذي یصدر عنه وجود المعلول و إن قطع النظر عن کلّ شیء؛ و من الواجب أن یکون  نفس

بین المعلول و علّته سنخیۀ ذاتیه هی المخصصۀ لصدوره عنها، و إلاّ کان کلّ شیء علۀّ لکلّ شیء، و 
ۀ واحدة ـ فلو صدر عن العلۀّ الواحدة ـ الّتی لیس فی ذاتها الاّ جه. کلّ شیء معلولاً لکلّ شیء

فالواحد لایصدر عنه الاّ . معالیل کثیرة بما هی کثیرة متباینۀ لاترجع إلی جهۀ واحدة، و هذا خلف
  ). 214: نهایۀ الحکمۀ(الواحد، وهو المطلوب 
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چنانچه (تواند از حضرت حق صادر شود چون به ماده نیاز دارد  پس نفس هم نمی
ود ش شیء محتاج باشد، با توجه به اینکه محتاج به شیء آخر است با همان شیء لحاظ می

  ). و مرکب خواهد شد
پس باید جوهر  نه هیولی و نه نفس،   نه صورت ،  باقی ماند چیزي که نه جسم باشد،

چنین چیزي   .مجردي باشد که هم در ذات مجرد باشد و هم در فعل نیازمند چیزي نباشد
چون این عقل ممکن الوجود . نامند می» عقل«باید باشد که همان صادر اول است و آن را 

شود  ت و هرممکن الوجودي مرکّب از وجود و ماهیت است، پس عقل داراي ترکیب میاس
کند، لذا امکان دارد اشیاء مختلف از او صادر شود و عقل دوم  هاي مختلف پیدا می و جهت 

   1.و فلک اول از او صدور یابد و به این ترتیب تکثّر در خلقت پیش آید
نتیجه   اند و ه این کیفیت ثابت کردهفلاسفه عقول را ب. این، اساس مطلب است

  . اي که در شرع وجود دارد، همین عقول مجرّد است اند که فرشته و ملائکه گرفته
  حقیقت ملائک در نگاه بزرگان فلسفه

  : نویسد حاج ملاهادي سبزواري در حاشیۀ اسفار می •
ُـون، من فالعقول الکلیۀ و    :النفوس الکلیۀ، الذین هم الملائکه المقرَّب

   3لها کثرة الأفعال بهذا المنوال؛ 2 }والْمدبرات أمراً * الصافَّات صفاًّ  {
ی با نظم فرشتگان«باشند  عقول کلیه و نفوس کلیه، که همان ملائک مقرب می

  . افعال زیادي به این منوال دارند» ر گران اموریو ترتیب و تدب
د را نمی پردازد ولی به این بحث می اسفارملاصدرا در متن  • آورد،  تعبیر تجرُّ

  : گوید می

                                                 
  .382ـ  380: نهایۀ الحکمۀ ،مراجعه شود به .1
  . 2ـ  1آیۀ ) 37(سورة صافات  2.
  .131:  7اربعه اسفار 3.
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 ،م وجود صوري بسیطهوجود نَّلأ ؛الانس ۀتخالف خلق ،الملائکۀ ۀَخلق نَّإ
   1؛من غیر اختلاط ترکیبی

همانا خلقت ملائک با خلقت انسان مخالف است؛ زیرا وجود آنها، وجود صوري 
  . بسیط ـ بدون اختلاف ترکیبی ـ است

ور بسیطه با عدم هرچند صدرا در دیگر جاها عباراتی  2تجرّد نیز سازگار است، این ص
   3.آورد که در تجرد صراحت دارد می

  : در فصوص فارابی آمده است •
الملائکۀ صور علمیۀ، جواهرها علوم ابداعیۀ، لیست کألواح فیها نقوش أو 

   4؛صور فیها علوم، بل هی علوم ابداعیۀ قائمۀ بذواتها
هستند که جوهر آنها علوم ابداعی است، نه مثل الواحی  اي ملائکه، صور علمیه

گیرد بلکه  هایی که علوم در آن قرار می بندد یا صورت که در آن علوم نقش می
 . باشند که قائم به خودند اي می علوم ابداعیه

  : گوید و در جایی دیگر، می
تها للملائکۀ ذوات حقیقیۀ، و لها ذوات بحسب القیاس إلی الناس؛ فأما ذوا

َّـما یلاقیها من القوي البشریۀ الروح القدسیۀ، فإذا تخاطبتا  فأمریۀ و إن
ّـس الباطن والظاهر إلی فوق، فتَمثَّل لها من الملَک صورةٌ  انجذب الح

  5.بحسب ما تحتملها

                                                 
  . 130: همان 1.
صورت، گاه بسیط است مانند صورت هر یک از عناصر به تنهایی، و گاه مرکب است مانند صورت . 2

 ). 324: فرهنگ علوم عقلی(انسان که از مجموع حاصل از عدة امور است 

 . این عبارت، پیش از این، گذشت .3

 ). 50: 2حکمت الهی(فصوص فارابی در ضمن کتاب حکمت الهی چاپ شده است  .4

 . 138: 2الهی حکمت. 5
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ملائک داراي دو جهت هستند، یک جهت ماهوي ذاتی که از این جهت از عالم 
  . مر، عالَم مجرّدات است، ملائک ذوات مجرّده دارندامرند و از آنجا که عالَم ا

جهت دوم در ملائک، ارتباط آنها با خلق است و قوه باطنی انسان و روح قدسی 
  . افرادي که روح قدسی داشته باشند

ها حالت تخاطب با  هنگام توجه ملائک به این روح قدسی و هنگامی که فرشته
اهري و باطنی آنان مجذوب آن حقیقت امریه صاحبان این روح قدسی پیدا کنند، حس ظ

  . کنند اینجاست که ملائک براي آنها تمثل پیدا می شود می
ها و رفت و آمد و سایر صفات همه مربوط به همین  پس تشکلّ و صورت گرفتن

افراد مختلف به حسب . ذوات امریه مجرّده است  جهت دوم است و گرنه ذوات حقیقیه آنها،
بیند و  یکی آنها را در نماي محدود و کوچک می  بینند، را مختلف می شان ملائکه ظرفیت

  ... . هاي فراوان و دیگري در حالت عظیم و داراي بال
  نقد استدلال فلاسفه

  بطلان قاعده الواحد . 1
  : بر این قاعده دو اشکال دارد �خواجه نصیر الدین طوسی

ا اگر علت، فاعل ارادي باشد، با أم. قاعدة الواحد در ارتباط با علل طبیعیه است: یک
کند، و این قاعده که بین علت و معلول باید سنخیت باشد در این مورد  اش کار می اراده

صاً از قاعده الواحد خارج اند نه اینکه قاعده تخصیص  معنا ندارد، لذا علل ارادي تخص
   1.بخورد

                                                 
أما العقل فلم یثبت دلیل علی امتناعه وأدلۀّ وجوده مدخولۀ، کقولهم الواحد لایصدر عنه أمران ـ  .1

لأنّ المؤثرّ هنا   ولا سبق لمشروط باللاحق فی تأثیره أو وجوده ولا لما انتفت صلاحیۀ التأثیر عنه ـ
  . مختار

ه إنَّما یلزم لو إذا عرفت هذ: فرماید در شرح آن می �علامه حلی و ا الدلیل فنقول بعد تسلیم اصوله إنَّ
کان المؤثرّ موجباً، أما إذا کان مختاراً فلا، فانّ المختار تتعدد آثاره و أفعاله و سیأتی الدلیل علی أنهّ 

  .131: 1کفایۀ الموحدیننیز بنگرید به، ) 178ـ  176: کشف المراد. (مختار
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 فصول«به نام  این اشکال در رساله کوچکی. اشکال دوم بسیار لطیف است: دو
  : توان گفت در توضیح آن می 1.هست» نصیریه

صادر اول به این دلیل توانست عقل دوم و فلک اول را بیافریند و از او دو چیز صادر 
کند، علّتش را  داراي وجود و ماهیت است، خودش را تعقل می(شود، که شش جهت یافت 

آنجا که شش جهت پیدا کرد، منشأ  پس از) یابد، ممکن الوجود و واجب بالغیر است در می
  . براي متعدد شد

قطعاً این طور نیست که بعد از تحققّ صادر اول، : اشکال خواجه نصیر این است که
این جهات مختلف پدید آید، بلکه به محض تحققّ عقل اول،  گاه اي رخ دهد و آن فاصله

آیا این جهات : که سؤال این است. شود این جهات نیز با او هست و از او انتزاع می
زند؟ اگر وحدتش صدمه یافت چطور از  زند یا نمی مختلف، به وحدت عقل اول صدمه می

اگر به وحدت خود باقی ) چون قرار بود از واحد جز واحد صادر نشود! (واحد صادر شد؟
  ! است، چگونه از او متعدد صادر گردید؟

جهت ممکن بودن و سایر : اند اند از این اشکال جواب بدهند، گفته بعضی خواسته
   2.رساند جهات، از صادر اول انتزاع شده است و به وحدت آن ضرري نمی

                                                 
  : چنین است �عبارت خواجه نصیرالدین طوسی. 1

قالت الفلاسفۀ الواحد لایصدر عنه إلاّ واحد، و کل شبهۀ لهم علی هذه الدعوي فی غایۀ : نقض
؛ و هی  لایصدر عن الباري تعالی بلا واسطۀ إلاّ عقل واحد، و العقل فیه کثرة: الرکاکۀ، و لذلک قالوا

صدر عنه عقل آخر و نفس، و  الوجوب بالغیر والإمکان الذاتی و تعقّل الواجب و تعقّل ذاته و لذلک
و یلزمهم أنّ اي موجودین فرضاً کان احدهما علّۀ للآخر بواسطۀ   فلک مرکّب من الهیولی و الصورة

یضاً التکثرّات التی فی العقل الأول، إن کانت موجودة صادرة عن الباري تعالی، لزم أأو غیرها؛ و
واجب، وإن لم تکن موجودة، لم یکن صدورها عن الواحد؛ و إن صدرت عن غیره، لزم تعدد ال

  ). معرب فصول نصیریه، با حاشیه شیخ علی سبط الشیخ 10: فصول العقائد( تأثیرها معقولاً
 . 75): میرزا مهدي آشتیانی(؛ اساس التوحید  232:  7اربعه نگاه کنید به، اسفار .2
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خواهید تعبیر کنید، بالأخره به وحدت صادر اول صدمه  سؤال این است که هرچه می
شود از او متعدد صادر شود، و اگر صدمه زده  زند، نمی اگر صدمه نمی  زند؟ زند یا نمی می

این جهات ! صادر شده است؟) حق متعال(کّثر، چطور از واحد حقیقی است با فرض ت
انتزاعی یا نقش و تأثیري دارد یا ندارد پس بین نفی و اثبات دائر است و هر دو صورت 

  . محذور دارد
موجب محدودیت قدرت حضرت » قاعده الواحد«ممکن است کسی گمان کند که 

عقلاً صحیح باشد بروز کثرت از حضرت حق است، ولی این طور نیست؛ زیرا اگر قاعده 
حق محال ذاتی خواهد شد؛ مثل اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین و محال ذاتی که متعلقّ 

گیرد و این، موجب نقصی در قدرت خداوند نیست، بلکه نقص  قدرت حضرت حق قرار نمی
   1.در خود آنهاست

  عدم انطباق عقول بر ملائک . 2
 اي عقول، مخدوش نباشد، صرف اینکه عقول ده گانه بر فرض اینکه دلایل اثبات

که براي آنها (اند  اي که در قرآن و حدیث مطرح شده شود ملائکه وجود دارد، دلیل نمی
) نزول و صعود و ورود و خروج و خوف و رؤیت شدن و به اشکال مختلف در آمدن است

در جاي خودش  توان گفت ادلّه عقول ـ بر فرض صحت ـ همان عقول باشد، بلکه می
اند و به صورتی  شود فرشتگان را که در متون وحیانی آمده ولی سبب نمی 2محفوظ است،

  . اند که نشانه جسمانیت است، با این عقول تطبیق بدهیم مطرح شده
                                                 

در  �اند، مانند فاضل مقداد وارد ساخته این اشکال را به قاعده الواحد  بسیاري از متکلمین شیعه و سنّی، .1
و از عامه مانند فخر رازي و  131: 1کفایۀ الموحدیندر  �و علاّمه طبرسی 11: شرح باب حادي عشر

  .  469:  1فلسفی در فلسفه اسلامیغزالی؛ بنگرید به، قواعد کلی 
اکب، علی القول بأنّ و تأویل الأملاك بنفوس الأفلاك والکو: گوید می �چنانچه علامه خواجوئی .2

لکلّ کوکب نفساً تحرکّه غیر جائز؛ لأنَّ تأویل الظاهر انّما یجوز اذا دلّ القاطع علی خلافه، و هنا لم 
یقم دلیل علی خلافه یفید الظنّ فضلاً عن القطع والیقین، فالواجب الاعراض عن التأویل؛ فانّه جارٍ 

ینشأ من التعصب والتکلّف المبري عنهما أهل الحقّ،  فی کثیر من المذاهب الباطله؛ والتعرضّ له انّما
  »ـــ
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  .این تطبیق، دلیل ندارد و تأویل بی مورد است: چکیده بحث این است که
اند و براي خودشان خلقت را  نشسته متاسفانه این افراد :گوید می �علامه جعفري

گانه که  اند که اول این طور شد و بعد کذا و کذا؛ خصوصاً مسئله افلاك نه مهندسی کرده
   1.اش پوچ است و اثبات شده که هیچ وجود خارجی ندارد معلوم شده همه

                                                                                                                    
  ـــ «

علی (فظهر أن القول بحیاة الأفلاك و ما اشتملت علیه من الکواکب، مما تنافیه الشریعۀ المطهرة 
بین االله تعالى و و منه یلزم نفی القول بالعقول المتشبهۀ بها و ما جعلوه واسطۀ ) صادعها وآله السلام
  ). 60: جامع الشتات. (بین العالم الجسمانی

برخی از حکما ملائکه را عبارت از عقول مجرده و : نویسد می» کلم الطیب«آیت االله طیب در کتاب 
ل افلاطونیه دانسته شود این است که ملائکه موجوداتی  آنچه از آیات و اخبار استفاده می... بعضی مثُ

ص، و هبوط و  } ویفْعلُونَ ما یؤمْرُونلایعصونَ االلهَ ما أمرَهم  {: هستند ذي شعور که و داراي تشخّ
 ). 648: کلم الطیب(نزول و عروج و نحو اینها براي آنان هست و ممکن است به صور مختلفه درآیند 

شرح حدیث عرض دین «در کتاب نیز ) الشریف مدظله(االله صافی گلپایگانی حضرت آیت االله لطف .1
  : دنگار می» حضرت عبدالعظیم حسنی

اي فرضی کشیده بودند و تشکیلات  هاي خودشان براي ما سوي االله نقشه این حضرات، براساس تئوري
کیهان و افلاك را تعیین کرده و به گمان خودشان نقشه ربط حادث به قدیم و صدور کثیر از واحد را 

و بر این اساس، عالَم اند  نوشته بودند، مثل اینکه همه جا و در همه تحولات و أدوار عالم با خدا بوده
هایی در نظر گرفته بودند که با علوم و فنون جدیده  عقول و مجردات را عنوان کرده بودند و سلسله

   .)93ص(هایشان ظاهر شد  بطلان بیشتر نقشه
توانیم براساس یک سلسله مزاعم و تشکیلات سازي براي ما سوي االله و ترتیب عوالم در خیال  ما نمی

سنجیم و خود آن ترازو هم خیالی است، همه چیز را  یی که خیالات خود را در آن میخودمان با ترازو
  ). 96ص(بسنجیم 

قابل اطلاق باشد مورد حرف » ۀملائکۀ اولی أجنح«وجود عوالمی ماوراي عالم اجسام به معنایی که بر 
اند و معراج و  ختهریزي کرده و عالم ارواح و عقول سا است، و خلاصه این حضرات براي کاینات برنامه

   :نمایند که اگر بگوئیم مصداق هاي خودشان تطبیق و تأویل می حقایق دیگر را بر آن ساخته
  »ـــ
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  : در بحث معاد، چنین آمده است العقائد الحقۀو در 
لمعاد والیوم الآخر من الاصول التی یجب وبعد الفراغ عن کون التصدیق با

علی المکلفین لابد من الأخذ بما هوصریح الکتاب والسنۀ وتأویلها یوجب 
   1؛ ...سلب الأمان

و بعد از فارغ شدن از اینکه تصدیق معاد و روز واپسین از اصولی است که بر 
و مکلفین واجب است، ناچاریم از اخذ به آنچه که صریح کتاب و سنت است 

  .تأویل آنها موجب سلب امان است
باري، طبق ذوق شخصی و بدون الزام عقلی یا نقلی، تأویل قرآن و حدیث، موجب 

  . شود سلب امان می
در . اگر گفته شود مراد، جهت عقلانی ملائک است و از این رو ملائک مجردند

مراد از تجردّ این طور نیست که . بنابراین انسان هم باید مجرّد باشد: گوئیم جواب می
اي که در  ملائک به اعتبار تجردّ عقل یا روح باشد، بلکه حقیقت ملک و همین فرشته

  .قرآن و حدیث بیان شده، من حیث المجموع مطرح است
 �از امیرالمؤمنین. هست که به خوبی گویاي این مسئله است الشرایع عللحدیثی در 

  : نقل شده که فرمود
الملائکۀ عقلاً بلا شَهوة و رکبّ فی البهائم شَهوة إنَّ االله عزّوجلّ رکبّ فی 

فَمن غَلب عقلُه شَهوتَه فهو  ]کلتَیهِما[بلا عقل و رکبّ فی بنی آدم کلَیهِما 
   2خیرٌ من الملائکۀ و من غلب شهوتُه عقلَه فهو شرّ من البهائم؛

                                                                                                                    
  ـــ «

هستند ) 23آیۀ ) 53(نجم (  }أسماء سمیتُموها أنتُم وآباؤکُُم ما أنزَلَ االلهُ بِها من سلْطاَنٍ  إِنْ هی إِلاَّ {
  ). 97ص(هاي خود ندارد  یدي از شرع بر گفتهایم؛ زیرا مؤ گزاف گویی نکرده

 . 253): آیت االله سیداحمد خوانساري(العقائد الحقۀ  .1

 . 209:  15؛ وسائل الشیعه 299:  57بحارالأنوار؛  6، باب 4:  1علل الشرایع .2
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بدون خداوند عزوجل در فرشتگان عقل را بدون شهوت و در بهائم شهوت را 
پس کسی که عقلش بر شهوتش . عقل و در فرزندان آدم هر دو را قرار داد

که شهوتش بر عقلش چیره گردد از بهائم  غلبه یابد از فرشتگان بهتر است و آن
  .بدتر است

یعنی یک ملَکی فرض شده و به » رکبّ فی الملائکۀ«: فرماید اینکه حضرت می
و همین طور روح انسان فرض شده که به او آنها عقل تنها بدون شهوت داده شده است 

  . اي در کار است دهد که مجموعه همین، نشان می. عقل همراه شهوت داده شده است
رود که جسمانی بودن ملائک را تأیید  این حدیث شریف از احادیثی به شمار می

  . کند می
  استدلال نقلی بر تجردّ ملائکه 

اي از متأخران به برخی از  قول است عدهدلیل تجرّد ملائکه نزد فلاسفه، همان ع
  : اند آیات نیز استدلال کرده

  آیۀ اول 
}  هتادبنْ عتَکْبِرُونَ عسلای ه ندنْ عمضِ والأرو اتاومی السن فم لَهو

   1؛ } یسبحونَ اللَّیلَ والنَّهار لایفتُْرُونَ*  ولایستَحسرُونَ
ها و زمین است براى اوست، و کسانى که نزد  که در آسمان ]موجودي[ و هر

آنکه  شبانه روز، بى، شوند ورزند و درمانده نمى اویند از پرستش وى تکبر نمى
  .کنند مى تسبیحسستى ورزند، 

کسانی که نزد خدا هستند، یعنی . به طور کلی همه چیز ملک خداست: توضیح
انی نیست بلکه قرب معنوي است؛ زیرا قرب به معناي قرب مک» عنده«. فرشتگان مقرّب

  . مکانی در مورد حضرت حق معنی ندارد

                                                 
 . 20ـ  19آیۀ ) 21(سورة انبیاء  .1
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تقریب استدلال این است که اگر چیزي مادي باشد و مجرّد نباشد، خستگی ناپذیر 
خستگی ناپذیر بودن، و سستی نداشتن از صفات غیر مادي است، پس این دو . نیست

  . ویژگی، نشانۀ تجرّد است
هایی  تواند دلیل بر تجرد باشد؛ زیرا در همین دنیا افراد و انسان ه نمیاین آیه شریف

  . شوند هستند که با وجود جسمانی بودن در حد اعلاي بندگی قرار دارند و خسته نمی
شود و روح  منتهی ممکن است کسی نقض کند و بگوید این روح است که خسته نمی

رح شود که مجرد نیست و این خود در این صورت باید بحث روح مط. نیز مجرّد است
: توان گفت که و در جواب می 1مسأله دیگري است که در جاي خود وارسی شده است،

دهد ـ خسته  یک موجود مادي ممکن است در مدت کوتاهی ـ در کاري که انجام می
  . کند، پس بذاته خستگی ناپذیر نیست خداوندمتعال همین عامل را در او تقویت می. نشود

قبول نداریم که غیر ذات حق تعالی بالذات این صفت را داشته باشد، ولی به اراده ما 
گونه آفریده است و  خداوند او را این. خستگی ندارد] روح با اینکه مادي است[خداوند 

   2.نیرویی را مرحمت کرده که خستگی نداشته باشد
  آیۀ دوم 
حمنُ ولَدا سبحا { ذَ الرَّ قاَلُوا اتَّخَ ونَوکْرَمم ادبلْ عب لِ *  نَهباِلْقَو بِقُونَهسلای

أمرهِ یعملُونَ    3؛ } وهم بِ
                                                 

در این مأخذ بعضی از آیات و ) ، تنبیه تاسعقسمت دوم( 225: بنگرید به، تنبیهات حول المبدء والمعاد .1
  : روایاتی که بر عدم تجرد روح دلالت دارد، آمده است، از جمله

والروح جسم رقیق قد : قال فی جواب مسائله �عن الاحتجاج عن هشام بن الحکم عن الصادق
 230د نفس و صفحۀ همین کتاب در استدلال بر عدم تجرّ 37نیز بنگرید به، صفحۀ ... ألبس قالباً کثیفاً

  . در بررسی ادلّه تجرّد نفس و جواب از آن
دائم در عبادت «ویژه بنابر قول به ثبوت خواب براي ملائک که روایات آن در آینده خواهد آمد  به .2

 ). 185:  56بحارالأنوار(أنفاسهم تسبیح  : در این روایات، آمده است. معناي دیگري پیدا خواهد کرد» بودن

 . 27ـ  26آیۀ ) 21(نبیاء سورة ا. 3
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بندگانى ]  فرشتگان[بلکه  ،منزهّ استاو  برگرفت،رحمان فرزندى   خداى: وگفتند
گیرند و پیوسته به فرمان او عمل  هرگز در سخن بر او پیشى نمى ارجمندند،

  .کنند مى
  . با تجرّد تناسب دارد» طاعت پیوسته«لال این است که تقریر استد 

در هر حال . روشن است که این مطلب هم دلالت بر تجرّد ندارد، بلکه عین مدعاست
   1.مطیع بودنِ دائمی، با عدم تجرّد هم سازگار است

  آیۀ سوم 
قُود یا { ا وناَر یکُملأهو کُمنُوا قُوا أنفُسینَ آمذ ها النَّاس والْحجارةُ أیها الَّ

   2؛ } علَیها ملائکَۀٌ غلاظٌ شداد لایعصونَ االلهَ ما أمرَهم ویفْعلُونَ ما یؤْمرُونَ
اید خود و خانواده خویش را از آتشى که هیزم آن  اى کسانى که ایمان آورده

گمارده شده که  آتشى که فرشتگانى بر آن ،نگه دارید ،هاست ها و سنگ انسان
کنند و آنچه را فرمان  گیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى خشن و سخت

  .نمایند اجرا مى) به طور کامل(اند  داده شده
مناسب با تجردّ  } ...لایعصونَ االلهَ {تقریر این استدلال نیز این چنین است که جمله 

  . پیداست که این جمله چنین دلالتی ندارد. است
  چهارم  آیۀ

   3؛ } علىَ قَلْبِک لتَکُونَ منَ الْمنذرِینَ*  نَزَلَ بِه الرُّوح الأمینُ {
 . روح الامین آن را بر قلب تو نازل کرد، تا از انذارکنندگان باشى

                                                 
ه رِأمم بِهو ولِقَالْبِ هونَقُسبِون، لایمکرَم بادع {مصداق آیه شریفه  �طبق روایات، معصومین. 1
یکند این مطلب درمورد آیه بعد نیزصدق می! آیا لازم است که آنها نیز مجرد باشند؟. باشند می } ونَلُعم . 

 .  6 آیۀ) 66(تحریم سورة  .2

 . 194ـ  193 آیۀ) 26(شعراء سورة  .3
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شد و مشخص است که مراد از قلب  نازل می �جبرئیل بر قلب مبارك پیامبر اکرم
روح، طبق نظر جمعی مجرد . مقصود است �پیامبراین عضو جسمانی نیست، بلکه روح 

  . بنابراین، آنچه با روح مرتبط باشد و بر آن نازل شود، باید مجرّد باشد .است
ارتباط با مجرّد، دلیل بر تجرّد ارتباط گیرنده . جواب این کلام نیز مشخص است

  . تجرّد ندارد که بدن که روح بر فرض تجرّد، با بدن در ارتباط است، درحالی نیست؛ چنان
. مجرد است» مرتبط«توان نتیجه گرفت که  افزون بر این، از صرف ارتباط نمی

اي باشد که با تجرد ملازمه داشته باشد، ولی چون  ممکن است بعضی از ارتباطات به گونه
  . توانیم چنین استدلال کنیم کیفیت ارتباط معلوم نیست نمی

  . اختلافی است که ما آن را قبول نداریم اي به علاوه، اصل مجرد بودن روح، مسئله
ها غذاي مادي ندارند، بلکه غذاي آنها تسبیح و  در روایات آمده است که فرشته •

  . تحمید و ذکر خداست، پس باید مجرّد باشند
تواند دلیل بر تجرد باشد؛ زیرا ممکن است که خداوند  این مطلب هم نمی :جواب

شد، ولی نوع خلقت او این چنین است که نیاز به موجودي را خلق کند که عقل داشته با
  . غذا ندارد

غذا نداشتن، ملازم با این نیست که شیء مجرد باشد بلکه ممکن است موجودي 
توانیم فرض کنیم که  می. غذاي مادي نداشته باشد، مجرد هم نباشد؛ مانند نور و هوا

  . احتیاج به غذا ندارد خداوند شعور هم به این نور بدهد؛ زیرا شعور نیز تلازمی با
شأنه ـ اقتضا دارد آنچه در ارتباط با اوست مجردّ  شأن حضرت حقّ ـ جلّ: اند گفته •
  . باشد

اند، گرچه فرشتگان از  همه کائنات به یک معنا با خداوند متعال در ارتباط :جواب
ید به این معنی نیست که نباو قرب معنوي خاصی برخوردارند، ولی قداست و قرب قداست 

  . جسم باشد
  : اند، یادآور شویم چند استدلال دیگر را که بر این مدعا ذکر کرده

 : در آیاتی مؤنث بودن ملائک، نفی شده است؛ مانند •
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أصفاَکُم ربکُم بِالْبنینَ  { 1، } ویجعلُونَ اللهِ الْبناَت سبحانَه ولَهم ما یشتَْهونَ { أفَ
نَ الْمذَ م خَ ذینَ لایؤْمنُونَ باِلآخرَةِ  { 2، } لتََقُولُونَ قَولاً عظیما لآئکَۀِ إنِاَثًا إنَِّکُمواتَّ إِنَّ الَّ

   3. } نثىَلَیسمونَ المْلائکَۀَ تَسمیۀَ الاُ
و دیگر آیات که دربارة ملائکه (از این آیات قرآنیه : اند بعد از ذکر این آیات گفته

شود بلکه ظهور دارند که ملائکه، موجوداتی منزه از علائق ماده و مجرّد  استفاده می) است
   4.اند از صفات جسم و جسمانیات

مستفاد از این آیات، نفی انوثت ملائک و تنزیه پروردگار از فرزند داشتن است  :جواب
ازموجودات کما اینکه بسیاري : اي با مجرد بودن ندارد این مفهوم، ملازمه } یلد لَم {یعنی 

و ادراك و شعور اختصاص به  )...مانند سنگ و آب و هوا و(اند؛  مادي، نه مذکر و نه مؤنث
  . این دو ندارد

این روایت را به زودي (مده است که ملائک در زي ذکورند افزون بر این، در روایت آ
  ). ذکر خواهیم کرد

وأسکنتهم سمواتک  خلقتَهم  ملائکۀ«: روایت شده که فرمود �از امیرالمؤمنین •
لایغشاهم نوم العیون ولا سهو و... فلیس فیهم فترة ولا عندهم غفلۀ ولا فیهم معصیۀ

العقول ولا فترة الأبدان لم یسکنوا الأصلاب ولم تضمهم الأرحام ولم تخلقهم من ماء 
   5.»...مهین

جسمانی بودن ملائک به این معنا نیست که تمام صفات حیوانات و أجسام  :جواب
بلکه منافاتی ندارد که شیء ...) خلق از صلب و رحم و: مانند(ثیف را باید داشته باشند ک

  . مادي باشد، ولی این صفات را هم نداشته باشد که در جماد ظاهر است
                                                 

  .  57آیۀ ) 16(سورة نحل  .1
  . 40آیۀ ) 17(سورة اسراء  .2
  . 27آیۀ ) 53(سورة نجم  .3
  .108ـ  107: )لوح و قلم(ده رساله فارسی  .4

 . 175:  56بحارالأنوار .5
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باري، نفی این صفات مستلزم تجرد نیست، افزون بر این، قرائن و شواهد فراوانی در 
أسکنتهم «: د دارد، از جمله اینکه فرمودهمین خطبه بر جسمانی بودن ملائک وجو

  . هایت ساکن گردانیدي فرشتگان را در آسمان »سمواتک
اي با تجرّد ندارد و از سویی  اما صفاتی مانند عدم غفلت و فترت و معصیت، ملازمه

لازمه شهود حق و مقام قرب الهی است؛ چنانچه براي انبیا و معصومین و بعض اولیا نیز 
  . حاصل است

خریدة العجائب «در روایت مسائل عبد االله بن سلام که ابن وردي در : اند هگفت •
  : نقل کرده است آمده است که» و فریدة الغرائب

أخبرنی عن جبرئیل فی زي : پرسد می �عبداالله بن سلام از رسول االله فَ
قال صدقت یا . فی زي الذُّکران: الذُّکران هو أم فی زي الاناث؟ قال

یابن سلام، طعامه التسبیح و : ی ما طعامه و شرابه؟ قالمحمد، فأخبرن
فأخبرنی ما طوله و ما عرضه و ما . صدقت یا محمد: شرابه التهلیل قال

یابن سلام، الملائکۀ لاتوصف بالطول و العرض : صفته و ما لباسه؟ قال
   1؛ ...لأنهم أرواح نورانیۀ لا أجسام جثمانیۀ
که ملائکه به طول و عرض وصف  گفتار رسول االله در جواب ابن سلام

اند نه اجسام جسمانی، نص در این معنی  شوند؛ زیرا که ایشان أرواح نورانی نمی
  ). یعنی نص در مجرد بودن ملائک از ماده و صفات ماده است(است 

  : شویم در پاسخ به این سخن، چند نکته را یادآور می :جواب
این روایت با . ت یا سقم آن، بررسی شوداند تا صح سند این روایت را ذکر نکرده. 1

براي البته مؤلف در موارد دیگر نیز . این عبارت، در کتب و مسانید شیعی ذکر نشده است
هاي غیر مشهور عامه  کند که غالباً در کتاب استشهاد به مدعاي خود از احادیثی استفاده می

  : اند شود، به عنوان نمونه گفته یافت می

                                                 
  . 109،  105: رساله لوح و قلم .1
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  : اند که آورده محبوب القلوبو دیلمی در  الأرواح نزهۀ شهرزوري در
افدات أن عمرو بن العاص قدم من الاسکندریۀ علی ریروي فی بعض ال

�یا رسول االله: فسأله عما رأي فی الاسکندریۀ، فقال �رسول االله 
رأیت أقواماً یتطیلسون و یجتمعون حلَقا و یذکرون رجلاً یقال له 

مه یا عمرو، إنّ ارسطاطالیس کان :  �فقال ی،تعال ارسطاطالیس لعنه االله
   1.نبیاً فجهله قومه

  : در منابع حدیثی شیعی ذیل حدیث چنین آمده است. 2
إنه علی قدر بین الملائکۀ، لیس بالطویل : فأخبرنی ما طول جبرئیل؟ قال

و هلال بین  2ۀ و قُصۀ جعدةباؤالعالی ولا بالقصیر المتدانی، له ثمانون ذ
رّ أدعج محجل، ضوؤه بین الملائکۀ کضوء النهار عند ظلمۀ عینیه أغ

ین مدور اللحیین، حسن ... اللیل واضح الجبین، أقنی الأنف، سائل الخد
   3. ...القامۀ

  . شود معلوم مینقل نکردن حدیث ازمنابع شیعی علت   با توجه به معناي این فقرات،
اش ابوحفص، ملقّب به سراج  نیهکتاب مذکور از ابن الوردي است، نام او عمر و ک. 3

قهاي عرا و فُدبا و شُاُکابر ااز   الفوارس، الوردي و ابن ابی الدین یا زین الدین و معروف به ابن
در مدرس تبریزي و از تألیفات اوست همین کتاب که مرحوم ... شافعیه قرن هشتم

حاوي ... بخریدةالعجائب و فریدةالغرائ: گوید در وصف این کتاب می ریحانۀالأدب
   4.بعضی از موهومات و امور ممتنع الوقوع و محال است

                                                 
  . 20: دقرآن و عرفان و برهان از هم جدائی ندارن .1
صۀ .2 م الرأس : ذُؤابۀ، حة)موي جلوي سر(شعر مقد د ع والتوي: ، ج ضقب . ما اجتمع من الشعر و تَ
  . 740،  308،  125: ؛ نگاه کنید به، المعجم الوسیط)موي بسته و پیچیده شده(
  . 254:  56بحارالأنوار؛  44): شیخ مفید(الاختصاص  .3
  . 262ـ  260:  8ریحانۀ الأدب .4
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متواترةالمعنی بر فرض صحت، روایت مذکور، معارض است با روایات صحیحه . 4
  . که خواهد آمد

خان مدنی در شرح صحیفه در این مقام ذکر  روایتی که عالم جلیل، سید علی •
  : گوید کند، می می

و از اینکه فرمود  1.ی خلق الملائکۀ صمداً لیس لهم أجوافو فی الخبر انَّ االلهَ تعال
چه مادیات را استعداد است که  شود که استعداد مادي ندارند، آنها صمد اند، استفاده می

پس شیء مادي صمد  رسند و بالفعل واجد همه کمالات خود نیستند،  تدریجاً به کمال می
   2.او پر است و حالت منتظره نداردنیست و آنکه صمد است مادي نیست؛ زیرا وجود 

  : در پاسخ این سخن گوییم :جواب
  . همچون روایت سابق، از نظر سند اعتبار نداردبا این عبارت این روایت : اولاً
به (کند؛ زیرا معناي صمد  با فرض اعتماد سند، دلالت بر مدعاي ایشان نمی: ثانیاً

ترجمه آن به . ه معناي ما لیس له جوف استب) اند قرینه أجواف که در مقابل آن ذکر کرده
خالی از قوه و استعداد، بدون دلیل و اصل مدعاست؛ زیرا احتمال قوي این است که مراد، 

روایت حضرت » الملائکۀ لایأکلون و لایشربون«همان مضمون روایات سابق باشد که 
  : نیز دلالت دارد که صمد معانی مختلف دارد �باقر

الذي  الصمد انتهی سؤدده، و الصمد الذي قد ف له، وجو الصمد الذي لا
 یزل و الذي لم الدائم الصمد ینام و الذي لا الصمد یشرب و لا یأکل و لا

   3.لایزال
تر معارض  با فرض صحت سند حدیث و تمامیت دلالت آن، با ادله دیگر و قوي: ثالثاً

  . است

                                                 
  . 106: لوح و قلم .1
  . 108همان، ص  .2
  . 90: توحید صدوق .3
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شده است، نص در این که در غرر آمدي نقل  �کلام امیرالمؤمنین: اند گفته •
عن  �ئلس] یعنی نص درخالی از استعداد بودن که مساوي است با تجرّد[معنی است 

   1.... عن القّوة والاستعداد)خالیۀ(صور عاریۀ عن المواد، عالیۀ:  �العالم العلوي فقال
ذکر شده » صاد«در باب حرف » غررالحکم و دررالکلم«این روایت، در کتاب  :جواب

  : توجه به چند نکته در آن ضروري استو  2است
این روایت مرسل است و از روایات اخلاق یا مندوبات و مکروهات نیست که : یک

قاعده تسامح در ادلّه سنن در آن جاري شود و حتی بنابر اعتبار اخبار آحاد، در مباحث 
وایات عارض با رتخلاف اجماع و  اعتقادي و معارفی هم حجیت ندارد به جهت ارسال و 

  . در مباحث پیشین گذشت  متواتره که بعضی از آنها
مدعاي مورد بررسی، تجرّد عقلی ملائک و انطباق آنها با عقول مجرده بود، و : دو

  . تجرد مثالی و داراي صورت بودن است) بر فرض صحت(حال آنکه مدلول این خبر 
ذا این روایت در مأنوس نیست؛ ل �این گونه عبارات در کلمات ائمه معصومین: سه

شود و تنها در مناقب ابن شهر آشوب به طور مرسل آمده  هاي معتبر روائی یافت نمی کتاب
که بهترین آشنائی با مذاق معصومین و نحوه عبارات و کلمات  �علاّمه مجلسی. است

  :گوید در این مورد می  ایشان دارد،
فضائله  فی اثبات) رضی االله عنهم(إعلم أنّ دأب أصحابنا : بیانٌ

لبیان  �الإکتفاء بما نقل عن کلّ فرقۀ من الانتساب إلیه] �امیرالمؤمنین[
یکن  فی العلم، مسلّماً فی الفضل عند جمیع الفرق و ان لم   انّه کان مشهوراً

ذلک ثابتاً بل و ان کان خلافه عند الامامیۀ ظاهراً کانتساب الأشعریۀ و 
فی ( �نقله ابن شهر آشوب ومن ذلک ما... أبی حنیفۀ و أضرابهم إلیه

   .من کلامه فی الفلسفۀ) طالب مناقب آل أبی

                                                 
  . 108: لوح و قلم .1
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فانّ غرضه انّ هؤلاء أیضاً ینتمون إلیه ویروون عنه وإلاّ فلایخفی علی من 
أنّ هذا الکلام لایشبه شیئاً من غرر حکمه و  �له أدنی تتّبع فی کلامه

فیه  أحکامه بل لایشبه کلام أصحاب الشریعۀ بوجه و انّما اُدرجت
مصطلحات المتأخرین و هل رأیت فی کلام أحد من الصحابۀ و التابعین أو 

داد ـورة أو الاستعـدین لفظ الهیولی أو المادة أو الصـبعض الائمۀ الراش
  أو القوة؟ 

والعجب أنّ بعض أهل دهرنا ممن ضلّ و أضلّ کثیراً یتمسکون فی دفع ما 
ین إلی أمثال هذه العبارات و یلزم علیهم من القول بما یخالف ضرورة الد

أو ! هل هو إلاّ کمن یتعلقّ بنسج العنکبوت للعروج الی أسباب السموات؟
لاً  ّۀ لکان مؤوملایعلمون أنّ ما یخالف ضرورة الدین و لو ورد بأسانید ج
؟ مع أنّ أمثال ذلک لاینفعهم فیما هم بصدده من تخریب قواعد  أو مطروحاً

م إلی سلوك مسالک المتّقین و نجانا و جمیع الدین، هدانا االله و ایاه
   1.المؤمنین من فتن المضلّین

بعد از شرح فقرات عبارات   در شرح خود بر کتاب غرر، �الدین خوانساري نیز آقا جمال
  : نویسد این خبر می

شود که این کلام مؤید چندین اصل از اصول حکماء  و به آنچه تقریر شد، ظاهر می
ثابت نیست بلکه ) صلوات االله و سلامه علیه(ایت نسبت آن به آن حضرت تواند شد، نه می

که بعضی از براي ترویج آن، نسبت به   گمان فقیر این است که کلام یکی از حکما بوده،
   2.آن حضرت داده، واالله تعالی یعلم

نیز در ) محدث(مصحح شرح مزبور، یعنی جناب آقاي میرجلال الدین حسینی ارموي 
  : نگارد میپاورقی 
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توان حکم کرد که این کلام از آن  فرموده به ظنّ متأخم به علم، می �چنانچه شارح
   1.شود حضرت نیست، نظر به قرائن و اماراتی که از ملاحظه آنها دریافت این مدعی می

بدین ترتیب، هیچ یک از این استدلالات صحیح نیست و صلاحیت براي دلیل بودن 
  . ردبر تجرّد ملائک را ندا

شود که ملائک اجسام لطیفی هستند، به  از آیات و روایات به خوبی استفاده می
که فرشتگان را به هواء تشبیه فرمود و اتفاق مسلمانان نیز  �خصوص روایت نبی اکرم

اند، گرچه بعضی از  بر همین است، مگر جمعی از فلاسفه که در این مسئله مخالفت کرده
و ) مثل آمد و رفت داشتن که ظهور در این جهت دارد(یست تعابیر آیات و روایات نص ن

  . قابل توجیه است
در ارتباط با . شود که در صورت استناد به حضرت حقّ توجیه می } جاء ربک {مانند 

و » ید«و » مجیء«حضرت حق، به جهت وجود ادلّه قطعی روشن، باید تعبیراتی مانند 
  . اي نداریم چنین ادلهّ ها،  در رابطه با فرشته توجیه شود، ولی» إلی ربها ناظرة«

داشتیم، امثال این عبارت، قابل توجیه بود،  اگر بر تجرد ملائک دلیل قطعی می
) مانند مسئله رؤیت فرشتگان(که چنین دلیلی نداریم و افزون بر این، بعضی از ادله  درحالی

  . توجیه بردار نیست یا به سختی قابل توجیه است
ین است که در بحث جسمانی بودن یا مجرد بودن ملائک، آیات شریفه و نتیجه ا

به وضوح بر جسمانی بودن دلالت دارد و جاي هیچ تردیدي نیست و  �روایات معصومین
  . دلیل عقلی و نقلی برخلاف این مطلب ثابت نشده است، لذا دلیلی بر توجیه نداریم

به معناي اصطلاحی (رد ملائکه هاي فراوانی از روایات به وضوح بر عدم تج دسته
  : دلالت دارند) فلاسفه
احادیثی که بر زیاد شدن علم و معرفت ملائک و ترقّی فرشتگان دلالت دارند و  •

  . روایت نهج البلاغه و صحیفه مبارکه که در ادامۀ بحث خواهد آمد

                                                 
  . همان .1
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 . روایاتی که مضمون آنها محدود بودن تمام أشیا، به جز خدا است •
  : کند که فرمود روایت می �شریف توحید از امیرالمؤمیندر کتاب  �صدوق

   1.حد الأشیاء کلّها عند خلقه ایاها ابانۀً لها من شبهه و ابانۀً له من شبهها
کند همۀ أشیا غیر ذات اقدس پروردگار، جزء پذیر و قابل  روایاتی که دلالت می •

 . نداردوجود » االله«تجزیه است و به عبارت دیگر، هیچ واحدي غیر از 
  : روایت شده که فرمود �در کتاب شریف کافی و توحید صدوق از ابوجعفر الثانی

زء و االله واحد لا متجزّء و  و لکنّه القدیم فی ذاته لأنّ ما سوي الواحد متج
هم بالقلّۀ والکثرة و کلّ متجزء أو متوهم بالقلّۀ والکثرة فهو مخلوقٌ  لا متو

   2.دالّ علی خالق له
که دلالت دارد بر اینکه هرچیزي غیر از خداوند متعال متغیر است و از روایاتی  •

 . آید حالی به حال دیگر درمی
  : کند که گفت صدوق در توحید از ابن ابی یعفور روایت می

: و قلت } هو الأولُ والآخرُ {عن قول االله ـ عزّوجلّ ـ  �سألت أباعبد االله
أنّه لیس شیء :  �ر فبین لنا تفسیره؟ فقالأما الأول فقد عرفناه وأما الآخ

ر أو یدخله الغیر والزوال أو ینتقل من لون إلی لون ومن  إلاّ یبید و یتغی
هیئۀ إلی هیئۀ ومن صفۀ إلی صفۀ ومن زیادة إلی نقصان ومن نقصان إلی 

   3.... زیادة إلاّ رب العالمین
ا ر ویند و پروردگارگ گویند اطباق اجساد ملائک ذکر خدا می روایاتی که می •

   .کنند تسبیح می
  : کند که فرمود نقل می �صدوق در توحید از رسول االله

                                                 
  . 42: توحید صدوق .1
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إنَّ الله ـ تبارك وتعالی ـ ملائکۀً لیس شیء من أطباق أجسادهم إلاّ وهو 
ح االله عزَّوجلَّ ویحمده من ناحیۀ بأصوات مختلفۀ لایرفعون رؤوسهم  یسب

   1.م من البکاء والخشیۀ الله عزّوجلّإلی السماء و لایخفضونها إلی أقدامه
روایاتی که به وجود جسد براي ملائکه تصریح دارد مانند روایت مورد قبل و  •

�در خبر معراج که پیامبر �همچنین روایت تفسیر علی بن ابراهیم از حضرت صادق 
 : فرمود

...، نصف جسده نار   ثم رأیت ملکاً من الملائکۀ جعل االله أمره عجباً
   2.لآخر ثلج، فلا النار تذیب الثلج ولا الثلج یطفیءوالنصف ا

براي ملائکه، که اهل ) پر(کند بر وجود زغب  روایات بسیار فراوانی که دلالت می •
) حرز(کردند و از آن تعویذ  آوردند و فرزندانشان با این پرها بازي می بیت آنها را گرد می

 . اند ایشان دیده پرهاي ملائک را در منزل �ساختند و اصحاب ائمه می
  : کند در کتاب خصال روایت می �شیخ صدوق

   3.تعویذان حشوهما من زغب جناح جبرئیل �کان علی الحسن والحسین
دو تعویذ بود که درون آنها از پرهاي ریز بال جبرئیل آکنده  �همراه حسن و حسین

  . شده بود
ی براي آنها کند و اجزائ هاي متفاوت ذکر می روایاتی که براي ملائک صورت •

عد و : شمارد؛ مانند می وجه، ید، رجل، جناح، زغب، لسان، رأس، حسن ترکیب صورت، ب
و همچنین روایاتی که  4.این روایات بسیار فراوان است... هاي مختلف بین مفاصل و فاصله

   5.در مورد تزیین ملائکه وارد شده است
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ما من حی :  �الکند که تنفس ملائک تسبیح است؛ ق روایاتی که دلالت می •
یقول االله ـ عزّوجلّ : إلاّ و هو ینام خلا االله وحده ـ عزّوجلّ ـ و الملائکۀ ینامون فقلت

  1.أنفاسهم تسبیح: قال } یسبحونَ اللَّیلَ والنَّهار لایفتُْرُونَ {ـ 
خَ فی  {: میرند؛ چراکه فرمود روایاتی که دلالت دارند که ملائکه نیز می • نُفو

  2 } من شاَء االلهُ الصورِ فَصعقَ من فی السماوات ومن فی الأرضِ إِلاَّ
  : کند ابن عباس نقل می

... وکّل ملک الموت بقبض أرواح الآدمیین، فهو الذي یلی قبض أرواحهم
الملائکۀ یموتون فی الصعقۀ الاولی، و أنّ ملک الموت یلی قبض  و

   3.أرواحهم ثم یموت
ه اموري که بر عدم تجرد ملائک دلالت دارد و هم در قرآن و هم در از جمل •

روایات به آن تصریح شده است، جهل داشتن ملائک است به بعضی از امور، به عنوان 
وإِذْ قاَلَ ربک  {: نمونه آیات سؤال ملائکه از علتّ خلقت آدم شایان توجه است

خَلیفَۀً قاَلُواْ أتَجعلُ فیها من یفْسد فیها ویسفک الدماء للْملائکَۀِ إِنِّی جاعلٌ فی الأرضِ 
وعلَّم آدم الأسماء *  تَعلَمونَعلَم ما لاونَحنُ نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَک قاَلَ إنِِّی أ
ضَهم علىَ الْملائکَۀِ فَقاَلَ أنبِئُونی  قینَکُلَّها ثُم عرَ ادص ؤُلاء إِن کنُتُماء همأس قاَلُواْ *  بِ

  4. } علْم لنَاَ إِلاَّ ما علَّمتَناَ إِنَّک أنت الْعلیم الْحکیم سبحانَک لا
که در به صفات مجرّد اصطلاحی بیندازیم رسد، نگاهی  در اینجا مناسب به نظر می

  ! این آیات و آن صفات تناسبی وجود دارد؟ تا ببینیم آیا بیناوائل بحث بیان کردیم 
  : نویسد در ذیل آیات مذکور، می �علاّمه طباطبائی
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ف ما جهلوه و استیضاح ما أشکل  وهذا الکلام من الملائکۀ فی مقام تعرّ
 علیهم من أمر هذا الخلیفۀ، ولیس من الاعتراض والخصومۀ فی شیء، و

إنَّک أنتْ الْعلیم  {عنهم تعالی  الدلیل علی ذلک قولهم فیما حکاه االله
 یمکرالجملۀ ب }الْح 1.نّ التعلیلیۀ المشعرة بتسلم مدخولها،فافهمإحیث صد   

اینکه ملائک مورد امر الهی قرار گرفتند؛ زیرا که این امر تشریعی است و به  •
ف بودن ملائک می  . باشد و به عبارت دیگر براي امتحان آنهاست جهت مکلّ

  : فرماید می �امیرالمؤمنین
   2.المستکبرین ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیزالمتواضعین منهم من

  : فرماید و در همین خطبه می
لفعل ولو فعل لظلت له الاعناق خاضعۀ ...  لو أراد االله أن یخلق آدم من نورٍ

  . و لخفتّ البلوي فیه علی الملائکۀ
خداوند، گناه را از صفحه  ی کند، روایاتی که دلالت دارد هرگاه آدمی توبه واقع •

 . کند خاطر ملائک پاك می
  : کند که گفت در کافی از ابن وهب روایت می �کلینی

إذا تاب العبد توبۀ نصوحاً أحبه االله فستر علیه : یقول �سمعت أبا عبد االله
ینسی ملکیه ما کانا یکتبان علیه ویوحی : وکیف یستر علیه؟ قال: فقلت

وإلی بقاع الأرض أن اُکتُمی علیه ذنوبه، فیلقی االله تعالی  االله إلی جوارحه
   3.حین یلقاه ولیس شیء یشهد علیه بشیء من الذنوب

به جهت (روایاتی که دلالت دارد ملائکه براي أنبیاء و اولیا و بعض از مؤمنین  •
  :اند، حتی روایت شده که قابلِ رؤیت شده) مصلحتی
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، و قدرت ملائک بر تشکُّل به »ۀالأصلی رأي رسولُ االله جبرئیلَ فی صورته«
   1.اشکال مختلفه

و از جمله روایاتی که دلالت بر عدم تجرّد ملائک دارد، روایاتی است که براي  •
کند، بنا بر ترجیح این روایات بر روایت دیگري که ظاهر آن عدم  آنها خواب را اثبات می

  . انی بحث خواهد آمدثبوت نوم براي آنهاست و تحقیق این مطلب در مطالب پای
که  کند، چنان ذکر می) در آسمان یا زمین یا غیر آن(روایاتی که براي آنها مکان  •

  : فرماید می �امیرالمؤمنین
ومنهم الحفظۀ ... ثم فتق ما بین السموات العلی فملأهنَّ اطواراً من ملائکته

امهم لعباده والسدنۀ لأبواب جنانه ومنهم الثابتۀ فی الأرضین السفلی أقد
   2... .والمارقۀ من السماء العلیاء أعناقهم والخارجۀ من الأقطار أرکانهم

  : فرماید و در خطبه معروف به أشباح می
ثم خلق سبحانه لإسکان سماواته وعمارة الصفیح الاعلی من ملکوته خلقاً 
بدیعاً من ملائکته وملأ بهم فروج فجاجها وحشا بهم فتُُوق أجوائها وبین 

الفروج زجل المسبحین منهم فی حظائر القدس وستُرات فجوات تلک 
ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلی فهی کرایات ... الحجب

ولیس فی أطباق السماء موضع إهاب ... بیض قد نفذت فی مخارق الهواء
   3... .إلاّ وعلیه ملک ساجد إو ساعٍ حافد

ندوه آنهاست و روشن است ازن و روایاتی که مضمون آنها گریستن ملائکه، و ح •
قال موسی : معناست؛ مانند روایت کافی در باب فقد العالم که انفعال و گریه، از مجرّدات بی

  4.إذا مات المؤمن بکت علیه الملائکۀ:  �بن جعفر
                                                 

  . باب وصف الملائکۀ المقربین، 14و  13، حدیث 253ـ  252:  56بحارالأنوار .1
  . 1،خطبه 41) : صبحی صالح(نهج البلاغه  .2
  . 90خطبه ، 131ـ  128: همان .3
  . 47:  1کافی .4
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و  1.ها از آن متأثر شدند به حیثی که اهل آسمان �و نیز روایت گریستن حضرت آدم
  2. �ها براي حضرت جواد انهمین طور گریه اهل آسم

  .  �روایت گریستن همه خلایق و ملائکه مقرّب بر حضرت سیدالشهداءو 
  : فرمود �حضرت سجاد

فلقد بکت السبع الشداد لقتله وبکت البحار بأمواجها والسموات بأرکانها 
والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانها والحیتان ولجج البحار والملائکۀ 

   3.لسموات أجمعونالمقربون وأهل ا
و نیز روایت گریستن هفتاد هزار ملک ژولیده مو و غبارآلود در کنار قبر مطهر امام 

  .  �حسین
  : فرماید می �امام رضا

أخبرنی : قال �عن زیارة قبر الحسین �قال سئل الصادق �عن أبیه
: عارفاً بحقّه کتبه االله فی علّیین، ثم قال �أنّ من زار قبر الحسین �أبی
براً یبکون علیه إلی یوم عثاً غُسبعین ألف ملک شُ �حول قبر الحسین انّ

   4.القیامۀ
نظیر و غیر قابل توصیف ملائک، از اموري است که روایات بسیار  تعدد بی •

فراوانی از شیعه و سنّی بر آن دلالت دارد و بعضی از این روایات در ضمن مباحث قبل، 
سؤال شد که آیا فرشتگان بیشترند یا آدمیان؟  �گذشت و به عنوان نمونه، از امام صادق

والذي نفسی بیده لَملائکۀ االله فی السموات أکثر من عدد التراب فی : فرمود �امام
سه ولا فی الأرض  حه ویقد الأرض، وما فی السماء موضع قدم إلاّ و فیها ملک یسب

االله أعلم بها وما شجر ولا مدر إلاّ وفیها ملک موکّل بها یأتی االله کل یوم بعملها و
                                                 

  . 213:  11بحارالأنوار .1
  . 15:  50بحارالأنوار .2
  . 148:  45بحارالأنوار .3
  .  69:  98بحارالأنوار .4
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ب کل یوم إلی االله بولایتنا أهل البیت ویستغفر لمحبینا ویلعن  منهم أحد إلاّ ویتقرّ
   1.أعدائنا ویسأل االله أن یرسل علیهم العذاب ارسالاً

و حال آنکه چنانچه در صفات مجردات گذشت، فلاسفه مجرّد را نوع منحصر در فرد 
. پس تعدد و کثرت افراد، در مجرّدات راه نخواهد داشت دانند و تعدد را منحصر به ماده، می

کیفیت ارتباط مجرد عقلی با عالم ماده و کثرات، از اشکالاتی است که برخی بر تجرد 
تناسبی با این تعدد انواع ندارد بلکه ظواهر روایات اتحاد  ،اند و ظواهر روایات ملائک گرفته
چه  ید است مانند افراد انسان و جنّ، مثلاًدر تک تک ملائک بع ، اختلاف نوعدر نوع است

ل به فصلی است بین یک ملک که موکل به یک قطره باران و ملک دیگري که موک
  ... . ها و قطره دیگر است و همین طور ملائک موکّل به درختان و گیاهان و سنگ

اختلاف مراتب ملائک که معتقدان به تجردّ هم آن را قبول دارند ـ چنانچه از  •
قرآن و صریح روایات است ـ لازمه آن عدم وجود بعض   رت المیزان گذشت و نصعبا

تر است، و این، منافی با تجرّد در جمیع مراتب غیر مرتبه اول و  مراتب کمال در افراد پایین
فرد اول است؛ زیرا که نقص و تزاحم مربوط به عالم ماده است، و آنچه مجرّد از این حیث 

  . یتی در آن وجود داشته باشد یعنی کمال محض باشداست نباید هیچ محدود
  نتیجه

و با غرض استفاده از روایات نه حمل آراء (کسی که بدون تعصب و با دیده انصاف . 1
در این روایات نظر کند به عدم تجرد ملائکه ـ به معنائی که فلاسفه ) خود بر آنها

اند؛ بعضی  کیفیت دلالت مختلف معلوم است که این روایات در. یابد اند ـ قطع می مدعی
. باشند نص در عدم تجرّد و بعضی ظاهر و بعضی داراي ظهور بسیار قوي در این معنا می

گرچه ظهور، قابل تأویل است، ولی تأویل به دلیل محتاج است و دلیل معتبر نقلی یا عقلی 
آنها را در عدم  توان تواتر معنوي روایات یا تواتر اجمالی در مقام مفقود است، بلکه می

   .تجرد اصطلاحی ملائک ادعا کرد

                                                 
  . 176:  56بحارالأنوار .1
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اي نیست و حتی با صرف نظر از تواتر، روایات معتبر مذکور،  لذا در سند روایات خدشه
  . در اثبات مراد کافی است

کند و گاه تجرّد عقلی محض را رد  روایات مذکور، گاهی تجرد مطلق را نفی می. 2
اند؛ و روایاتی فقط تجرّد گروه خاصی از ملائکه را  دهکند که بعضی از فلاسفه ادعا کر می
هم رفته از روایات وارده در صفات ملائک و حقیقت  تواند ابطال کند، ولی روي می

  . آید که قول به تجرد مطلقاً تمام نیست فرشتگان، به دست می
ر از اند؛ بسیاري دیگ افزون بر کسانی که بر عدم تجرّد ملائک، ادعاي اجماع کرده. 3

  : بزرگان نیز تصریح دارند که ظاهر آیات و روایات، عدم تجرد است
  : گوید بعد ازبیان صفات ملائک می) 165: 1البلاغه شرح نهج(در �ابن میثم بحرانی

إذا عرفت ذلک فنقول أما من قال بأنّ الملائکۀ أجسام کان حمل صفاتهم 
ممکناً وانه تعالی  علی ظاهرها أمراً �المذکورة فی هذه الأخبار فی کلامه

  . ... قادر علی جمیع الممکنات و أما من نزّههم عن الجسمیۀ
  . کند سپس توجیهات این گروه را ذکر می

  : گوید محققّ دوانی می
   1.الملائکۀ أجسام لطیفۀ قادرة علی التشکلات المختلفۀ

  : گوید سید نعمت االله جزائري در شرح صحیفه می
رد عن کلّ الملائکۀالنقلیۀ قد تفانّ الأدلۀ  2.عاضدت بنفی التج   

   :نویسد نیز می �االله العظمی خوئی تحضرت آی
ودعوي ان الملک من عالم المجردات فلیس له ماده ـ کما اشتهر فی 
ألسنۀ الفلاسفۀ ـ دعوي جزافیۀ، فانّه مع الخدشه فی ادلۀ القول بعالم 

   .لظاهر الشرعانه مخالف ) کما حقق فی محله(المجردات ما سوي االله 

                                                 
  . 203:  56بحارالأنواربه نقل از  .1
  . شرح صحیفه، ذیل دعاي دوم .2
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   1.فی اعتقاداته بکفر من انکر جسمیۀ الملک �ومن هنا حکم المجلسی
  

   2عصمت ملائک
عصمت آنهاست که آیات و روایات   مسئله دیگري که در مورد ملائک مطرح است،

  . کند به خوبی آن را ثابت می

                                                 
  . 364: 1مصباح الفقاهه  .1
  : فرماید می �ی که در صفات ملائکه مورد خلاف نیست، عصمت آنهاست، شیخ صدوقاز جمله مطالب .2

  ).96: الاعتقادات(کلّ دنس الأنبیاء والرسل والأئمۀ والملائکۀ،انهم معصومون مطهرون من اعتقادنا فی
انهم معصومون مما یوجب لهم العقاب بالنار؛ وعلی هذا القول، : أقول: فرماید مفید نیز می �شیخ
   ).71: أوائل المقالات(هور الامامیۀ وسائر المعتزلۀ واکثر المرجئۀ وجماعۀ من أصحاب الحدیثجم

و لأن صدور الذنب إنما یکون بتعلق  ...: الملائکۀ معصومون لقوله تعالى: فرماید می �علامه حلی
  .الشهوة و الغضب و هم منزهون عن ذلک

و ما روي فی بعض الأخبار من ضد ذلک ... عالی الملائکۀ معصومون لقوله ت: فرماید می �محقق حلی
 فقد صرف ذلک عن الظاهر الی ضرب من التأویل) و کذلک ما تضمنّته قصۀ هاروت و ماروت(
  ). 285:  المسلک فی اصول الدین(

علم أنه أجمعت الفرقۀ المحقۀ و أکثر المخالفین على إ: فرماید نیز در این باره می �علامه مجلسی
  ). 124:  11بحارالأنوار( کۀ من صغائر الذنوب و کبائرهاعصمۀ الملائ

شود به صراحت  و عصمت ملائک چنانچه از عبارات بزرگان و آیات مبارکات و روایات شریفه معلوم می
اند و مجرد  نیز معصوم �در جمیع أصناف آنان است و ملاك عصمت، تجرّد نیست، چنانچه أنبیاء و ائمه

عبارت تفسیر چنین . باشد آمده است محل تأمل می) 718ـ  717: 5سیر تسنیمتف(نیستند؛ لذا آنچه در 
البته دلیل عقلی بر حصر ملائک در مجرّد تام عقلی نیست، محتمل است فرشتگانی آفریده شده «: است

اند و  در این حال، همانند جنّ و انس مکلفّ. باشند که همانند جنّ داراي بدن مادي و نامرئی باشند
  . »بر عصمت چنین فرشتگان مفروضی اقامه نشده است، هرچند احتمال آن خواهد بودبرهانی 
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  آیۀ اول 
} لای ه ندنْ عمضِ والأرو اتاومی السن فم لَهو هتادبنْ عتَکْبِرُونَ عس

   1؛ } یسبحونَ اللَّیلَ والنَّهار لایفتُْرُونَ*  ولایستَحسرُونَ
ها و زمین است براى اوست، و کسانى که نزد  که در آسمان] اي فرشته[و هر 

آنکه  شبانه روز، بى. شوند ورزند و درمانده نمى اویند از پرستش وى تکبر نمى
  .کنند ورزند، نیایش مىسستى 

شوند و  خسته نمی  ورزند، براساسِ این آیه، ملائک از عبادت حضرت حق کبر نمی
  معلوم است که اگر اهل عصیان بودند،. شب و روز بدون هیچ سستی در تسبیح و تمجیدند

  . پس این آیه، ظهور واضحی بر عصمت ملائک دارد. آمد این تعابیر نمی
  آیۀ دوم 
قاَلُوا { ونَ وکْرَمم ادبلْ عب انَهحبا سلَدنُ ومح ذَ الرَّ لایسبِقُونَه باِلْقَولِ *  اتَّخَ

أمرهِ یعملُونَ    2؛ } وهم بِ
]  فرشتگان[بلکه  ،منزّه استاو  !برگرفترحمان فرزندى اختیار   خداى: و گفتند

خود به دستور او کار  گیرند، و بندگانى ارجمندند، که در سخن بر او پیشى نمى
  .کنند مى

أمرهِ یعملُونَ {و همین طور  } لایسبقُونَه باِلْقَولِ {اطلاق جمله  ظهور قوي  } بِ
  . اند دارد در اینکه ملائک معصوم

  آیۀ سوم 
} جالْحو ا النَّاسهقُود ا وناَر یکُملأهو کُمنُوا قُوا أنفُسینَ آمذ ارةُ یا أیها الَّ

   3؛ } أمرَهم ویفْعلُونَ مایؤْمرُونَ علَیها ملائکَۀٌ غلاظٌ شداد لایعصونَ االلهَ ما

                                                 
  . 20ـ  19 آیۀ) 21(انبیاء سورة  .1
 . 27ـ  26 آیۀ) 21(نبیاء سورة ا .2

 .  6 آیۀ) 66(تحریم سورة  .3
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اید، خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن،  اى کسانى که ایمان آورده
سختگیر ] و[فرشتگانى خشن ]  آتش[بر آن  ،هاست حفظ کنید مردم و سنگ

کنند و آنچه را  از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچى نمى ،دان] گمارده شده[
  .دهند که مأمورند انجام مى

و  {: گویاي عصمت فرشتگان است و نیز جملۀ } لایعصونَ االلهَ ما أمرَهم {جملۀ 
  . به روشنی در عصمت ملائکه ظهور دارد } یفْعلُونَ ما یؤمرُونَ

  : خوانیم میروز عرفه  در �در دعایی از امام سجاد
اللّهم إنّ ملائکتک مشفقون من خشیتک، سامعون مطیعون لک و هم 

   1بأمرك یعملون و لایفترون اللیل والنهار یسبحون؛
فرمان تو کار ه اند، و ب از ترست نگرانند، شنوا و فرمانبر تو گانتفرشت ،خدایا
  . یندگو تسبیح می ]تو را[خستگی ناپذیر  کنند، در شب و روز می

  . بر عصمت ملائک دلالت دارد ٢این عبارات و بسیاري از متون دیگر
بعضی از روایات و ظاهر بعضی از آیات، با عصمت ملائک : اند با وجود این، گفته

  توان میان آنها جمع کرد؟ و این سازگاري چگونه است؟  منافات دارد، آیا می
  : خوانیم در قرآن می
واْ الشَّیاطینُ علىَ ملْک سلَیمانَ وما کفََرَ سلَیمانُ ولَکنَّ واتَّبعواْ ما تتَْلُ {

نزِلَ علىَ الْملَکَینِ بِبابِلَ هاروت اُالشَّیاطینَ کفََرُواْ یعلِّمونَ النَّاس السحرَ وما 
                                                 

  . 326:  56؛ بحارالأنوار 113:  2إقبال الأعمال .1
، عباراتی بر ) علی حملۀ العرش و کل ملک مقربّفی الصلاة (در دعاي سوم صحیفه سجادیه  .2

اللهم وحملۀ عرشک الذین لایفترون من تسبیحک، ولایسأمون من : عصمت ملائکه دلالت دارد
تقدیسک، ولایستحسرون من عبادتک، ولایؤثرون التقصیر علی الجد فی أمرك، ولایغفلون عن 

ونهم من سکّان سماواتک، وأهل الأمانۀ فصلِّ علیهم و علی الملائکۀ الذین من د... الوله إلیک
ؤوب، ولاإعیاء من لغوب ولافتور، ولاتشغلهم عن  علی رسالاتک، والذین لاتدخلهم سأمۀ من د

  .  ...تسبیحک الشهوات، ولایقطعهم عن تعظیمک سهو الغفلات
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تَکفُْرْ فَیتَعلَّمونَ نُ فتْنَۀٌ فلاَإنَِّما نَح وماروت وما یعلِّمانِ منْ أحد حتَّى یقُولاَ
إِذنِْ  ضآَرینَ بِه منْ أحد إلاَِّ بِ قونَ بِه بینَ الْمرْء وزوجهِ وما هم بِ منْهما ما یفَرِّ

ضُرُّهم ولا االلهِ ویتَعلَّمونَ ا یما لَهم نِ اشتَْرَاهَواْ لمملع لَقَدو مهنفَعرَةِ  یی الآخف
قٍ ولَبِئْس ما شَرَواْ بِه أنفُسهم لَو کاَنُواْ یعلَمونَ    1؛ } منْ خلاََ

]  و درس گرفته[ها در سلطنت سلیمان خوانده  آنچه را که شیطان ]یهود[ و
ها به کفر گراییدند  و سلیمان کفر نورزید، لیکن آن شیطان ،بودند، پیروى کردند
آنچه بر آن دو فرشته، هاروت و ] نیز از[و  ؛آموختند مىکه به مردم سحر 

با اینکه آن دو هیچ کس ] پیروى کردند[ماروت، در بابِل فرو فرستاده شده بود 
هستیم،  آزمایشى]  وسیله[ما «: گفتند کردند مگر آنکه مى نمى] سحر[را تعلیم 

وسیله آن  آموختند که به چیزهایى مى و آنها از آن دو» پس زنهار کافر نشوى
توانستند به  هرچند بدون فرمان خدا نمى ،میان مرد و همسرش جدایى بیفکنند

آموختند که برایشان زیان داشت،  و چیزى مى ،وسیله آن به احدى زیان برسانند
دریافته بودند که هر کس خریدار ]  یهودیان[قطعاً . رسانید و سودى بدیشان نمى

اگر  ،چه بد بود آنچه به جان خریدند ؛اى ندارد این باشد، در آخرت بهره
  . دانستند مى

در قرآن  2:اند تا حدي که گفته در مضمون و محتواي این آیه اختلاف بسیاري است،
   :اي که به این اندازه نسبت به جمله جمله آن اختلاف شده باشد وجود ندارد؛ مثلاً آیه

  اند؟  چه کسانی } اتَّبعوا {مراد از 
  شیاطین جنّ مراد است یا انس؟  } الشَّیاطینَما تتَْلُو  {
مقصود چیست؟ و همین طور جملات دیگر که از ضرب  } ملْک سلَیمان علَی {

  . آید میلیون احتمال در معناي آیه به وجود می صداحتمالات در یک دیگر، بیش از 

                                                 
 . 102 آیۀ) 2(بقره سورة . 1

 . 233:  1المیزان .2
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شود  اده میدر مقام بیان آیه و بررسی احتمالات نیستیم، ولی به وضوح از آیه استف
» بابل«این دو ملک به مردمان . دو ملک از طرف خداوند متعال بر زمین فرود آمدند: که

به عصمت . که تعلیم سحر کار باطل و حرامی استبر این اساس . دادند سحر را تعلیم می
   1.ملائک اشکال شده است

ست اند چکیدة پاسخ آن حضرت، این ا سؤال کرده �در این مورد از حضرت صادق
که خداوند متعال براي آزمایش و امتحان، به این دو ملک سحر را تعلیم داد تا به مردم 

بردند و  کار می بیاموزند و با گروه منحرفی که براي ترویج عقائد انحرافی خود سحر را به
شدند که این  به این وسیله مردم متوجه می. شدند، مقابله کنند پرستی آنها می موجب بت
چون ) هم امتحان الهی در کار بود و هم از بین بردن انحراف. (و باطل است اعمال سحر

آن دو . اند دادند معصیت نکرده این دو ملک براي انجام مأموریت خود سحر را تعلیم می
کردند که ما براي آزمایشیم، باید مراقب باشید که از این سحر،  فرشته، به مردم اعلام می

  . سوء استفاده نکنید
  : یث آمده است کهدر حد

فما تقول فی الملَکین هاروت و ماروت و : قال �سأل زندیقٌ أباعبد االله
إنهما موضع ابتلاء و موقع فتنۀ، : ما یقول النَّاس بأنَّهما یعلِّمان السحر؟ قال

لو فعل الإنسان کذا وکذا، لکان کذا وکذا، ولو یعالج : تسبیحهما الیوم
  لسحر، فَیتَعلَّمون منهما مایخرج عنهما،بکذا وکذا، لکان کذا أصناف ا

ضُرُّکُم و لاینفعکم: فیقولان لهم َّـما نحن فتنۀ، فلاتأخذوا عناّ ما ی    2.إن

                                                 
روایاتی نقل شده که براساسِ آنها گناهان   ب تفسیري اهل سنت،ذیل این آیه شریفه در بسیاري از کت .1

بدون هیچ اشکالی باید این روایات طرد . یابد اي همچون قتل و زنا و شرب خمر از ملائکه بروز می کبیره
إنَّ هذه الأحادیث ـ کغیرها الواردة : نویسد می �علامه طباطبائی . شود و قابل هیچ گونه تأویلی نیست

 ). 239:  1المیزان(الأنبیاء و عثراتهم ـ لاتخلو من دس دسته الیهود فیها  فی مطاعن

 . 12، حدیث  326:  56بحارالأنوار؛  82:  2الاحتجاج .2
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در آن مقطع،   تسبیح این دو ملک،: فرماید این تعبیر حضرت بسیار لطیف است، می
مان تعلیمِ سحر، چون از طرف خداوند مأمور به این کار شدند، ه. همان تعلیم سحر بود

  . آمد شمار می تسبیح آنها به
طرُس است  مخالف با مسئله عصمت ملائک باشد،ممکن است حدیثی که  . حدیث فُ

ها مأمور شدند براي تبریک گفتن و تسلیت  فرشته �هنگام ولادت حضرت امام حسین
اي  هدر مسیر راه به جزیر. به زمین فرود آیند) به جهت إخبار به شهادت حضرت(دادن 

طرُ«اي به نام  رسیدند که فرشته در آنجا گرفتار بود و سرانجام بدان جهت که دست » سفُ
   1.به دامانِ اهل بیت رسالت شد، مورد لطف حضرت حق قرار گرفت و نجات پیدا کرد

طرُس مرتکب شد روایات، مختلف اما قابل جمع است در . در مورد گناهی که فُ
  : خوانیم روایتی می

أبطأ علیه، فَکَسر  فُطرسُ کان من الحملۀ، بعثه االله ـ عزَّوجلَّ ـ فی شیء، فَ
   2؛جناحه و ألقاه فی تلک الجزیرة

طرُس از حاملان عرش و از فرشتگان مقرّب بود خداوند در جریانی به او . فُ
رو، خدا بالش را شکست و او را در این  از این. دستوري فرمود و او کندي کرد

  . جزیره انداخت
                                                 

  . که شبیه حدیث فطُرُس است» دردائیل«روایت دیگري نیز وارد شده در مورد . 1
  : کند ابن عباس روایت می

... ك وتعالی ملکاً یقال له دردائیل کان له ستۀّ عشر الف جناحانَّ الله تبار: یقول �االله سمعت رسول
فسلبه االله أجنحته و مقامه من صفوف ! ... أفوق ربنا جلّ جلاله شیء؟: فجعل یوماً یقول فی نفسه
فمرّ بدردائیل  �هبط جبرئیل فی ألف قبیل من الملائکۀ لتهنئۀ النبی �الملائکۀ فلّما ولد الحسین

  ) . 184:  56بحارالأنوار... (بحق مولوده أن یشفع لی عند ربی �یسل النب: فقال له
، لعله کان ذلک بمحض خطور البال »أفوق ربنا«: بیانٌ: فرماید بعد از ذکر روایت می �علامه مجلسی

 ). 185: همان(بغیر شک لئلا ینافی العصمۀ والجلالۀ 

 . 244:  43بحارالأنوار؛  66: کامل الزیارات .2
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  : ایت دیگري آمده است کهدر رو
و أباها ملَک، یقال له   فقبلها الملائکۀ �إنَّ االلهَ عرَض ولایۀ امیرالمؤمنین

   1؛فُطرسُ، فَکَسر االله جناحه
را عرضه کرد همه ملائک قبول کردند غیر از  �خدا ولایت امیرالمؤمنین

  . ملکی به نام فطرس که به خاطر این خطا، خدا بالش را شکست
شکال این است که این فرشته، عصیان ورزید و این کار با عصمت ملائک حاصل ا
  .سازگار نیست

عصمت ملائک یک عصمت اجباري نیست، بلکه : جواب این شبهه این است که
از که به زودي بحث خواهیم کرد ـ  ـ چنانعصمتی براساس اختیار خودشان است؛ زیرا 

راي اختیارند، ولی چون غرائز شوم و شود که ملائک نیز دا مدارك مختلف استفاده می
معصوم . برند هاي فساد در آنها نیست، پیوسته در حالت اطاعت پروردگار به سر می زمینه

به همین دلیل، منافات ندارد که یکی . همراه با اختیار است) مانند عصمت انبیا(بودن آنها 
  . از آنها خلافی انجام بدهد

   2.ت نیز بررسی گرددافزون بر این، باید سند این روای
  اختیار ملائک 

تواند گناه انجام  اختیار، یعنی اگر فرد بخواهد می. معناي مختار و مجبور واضح است
بدهد و اجبار، یعنی امکان ندارد از او معصیتی سر بزند و معلوم است که معصوم بودن با 

  ؟ شود باید ببینیم از مدارك وحیانی چه استفاده می. هر دو سازگار است
شود که ملائک نیز داراي  در جواب باید گفت که از مدارك به خوبی روشن می

  . اختیارند
                                                 

  .340:  26نواربحارالأ. 1
؛ نگاه ویژه در کتب قدما و با سندهاي متعدد ـ نقل شده است این روایت در مجامع مختلف حدیثی ـ به .2

؛ دلائل  827: ؛ مصباح المتهجد 200: مالی صدوقا؛  140: ؛ کامل الزیارات 88: کنید به، بصائر الدرجات
 . 182:  44بحارالأنوار؛  252 : 1؛ الخرائج و الجرائح 229:  3؛ المناقب 190: الامامه
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   1:در این راستا دلایل گوناگونی وجود دارد

                                                 
  : نگارد در کتاب أوائل المقالات می �شیخ مفید .1

من یقل منهم انی اله من : أقول إنَّ الملائکۀ مکلّفون وموعودون ومتوعدون قال االله تبارك وتعالی
دونک فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزي الظالمین وأقول إنهّم معصومون مما یوجب لهم العقاب بالنار 
وعلی هذا جمهور الإمامیۀ وسائر المعتزلۀ وأکثر المرجئۀ وجماعۀ من أصحاب الحدیث، وقد أنکر 

هم إلی الأعمال مضطرّون ووافقهم علی ذلک ـَّقوم من الإمامیۀ أن تکون الملائکۀ مکلّفین و زعموا أن
  ) .71: أوائل المقالات(جماعۀ من أصحاب الحدیث 

  :ها آمده است از چاپو در شرح کلام شیخ مفید در بعضی 
عصمۀ الملائکۀ فحصلت لهم شبهۀ عامۀ فی کلّ معصوم إنّه : ومنشأ شبهۀ المخالفین أمران؛ الأول

یمکن أن یکون فاعلاً مختاراً أم لا؟ و هل العصمۀ تقتضی الإجبار أم لا؟ و قد أجبنا و أجیب عنها 
ن أن نحکم قطعاً بعدم امکان صدور فی مواضعه بأنّ العصمۀ مؤکّدة للإختیار لا منافیۀ و فرق بی

ه لایریدها و بین أن نحکم بعدم إمکان إرادته لها لعدم إمکان صدورها  المعصیۀ منه رأساً وأصلاً لأنـَّ
  . و التفصیل فی محلّه

الخطابات القرآنیۀ وغیرها من الکتب السماویۀ تختص بالجن والإنس، ولیس فیها خطاب : الثانی
الجواب عن اختصاص الخطابات بالجن والإنس دون الملک، فبأن الداعی علی و... تکلیفی بالملائکۀ

عد عالمنا عن عالم الغیب ومعدن الوحی، فصار سبباً لإبلاغ الأحکام عن  الخطاب والکتب وغیرها ب
بلا واسطۀ ) تعالی(طریق إرسال الرسل والکتب، و أما الحاضرون فی عالم الغیب السامعون لکلامه 

لی رسول و لا کتاب؛ مضافاً إلی أنَّ اطّلاعهم بمضمون الکتاب الذي یأتون به، یکفی فلاتحتاجون إ
ه لهذا اتّفقت کلمۀ علماء الإمامیۀ علی أنّ المکلّف من الموجودات ثلاثۀ  إتماماً للحجۀ علیهم و لعلَّ

  . أصناف الإنس و الجنّ و الملائکۀ و لاینافیه مخالفۀ الشذاذ منهم
ولایؤثرون التقصیر علی الجد فی «:  �و فی قوله: نویسد در شرح صحیفه میمرحوم سید علی خان 

دلالۀ علی أنّ الملائکۀ قادرون علی التقصیر لکنهم لایؤثرونه اختیاراً للجد علیه و تفادیاً عنه » أمرك
هم مطبوعون علی . و المسألۀ محلّ خلاف هم خیر محض، و أنـَّ فذهب الفلاسفۀ و أهل الجبر إلی أنـَّ

و ذهبت المعتزلۀ و جمهور الإمامیۀ إلی أنّ لهم قدرةً . الطاعات لا قدرة لهم علی الشرور و المعاصی
  : علی الأمرین بدلیل قوله تعالی

  »ـــ
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. زیرا اگر اختیار نباشد، تکلیف معنا ندارد �اصل تکلیف ملائک به سجده بر آدم: یک
  . پس همین تکلیف به سجده، دلیل بر اختیار است

البلاغه، عباراتی هست که  نهج 91در خطبه . اند حاکی از اختیار ملائکروایات : دو
  : روشنگر این معناست

لی مواد من قلوبهم غیر منقطعۀ إ لاّإلایرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته،  و
فی جدهم، ولم  1تنقطع اسباب الشفقۀ منهم، فینوا من رجائه ومخافته، لم

                                                                                                                    
  ـــ «

} نَّمهج زِیهنَج کذَل وهذا یقتضی کونهم ) 29آیۀ ) 21(أنبیاء ( } ومن یقُلْ منْهم إِنِّی إِلَه من دونه فَ
والمدح بترك الاستکبار، ) 19آیۀ ) 21(أنبیاء ( } لایستَکْبِرُونَ عنْ عبادته {: ه تعالیمزجورین وقول

إنـَّما یحسن لو کان قادراً علی الإستکبار و لولا ذلک ما استحقّوا ثواباً علی طاعاتهم؛ إذ لو کانوا 
، والتکلیف إنـَّما یحسن مطبوعین علی الطاعات لم یکن علیهم مشقۀّ فی التکلیف فلم یستحقّوا ثواباً

فی کلّ مکلّف تعریضاً للثواب، فلابد أن یکون لهم الشهوات فیما حظر علیهم و نفار عما أوجب 
  ). 20:  2ریاض السالکین(علیهم، حتّی تحصل فائدة التکلیف واالله أعلم 

محمودة ضربان ] الشهوات[وهی : قیل» ...و لاتشغلهم عن تسبیحک الشهوات«: گوید و همچنین می
وهی بقسمیها منفیۀ عن الملائکۀ عند الفلاسفۀ، إذ کانت من لوازم النفس الحیوانیۀ وهی ... ومذمومۀ

  . غیر متصورة فیهم
قال . و ذهب جمهور الإمامیۀ والمعتزلۀ إلی أنّ لهم شهوات، لکنّهم قاهرون لأنفسهم عن اتّباعها

ۀ إذا کانوا مکلّفین فلابد أن یکون علیهم نحن نعلم علی الجملۀ أنّ الملائک: �الشریف المرتضی
ف  مشاقّ فی تکلیفهم، لولا ذلک ما استحقّوا ثواباً علی طاعاتهم والتکلیف إنـَّما یحسن فی کلّ مکلّ
تعریضاً للثواب و لایکون التکلیف علیهم شاقّاً إلاّ ویکون لهم شهوات فیما حظر علیهم ونفار عما 

  ).37: همان(أوجب علیهم 
بحارالأنوار ( اجمعت الأمۀ علی أنّ المکلّفین إما الجنّ والإنس أوالملائکۀ: نگارد مجلسی می علامه و

61  :11 . (  
 . 433ـ  432:  6) ابن ابی الحدید( هو شرح نهج البلاغ 28:  4خلفیات مأساة الزهراءنیز بنگرید به، 

 ). المنجد(یا عفتر و ضعف و کلَّ و أ: ونی ینی .1
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یستعظموا ما  علی اجتهادهم لمسرهم الاطماع فیؤثروا وشیک السعی أت
   1؛منهم شفقات وجلهم عمالهم، ولواستعظموا ذلک لنسخ الرجاءأمضی من 

سازد، مگر به  رغبتشان به عبادت پروردگار آنان را به هیچ سویى متوجه نمى
هاى امید به رحمت حق و ترس از عذاب او که هیچ گاه از  سوى سرچشمه

رس از عذاب است از دلشان زدوده آنچه علتّ ت. شود هاشان قطع نمى دل
، طمع آنان را اسیر وامانده و سست شوندشود تا از کوشش در عبادت  نمى

نساخت تا سعى در امور ظاهر را بر کوشش در امر آخرت مقدم بدارند، اعمال 
گذشته خود را بزرگ نشمارند؛ زیرا اگر بزرگ شمارند امیدشان به حق باعث 

  .شود عذاب مى هاى خوف آنان از زدودن رشته
هایشان وجود دارد  هایی که در دل ها شیفته طاعت پروردگارند به جهت ریشه فرشته

  . شود و امیدوار به رحمت خدا هستند و بیمناك از عذاب که از خوف و رجاء جدا نمی
این  �در این حدیث امام. مسئله خوف و رجاء وقتی معنی دارد که شیء مختار باشد

  . کند ا دربارة ملائک مطرح میمسئله دو بال حرکت ر
اي  بنابراین بعضی از عبارات دیگري که در خود همین خطبه آمده است، باید به گونه

  : خوانیم معنی شود که با این مطلب منافات نداشته باشد مثلاً در همین خطبه می
هم اسُراء الإیمان« و  اسیر ایمان بودن، نه به معناي جبر، بلکه یعنی بنده ایمان» فَ

  . اند سر سپرده حق
ف بودن ملائک به این آیه نیز می: سه  : توان استناد کرد براي مکلّ

وهم وللّه یسجد ما فی السماوات وما فی الأرضِ من دآبۀٍ والْملآئکَۀُ  {
قهِم ویفْعلُونَ ما یؤْ*  یستَکْبِرُونَلا ن فَوم مهبخاَفُونَ ر رُونَی2؛ } م   

                                                 
 . ، خطبه اشباح 131): صبحی صالح( نهج البلاغه .1

 . 50ـ  49آیۀ ) 16(سورة نحل  .2
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ها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است، براى خدا  و آنچه در آسمان
ترسند  از پروردگارشان که حاکم بر آنهاست مى،ورزند کنند وتکبر نمى سجده مى

  .دهند و آنچه را مأمورند انجام مى
خاَفُونَ ربهم {: فرماید اینکه می بیم در ارتباط با ) داز خداوند متعال بیم دارن( } ی

  . تکلیف معنی دارد
   1.اگر موجودات باشعوري باشند، ولی تکلیفی براي آنها نباشد، خوف معنا ندارد

وقتی ملائک به اهل آتش نگاه : وارد شده است که �در دعاي حضرت سجاد: چهار
 2.»قَّ عبادتکسبحانَک ما عبدناَك ح«: گویند اند، می بینند که آنها معذبّ کنند و می می

  . این جمله نیز ظهور در تکلیف دارد

                                                 
ومن عجیب الإستدلال ما استدلّ به : دهد از این استدلال این گونه جواب می �علاّمه طباطبائی .1

بعضهم بالآیۀ علی أنّ الملائکۀ مکلّفون مدارون بین الخوف و الرجاء ـ کمثلنا ـ أما دلالتها علی 
هم و الخوف  أما إدارتهم بین الخوف و مکان الأمر والتکلیف، فل الرجاء، فلأنّ الآیه ذکرت خوفَ

  . یستلزم الرجاء
وهو ظاهر الفساد أما الأمر فقد ورد فی کلامه تعالی فی موارد لاتکلیف قطعاً کالسماء والأرض 

عا أو  {: وغیرهما قال االله تعالی َا طویئْتضِ الأر لا وینَفَقَالَ لَهعنَا طَائا قَالَتَا أتَی41(فصلت ( } کَرْه (
وأما استلزام الخوف للرجاء، فإنـَّما الملازمۀ ما بین الخوف ) ویوم یقول کن فیکون: (وقال) 11 هآی

من نزول العذاب وإصابۀ المکروه و بین الرجاء وقد تقدم ان الـَّذي فی الآیۀ إنّما هو خوف مهابۀ 
لضعیف من القوي وانکسار الصغیر الحقیر قبال العظیم الکبیر الظاهر علیه بعظمته وإجلال بمعنی تأثرّ ا

  ). 269: 12المیزان(وکبریائه ولامقابلۀ بین الخوف بهذا المعنی و بین الرجاء 
بر فرض که در این آیه شریفه بتوان گفت خوف اجلالی مراد است و ملازمه با رجاء : گوئیم در جواب می
  : آیدکه خوف ملائکه اجلالی نیست و از عذاب الهی است، مانند یات دیگر به دست میندارد، ولی از آ

}  نَّمهج زِیهنَج کذل پس با وجود وعید ) 29آیۀ ) 21(نبیاء سورة ا( }ومن یقُلْ منْهم إِنِّی إِله من دونه فَ
  . به جهنم، خوف از عذاب هم براي ملائک صحیح است

 . دیه، دعاي سومصحیفه سجا .2



   )2ج(ائد آیات العق*  348

اند و اختیار دارند و عصمت با اختیار ناسازگار نیست، ولی ظاهر  پس، ملائک معصوم
  : عبارت ایشان، چنین است. باشد برخلاف این مطلب می تفسیر المیزانعبارت 

ۀ مستقلّۀ ذات وثانیاً انّهم لایعصون االله فیما أمرهم به، فلیست لهم نفسی
إرادة مستقلّۀ، ترید شیئاً غیر ما أراد االله ـ سبحانه ـ فلایستقلّون بعمل، و 

رون أمراً حملهم االله إیاه بتحریف أو زیادة أو نقصان؛ قال تعالی لایغی :  
   1. }لایعصونَ االلهَ ما أمرَهم و یفْعلُونَ ما یؤمرُونَ  {

، ولی این مطلب با اختیار منافاتی ندارد، کما کنند  درست است که ملائک عصیان نمی
با اختیار منافاتی ندارد یا کسی که به عدالت رسید، دیگر گناه  �نبیاااینکه عصمت 

  . کند نمی
م نفَسیۀ مستقلۀّ ذات إرادة مستقلۀّ«در این عبارت علامه که  َیست له لَ اگر » فَ

هم نداریم، بلکه حضرت حق به ما  استقلال، به معناي بالذات عمل کردن باشد، که ما
پس این معنی مراد نیست، بلکه یعنی اراده ایشان مندك در ارادة . تملیک کرده است

ظاهر این عبارت، نفی اختیار . اي که استقلالی در کار نیست حضرت حق است به گونه
   2.است

                                                 
 . 12:  17المیزان .1

عبارات دیگري درهمین موضوع دارد که نص و صریح در نفی اراده از ملائک ـ به معناي  �علاّمه .2
  : گوید مجبور بر خیر بودن ـ است، می

م الحقّ، غیر مشوب بشیء من الباطل؛ کما یدلّ  م الملائکۀ و ظرف وجودهم فإنـَّما هو عالَ و أما عالَ
بلْ عباد مکْرمَونَ  {: و قوله } لایعصونَ االلهَ ما أمرهَم و یفْعلُونَ ما یؤمرُونَ {: ه قوله تعالیعلی

هم فی أنفسهم  } لایسبقُِونَه بِالقَْولِ وهم بأِمرهِ یعملُونَ فمقتضی الآیات ـ وما فی معناها ـ أنـَّ
ۀ منزّهۀ عن النقص والشین، ولاتحتمل الشرّ والشقاء مخلوقات شریفۀ، و وجودات طاهرة نورانی

ولیس عندها إمکان الفساد والمعصیۀ والتقصیر، فلایحکم فیها هذا النظام المادي المبنی علی أساس 
:  12المیزان( الإمکان والإختیار، وجواز الصلاح والفساد والطاعۀ والمعصیۀ والسعادة والشقاء جمیعاً

ن  } وما منَّا إلاَّ لَه مقَام معلوُم {وله فق: نویسد و نیز می )100 أي معین مشخصّ أقیم فیه، لیس له اَ
  »ـــ
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کنند  د چه میدانن اند بگویند که ملائک مختارند اما به این معنا که می بعضی خواسته
اند که  چون قائل 1.اند همین معنا را در اراده حق متعال نیز گفتهاند؛  و از کار خود راضی

حضرت حق علت تامه است و معلولِ علت تامه از علّتش تخلف ندارد، لذا شبهه مجبور 
بودن حضرت حق براي آنها پیش آمده است؛ یعنی چون خداوند تام در علیت است، پس 

رسند که مقصود ما  پس باید قائل به جبر شد و به اینجا می. او تحققّ پیدا کند باید معلول
  . از اختیار علم به فعل و رضایت به فعل است، خواه امکان ترك باشد یا نه

ولی واقعیت این است که ملائک مختارند؛ یعنی قدرت بر فعل و ترك دارند، ولی 
  . گزینند را برنمی زمینه براي طاعت به قدري فراهم است که معصیت

این بحث یکی از مباحث فلسفی و اختلافی است که ما آن را جداگانه به تفصیل 
توانید به تقریرات درس خارج اصول  و براي اطلاع بیشتر از این بحث، می 2ایم بحث کرده

در این مأخذ آمده است که تعبیر علت تامه  3.مراجعه کنید �مرحوم آیت االله العظمی خوئی
تأثیر ذات مقدس خداوند را در ی دربارة حضرت حق غلط است آیت االله خوئی اصطلاح

پس  داند، نه از قبیل تأثیر علت تامه در معلول، اشیا از قبیل تأثیر فاعل مختار در فعلش می
                                                                                                                    

  ـــ «

:  17المیزان(یتعداه بأن یفوض الیه أمر فیستقلّ فیه، بل مجبول علی طاعۀ االله فیما یأمر به و عبادته 
176 .(  

بودن ملائک دانسته » رمجبول علی الخی«مخفی نماند که از لابلاي این عبارات، دلیل بر مجبور و 
از مباحث گذشته دریافتیم که این کلام . شود و علت آن هم تجرّد آنها و از عالم عقل بودن آنهاست می

اساسی ندارد، بلکه همین آیات و روایاتی که بر اختیار ملائک دلالت دارد، خود دلیلی دیگر بر عدم تجرّد 
هاي  لت بر عصمت دارد و امثال این عبارت، در مناجاتآورد فقط دلا  و اما آیاتی را که علامه می. است

 . تفراوان اس �ائمه معصومین

 ). غرر فی الإرادة( 532:  1نگاه کنید به، شرح منظومه .1

از سلسله مباحث عقائد آیت االله سید جعفر » بحث اراده«و رساله » قدرت حضرت حق«به رساله  .2
   .)رساله هنوز چاپ نشده است دواین (مراجعه شود ) مد ظله العالی(سیدان 

   . 59ـ  52:  2محاضرات فی أصول الفقه. 3
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خداوند علت تامه اصطلاحی نیست که این شبهه و اشکال پیش آید، فعل و ترك در 
  . اختیار خداست

م امکان ندارد خداوند فعل قبیح انجام دهد؛ یعنی امکان وقوعی گوئی و اینکه می
و اختیار به معناي حقیقی کلمه . ندارد، ولی خدا قدرت بر فعل را دارد و امکان عقلی هست

وجود دارد، لذا نیازي به توجیه ) یعنی تساوي طرفین فعل و ترك(در مورد حضرت حق 
  . عل نیستاختیار و معنی کردن آن به علم و رضایت به ف

توانند خلاف  ملائک به همین معناي حقیقی اختیار مختارند؛ یعنی می: حاصل اینکه
اي است که زمینۀ خلاف براي آنها ناچیز، بلکه  انجام بدهند، ولی خلقت آنها به گونه

  . کالعدم است و در نتیجه در مسیر اطاعت قرار دارند
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  چند نکته دربارة فرشتگان

  
  رشتگان تعالی و تکامل ف. 1

اند که تکامل و  آیا براي ملائک رشد و ترقّی و تکامل هست یا خیر؟ بعضی گفته
  . پیشرفتی براي ملائک نیست

این سخن، بر مبناي قول به تجرّد ملائک است، ولی از آنجا که ملائک اجسام لطیف 
که  شود اشکالی ندارد و از مدارك نقلی هم استفاده می  اند مسئلۀ تکامل عقلاً نورانی

  . تکاملی براي آنها وجود دارد و روایات، در این معنی بدون تعارض است
البته معلوم است که تکامل به معناي رشد در اندازه نیست، بلکه تکامل در مورد 
ملائک بدین معناست که کرامات و عنایات بیشتري از ناحیه حضرت حق به آنها برسد و 

  . ظر علمی و معرفتی تعالی یابندبیشتر مورد لطف حق قرار بگیرند و از ن
از مدارکی که بر این مطلب دلالت دارد دعاهایی است که به عنوان درود  •

فرستادن بر فرشتگان وارد شده و لازمۀ درخواست رحمت این است که براي آنها سودمند 
علی اَللَّهم فَصلِّ علَیهِم «: خوانیم می �باشد، در صحیفه سجادیه افتد که رشد معنوي می و

ذینَ من دونهِم در قسمت اول دعا ملائکه مقرّبین از قبیل جبرئیل و  1»الْملائکۀ الَّ
دارد و  مقامات آنها را بیان می �میکائیل ذکرشده وبر آنها درود فرستاده شده است و امام

  .اندـ درود بفرست خدایا، برآنها وفرشتگان دیگرـ که در مراتب بعدي: فرماید در ادامه می
 فَصلِّ علَیهِم صلاةً«: فرماید می �در قسمت دیگري از ادامه همین دعا امام •

خدایا، بر آنها درودي بفرست  2؛»تَزِیدهم کرامۀً علی کرامتهِم و طَهارةً علی طَهارتهِم
 . که به کرامت آنها و طهارت و قداستشان بیفزاید

                                                 
 .صحیفه سجادیه، دعاي سوم .1

 .صحیفه سجادیه، دعاي سوم .2
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یزدادونَ «: فرمود �یرالمؤمنینآمده است که حضرت ام 91البلاغه، خطبه در نهج •
از جهت معرفت  1؛»علی طُولِ الطَّاعۀ بِرَبـِّهِم علماً و تَزداد عزَّةُ ربـِّهِم فی قُلُوبِهِم عظماً

کنند و عظمت خداوند در دل آنها بیشتر  گیرند و به پروردگار توجه بیشتري پیدا می اوج می
  2.شود گر می جلوه

 شتگان تولید نسل فر. 2
ها زاد و ولدي ندارند و مسئله ازدواج در مورد  شود که فرشته از مدارك استفاده می

آنها مطرح نیست و کیفیت خلقت آنها به صورت ازدواج دو فرد نیست، بلکه ابداعی است و 
اما جنّ و  3شود بی آنکه تولّد و تناسلی در کار باشد، اي ابداع و خلق می مستقلاً هر فرشته

   4.ند داراي ازدواج و تولّد شیاطین،
  غذاي فرشتگان . 3

براي ملائک غذاي مادي وجود ندارد و آنها به چنین غذائی نیاز ندارند، بلکه طعام و 
به عنوان تأیید این مطلب، از این آیه شریفه نیز . شراب آنها ذکر خداوند متعال است

  : توان کمک گرفت می
} رَ ولنُاَ إِبسر اءتج لاماًلَقَدشرَْى قاَلُواْ سباِلْب یما لَبثَِ أن  اهفَم لامقاَلَ س

یذنلٍ حجاء بِعأى أ*  جا رلافَلَم مهیدیو مرَهنَک هلُ إِلَیتَص  منْهم سجأو  

                                                 
 .131) : صبحی صالح( هنهج البلاغ .1

مکّلف بودن و مورد امتحان الهی قرار گرفتن نیز، مستلزم امکان ترّقی است و همین طور سؤال کردن  .2
خداوند یا از یکدیگر و جواب شنیدن ـ که در قرآن و روایات وارده شده ـ دلیلی بر امکان ترقی ملائک از

 .باشد می

تخلقهم من ماء مهین، أنشأتهم  تضمهم الأرحام ولم یسکنوا الأصلاب ولم لم: ...�قال أمیرالمؤمنین .3
 بحارالأنوار؛  109نهج البلاغه، خطبه  ؛ 207:  2؛ و نیز بنگرید به، تفسیر قمی 175:  56بحارالأنوار. إنشاءاً

56  :174  ،193 . 

 . 97،  96،  83،  77:  60بحارالأنوار .4
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خفَ إنَِّا خیفَۀً قاَلُواْ لا    1. } رسلنْاَ إِلىَ قَومِ لُوطاُتَ
آمدند و ایشان براي آنها غذایی آماده کرد، ولی آنها  �اهیمها به خدمت ابر فرشته

  . دست به سوي آن دراز نکردند و غذا نخوردند
نیازي است، ولی با توجه به  البته گاهی غذا نخوردن مستند به علل دیگري غیر از بی

 دارند خوراك فرشتگان تسبیح و کند که بیان می مدارك دیگر این آیه روایاتی را تأیید می
  : تهلیل پروردگار است

آشامند و ازدواج  خورند و می سؤال شد که آیا ملائکه می �از حضرت صادق •
 : کنند؟ حضرت فرمودند می

َّـهم یعیشون بنسیم العرش   2؛لا، إن
  . کنند نه، بلکه آنها به نسیم عرش زندگی می

  :رمایدف در وصف جبرئیل می �پیامبر اکرم  •
   3؛یلو طعامه التسبیح و شرابه التهل

  .خوراك جبرئیل، تسبیح و نوشیدنی او تهلیل است
  : فرماید و در دعاي سوم صحیفه می •

  شراب بتقدیسک؛ الطعام والو أغنیتهم عن 
 . نیاز ساختی ملائکه را به تقدیس خود از طعام و شراب بی

  
  خواب فرشتگان . 4

نظر عقلی  آیا ملائک خواب دارند یا نه؟ در این موضوع مدارك مختلف است، اما از
براساس قول به تجرّد باید براي ملائک خوابی نباشد، ولی با توجه به اینکه از مدارك، 

                                                 
 . 70ـ  69آیۀ ) 11(سورة هود . 1

 . 193:  56بحارالأنوار .2

 . 253: همان. 3
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استفاده کردیم که ملائکه داراي أجسام لطیف نوري هستند و تجرد اصطلاحی ندارند، باید 
  . کنیم ببینیم که از نقل چه استفاده می

   :فرماید دربارة آفرینش ملائک می �علیامیرالمؤمنین  •
   1؛و لایغشاهم نَوم العیون ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان

 . گیرد ها، آنها را در برنمی ها و خستگی بدن ها و فراموشی عقل خواب چشم
آشامند و ازدواج  خورند و می سؤال شد که آیا ملائکه می �از حضرت صادق •

کنند، پس سؤال شد  نه، بلکه آنها به نسیم عرش زندگی می: کنند؟ حضرت فرمودند می
 علت خواب آنها چیست؟ 

  : حضرت فرمودند
ذهُ سنَۀٌ و لانَوم  {جلَّ ـ لأنّ الذي  و فَرقاً بینَهم و بینَ االله ـ عزَّ أخُ هو  }لاتَ

   2االله؛

                                                 
 . 175: همان .1

از که ست ، روایت دیگري که بر ثبوت نوم براي ملائک دلالت صریح دارد، روایتی ا193: همان .2
أخبرنی عن : قال لی بعض أصحابنا: عن داود بن فرقد العطار قالنقل شده است؛  �حضرت صادق

 } یسبحونَ اللَّیلَ والنَّهار لایفْترُُونَ {: یقول االله عزّوجلّ: لاأدري، فقال: الملائکۀ أینامون؟ قلت
سئل عن : یه بشیء؟ فقلت بلی، فقالف �لا أطرفک عن أبی عبداالله: ثم قال] 20 هآی) 21(انبیاء [

یقول : ما من حی إلاّ و هو ینام ما خلا االله وحده ـ عزّوجلّ ـ والملائکۀ ینامون، فقلت: ذلک فقال
   :االله عزّوجلّ

  ). 185:  56بحارالأنوار(أنفاسهم تسبیح : قال } یسبحونَ اللَّیلَ والنَّهار لایفتُْرُونَ {
: نویسد می �اند بعد از ذکر خطبه امیرالمؤمنین اي که در نوم الملائکه نگاشته الهعلامه خواجوئی در رس

ویمکن أن یکون للملائکۀ نحو آخر من النوم غیر نوم العیون و لذلک أضافه إلیها لتفید التخصیص، 
یغلب علی  �فیمکن أن یغلب نومهم علی سائر حواسهم و لایغلب علی عیونهم کما انّه کان نبینا

و لایغلب علی قلبه أو یکون المراد بالنوم الغفلۀ من باب ذکر السبب و أراد المسبب یعنی أنّهم  عینه
در همان خطبه نهج [و قلۀّ غفلتهم عن أمرك  �أحیاناً یغفلون عن أوامر االله کما یشیر إلیه قوله

  »ـــ
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براي اینکه بین آنها و بین خداي عزوجل فرق باشد؛ زیرا کسی که او را چرت 
 . گیرد خداست و خواب فرا نمی

یعنی خوابی » لایغشاهم نوم العیون«مع بین این روایات، این است که وجه ج
خوابد و اَوصافی در آن هست، ندارند بلکه خواب آنها به  همچون خواب ما که چشمان می

  . اي دیگر است تا فرق باشد بین آنها و بین خداوندمتعال گونه
  رؤیت فرشتگان . 5

رؤیت نیستند؛ یعنی خلقت آنها به ملائک در حالت عادي و با چشم معمولی قابل 
این مطلب با جسمانی بودن آنها . شوند اي است که با چشم عادي و معمولی دیده نمی گونه

شوند با  منافات ندارد؛ زیرا بسیاري از اجسام قابل رؤیت نیستند و اینکه با حواس درك نمی
  : پیش از این، این روایت ذکر شد که حضرت فرمود. تجرّد تلازم ندارد

والملَک لاتشاهده حواسکم لأنّه من جنس هذا الهواء لا عیان منه، ولو 
   1.شاهدتموه بأن یزداد فی قوي أبصارکم لقلتم لیس هذا ملکاً بل هذا بشَرٌ

                                                                                                                    
  ـــ «

ه أصلاً، لا جزئیۀ و فیکون المراد أنّ غیره سبحانه یکون له نوع غفلۀ بخلافه فانّه لا غفلۀ ل] البلاغه
لاتأخذه سنۀ و لا نوم، : لا کلیۀ تمنعه عن حسن قیامه بتدبیر الخلق و حفظه، کما أشار إلیه بقوله

فیکون عدم النوم و الغفلۀ من خواصه سبحانه و علیه فما من حی إلاّ و هو ینام خلا االله وحده و هذا 
وفیق بین الأخبار مهما أمکن خیرمن طرح بعضها التأنَّ التوجیه و ان کان بعیداً عن لفظ الحدیث إلاّ 

  ). 282:  2ۀالرسائل الاعتقادی(رأساً 
و به یضعف ما : فرماید می) لایغشاهم نوم العیون( �بعد از ذکر روایت حضرت امیر �علامه طباطبائی

 لمیزانا(. علی أنّ الروایۀ ضعیفۀ... فی بعض الروایات أنّ الملائکۀ ینامون کما فی کتاب کمال الدین
ولی ظاهراً تعارضی بین این روایات نیست که احتیاج به تقدیم یکی و طرح دیگري داشته ) 281: 14

که  چنانبه همان معنی اشعار دارد » العیون«باشد، بلکه هر دو طائفه ناظر به یک معنایند و اضافه نوم به 
  . در کلام علاّمه خواجویی و بیان حضرت استاد آمده است

  . 171:  56بحارالأنوار؛  31:  1الإحتجاج .1
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یعنی به چشم شما دیده » لاتشاهده حواسکم«: فرماید مقصود این جمله است که می
  . شود نمی

حساب دیگري دارند  �شود، و انبیا ي دیده نمیالبته به چشم عادي و در شرائط عاد
اند ولی  نیز آنها را دیده �و در مواردي که بنا بر إعجاز بوده است غیر از انبیا و معصومین

این موارد، استثناء است وگرنه جریان اصلی و طبیعی در رابطه با ملائک این است که 
د نباشند محسوس و مشاه .  

خواستند به طرف  می �بود، زمانی است که امام حسیناز مواردي که قرار بر اعجاز 
کردند که به کوفه نروید، ما  آمدند و به حضرت عرض می افرادي می  کوفه حرکت کنند،

  . بینیم و مردم با شما همراهی نخواهند کرد این سفر را، سفر شهادت می
فر آمدند و فرمود، تا اینکه دو ن به هرکدام جوابی می �و حضرت أبا عبداالله الحسین

خیلی اصرار کردند که آقا نروید؛ زیرا دل این جمع با شماست ولی شمشیرهاي آنها علیه 
   :شود باشد، در این مورد، حضرت جوابی فرمودند که مربوط به بحث ما می شما می

أ بیده نحو السماء ففتحت أبواب السماء ونزلت الملائکۀ عدداً لا مأو  فَ
  . یحصیهم إلاّ االله تعالی

لولا تقارب الأشیاء وحبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء ولکن أعلم یقیناً : �قال
   1؛أنّ هناك مصرعی ومصرع أصحابی ولاینجو منهم إلاّ ولدي علی

ه طرف آسمان اشاره کرد و درهاى آسمان باز شد و به دست خود به ب �امام حسین
  . اندد قدرى از ملائکه نازل شدند که تعداد آنان را جز خدا کسى نمی

 وسیلهه من ب ،از بین رفتن پاداشدیگر و  به یک ءاشیا نبود نزدیکی اگر: سپس فرمود
محل ) یعنى کربلا(دانم که آن موضع  می ولى یقیناً ،کردم جهاد می هاملائکه با آن این

کند  احدى از اصحاب من نجات پیدا نمى. من و یارانم خواهد بودبه خاك افتادن شهادت و 
   .م علىغیر از فرزند

                                                 
 . 74:  45، و  364:  44؛ بحارالأنوار 74: مامهدلائل الإ .1
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شود و  این دو مطلب خیلی مهم است که با علم به آن، صبر و تحمل انسان زیاد می
هاي آن  دهد و به گرفتاري فهمد مرضی حضرت حق است انجام می آن کاري را که می

   :توجهی ندارد
مقصود از آن، این است که جریان دنیا زود گذر است، هرچه » تقارب الأشیاء«: اول

اگر انسان توجه به این . شود احتی ببینیم در ظرف مدت کوتاهی تمام میگرفتاري و نار
هایی  جهت داشته باشد که براي رسیدن به یک هدف ارزندة اساسی و مفید، گرفتاري

بخشد تا در ترك  گردد و به او نیرو می زودگذر هست، تحمل مشقّات بر انسان آسان می
  . معصیت و حفظ خود از خطا بکوشد

توانست که از ملائک در این  خواست می یعنی اگر حضرت می» ط الأجرحبو«: دوم
ها به خاطر حضرت حق،  امر استفاده کند، ولی اجر صبر در راه پروردگار و تحمل گرفتاري

  . بیشتر است
معروف است که در زندان منصور جمعی از نیکان گرفتار بودند که وقت نمازهایشان 

؛ زیرا به علت تاریکی شدید، از شب و روز مطلع نبودند ولی فهمیدند را با خواندن قرآن می
با قرآنی که از حفظ بودند اوقات . شود دانستند که اگر این مقدار قرآن بخوانند صبح می می

  . کردند نماز را مشخص می
: گفت. دعا کن خداوند ما را از این حال نجات دهد: یکی از آنها به بزرگشان گفت

دهد ولی آن اجري را که براي  نم خداوند حتماً ما را نجات میمطمئنم که اگر دعا ک
  . صابران مقررّ شده نخواهیم داشت
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  :آیۀ هفدهم
  

}

{
  

   ]و شایسته بداند[حکمت را به هرکس بخواهد  ]خدا[
  داده شود،  حکمتو به هرکس  دهد؛ یم

   .خیر فراوانى داده شده است
  

  269آیۀ ) 2(سورة بقره 
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  حکمت در آیات 
که  بیست بار، ضمن آیات مختلف در دوازده سورة قرآن آمده است» حکمت«واژة 

  : شود برخی از آنها یادآوري می
  . و به شما کتاب و حکمت آموزد 1؛ } ویعلِّمکُم الْکتاَب والْحکْمۀَ {
روایی و حکمت  فرمان] داوود[خدا به او  2؛ }وآتاَه االلهُ الْملْک والحْکْمۀَ  {
  . داد
   3؛ }فَقَد آتَینآَ آلَ إِبرَاهیم الْکتاَب والْحکْمۀَ  {

  . ما به آل براهیم کتاب و حکمت دادیم
ع إِلىاُ { بِ  د کببِیلِ رنَۀِ سسظَۀِ الْحعوالْمۀِ وکْم4؛ }الْح   

] و سوي خدا[به راه پروردگارت ] مردم را[به وسیلۀ حکمت و اندرز نیک 
  . فراخوان
  . ما به لقمان حکمت دادیم 5؛ }ولَقَد آتَیناَ لُقْمانَ الْحکْمۀَ  {

هاي  از حکمت هایی پیرامونِ آیاتی که واژة حکمت در آنها به کار رفته است نمونه
  : خوانیم گردد، در سورة اسراء، می الهی خاطرنشان می

                                                 
  . 151آیۀ ) 2(سورة بقره  .1
  . 251آیۀ ) 2(سورة بقره  .2
  .  54آیۀ ) 4(سورة نساء  .3
  . 125آیۀ ) 16(سورة نحل  .4
  . 12آیۀ ) 31(سورة لقمان  .5
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  1.گرداند مى کمیا  زیادگمان، پروردگارت براى هر که بخواهد، روزى را  بى •
 2.یمیآنها و شما دهندة روزي ما !فرزندان خود را مکشید بیمِ فقراز و  •
 3.شویدننزدیک  - جز به بهترین وجه - به مال یتیمو  •
ه بدان علم نداري پیروي نکن، که گوش و چشم و دل ـ همه ـ و از آنچ •
  4.اند مسئول
  5.و بر روي زمین با تکبر راه مرو •
  : فرماید ها، می گاه پس از این آموزه آن

} ح ا أومم کۀِی ذلکْمنَ الْحم کبر ک؛  } إِلَی  
ه پروردگارت به هایی است ک ، از حکمت)که برخی از آنها ذکر شد( این تعالیم

  . تو وحی کرد
  حکمت در لغت 

  :گوید ابن منظور در لسان العرب در معناي ماده حکمت می
   6؛والحکْمۀُ عبارة عن معرفۀ أفضل الأَشیاء بأفضل العلوم

  . هاست حکمت شناخت برترین چیزها به وسیله برترین دانش
  : نویسد فیروز آبادي در قاموس می

   7؛والعلم والحلم والنبوة والقرآن والإنجیلالعدل : والحکمۀ بالکسر
  . یعنی عدل، علم، حلم، نبوت، قرآن و انجیل ـبه کسر حاء  ـحکمت 

                                                 
  . 30آیۀ ) 17(سورة اسراء  .1
  . 31آیۀ ) 17(ورة اسراء س .2
  . 34آیۀ ) 17(سورة اسراء  .3
  . 36آیۀ ) 17(سورة اسراء  .4
  . 37آیۀ ) 17(سورة اسراء  .5
  ). ذیل مادة حکَم( 140: 12لسان العرب  .6
کَم( 98:  4القاموس المحیط .7 ذیل مادة ح .(  
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  حکمت در تفاسیر 
 گوید، در معناي حکمت وجوهی را ذکر می -در مجمع البیان  -شیخ طبرسی 

  : اند کرده
 هرؤخّوم همقدوم هناسخه ومنسوخه ومحکمه ومتشابه ،م القرآنلْأنه ع :قیل •

 ؛ عن ابن عباس وابن مسعود ،وحلاله وحرامه وأمثاله
علمِ قرآن است ] داشتن[از ابن عباس و ابن مسعود روایت شده که مقصود از حکمت 

م و مؤخَّر و حلال و حرام قرآن] یعنی شناخت[ ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مقد .  
  ؛عن مجاهد ،هوالإصابۀ فی القول والفعل :وقیل •

  . از مجاهد نقل شده که مراد از حکمت، گفتار و کردار درست است
  ؛عن ابن زید ،نه علم الدینإ :وقیل •

  . علم دین است] همان[حکمت : ابن زید گفته است که
  ؛عن السدي ،هوالنبوة :وقیل •

دي می باشد نبوت می] همان[حکمت : گوید س .  
  ؛عن عطاء ،هوالمعرفۀ باالله تعالى :وقیل •

  . عطاء، حکمت، معرفت به خداي متعال است به نظر
  ؛عن إبراهیم ،هوالفهم :وقیل •

  . داند می] و درك درست[ابراهیم، مقصود از حکمت را فهم 
  ؛عن الربیع ،هوخشیۀ االله :وقیل •

  . از خداست] و ترس[حکمت همان خشیت : گوید ربیع می
 ؛ هدو روي أیضا عن مجا، �عن أبی عبداالله ،هوالقرآن والفقه :وقیل •

روایت شده که مراد از حکمت، قرآن و فقه ] و نیز از مجاهد[ �از امام صادق
  . باشد می

 ؛ وهذا جامع للأقوال ،هوالعلم الذي تعظم منفعته وتجل فائدته :وقیل •
  . اش سترگ است و فائده] و زیاد[حکمت، علمی است که منفعت آن بزرگ: اند وگفته
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  . اشدب این سخن، در بردارندة همۀ اقوال می
هوما آتاه االله أنبیاءه وأممهم من کتابه وآیاته ودلالاته التی یدلهم بها  :وقیل  •

  .علی الجبائی عن أبی ،على معرفتهم به و بدینه و ذلک تفضل منه یؤتیه من یشاء
لما فیه من الدعاء إلى  ،وإنما قیل للعلم حکمۀ لأنه یمتنع به عن القبیح

   1؛الحسن والزجر عن القبیح
ها و رهنمودهاي خداست که  حکمت، کتاب خدا، آیات، دلالت: گوید ی جبائی میابوعل

هاي آنها داد تا به وسیلۀ آنها خدا و دینش را بشناسند، و آن تفضُّلی از  به انبیاي خود و امت
  . کند جانب خداست که به هرکه خواهد عنایت می

؛ زیرا در آن فراخوان کند اند بدان جهت که از قبیح جلوگیري می علم را حکمت گفته
  . به کارهاي نیک است و بازداري از کارهاي زشت

  : در تفسیر المیزان آمده است
: الحکمۀ ـ بکسر الحاء ـ علی فعلۀ، بناء نوع یدلّ علی نوع المعنی فمعناه

ذي لایوجد  الأمر، او نوع من الإحکام و الإتقانالنوع من  المحکم المتقن الَّ
الحقّۀ الصادقۀ  ۀالعقلی؛ و غُلب استعمالُه فی المعلومات فیه ثُلْمۀ و لا فتُور

  ... .الَّتی لاتَقْبلُ البطلانَ والکذب البتۀ
فاَلحکمۀ هی القضایا الحقّۀ المطابقۀ للواقع من حیث اشتمالها بنحو علی 

فی المبدا والمعاد، والمعارف التی  الإلهیۀ؛ کمعارف الحقۀ الإنسانسعادة 
العالم الطبیعی من جهۀ مساسها بسعادة الانسان؛ کالحقائق تَشْرحَ حقائق 

   2؛الفطریۀ التی هی اساس التشریعات الدینیۀ
استعمال حکمت غلبه دارد در معلومات عقلانی : چکیدة سخن علامه این است که

  : گوید پذیرد، سپس می حق، راست و روشنی که بطلان و دروغ را هرگز نمی

                                                 
 ). سورة بقره 269ذیل آیۀ ( 659: 2مجمع البیان .1

 ). سورة بقره 269ذیل آیۀ ( 395: 2المیزان .2
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شود که مطابق با واقع  اطلاق می) و درستی(اي حق اي از قضای حکمت به مجموعه
انسانی را دربرگیرد؛ مانند معارف حق و ثابت الهی دربارة مبدأ و سعادت باشد به نحوي که 

شرح  -که مرتبط با سعادت انسان است  -معاد و معارفی که حقائق عالم طبیعی را 
   .باشد ؛ مانند حقائق فطري که اساس تشریعات دینی میدهد می

  حکمت در روایات 
 �توجه به بیان امامان معصوم -در عین تدبر و تعقل  -روش صحیح تفسیر قرآن 

  : آوریم رو ـ در اینجا ـ بعضی از روایات را می باشد، از این می
  : دربارة این سخن خداي متعال �در اصول کافی روایت شده که از امام صادق

} مو شاَءن یۀَ مکْمْی الحؤتی ۀَ فَقَدکْمالْح ؤْتیرًااُن یَرًا کثخَی یپرسیده  1 } وت
  : فرمود �شد، امام

   2؛»طاعۀ االله ومعرفۀ الامام«
  . است) معصوم(طاعت خدا و معرفت و شناخت امام ] حکمت[

: که فرمود �گوید، در مورد کلام امام مرحوم علامه مجلسی در شرح این حدیث می
  : اند گفته» طاعۀ االله«

تیه العلمیۀ والعملیۀلما کانت الحکمۀ استکمال النفس الإنسانیۀ بحسب قو، 
ی بالفضائل من الصفات، والإتیان ۀ والتحلّوإنما استکمالها بالمعارف الحقّ

بالحسنات، والسلامۀ عن الرذائل وارتکاب السیئات، وقد أمر االله سبحانه 
طاعۀ االله المنوطۀ  ن لهم منهجها وسبیلها، وتجمعهاعباده بجمیعها، وبی

   3؛»بمعرفۀ الإمام، ففسرها بطاعۀ االله و معرفۀ الإمام

                                                 
  . 269آیۀ ) 2(سورة بقره  .1
  ). کلینی این حدیث را به سند صحیح از ابوبصیر روایت کرده است( 11، حدیث 185: 1اصول کافی .2
ق رفیع الدین نائینی ـ استاد علامه مجلسی ـ در ،  321:  2مرآةالعقول .3 عبارت فوق از حکیم مدقّ

 . 563:  1الحاشیۀ علی اصول الکافی، نگاه کنید به، اش بر اصول کافی است حاشیه
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چون حکمت، به کمال رساندن نفس انسانی به حسب قوة علمی و عملی است؛ 
و کامل شدن نفس به کسب معارف حقه، و آراستگی به فضائل و صفات نیک، 

ست؛ و خداي ها ها و زشتی داري نفس از پستی و انجام حسنات، و حفظ و نگه
سبحان جمیع بندگانش را به اینها امر فرموده است و طریق و راه رسیدن به 

که منوط به شناخت امام  -دارد؛ و طاعت و بندگی خدا  آنها را هم بیان می
حکمت را به طاعت و بندگی خدا  �دربر دارندة همۀ اینهاست، امام - است 

  . همراه با شناخت امام تفسیر نمود
  : نویسد بایی در المیزان بعد از نقل این حدیث، میعلامه طباط
   1؛المصداق و فی معناه روایات أخر وهی من قبیل عد: أقول
ها از قبیل شمارش  روایات دیگري به همین معنا هست، و این روایت: گویم می

  ]. یعنی بیانگر بعضی از مصادیق حکمت است[مصداق است 
  : فرمود روایت شده است که �نیز از امام صادق

 االله علی  التقوي وثمرةُ الصدق و ثُارمی و المعرفۀالحکمۀُ ضیاء مما أنْع
لَقلت [وأرفع وأجزل وأبهی من الحکمۀ عبد من عباده نعمۀً أنعم وأعظم 

قاً ادلّ] صزّوجقال االله ع ، :  
}  ۀَ فَقَدکْمالْح ؤْتنْ یم و شاءنْ یۀَ مکْمی الْحؤْتاُییما  وت یراً وَراً کثخَی

ذَّکَّرُ إِلاَّ 2؛ }  ولُوا الألْباباُ ی   
خدا بر و  ،است) و راستی(تقوا و ثمره صدق دستاورد حکمت نور معرفت و 

تر از حکمت  تر و با شکوه تر، سترگ تر، بلند مرتبه بزرگبرتر و بندگانش نعمتی 
  : فرماید خداي بزرگ می] چه اینکه[نداده است، 

                                                 
  . 404: 2المیزان .1
، با تفاوت در برخی از  445:  2؛ کنزالدقائق 288:  1؛ نورالثقلین) 95باب ( 198: مصباح الشریعه .2

  . ، متن حدیث براساس این مأخذ است 215:  1بحارالأنوارعبارات؛ 
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دهد و به هرکس حکمت داده شود خیر  ا به هرکس که خواهد میحکمت ر«
  . »را جز صاحبان خرد ناب درنیابند] حقیقت[فراوانی به او داده شده است، واین

را که در پی معرفت در قلب مؤمن پدید ] اي ویژه[روشنایی  �در این حدیث، امام
در این . داند تی و درستی مینامد و راه رسیدن به آن را تقوا، راس آید، حکمت و نور می می

هاي گناه و کارهاي ناشایست بیرون آید و  ها، تاریکی ها، پلیدي راستا باید انسان از زشتی
  . ها و فضائل آراسته گردد به نیکی

براساس این حدیث، نعمتی برتر و بالاتر از حکمت براي انسان وجود ندارد و حکمت 
ند به بندگان برگزیده و خاص خودش عنایت بهاترین چیزي است که خداو بهترین و گران

  . کند می
باري، این حدیث، بسیار جامع است و افزون بر تعریف حکمت، اهمیت و آثار آن را 

  . نماید کند و راه رسیدن به آن را بیان می بازگو می
شایان ذکر است که حکمت داراي درجاتی است و اصَل آن در نهاد آدمی وجود دارد 

  . با علم و عمل و تهذیب نفس، به مراحل بالاتر آن دست یابد تواند و شخص می
ومنْ یؤْت الْحکمْۀَ فَقَد  {: در مورد این آیه �کند که امام صادق ابو بصیر روایت 

  :فرمود }وتی خَیراً کثَیراً اُ
   1؛ارتی أوجب االله علیها النّمعرفۀ الإمام و اجتناب الکبائر الّ

که خداي تعالی در  -و دوري از گناهان کبیره ) معصوم(م شناخت اما] حکمت[
  .باشد می -مورد ارتکاب آنها وعید به دوزخ داده 

و منْ یؤْت الحْکْمۀَ فَقدَ  {: هدر خصوص آی �از امام صادق: سلیمان بن خالد گوید
  :فرمود �پرسیدم، امام }وتی خَیراً کثَیراً اُ

   2؛»ین، فَمنْ فَقُه منکم فهو حکیمه فی الدقّفالحکمۀ المعرفۀ والتّ إنّ«

                                                 
  .215: 1 بحارالأنوار؛  20619، حدیث 315 :15هالشیع وسائل؛  20، حدیث)باب الکبائر(284 :2کافی. 1
 .215 :1 بحارالأنوار؛  287: 1؛ نورالثقلین  549: 1؛ تفسیر برهان  151 : 1عیاشیتفسیر . 2
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در دین است، پس هرکه فقیه ) فهم صحیح و دقیق(حکمت، معرفت و تفقّه 
  .شد، او حکیم است) دین شناس(

  : فرمود �حضرت عیسی
   1؛بالتَّواضع تُعمرُ الْحکْمۀ لا بالتَّکَبر
  .شود نه با تکبر با تواضع، حکمت آباد و بارور می

 54که از معناي حکمت در آیۀ  -روایت شده که در جواب راوي  �امام صادق از
  :فرمود -پرسید  2»نساء«سورة 

ضاَء    3؛الفَْهم والْقَ
   .است] درست[داوري فهم و ] حکمت[

در سفري به گروهی برخورد که  �خدا رسول: روایت شده که فرمود �از امام باقر
ما : شما کیستید؟ گفتند: فرمود �کردند، پیامبر سلام» رسول االله«به ایشان به عنوان 
رضا به قضاي : حقیقت و شاخصۀ ایمان شما چیست؟ گفتند: فرمود. گروهی مؤمن هستیم

. و تسلیم در برابر امر و فرمان خدا] بعد از انجام وظیفه[الهی، تفویض امور به خداي تعالی 
  : فرمود �رسول اکرم

علماء حکماء 4؛الحکمۀ أنبیاء نَکادوا أنْ یکونوا م   
  .علما و حکمایی که از فرط حکمت، نزدیک است در زمرة انبیا باشند

فهم (هاي فقه  از علامت: کند که فرمود نقل می �نصر بزَنطی از امام رضا ن ابیاب
  :آنگاه فرمود. است] طولانی همراه با تفکر[، حلم، حیا و سکوت ) درست و دقیق دین

ت باب مم5؛أبواب الحکمۀ نإِنَّ الص   
                                                 

 .62: 2 بحارالأنوار؛  276: 15؛ وسائل الشیعه  37 :1کافی . 1

2 .} کْمالْح و تابالْک راهیمنا آلَ إِبآتَی ۀَ فَقَد{ . 
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  .دري از درهاي حکمت است] طولانی همراه با تفکر[سکوت 
یثَم  نباه ریريد ح نقل کند که حضرت فرمود �از امام صادق واق:  

من زهد هوأنطق بها لسانَ ،نیا أثبت االله الحکمۀ فی قلبهفی الد، وبه رَص
نیا داءها ودواءهاعیوب الد، نیا ساوأخرجه من الد1؛لاملما إلى دارالس   

خداي تعالی حکمت ] و دلبستۀ تعلقات دنیوي نباشد[کسی که در دنیا زهد ورزد 
او را نسبت به عیوب دنیا . را در قلبش استوار گرداند و بر زبانش جاري نماید

  . بینا کند، و به سلامت از دنیا به دارالسلام روانه سازد) هایش دردها و درمان(
  : روایت شده است که فرمود �از پیامبر اکرم

   2؛رأس الحکمۀ، مخافۀ االله عزوجل
  .از خداست] آگاهانه[رأس حکمت ترس 

  : در سخن دیگري فرمود �چنانچه آن حضرت
   3؛الرفق، رأس الحکمۀ

  . شالودة حکمت است] و رفتار نیک و با عطوفت با مردمان[مدارا 
  : و نیز در سرآغاز زبور آمده است

   4؛االله تعالیرأس الحکمۀ، خشیۀ 
  . باشد سرآمد حکمت، خشیت خداي متعال می

بنابراین، شناخت معارف قرآن، معرفت امام معصوم، اجتناب از گناهان و خداترسی، 
دین داري و تفقه در دین، حق مداري، طاعت و عبادت، رضا به قضاي الهی، انجام وظیفه 

قوانین الهی، زهد و وارستگی از و تفویض امور به خداي تعالی، تسلیم در برابر فرامین و 
از مصادیق حکمت ... تعلقات دنیوي، مدارا با مردم و دوري از نیرنگ و فریب کاري و

                                                 
  .33: 2 بحارالأنوار؛  10: 16الشیعه  ؛ وسائل 206:  الأنوارمشکاة؛  128 :2کافی . 1
ن لایحضره الفقیه .2 215: نوارمشکاةالأ؛ 20327، حدیث221: 15الشیعه ؛ وسائل5766، حدیث376: 4م.   
  .352: 72 بحارالأنوار؛  295: 11؛ مستدرك الوسائل  371: 1عوالی اللئالی  .3
  . 94: الجواهر السنیۀ؛  154: منیۀالمرید؛  221: 1مجمومه ورام  .4
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اگر کسی حکمت را . باشد ترین مصداق حکمت، خود قرآن کریم می باري، کامل. است
ن سازگار با معانی مطرح شده در قرآن و حدیث بیان کند، قابل قبول است و اگر خلاف بیا

  . باشد حرف بزند، سخن او پذیرفتنی نمی �اهل بیت
  فیلسوفان حکمت در سخن 

دانند صحیح  اینکه بعضی از فلاسفه، اسم فن خود را بر حکمت قرآنی منطبق می
صاحب  -از کسانی که این تطبیق را انجام داده است حاج ملاهادي سبزواري . نیست

  : سراید باشد، وي می می -منظومه 
  فی الذکر بالخیرالکثیر سمیت               فی الحکمۀ التی سمت نظََمتُها 

  : گوید و در شرح این بیت، می
اي القرآن المجید، ) فی الذکر(اي علتَ، ) نظمتُها فی الحکمۀ الَّتی سمت(
یؤتی الْحکْمۀَ من یشاَء ومن  {: ، قال تعالی و تبارك)بالخیر الکثیر سمیت(

لانَّ الحکمۀ هی الایمان المشار الیه  1 }وتی خَیراً کثَیراً اُت الْحکمْۀَ فَقَد یؤْ
   3 . 2 } والْمؤْمنُونَ کَلٌّ آمنَ باِاللهِ وملائکَته وکتُُبِه ورسله {: بقوله تعالی

منظومه را در حکمت به نظم کشیدم، و : فشردة سخن حاج ملاهادي، این است که
یؤتی الْحکْمۀَ  {: همان حکمتی است که خدا در قرآن فرمود) فلسفه(ن حکمت معقول ای

 ۀَ فَقَدکْمْالح ؤْتن یمو شاَءن ییرًا اُمَرًا کثخَی یوت{ .  
در تطبیق ایشان ـ که حکمت مورد نظر خود را با حکمت مطرح شده در قرآن، 

باشد  در متیقَّن از حکمت، خود قرآن کریم میانگارد ـ جاي سخن است؛ زیرا ق یکسان می
و نیز مصادیقی که در روایات آمده است، آنچه را با حکمت قرآنی سازگار نباشد نباید 

  . حکمت بنامیم

                                                 
  . 269آیۀ ) 2(سورة بقره  .1
  . 285آیۀ ) 2(سورة بقره  .2
 ). خطبۀ مصنف( 172 - 171: 1شرح منظومه  3
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آورد که خلاف وحی و کتاب  موارد بسیاري را می -در منظومه  -حاج ملاهادي 
  : است؛ به عنوان نمونه

اراده و علم پروردگار دو چیز جداگانه است، اما آید که  از کتاب و سنت به دست می
   1.داند ایشان آن دو را یکی می

که قرآن و  درحالی 2گرود در رابطه با جبر، به جبري که در صورت، اختیار است می
حدیث به حقیقت اختیار تصریح دارند، و نیز موارد دیگري که در اینجا مجال ذکر آنها 

   3.نیست
» لأنَّ الحکمۀَ هی الإیمان«منظومه در شرح این سخن که حاج ملاهادي در حاشیه 

  : زند حاشیه می
هو الإیقان بالمذکورات فی الآیه الشریفۀ؛ فالإیمان باالله هوالإیقان بانّه 
َّـه لاثانی له، وبصفاته التی هی عین  صرف حقیقۀ الوجود، وبتوحیده وأن

َّـه وجوده؛ من حیاته الذاتیۀ، وعلمه الحضوري السابق علی ا لاشیاء وأن
الفعلی لا الإنفعالی، وأنَّه الواحد البسیط فی عین کونه کلّ العلوم؛ وقدرته 

  من ذلک  عدم امساکه عن الجود، وغیر فیاضیته و إرادته و الوجوبیۀ، و
  

                                                 
 ). غرر فی الإرادة( 529: 1شرح منظومه  .1

 ). غرر فی عموم قدرته لکل شیء( 519 - 511: 1: شرح منظومه .2

شرح (دهد نه حدوث مسبوق به عدم واقعی را  را سامان می مثلاً در بحث حدوث و قدم، حدوث اسمی .3
که  درحالی) »المقصد الاول فی الامور العامۀ، الفریدة الثالثۀ فی القدم والحدوث« 309: 1: منظومه

دهد؛ در بحث معاد، معادي را قائل است که با معاد جسمانیِ قرآن،  مکتب وحی از عدم واقعی خبر می
المقصد السادس فی المعاد، الفریدة الثانیۀ والفریدة « 900 -  875: 2ظومه شرح من(همخوانی ندارد 

قائلین به این : کند که به گفته استاد شهید مطهري اختیار می وي در این مبحث معاد صدرایی را) »الثالثۀ
توان  نمیاند در داخل خود روح و عالم ارواح و معاد قرآن را با این مطلب  معاد، همۀ معاد جسمانی را برده

 ). 676ـ  674:  4مجموعه آثار شهید مطهري(توجیه کرد 
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   1.صفاته العلیا
نرسد، به » حقیقت وجود«گوید اگر انسان در توحید، به صرف  وي در این سخنان می

  . یده است و شخص، توحید واقعی نداردجایی نرس
پیداست . باشد البته بخشی از سخن ایشان درست است و بخشی از آن نادرست می

داراي حکمت  -که در روایات آمده است  چنان - که افرادي مانند سلمان و ابوذر و مقداد 
سفه، باشد؛ و قدر مسلم است که فل بودند، لیکن حکمت اینها از سنخ حکمت منظومه نمی

   2.از یونان وارد اسلام شد و در این مطلب تردیدي وجود ندارد
  : فرماید خداي متعال می

}  هِملَیتْلُو عی هِمنْ أنفُسولاً مسر یهِمثَ فعینَ إِذْ بنؤملىَ الْمنَّ االلهُ عم لَقَد
و هاتآی و زکَِّیهِمی و تاَبالْک مهلِّمعی کْمالْحی ضلاَلٍ  ۀَ وَلُ لفن قَبإِن کاَنُواْ م

   3؛ } مبِینٍ
به یقین، خداوند بر مؤمنان منّت نهاد که پیامبري از خودشان در میان آنها 
برانگیخت تا آیات او را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به 

  .آنان بیاموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاري بودند
که با وحی  - اند  آورده] فلاسفۀ یونان و غیره[راساس این آیه، هر آنچه غیر پیامبران ب

  . ضلالت و گمراهی است - ناسازگار است 
کشد، البته هر اندازه که بر  این بیان قرآن، خط بطلان بر فلسفۀ قبل از اسلام می

ق نیابد، سخنِ یاوه و اسلام منطبق باشد پذیرفتنی است، اما آنجا که با تعالیم اسلام انطبا
  . باطل است

                                                 
 .باشد از صاحب منظومه می) »خطبۀ مصنف«171: 1(این عبارت در حاشیه شرح منظومه  .1

 ). خدمات متقابل اسلام و ایران( 459 - 458: 14رجوع کنید به، مجموعه آثار شهید مطهري .2

 . 164آیۀ ) 3(سورة آل عمران  .3
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 -سخنان انبیا با یکدیگر ناسازگاري ندارد، اما بخش زیادي از گفتار فلاسفه یونان 
بر اسلام منطبق نیست، و در صدر اسلام این  - افزون بر اختلاف عمیق بین خودشان 

انجام ) و امثال وي(رو، تطبیقی را که حاجی سبزواري  از این. گونه سخنان مطرح نبود
  . رسد دهد، صحیح به نظر نمی می

  : خورد در تطبیقی دیگر، این عبارات به چشم می
وتی خیَرًا اُیؤتی الْحکْمۀَ من یشاَء ومن یؤْت الْحکْمۀَ فَقَد  {الحمدالله الذي 

والصلوة والسلام علی من بعثَ رسولاًَ یعلِّم الکتاب والحکمۀ، و  }کثَیرًا 
ا الی سبیل ربه بالحکمۀ والموعظۀ الحسنۀ، وعلی وصیه وباب یدعو

ما  مدینۀ علمه وکلمته وعلی سائر خلفائه المعصومین الهداة المهدیین؛ لاسی
ذَها بجمیع أدبها    1؛... الذي لَبس للحکمۀ جنَّتها و أخَ

اینکه در سرآغاز کتاب، به آیات الهی تمسک کنیم و کلام خود را با سخن خداي 
 2از باب براعت استهلال -اي است، اما اینکه بخواهیم  عالی نورانیت بخشیم، کار شایستهت

  .حکمت قرآنی را بر فلسفۀ مصطلح تطبیق کنیم، یک نوع مغالطه است -
که به باور اکثر  3به ویژه که در عبارت فوق، عبارتی از نهج البلاغه آورده شده

   4.باشد می �س امام زمانشارحان نهج البلاغه، مراد از آن وجود مقد
                                                 

  ). مقدمۀ ناشر(، چاپ مؤسسه نشر اسلامی، مدرسه منتظریه قم، ایۀ الحکمۀبد .1
و یا نویسنده در ابتدا و مقدمه کار (ست که متکلم در اول سخن خود ا آن ...این اصطلاح ادبى] معناي[ .2

بلکه  ،ریحصالفاظ لطیف غیر ه کند ب چیزى گوید و نویسد که مناسب مطالبى باشد که بعدها ذکر می )خود
  ).402: 1 فرهنگ معارف اسلامى ( مقصود گوینده را دریابد ،ذوق سلیمه با اشارات ملیحه که مخاطب ب

التَّفرَُّ. 3 ا وه عرفِۀَِ بِ ْالم ا وه ی لَ الِ عب ها منَ الإقْ بِ یعِ أدمِا بجَأخَذها وه تَ نَّ ۀِ جْکمْلح ل ِبس د لَ د قَ نْ ع ِهی ها فَ غِ لَ
ه ضاَل س یبِ ذنَـَّنفَْ س ع لام وضرَبَ بِ الإس ترََب ا اغْ ذَ رِب إِ تَ ومغْ ه ها فَ نْ ألُ ع س ی یت ه الَّ تُ اجحا وه ب لُ تی یطْ ه الَّ ه تُ بِ

 ه ائی بِ یفۀٌَ منْ خلاَئف أنْ ل ه خَ ت جا حای یۀٌ منْ بقَ قب ه ان قَ الأرض بجِرَِ ْألص182ۀضمن خطب: هالبلاغ نهج(و.(   
: نهج الصباغۀ فی شرح نهج البلاغۀ؛  113: 51 بحارالأنوار؛  95: 10شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید . 4

؛ شرح  117: 2؛ حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغه  245: 27؛ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه  180
  »ـــ
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شود  و خواسته یا ناخواسته، چنین وانمود میـ و حاجی هم همین معنا را اراده کرده ـ 
  . باشد ارزانی شده است، از قبیل فلسفۀ مصطلح می �به معصومینکه حکمتی هم 

کند از  اند، اما حکمتی که قرآن کریم معرفی می سراپا حکمت �آري، ائمه معصومین
  . سفۀ مصطلح، متمایز استحکمت و فل

در توصیف امامان  -نقل کند که حضرت ) �یا امام باقر( �خَیثَمه از امام صادق
  :فرمود -  �معصوم

   1؛حمۀ و مفاتیح الحکمۀة و بیت الرَّبونحن شجرة النُّ
  . ما درخت نبوت، خانه رحمت و کلیدهاي حکمتیم

شمس سینا و محقق دوانی و در عبارات ابن هاي ناروا  برخی دیگر از این تطبیق
   2.نیز آمده است الدین شهرزورى

) اي مغالطه(در تطبیق حکمت قرآنی بر فلسفۀ مصطلح، خلطی : نتیجه سخن اینکه
   3.صورت گرفته است

                                                                                                                    
  ـــ «

نواب (رح نهج البلاغه ؛ ش 271: 11)مدرس وحید(؛ شرح نهج البلاغه 193: 2البلاغه مجلسی نهج
 ... .و 351: 10) خوئی( منهاج البراعۀ فی شرح نهج البلاغۀ؛  172): لاهیجی

مفاتیح  شجرة النبوة و انهم معدن العلم و �باب فی الأئمۀ( 77: ؛ بصائر الدرجات  221 :1کافی . 1
  .245: 26 بحارالأنوار؛ ) الحکمۀ

  . 31ـ  30: ابن سینا، النص؛ رسائل  17ـ  16): ابن سینا(عیون الحکمۀ . 2
بجاست این مطلب و علت آن را از نوشتۀ دکتر مهدي محقق ـ اگرچه در جهت مدح این خلط نوشته . 3

   :نویسد ، وي میگیري کنیم شده است ـ پی
ى برخوردار بود و با طب عدیل و همگام پیش مى رفت،  فلسفه در قرون نخستین از قداست و شرافت خاص

ا بودند و طبیبان هم فیلسوف تا بدانجا که فلسفه را طب روح و طب را فلسفه بدن به فلاسفه خود اطب
ابن سینا کتاب پزشکى خود را با نام متناسب با فلسفه یعنى قانون و کتاب فلسفى خود را با . شمار آوردند

شفا نامید ،نام متناسب با طب.. ..  
  »ـــ
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  ـــ «

تاریخ طبرستان در مجلس درس خود در طبرستان  ابو الفرج على بن الحسین بن هندو به نقل از صاحب
  ... .داد از سوئى فلسفه سقراط و ارسطو و از سوئى دیگر پزشکى بقراط و جالینوس را درس مى
فردوس «هاى خود  و دو پزشک بزرگ طبرستانى یعنى على بن ربن طبرى و ابو الحسن طبرى کتاب

و . کنند علم پزشکى است با فصلى در فلسفه آغاز مىرا که هر دو در  »المعالجات البقراطیۀ«و  »الحکمۀ
این سنّت علمى که طبیب فاضل باید فیلسوف هم باشد تا بتواند به اصلاح نفس و بدن هر دو بپردازد 

  ... .کاملا شایع و رایج بود
 هاى مخالف را تحمل تساهل و تسامح در اظهار نظر علمى بود دانشمندان اندیشه ،از ممیزات این دوره

  .. ..گذاشتند کردند و مجال رد و نقض و شکوك و ایراد را باز مى مى
شکوفائى علم و فلسفه در جهان اسلام دیر نپائید چه آنکه امام محمد غزّالى با تألیف کتاب  این دورانِ

  ... .آنان را کافر خواند »مم عالَدق«به تکفیر فیلسوفان پرداخت و در عقیده به  »تهافت الفلاسفۀ«
ر این میان بسیارى از دانشمندان کوشیدند تا این شکاف میان دین و فلسفه را از بین ببرند ولى موفقّ د

خود را نگاشت تا میان دو  »جامع الحکمتین«نشدند از جمله آنان ناصر خسرو قبادیانى بود که کتاب 
اهل دین را بر  حکمت یعنى حکمت شرعیه و حکمت عقلیه آشتى دهد و جدال و نزاع میان فیلسوف و

  ... .نیاورد  ولى در این راه توفیقى به دست ،طرف سازد
در غرب جهان اسلام نیز ابن رشد اندلسى کوشید تا میان حکمت و شریعت را در کتاب معروف خود 

آشتى دهد ولى او هم در این راه توفیقى به  »فصل المقال فیما بین الحکمۀ والشرّیعۀ من الاتّصال«
  . ...دست نیاورد

این دوره تاریک و ظلمانى فلسفه با ظهور فیلسوفان ایرانى شیعى که معمولا آنان را اهل حکمت متعالیه 
که نظیر آن در هیچ یک از کشورهاى . خوانند رو به زوال نهاد و دوره درخشان و شکوفائى پدید آمد

ق اینان با استظهار به قرآن و حدیث و توسل به تج. اسلامى دیگر سابقه نداشت وز و توسع و تأویل موفّ
شدند که فلسفه را از آن تنگنائى که مورد طعن و لعن بود بیرون آورند و لحن تکریم و تقدیس فلاسفه را 

  حال باید دید دانشمندان شیعه ایرانى براى رفع این نفرت و زدودن این زنگ از چهره. جانشین آن سازند
ى تا این زمان فقیهان و فلسفه یونان چه اندیشیدند که فلسفه چنان م ورد پذیرش قرار گرفت که حتّ

کنند و به مطالب آن استشهاد  پردازند و شفا و اشارات ابن سینا را تدریس مى مفسران قرآن به فلسفه مى
  .. ..جویند مى

  »ـــ
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  ـــ «

تبدیل کردند که هم نفرت یونانى بودن آن کنار زده » حکمت«را به کلمه » فلسفه«این فیلسوفان کلمه 
کار برده شود؛ زیرا هر ه هم تعبیر قرآنى که مورد احترام هر مسلمانى است براى آن علم ب گردد و

آشنایى دارد و به آن ارج و  } وتی خَیراً کَثیراًاُومنْ یؤْت الْحکْمۀَ فَقَد  {: مسلمانى با آیه شریفه قرآن
خواهد،  را از خداوند مى» خیر کثیر«آن  داند و با گذارد و کلمه حکمت را مبارك و فرخنده مى احترام مى

دهد و فلسفه خود را  چنان که حاج ملاهادى منظومه حکمت خود را با همین آیه شریفه پیوند مى
   ...خواند مى» حکمت سامیه«

ى در » فلسفه«شده دیگر » حکمت«حال که از اندیشه و تفکّر و بکار بردن خرد و عقل تعبیر به  با تجلّ
گیرد؛ زیرا این همان حکمتى است که خداوند به لقمان عطا  قرار نمى» دین«ابر کلمه حکمت در بر

   . } ولَقَد آتَینا لُقمْانَ الْحکْمۀَ {فرموده که 
و تفسیق یا به  اینان براى حفظ اندیشه و تفکّر و بکار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تکفیر

اى هر فیلسوفى یک منبع الهى را جستجو کنند و علم حکما را تر تطهیر فلسفه کوشیدند که بر قول ساده
هاى علمى شدند از جمله آن » تبار نامه«به علم انبیا متّصل سازند؛ از این جهت متوسل به برخى از 

فیلسوف ) Selcodepme( گوید که انباذقلس که عامرى نیشابورى در الأمد على الأبد مى» شجره نامه«
ولَقَد آتَینا  {بود رفت و آمد داشته و علم او به منبع  �که در زمان داود پیغمبر یونانى با لقمان حکیم

شود، و فیثاغورس علوم الهیه را از اصحاب سلیمان پیغمبر آموخته و سپس  مرتبط مى } لُقْمانَ الْحکمْۀَ
نتقل کرده است، و و علم دین را به بلاد یونان م) فیزیک(گانه یعنى علم هندسه و علم طبائع  علوم سه

سقراط حکمت را از فیثاغورس اقتباس کرده و افلاطون نیز در این اقتباس با او شریک بوده است، و 
کرده با همین  خطاب مى» عقل«ارسطو که حدود بیست سال ملازم افلاطون بوده و افلاطون او را 

خوانده » حکیم«یلسوف، سرچشمه الهى متّصل و مرتبط بوده است؛ و از این روى است که این پنج ف
شامل  } کَثیراً وتی خیَراًاُیؤتْی الْحکْمۀَ منْ یشاء ومنْ یؤْت الْحکْمۀَ فقََد  {: ۀشریف ۀشوند تا آی مى

  .حال آنان گردد
بلکه  ،هاى علمى اکتفا نکردند این حکیمان متألّه با این تغییر نام از فلسفه به حکمت و نقل نسب نامه

دند تا که براى مطالب فلسفى و عقلى از قرآن و سنّت نبوى و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و کوشی
  ). 17ـ  11:  1)پیشگفتار(مصنّفات میرداماد .. (.استشهاد جسته شود �سخنان ائمه اطهار

  : دندبراساس این نوشته، فلاسفه براي اینکه مطالب خود را به جامعۀ دینی بقبولانند سه کار اساسی کر
  »ـــ
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  ـــ «

اي مقدس و مورد احترام است و تداعی  که واژه - تغییر نام فلسفه به حکمت، یا استعمال لفظ حکمت ) 1
آیۀ ) 2(سورة بقره ( } ...وتی خَیرًا کَثیرًااُیؤتی الْحکْمۀَ من یشَاء ومن یؤْت الْحکْمۀَ فقََد  {: کننده آیۀ

 .به جاي فلسفه -باشد  می) 269

 . به علوم پیامبرانبراي فیلسوفان، به منظور ارتباط دادن مطالب آنان هایی  نامه قل نسبن) 2

براي مطالب فلسفی، و ) از قرآن و حدیث(دست آوردن منبع وحیانی  و جستجو در زمینه بهکوشش ) 3
 . رنگ دینی دادن به آنها

انات قرآن و حدیث در مسائل و بیبیهوده است ولی واقعیت آن است که کوشش فلاسفه در برخی موارد 
که استاد در جاهاي بسیاري از تفسیر آیات اعتقادي ـ که در  هاي ایشان سازش ندارد، چنان مهمی با گفته

  . اند این مجموعه گردآوري شده ـ به صراحت این مطالب را بیان کرده
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  :آیۀ هجدهم
  

}{
  

  ست، بیش نی ]اشارت[و فرمان ما یک 
   !همچون یک چشم بر هم زدن

  
  50آیۀ ) 54(سورة قمر 
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  : فرماید خداي متعال می
   1؛ } واحدةٌ کلََمحٍ باِلْبصرِ وما أمرنُاَ إِلاَّ {

   !بیش نیست، همچون یک چشم بر هم زدن ]اشارت[و فرمان ما یک 
هاي آن را بیشتر  اژهاین آیه روشن است، لیکن بجاست بعضی از وظاهري معناي 
  . وارسی کنیم

  اَمر 
  . باشد اَمر، به معناي فرمان و دستور است که مراد از آن، همان ارادة خداي متعال می

بعضی در این تقسیم ( .ارادة تکوینی و ارادة تشریعی: ارادة حضرت حق دو گونه است
  ). لیکن مقصود از آن روشن است 2خدشه دارند،

ها  ها و حرام کالیفی است که خدا از مردم خواسته است؛ واجبارادة تشریعی، همان ت
  . باشد و احکام مختلف و وظایفی که در زندگی بر عهدة بندگان می

   3.ارادة تکوینی، فرمان و امر خداوند مربوط به ایجاد و خلق اشَیاست

                                                 
  . 50آیۀ ) 54(سورة قمر  .1
فَرّ علی القائل بالقدر، 326:  2صولنگاه کنید به، محاضرات فی الا .2 الم 84ـ  83؛ سد  .  
ارادة تکوینی خداوند در بسیاري از احادیث مطرح شده است، و ارادة تشریعی نیز در برخی از روایات  .3

: إنَّ الله إرادتین و مشیتین«: خوانیم چنین می �از جمله در حدیثی از امام رضا. بدان اشاره شده است
 ، 64ـ  62: نگاه کنید به، توحید صدوق» ...و إرادة عزم، ینهی وهو یشاء ویأمر وهو لایشاءإرادة حتم 

  . و بیان مرحوم صدوق در ذیل این حدیث و شرح سیدهاشم تهرانی در تعلیقه
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 در این آیه، روشن است که ارادة تشریعی مراد نیست؛ زیرا ارادة تشریعی در احکام
  . باشد مختلف و متعدد است و در اینجا یک امر بیشتر نمی

  لَمح 
در لغت به معناي نگاه سریع و با شتاب، به اندازة یک برق » لَمحه«و » لَمح«واژة 
  . یعنی نگاه کوتاه، یک چشم به هم زدن» لَمح البصر« 1.زدن است

صر«. ابدی درنگ تحقق می امر و فرمان ما بی: مقصود از آیه این است که ح بِالْبلَم «
خواهد سرعت زیاد و آسانی کار را بیان دارد وگرنه امر الهی نیازمند  کنایه است، خدا می

که در آیۀ دیگر  گیرد؛ چنان زمان نیست، به محض اینکه خدا کاري را بخواهد، صورت می
چون خدا چیزي را  2؛ } فَیکُونُ إنَِّما أمرهُ إِذَا أراد شَیئاً أنْ یقُولَ لَه کُنْ {: فرماید می

  . یابد باش، پس آن هستی می: گوید اراده کند به او می
کند و نیازمند زمان و لفظ نیست و از  پس به نفس اراده، امر خدا تحقق پیدا می

تواند مانع تحققِ  سویی این کار براي خدا آسان است و هیچ مشکلی ندارد و هیچ چیز نمی
  . خواست خدا شود
   هواحد
یا » هفعل«یا » هکلم«در اینجا به مناسبت تقدیر واژة » واحدة«اند تأنیث  گفته

  .قبل از آن است» هاراد«
  تبیین آیه در المیزان 

آیه را همین ...) مجمع البیان، تفسیر صافی، تبیان، کنزالدقایق و (بسیاري از تفاسیر 
  . است اند و بیان آنها به یکدیگر نزدیک گونه که گذشت، معنا کرده

   3:گوید مرحوم علامه در المیزان این آیه را بسیار عالی تبیین کرده است، وي می
                                                 

  . 746:  1الفاظ القرآن ؛ مفردات 584:  2لسان العرب. 1
  .  82آیۀ ) 36(سورة یس  .2
اللمح النظر بالعجلۀ و هو : قال فی المجمع } واحدةٌ کَلَمحٍ بِالْبصرِ نا إِلاَّوما أمرُ {: قوله تعالى. 3

   .انتهى. خطف البصر
  »ـــ
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طَبرسِی در  } واحدةٌ کَلَمحٍ باِلْبصرِ وما أمرنُاَ إِلاَّ {فرماید  خداي متعال می
نگاه با عجله است و آن یک چشم به هم زدن » لَمح«: گوید مجمع می

قرار دارد، که مراد » نهی«چیزي است که رویاروي » اَمر«مقصود از . باشد می
إنَِّما أمرهُ  {فرماید  خداي متعال می -امر تکوینی به ارادة وجود چیزي است 
] چنین است که[همانا امر خدا  1 } إِذَا أراد شَیئاً أنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ

  : گوید هرگاه چیزي را اراده کند به او می

                                                                                                                    
  ـــ «

إِذا  إِنَّما أمرهُ {: ء، قال تعالى والمراد بالأمر ما یقابل النهی لکنه الأمر التکوینی بإرادة وجود الشی
فهو کلمۀ کن و لعله لکونه کلمۀ اعتبر الخبر مؤنثا  )82: یس( } أراد شَیئاً أنْ یقُولَ لهَ کُنْ فیَکُونُ

أنه لایحتاج فی مضیه و  ،والذي یفیده السیاق أن المراد بکون الأمر واحدة } واحدةٌ إِلاَّ { :فقیل
بإلقاء کلمۀ کن یتحقق به المتعلق المراد کلمح بالبصر  ،بل أمر واحد ،تحقق متعلقه إلى تعدد و تکرار

   .وثالثاً مهل حتى یحتاج إلى الأمر ثانیاًمن غیر تأن و 
لا لإفادة أن زمان تأثیره قصیر کزمان تحقق اللمح  ،وتشبیه الأمر من حیث تحقق متعلقه بلمح بالبصر

بل لإفادة أنه لایحتاج فی تأثیره إلى مضی زمان ولو کان قصیرا فإن التشبیه باللمح بالبصر  ،بالبصر
ه تعالى وهو إیجاده وإرادة وجوده لایحتاج فی تحققه إلى زمان فی الکلام یکنى به عن ذلک، فأمر

   .ولا مکان ولا حرکۀ کیف لا؟ و نفس الزمان والمکان والحرکۀ إنما تحققت بأمره تعالى
والآیۀ و إن کانت بحسب مؤداها فی نفسها تعطی حقیقۀ عامۀ فی خلق الأشیاء و أن وجودها من 

 شیئاً حاصلاً ر وإن کان من حیث إنه وجود لشیء کذا تدریجیاًحیث إنه فعل االله سبحانه کلمح بالبص
أنها بحسب وقوعها فی سیاق إیعاد الکفار بعذاب یوم القیامۀ ناظرة إلى إتیان الساعۀ و أن  إلاَّ فشیئاً

أمرا واحدا منه تعالى یکفی فی قیام الساعۀ وتجدید الخلق بالبعث والنشور فتکون متممۀ لما أقیم 
  .  } إِنَّا کُلَّ شَیء خَلَقْناه بِقدَرٍ {: لهمن الحجۀ بقو

فیکون مفاد الآیۀ الأولى أن عذابهم بالنار على وفق الحکمۀ و لامحیص عنه بحسب الإرادة الإلهیۀ 
الساعۀ التی یعذبون فیها بمضی هذه الإرادة وتحقق متعلقها  مفاد هذه الآیۀ أن تحقق لأنه من القدر، و

  ). 88ـ  87: 19المیزان(لأنه یکفی فیه أمر واحد منه تعالى کلمح بالبصر ،انهنۀ فیه علیه سبحؤولام
  .  82آیۀ ) 36(سورة یس  .1



   )2ج(ائد آیات العق*  384

» کن«، کلمۀ »اَمر«پس مقصود از  -شود  آن چیز موجود می پس» باش«
کلمه است، خبرش مؤنث آمده و گفته » کن«باشد و شاید بدان جهت که   می

  .  } واحدةٌ إِلاَّ {شده 
توان دریافت که مقصود از اَمر واحد، امري است که اجراي آن  از سیاق آیه می

ارد، بلکه امر واحدي است که با القاي و تحقق متعلقش به تعدد و تکرار نیاز ند
یابد،  متعلّقی که قصد شده، مانند چشم به هم زدن، تحقق می» کن«کلمۀ 

  . درنگ و گذشت زمان تا نیاز به امر دوم و سوم باشد بی
براي رساندن این معنا که زمانِ » لَمح البصر«و تشبیه امر از حیث متعلقّ آن به 
باشد، بلکه براي افادة این  کوتاه است، نمی تأثیر آن مانند زمان پلک زدن

نیاز ندارد؛  -هرچند کوتاه باشد  -معناست که براي تأثیرش به گذشت زمان 
  . شود در کلام، کنایه آورده می» لمح البصر«زیرا تشبیه به 

باشد که به زمان و  پس امر خداي متعال، همان ایجاد و ارادة تحقق شیء می
  . اردمکان و حرکت، احتیاج ند

که نفس زمان و مکان و حرکت تنها به امر خداي  چگونه چنین نباشد درحالی
  . پذیرد متعال تحقق می

حقیقت عامی را در  -به خودي خود  -هرچند این آیه به حسب مؤدایش 
دهد و اینکه وجود آنها از این نظر که فعل خداي سبحان  آفرینش اشیا ارائه می

گرچه از این حیث که پیدایش شیء (است  است مانند یک نگاه تند و سریع
جز اینکه به حسب وقوع آیه در ) به تدریج و اندك اندك خواهد بودخاص است 

سیاق تهدید کافران به عذاب قیامت، به آوردن رستاخیز نظر دارد و اینکه یک 
به وسیلۀ  -امر از سوي خداي متعال براي رستاخیز و دو باره زنده شدن خلق 

  . کند کفایت می -بعث و نشور 
  : پس این آیه، تتمیمی است براي حجتی که به این سخن خدا اقامه شده است
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  . ما هرچیزي را به اندازه آفریدیم 1؛ } إنَِّا کُلَّ شَیء خَلَقنْاَه بِقَدرٍ {
عذاب کافران بر وفق حکمت خداست : بنابراین، مفاد آیۀ نخست این است که

  . خداست) و تقدیر(باشد؛ زیرا آن از قَدر ز آن نمیوبه حسب ارادة الهی گریزي ا
شوند به  تحقق قیامتی که کافران در آن عذاب می: و مفاد این آیه این است که

اي براي خداي سبحان ندارد؛  امضاي این اراده و تحقق متعلق آن، هیچ مؤنه
 -که مانند یک نگاه سریع است  -امر واحد از سوي خداي متعال در آن زیرا 

   2.کند کفایت می
  دیدگاه فلاسفه و اهل عرفان 

واحدةٌ  وما أمرنُاَ إِلاَّ {ورزند، آیۀ  بعضی از کسانی که به مبانی عرفانی اصرار می
تابد و با معارف  اند که ظاهر آیه آن را برنمی اي معنا کرده را به گونه 3 } کَلَمحٍ باِلْبصرِ

  . باشد وحیانی سازگار نمی
  عربی و قیصري سخن ابن 

ابن عربی در فصوص شعري را آورده است و قیصري در توضیح آن سخنی دارد که 
  : این گونه بیان شده است» ممد الهمم«در کتاب 

ـی لذَّة فیـها نعیـم مبـاین ـلَ الشقاء فإنَّهم      ع ـلُوا دار   و ان دخَ
  تبـاین نعیم جنان الخلد فالأمر واحد      و بینـهما عنـد التجـلّی

داخل شدند همانا که آنان  -که نار است  -و اگر اهل وعید در دار الشقاء 
این لذت آنان در آن دار الشقا . شوند بالأخره در آن دار الشقا واقع در لذت می

  . خلد) بهشت(مباین است با نعیم جنان 
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م پس امر یکی است و بین این دو نعیم که نعیم اهل وعید در دار الشقاء و نعی
پس هر قومی از این دو گروه . اهل بهشت خلد باشد در نزد تجلی، تباین است

  . نعیمی دارند که لایق به هر یک از آنهاست
باشد مگر به طیبات و نعیم نفوس  نعیم نفوس طیبه، نمی:] گوید قیصري می[

عل به قا خبیثه نمی ورات و رنج بردن ذباشد مگر به خبیثات؛ مثل لذت بردن ج
  : یبات؛ خداي تعالی فرموداو از ط
خَبِیثاَت والطَّیبات للطَّیبِینَ والطَّیبونَ  { خَبِیثُونَ للْ خَبِیثینَ والْ خَبِیثاَت للْ الْ

اتبلطَّیو تجلّی الهی بر سعداء و اشقیاء در اصل نیست مگر یک چیز؛  1 } ل
  : که خداي تعالی فرمود چنان
   2} واحدةٌ کلََمحٍ باِلْبصرِ وما أمرنُاَ إِلاَّ {

و تعدد و تباین از ناحیۀ قوابل است و هر یک از قوابل به حسب استعداد و 
کر شد و در  قابلیتش می گیرد؛ چون نزول آب واحد از آسمان، که در یک جا ش
  . جایی حنظل

  و ذاك له کالقشر و القشر صائن          یسمی عذاباً من عذوبۀ طعمه   
نامند از جهت عذوبت و شیرینی  نعیمی که براي اهل شقا هست عذاب می

ذب به طعمش نسبت  مأخوذ است) شیرینی(آنان است؛ زیرا عذاب اصلاً از ع .  
دار  و پوست نگه) قشر است(و این لفظ عذاب براي عذب چون پوست است 

  . مغزش از آفات است
جوبان که غافل از حقایق کند از ادراك مح پس لفظ عذاب معنایش را حفظ می

   3.اشیا هستند
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باشد و از آن، مظاهر گوناگون و  مقصود از این سخن این است که یک تجلّی می
آید و از همین آب باران درجایی  که از آسمان باران فرود می مختلف بروز یافته است؛ چنان

  . کند روید و درجاي دیگر حنظل رشد می نیشکر می
  . اند ها مختلف یتپس امر واحد است، قابل

کند، لیکن استعدادها و  مندان یک گونه تجلی می مندان و شقاوت خدا بر سعادت
  . شوند اند و بعضی با خار همدم می ها متفاوت است؛ بعضی به گلُ خوش ظرفیت

  یاد آوري 
شایان ذکر است که شارح، در قسمت دیگري از همین کتاب، مطلبی را در معناي آیه 

  : خوانیم آنچه در اینجا بیان شده، همخوانی ندارد، در آنجا میآورد که با  می
مراد از عطایاي اسمائیه، آنی است که مبدأش صفتی از صفات باشد که به 

  . النَّفْث است عطایاي ذاتیه همیشه اَحدي. تعین وامکان خود، از ذات امتیاز دارد
   1 } کَلَمحٍ باِلْبصرِواحدةٌ  وما أمرنُاَ إِلاَّ {: خداي تعالی فرمود

دي النَّفث است به حسب اسماء و صفات و مظاهر آنها که  و این عطیه که اَح
د می شوند، ولی عطایاي اسمائیه به خلاف عطایاي  قوابل هستند متکثِّر و متعد

ذاتیه متکثر و متعدد است؛ زیرا صادر از اسم رحیم مضاد و مخالف آنی است که 
نه در میاز اسم منتقم صا ی ع اند  شود، چه اینکه هر یک از این دو مقید به مرتبۀ م

و مصدر عطایاي ذاتیه از حیث اسماء ، اسم االله و رحمن و رب و غیر آنها از 
  . اسماء ذات است

اهل کشف و شهود در هنگام حصول فیض و تجلّی میان تجلّی ذاتی و اسمائی 
م عطیه، هر یک پیش اهل ذوق نهند، که شیخ در متن گفت آن دو قس فرق می

  . متمیز است
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فهمد که آیا  و عارف به میزان خاصی که براي او از کشفش حاصل است می
   1.منبع این فیض از ذات است یا از اسماء

به ) بدبخت(» شقی«و ) بخت نیک(» سعید«که در سخن پیش مطرح شد که  درحالی
   .باشد گونه میعطایاي اسمی مربوط است که تجلی الهی بر آنها یک 

  . یکسان نیست» منتقم«و » رحیم«دارد که تجلّی خدا در  در اینجا شارح بیان می
  سخنی از تفسیر روح البیان 

باشد که  از مفسران بزرگ اهل سنت می) هـ ق1127متوفاي (اسماعیل حقی برسوي 
صطلاحی، است و در این تفسیر گاهی بر اساس مبانی عرفانی ا نوشتهرا  تفسیر روح البیان

  . کند مطالبی را بیان می
  : نویسد می } واحدةٌ کَلَمحٍ باِلْبصرِ وما أمرنُاَ إِلاَّ {از جمله در ذیلِ 

  : آمده است 2»تأویلات نجمیه«در 
جز به جعل واحد تجلّی  -بالا و پایین ] عالَمِ[اشیاي  -ما براي همۀ اشیا 

باشد، لیکن آن صورت واحده  نمینکردیم؛ یعنی با یک صفت که کثرتی در آن 
کند، مانند ظهور یک صورت در  به حسب متجلی له تکثر و ظهور پیدا می

شود و در آیینۀ  هاي مختلف که در آیینۀ بزرگ، با نمایی بزرگ ظاهر می آیینه
رد به نظر می آید و در آیینۀ مستطیلی به صورت مستطیل است و در  کوچک، خُ

  . کند میاي، گرد جلوه  آیینۀ دائره
این در حالی است که صورت بر همان حالی که خلق شده باقی است تغییر و 

گشاید و در یک نگاه آنچه  که ناظر چشم می تبدیلی در آن رخ نداده است؛ چنان
   3.بیند باشد می را در مقابل چشمش می

                                                 
 .74 ـ 73: ممد الهمم . 1

  . تأویلات النجمیه، اثر نجم الدین رازي، معروف به دایه، از صوفیان کبروي قرن هفتم هجري است. 2
اى  ؛إلا جعل واحدـ علویها و سفلیها ـ وما امر تجلینا للاشیاء کلها  :فی التأویلات النجمیۀ .3

الواحدة  لکن یتکثر بحسب المتجلى له ویظهر فیه بحسبه ظهور الصورة ،لا کثرة فیه وحدانی الوصف
  »ـــ
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اند و در هر کدام، صورت، به شکلی  ها مختلف بنابراین، یک تجلی است، لیکن آینه
  . آید رمید

  سخن ملاصدرا 
  : نویسد می اسَفارملاصدرا در 

فللوجود الحقّ ظهور لذاته فی ذاته، هو سمی بغیب الغُیوب؛ و ظهور بذاته 
لفعله، ینَور به سماوات الأرواح و أراضی الأشباح، و هو عبارةٌ عن تجلیه 

  . ات و الأعیانبه أحکام الماهی 1]تظَْهرُ[الوجودي المسمی باسم النور 
وبسبب تمایز الماهیات الغیر المجعولۀ وتخالفها من دون تعلق جعل وتأثیر 

إتَّصفت حقیقۀُ الوجود بصفۀ التعدد والکثرة بالعرض لا بالذات،  -کما مرّ -
فیتَعاکَس احکام کلّ من الماهیۀ والوجود إلی الآخر وصار کل منهما مرآة 

دد و تکرار فی التجلی الوجودي کما فی لظهور احکام الآخر فیه بلاتع
  .  } واحدةٌ کلََمحٍ باِلْبصرِ وما أمرُناَ إِلاَّ {قوله تعالی 

وانّما التعدد والتکرار فی المظاهر والمرایا ـ لا فی التجلّی والفعل ـ بل 
  . فعلُه نور واحد یظْهرُ به الماهیات بلاجعل وتأثیر فیها

اهیات یتَکثََّرُ ذلک النور کتکثُّر نور الشمس بتعدد المشَبکات و و بتعدد الم
   2؛الرَّواشن

» غیب الغیوب«باشد که آن  براي وجود حق، ظهوري براي ذاتش در ذاتش می
هاي  شود، و ظهوري به ذاتش براي فعلش هست که به آن آسمان نامیده می

                                                                                                                    
  ـــ «

و فی مستدیر  المستطیل مستطیلاً و فی الصغیر صغیراً و فی فی المرائى المتکثرة یظهر فی الکبیر کبیراً
ویرى فی  کما یلمح الناظر ،والصورة على حالتها المخلوقۀ علیها باقیۀ لاتغیر ولاتبدل بها ،مسدیراً

  ). 284:  9تفسیر روح البیان(اللمحۀ الواحدة ما یحاذى بصره 
  .آمده است» تظهر«در نسخه چاپ شده بنیاد حکمت اسلامی صدرا، واژه . 1
  . 341ـ  340: 2اسفار اربعه .2
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باشد  اش می ن، تجلّی وجوديسازد و آ هاي اشَباح را درخشان می ارَواح و زمین
نامیده شده است و به وسیلۀ آن، احکام ماهیات و اعیان » نور«که به اسم 

  . گردد آشکار می] خارجی[
تعلُّق جعل و تأثیر است که  و به سبب تمایز ماهیات نامجعول و تخالف آنها بی

و شود  توصیف می) و نه ذاتی(به صفت تعدد و کثرت عرضی » حقیقت وجود«
یابد و هر یک از  به دیگري انعکاس می» وجود«و » ماهیت«احکام هر کدام از 

د و تکرار در  گردند بی آنها مرآتی براي ظهور احکام دیگري در خود می تعد
و امر ما نیست مگر «: که در قول خداي متعال آمده است تجلّی وجودي؛ چنان
  . »یک نگاه تند و سریع

بلکه فعلِ  -نه در تجلّی و فعل  -هاست  ظاهر و آینههمانا تعدد و تکرار در م
جعل و تأثیر در آنها، بروز  حق نور واحد است که به وسیلۀ آن ماهیات، بی

د ماهیات، آن نور کثرت پیدا می می که نور خورشید با  کند؛ چنان یابد و با تعد
د پنجره وزن تعدیابد ها تکثُّر می ها و ر .  

ظهوري که براي : دارد که خداي متعال دو ظهور دارد بیان میملاصدرا در این سخن 
  . شود خودش هست، و ظهوري که فعل او نامیده می

اسم و رسم و غیب الغیوب است که به نظر  ظهور براي خودش همان عالَم بی
تابند و بر این باورند که حق متعال چیزي جز همین  ملاصدرا صوفیان جاهل آن را برنمی

  . داند دین می رو وي آنها را کافر و بی از این. اشدب وجودات نمی
هاست که در اینجا یک  و ظهور دیگر خدا در ارتباط با ماهیات و استعدادها و ظرفیت

  . نگارد ملاهادي سبزواري در حاشیه بر این سخن می. باشد تجلی می
أ الظهور الثانوي من الظهو أ منَ الواحد، نَشَ َّـه الواحد الذي نَشَ . ر الذاتیان

ي فی صف نعال محفل الإفاضۀ الطولیۀ النزولیۀ، عینُ ما فی  ذ فظهوره الَّ
ذي الآن بما هو ظهوره عینُ ما  الصدر، وکذا فی العروجیۀ، وکذا الظهور الَّ

  . فی الأدوار والأکوار السابقۀ واللاحقۀ
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  » یک وحدت است لیک به تکرار آمده«: فما یقال
اهر ـ کما صرح به ـ لا باعتبار الظاهر و لا باعتبار انَّما هو باعتبار المظ

   1؛الظهور
، واحدي است که از واحد ایجاد شد، ظهور ]تجلی وجود خدا در عالم[آن 

عال محفل . اش پدید آمد اش از ظهور ذاتی ثانوي ن پس ظهوري که در صف
نزولی هست عین همان ظهوري ] ترین نقطۀ قوس نزول پایین[افاضۀ طولی 

باشد، و چنین است ظهوري که در افاضۀ  می] بالاترین نقطه[که در صدر است 
 - از آن جهت که ظهور اوست  -باشد و ظهوري که هم اکنون  عروجی می

هاي  هاي گذشته بوده و در زمان باشد، عین ظهوري است که در دوران می
  . یابد آینده تحقق می

به اعتبار » ر آمدهیک وحدت است لیک به تکرا«: شود پس اینکه گفته می
  . نه به اعتبار ظاهر و نه باعتبار ظهور... مظاهر است

جلوه » قوس نزول«حق، وقتی در : برخی از فلاسفه و اهل عرفان بر این باورند که
عوالمی را » قوس صعود«گاه در  رسد و آن نوردد تا به عالَم ما می کند، عوالمی را درمی می

   2.یابد میکند تا به عالمَ قدس راه  طی می
دارد که همۀ  وي بیان می. در اینجا نیز، همین سخن، مدنظر حاج ملاهادي است

شود،  متعال تکرار نمی باشد، حق آنچه در قوس نزول و صعود هست، یک حقیقت بیش نمی
  . پذیرد تکرار به اعتبار مظاهر است، ظاهر و ظهور تکرار نمی

                                                 
  . 2، پانوشت شمارة  340: 2اسفار اربعه .1
 } إِنَّا اللهِ وإِنَّا إِلَیه راجعِونَ {برآیه  بارها یاد آوري شده است که فلاسفه وعرفا، همین مضمون را .2
  . گردیم ماملک خداییم وسوي او باز می: که معناي آیه این است که کنند، درحالی تطبیق می)156: بقره(
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  نقد و بررسی 
اند، بر  ها و استعدادها مختلف حد است و تنها قابلیتآیا این سخن که تجلّی الهی وا

  باشد؟  برهانی استوار است یا اینکه حقیقت فراعقلی می
رسد قائلان به این ادعا، استدلالی ندارند و آن را به همان کشف و شهود  به نظر می

اند و م انگارند؛ زیرا عقل در این وادي درمی دهند و حقیقتی وراي عقل و خرد می حواله می
  . اي بیابد تواند چاره نمی

سخن  »الواحد لایصدر منه إلاّ الواحد«قاعدة توان براي استدلال، از  با وجود این، می
از حقیقتی بسیط که هیچ نوع ترکیب عقلی و وهمی و خارجی در : به میان آورد و گفت

  . شود ذاتش راه ندارد، جز یک چیز صادر نمی
تواند از چیز  وگرنه هرچیزي می 1و معلول سنخیتی باشدبه بیان دیگر، باید میان علت 

به عنوان مثال هرگز از درخت سیب، آهن تولید (دیگر پدید آید، که بطلان آن روشن است 
  ). شود نمی

باشد و  داراي وحدت حقیقی می -به معناي واقعی  - با توجه به اینکه، خداي متعال 
الواحد لایصدر «براساس قاعدة اه ندارد، هیچ نوع ترکیب عقلی و وهمی و خارجی در او ر

فعل صادر شده است و  توان گفت که از حضرت حق تنها یک می» الواحد لاَّإمنه 
  . نگریم، همه، از ناحیه استعدادها و مظاهرند هایی که می تفاوت

                                                 
معلول آن، و میان آن دو سنخیتی باشد؛ و فرض کنیم » ب«علت واحد باشد و » الف«اگر فرض کنیم  .1

دارد، در این صورت با توجه به اینکه از علت واحد جز معلول واحد » دال«نام  معلول دیگر به» الف«که 
مرکب » الف«آید که  محال است وگرنه لازم می» الف«از ) هر دو(» ب«و » دال«شود، صدور  صادر نمی

  . باشد که خلاف فرض است
ت واحد بودن دست و یا از عل) و نه دو تا(پس در موارد این چنین یا باید بگوییم یک معلول است 

  . شود برداریم؛ زیرا از علت واحد جز معلول واحد صادر نمی
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  پاسخ 
باشد و بر فرض صحت، خداي متعال تخصصاً از آن بیرون  این قاعده درست نمی

  . تابد زیرا قاعدة عقلی تخصیص را برنمی) که با تخصیص از آن خارج گرددنه این(است 
این قاعده اگر درست باشد در علل طبیعی جاري است که در آنها : توضیح اینکه

توان این قاعده را  می) ایجاد کننده(معلول وجود نازل علت است، پس در علل موجِده 
آید که  رچیزي از چیز دیگر لازم میجاري دانست و گفت، در غیر این صورت، صدور ه

  . بطلان آن روشن است
هاي گوناگون و متباین اَفعال را پدید  لیکن خداي متعال، فاعل مختار است و با اراده

. باشد اش مقصود می آورد و اگر دربارة خدا تعبیر علت به کار رود، همان معناي لغوي می
د ندارد، و کائنات از فیضان و لبریز پس هیچ سنخیتی میان خداي متعال و مخلوقات وجو

  . باشند اند و وجود تنزل یافته، او نمی شدن حضرت حق شکل نگرفته
  : گوید می» تجریدالإعتقاد«در از این روست که خواجه 

   1و أدلّۀ وجوده مدخولۀ؛
  . ادله وجود آن خدشه دارد

» الواحد«قاعدة  اند و آنها را مبتنی بر اي که فلاسفه سامان داده یعنی عقول عشره
باشد و با اراده افَعال را پدید  اند مخدوش است؛ زیرا خداوند متعال فاعل مختار می کرده
  ). نه به وسیلۀ رابطۀ علت و معلول(آورد  می

کند که فلاسفه بر این باورند که از  بیان می 2هایش در برخی از کتابخواجه نصیر 
را یافت » ماهیت«و » وجود«جهت صادر شد و این عقل دو » عقل اول«حضرت حق، 

 »فلک اول«و » عقل دوم«و از عقل اول، ) باشد که در تجزیۀ عقلی، ترکیب ذهنی می(
پدید آمد و به این ترتیب در عالَم، تکثرها  )نفس فلکی که مرکّب از هیولا و صورت است(

                                                 
  ). الفصل الرابع، المسألۀ الأولی فی العقول المجردة( 176: کشف المراد .1
  . 464ـ  461:  1؛ قواعد کلی فلسفی)هـ ق1315چاپ سنگی، سال(9: نگاه کنید به، فصول نصیریه .2
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شکل گرفت؛ یعنی عقل اول، چند جهت پیدا کرد و علت براي ) موجودات مختلف(
  . هاي متعدد شدچیز

اگر با این جهات، وحدت عقل اول از بین رفته است که در : گوید در اینجا خواجه می
نه (باشد؛ زیرا به نفس تحققِ عقل اول، جهات متعدد همراه اوست  آن صورت واحد نمی

باشد؛ چون این واحد،  جاري نمی» الواحد«پس قاعدة ) اینکه جهات بعدها شکل بگیرد
  . ها پدید آمده است متعدد، کثرت متعدد است و از

توان علت براي متعدد  و اگر این جهات، وحدت آن را به هم نزده است، چگونه می
  ! شود و هم فلک اول و هم عقل دوم از او بروز یابد؟

خداي متعال، حی، : داریم و آن اینکه پس حق همان است که ما در توحید بیان می
 -  1به جز آنچه محال ذاتی است -هرچیزي را . است... اده وعالم، قادر، مختار، فاعل بالإر

  . تواند ایجاد کند، هرچند آن چیزها و موجودات در کمال تباین با یکدیگر باشند می
  . دلایل نقلی فراوانی بر این حقیقت وجود دارد

أنٍ {در آیۀ  بسیاري از تفاسیر تبیین درستی از آن بیان  2 } کُلَّ یومٍ هو فی شَ
  . اند و سخنان آنها نزدیک به هم و مانند یکدیگر است کرده

  : گوید علامه مجلسی در بحارالانوار به نقل از بیضاوي، می
أنٍ { بر اساس آنچه در قضاي  -یعنی در هر زمانی خدا  } کُلَّ یومٍ هو فی شَ

کند و احوالی را پدید  اشخاصی را ایجاد می -شده است ] و امضا[او گذشته 
  ... . آورد می

کند  این آیه رد سخن یهود است که عقیده داشتند خدا در روز شنبه حکم نمی
   3].دهد و کاري انجام نمی[

                                                 
  . شود واقع نمی» درتق«زیرا محال ذاتی، متعلق  .1
  . 29آیۀ ) 55(سورة الرحمن  .2
  .  82:  83بحارالأنوار .3
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  : خوانیم و در تفسیر قمی می
أنٍ { سازد و  میراند و زنده می می] خدا[یعنی در هر روزي  } کُلَّ یومٍ هو فی شَ

   1.کند دهد و زیاد و کم می روزي می
روایت شده که  �اي از امیرالمؤمنین همدانی خطبه ل کافی به نقل از حارثدر اصوو 

  : فرمود �در آن امام علی
َّـه  ضی عجائبه؛ لأن أنٍ {الحمد الله الَّذي لایموت و لاتنَقَ  } کُلَّ یومٍ هو فی شَ

حداث بدیع لم 2یکن؛ من ا   
هر «پذیرد  هایش پایان نمی میرد و شگفتی ستایش خداي را که هرگز نمی

  . آفریند اند می و چیزهاي نوي را که نبوده» روزي او در کاري است
است، خدا چیزهایی را پدید ) پیشینه و بی(که پیداست، سخن از اَفعال جدید  چنان

هاي مختلف فعلی که قبلاً ایجاد  اند، نه اینکه صورت آورد که سابقه نداشته و نبوده می
   3.کندشده، نمود یابد و تجلّی پیدا 

                                                 
  . 345: 2تفسیر قمی  .1
  . 573: 12؛ تفسیر کنز الدقایق  7، حدیث141: 1اصول کافی  .2
) »الواحد«نقد و بررسی قواعد فلسفی، قاعده (شرح بیشتر این مبحث در سلسله مباحث اعتقادي استاد  .3

  . آمده است
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  :آیۀ نوزدهم
  

}

{
  

  پروردگار تو حکم کرد که جز او را مپرستید و به پدر  و
  نیکی کنید؛ اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد ] خود[و مادر 

  مگو و آنان » افُ«] حتّی[تو به سالمندي رسیدند به آنها 
   .را از پیش خود نَران و با آنها سخنی شایسته بگوي

  
  23آیۀ ) 17(سورة اسراء 
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ضَ {لفظ  ملزم  همچون حکم کردن، ـدر قرآن مجید در چندین معنا بکار رفته  } یقَ
  که هر یک نوعى فیصله دادن و تمام کردن استـ  1...به انتهاء رساندن، مردن و ساختن،

  .که در آیه مورد بحث در معناي حکم کردن استعمال گردیده است 
  

  قضاي تکوینی و تشریعی 
  .وع ارادة تکوینی و ارادة تشریعی ذکر شده استدر باب ارادة خداوند متعال دو ن

اند که البته اختلاف در نوع  بعضی همین تقسیم را در باب قضاي الهی بیان کرده
اصطلاح بکار رفته است، و گرنه همان معنایی که براي ارادة تکوینی و ارادة تشریعی بکار 

  . رفته است، در اینجا نیز گفته شده است
إنَِّما  {: الإجرا و غیرقابل نقض است، مانند این آیه م لازمقضاي تکوینی همان حک

زمانی که خدا امري را اراده کند به او  2؛ } أمرهُ إِذَا أراد شَیئاً أن یقُولَ لَه کُن فَیکُونُ
  .آید آن چیز پدید می] درنگ و بی[» باش«: گوید می

در قبال او در کار نیست که یعنی هنگامی که خدا بخواهد کاري انجام گیرد، قدرتی 
  . بخواهد مخالفت کند

توانند به آن عمل  قضاي تشریعی در رابطه با دستورات و احکام است که افراد می
  . کنند و یا با عصیان از آن سرباز زنند

                                                 
 .، ماده قضیالصحاح فی اللغۀ .1

  .  82آیۀ ) 36(سورة یس  .2
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  : نویسد در این زمینه می �علامه طباطبائی
یفید معنى هو القضاء التشریعی المتعلق بالأحکام و القضایا التشریعیۀ، و 

الفصل و الحکم القاطع المولوي، و هو کما یتعلق بالأمر یتعلق بالنهی وکما 
وأمر : یبرم الأحکام المثبتۀ یبرم الأحکام المنفیۀ، ولو کان بلفظ الأمر فقیل

   1؛یصح إلا بنوع من التأویل والتجوز ربک أن لاتعبدوا إلا إیاه، لم
به احکام و مسائل تشریعى که متعلق قضاي تشریعی است ] قضاء در آیه[

و رساند،  و معناى یک طرفى کردن و حکم قاطع مولوى نمودن را مىگردیده 
گردد؛  شود، نواهی را نیز شامل می این قضا همانطورکه اوامر خدا را شامل می

) محرمات(بخشد احکام منفیـّه را قطعیت می) واجبات(طورکه احکام مثبته همان
و أمر ربک أن لا «شد  میبود و گفته  می ربا لفظ ام کند، و اگر را نیز قطعی می

  .صحیح نبود مگر با نوعی از تأویل و مجاز»  تعبدوا إلا إیاه
  اهمیت عبادت و پلیدي شرك

  : فرماید مرحوم علامه در ادامه می
والأمر بإخلاص العبادةالله سبحانه أعظم الأوامر الدینیۀ والإخلاص بالعبادة 

معصیته و هو الشرك باالله سبحانه أکبر الکبائر أوجب الواجبات کما أن 
   :الموبقۀ، قال تعالى

ك بِه ویغفْرُ ما دونَ ذلک لمن یشاَءإِنَّ االلهَ لا {    3 . 2 } یغفْرُ أن یشْرَ
امر به اخلاصِِِ عبادت براي خداي سبحان، عظیم ترین دستورات دینی و 

او به صورت شرك به خداي سبحان  که نافرمانی اوجب واجبات است، همچنان
  : ترین گناهان نابود کننده است، خداي تعالی فرموده از بزرگ
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بخشاید و غیر از آن را  مسلّماً خدا، این را که به او شرك ورزیده شود نمى«
  » .بخشاید براى هر که بخواهد مى

  برگشت همه معاصی به شرك است
  :دهد سپس ادامه می

صی بحسب التحلیل إذ لو لا طاعۀ غیر االله من وإلیه یعود جمیع المعا
قدم الإنسان على معصیۀ شیاطین الجن والإنس وهوى النفس و الجهل لم ی

ألَم أعهد إِلَیکُم  {: ربه فیما أمره به أو نهاه عنه و الطاعۀ عبادة قال تعالى
أفَرَأیت  {: و قال 1 } مبِینٌتَعبدوا الشَّیطاَنَ إنَِّه لَکُم عدو ن لایا بنی آدم أ

اهوه هذَ إِله خَ حتى أن الکافر المنکر للصانع مشرك بإلقائه  2 }... منِ اتَّ
زمام تدبیر العالم إلى المادة أو الطبیعۀ أو الدهر أو غیر ذلک وهو مقر 

  3؛بسذاجۀ فطرته بالصانع تعالى
دید که برگشت یک یک معاصى را تحلیل و تجزیه کنیم خواهیم  چنانچه

هاى جنى و  تمامى گناهان به شرك است، زیرا اگر انسان غیر خدا یعنى شیطان
انسى و یا هواى نفس و یا جهل را اطاعت نکند هرگز اقدام به هیچ معصیتى 

کند، پس هر گناهى اطاعت  کند، و هیچ امر و نهیى را از خدا نافرمانى نمى نمى
وع عبادت است، هم چنان که در از غیر خدا است، و اطاعت هم خود یک ن

ألمَ أعهد إلَِیکُم یا  { :آیات زیر اطاعت شیطان را پرستش وى خوانده و فرمود
ذَ { :و نیز فرمود } تَعبدوا الشَّیطاَنَن لابنی آدم أ خَ  إِلهه أفَرَأیت منِ اتَّ

اهوه... { .   
  اش را با اینکه فطرت سادهزی؛حتى کافرى که منکر صانع است نیزمشرك است
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کند بر اینکه براى عالم صانعى است مع ذلک امر تدبیر عالم را به  حکم مى
  .داند دست ماده و یا طبیعت و یا دهر مى

  :نگارد ایشان در پایان می
و لعظم أمر هذا الحکم قدمن الأحکام الخطیرة شأنا  مه على سائر ما عد

ۀ والتبذیر وقتل الأولاد والزنا وقتل کعقوق الوالدین ومنع الحقوق المالی
النفس المحترمۀ وأکل مال الیتیم ونقض العهد والتطفیف فی الوزن واتباع 

  1؛غیرالعلم والکبر ثم ختمها بالنهی ثانیا عن الشرك
و چون مسئله شرك و اطاعت غیر او، مسئلۀ عظیمی بود آن را بر تمام احکام 

ن و ندادن حقوق واجب مالی و مهم دیگر مقدم داشت؛ مانند عقوق والدی
اسراف و تبذیر و فرزندکشی و زنا و قتل نفس و خوردن مال یتیم و عهد 

سپس پایان رساند . شکنی و کم فروشی و پیروي کورکورانه و تکبر ورزیدن
  .این امور را به نهی دوباره از شرك ورزیدن

» قضا«در آن  که �به قسمتی از روایت امام رضا» بحث روائی«مرحوم علامه در 
  : نماید، که کامل آن چنین است در این آیه قضاي تشریعی معنا گردیده اشاره می

دخَلت علی علی بن موسی : عمیر بن معاویۀ الشامی قالَ 2بنعن برید
ي لنا عن الصادق جعفر بن : الرضا بِمرو فَقلت لَه یا ابن رسول االله روِ

َّـه لاجبرَ ولاتفو«: قالَ �محمد ، بل أمرٌ بینَ أمرینأن ما معناه؟ » یض  
ذِّبنا علیها، فَقد قالَ : قالَ عی لُ أفعالنَا ثُمفعأنَّ االلهَ ی عم ن زن » بالجبر«مو م

عمجه: زجأمرَ الخَلق و الرِّزق إلی ح ضبالتفویض«فَقد قالَ  �أنَّ االلهَ فَو «
  . كو القائل بالجبر کافرٌ، و القائل بالتفویض مشر

  یا ابن رسول االله فَما أمرٌ بینَ أمرین؟ : فَقُلت له
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  . وجود السبیل إلی إتیانِ ما اُمرُوا به، و تَرك ما نُهوا عنه:  �فَقالَ
  فهل الله عزَّوجلَّ مشیۀٌ و إرادةٌ فی ذلک؟ : فقُلت له

ضا لها و أما الطاعات، فإرادةُ االله و مشیتُه فیها، الأمرُ به:  �فَقالَ ا و الرِّ
خطُ لها : المعاونۀُ علیها، و إرادتُه و مشیتُه فی المعاصی نها و الساَلنَّهی ع

ذلانُ علیها و الخ .  
ضاء؟ : قُلت   فَهل الله فیها القَ
ضاء:  �قالَ   . نَعم، ما من فعل یفعلُه العباد من خَیرٍ أو شَرٍّ إلاّ و الله فیه قَ

عنی هذا: قُلتضاء؟  ما م   القَ
   1؛اَلحکم علیهم بما یستحقُّونَه من الثَّواب والعقاب فی الدنیا والآخرة: قالَ

شدم و به محضرشان عرض  �در مرو وارد مجلس امام رضا: گوید می) راوي(
روایت شده  �کردم اي پسر رسول خدا، براي ما از امام صادق جعفر بن محمد

نه جبر است و نه تفویض، بلکه چیزي «: اند فرموده] در باب جبر و تفویض[که 
هر کس این گونه : معناي این کلام چیست؟ امام فرمود» است بین این دو

که در واقع [گمان کند که افعال ما فعل خداوند است و سپس ما را بر آن افعال 
  .کند، قائل به جبر شده عذاب می] فعل خداست

هایش واگزار  زق را به حجتو هرکس گمان کند که خداوند امر آفرینش و ر
  .کرده، قائل به تفویض شده

  . قائل به جبر کافر و قائل به تفویض مشرك است
  اي پسر رسولخدا پس امر بین این دو چیست؟: پس گفتم

وجود طریقی است براي انجام آنچه که مأمور به آنند و براي ترك آنچه : فرمود
  .اند که از آن نهی شده

  اي هست؟  اوند در این طریق مشیت و ارادهآیا براي خد: عرض کردم
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امر به آنها و خوشنودي در : اما طاعات، اراده و خواست خداوند در آنها : فرمود
  .آنها و یاري رساندن در انجام آنهاست

نهی از آنها و ناخرسندي از انجام آنها و نصرت : و اراده و مشیت او در گناهان
  .نکردن در انجام آنهاست

  یا خداوند را در افعال بندگان حکمی است؟آ: عرض کردم
بلی، هیچ خیر و شري از افعال بندگان نیست مگر اینکه در آن خداوند : فرمود

  .را حکمی است
  این حکم را چه معنایی است؟: عرض کردم

ها و  قضا و حکم خداوند بر بندگان در مورد اعمالشان همان ثواب: فرمود
  .اند به آنها مستحق گردیده هایی است که در دنیا و آخرت عقاب

  :باشد در این زمینه روایت مناسب دیگري است که توجه به آن سودمند می
است که در نامه خود به اهل اهواز در موضوع  �از حضرت علی بن محمد العسکري

  : فرمایند نفی جبر و تفویض می
َّـه سأله رجلٌ بعد إنصرافه من الشام فَ �روي عن أمیرالمؤمنین یا : قالَأن

ضاء و قَدر؟    أمیرالمؤمنین أخْبِرنا عن خُروجنا إلی الشام أبِقَ
نَعم یا شیخُ ما علوتُُم تَلعۀً و لا هبطتُم بطنَ واد :  �فَقالَ له أمیرالمؤمنین

  . إلاّ بِقضاء من عند االله و قَدر
الأجرِ شَیئاً فقَالَ لی من  يعند االله أحتَسب عنائی، و االله ما أر: فَقالَ الرَّجل

لی :  �علیون و عسیرکم و أنتُم ذاهبظَّم االلهُ لَکم الأجر فی ملی فَقد عب
تکونُوا فی شَیء من حالاتکم مکرهینَ ولا  منصرفکُم و أنتُم منقلبون و لم

ضطرِّینَ إلیه م .  
ضاء والقَدر ساقانا،: فَقالَ الرَّجل ضطرِّینَ والقَ ما کانَ  وکَیف لانکونُ منهوع
  ! مسیرنُا؟

  :  �أمیرالمؤمنین: فَقالَ
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ذلک لَبطلَ الثَّواب و  ضاء لازماً وقَدراً حتماً ولوکانَ کَ لَعلَّک أردت قَ
أتی من  العقاب وسقطَ الوعد والوعید والأمرُ من االله والنَّهی وما کانت تَ

ذنب ولا محمدةٌ لمحسن ولا کانَ ا حسن اَولی بثَواب االله لائمۀٌ لملم
 حسن تلکن المقُوبۀ الذَّنب مذنب اَولی بع ذنب، ولا الم ن المالإحسان م
حمن و شُهدآء  مقالۀُ إخوان عبدة الأوثان وجنُود الشَّیطان و خُصمآء الرَّ
َّـۀُ هذه الأمۀ و مجوسها،  الزُّور و البهتان و أهل العمی و الطُّغیان هم قَدری

، و لمإنَّ  خییراً، و کَلَّف یسیراً ، و لم االلهَ تعالی أمرَ تَ یطع مکرَهاً  یعص مغلُوباً
یخلقُ السموات و الأرض  ینزِل القرُآنَ عبثاً و لم یرسل الرُّسلَ هزلاً و لم و لم

ذینَ کفَرُوا من النَّ ذینَ کفَرُوا فَویل للَّ ، ذلک ظَنُّ الـَّ   . ارو ما بینهما باطلاً
ضَ {: ثم تلی علیهم قَ ألاَّی و کبوا إِلاَّ ردبتَع اه1. } إِی   

  : فنهض الرجل مسروراً و هو یقول: قال
الإِم ْالـأنت يـَّام وـنَ ذْرج  هتبِطاَع    ـیالنُّشُورِ م ماناـوضْو   نَ الرَّحمنِ رِ

ضَحت منْ دینناَ ما کاَنَ ملتَْبِساً  أو     بـجر ـُّزاكع یـنَّـکاناًـا فسح   ه إِ
  صیاناًـد کنُتْ راکبها فسقاً و عـقَ     ذرةٌ فی فعلِ فاَحشَۀٍ ـعـس مـلَیـفَ

قَعـاهیـنَ لاًـائـو لا قَ کـلاّ أو ـه ی     هـفبا عا قَـهإِذاً ی تـدمِ شَیطاَناًـو  
 بلا أح لا و وقَ والفُْس لا شاَء ـقتَْ     وللَـلَ الْو ظُـی ـهع اناًـلْماً وود  

  2؛ذَاك إعِلانا نْلـأعقال  علی الذي     د صحت عزِیمتُه ـى یحب و قَـَّأن
یا : پرسید �مردي پس از مراجعت کردن از جنگ صفین از امیرالمؤمنین

ه ما را از جنگ ما با اهل شام که آیا به قضا و قدر ، خبر بد �امیرالمؤمنین
  الهی بود یا نه؟
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به تپه و ] در این سفر[آري اي شیخ، شماها : در پاسخ او فرمود �امیرالمؤمنین
  . کوه و دره و صحرائی قدم نگذاشتید مگر اینکه به قضا و قدر الهی بوده است

آوریم و من اجري براي  هاي این سفر را به حساب خدا می رنج: آن مرد گفت
  ! بینم خود نمی

همانا خداوند متعال در حرکت شما که به ! چنین نیست: فرمود �امیرالمؤمنین
گشتید اجر عظیم  رفتید و بر مراجعت شما که از جنگ بر می سوي دشمن می

  ! داده است و حال آنکه در هیچکدام از حرکاتتان مجبور و مضطر نبودید
نباشیم در حالی که قضاء و قدر الهی ما را سوق داده چگونه مجبور : مرد گفت

  !و حرکتمان از آندو است! است؟
رحتمی را اراده نموده اي؟: فرمود �امیرالمؤمنین و ! شاید تو قضاي لازم و قَد

اگر چنین باشد، امر و نهی باطل گردد ودوزخ و بهشت و امر و نهی ساقط شود 
و نیکوکار به ! آمد ق براي نیکوکار نمیو از خداوند ملامت براي گنهکار و تشوی

جزاي خیر، اولویتی از گنهکار نمیداشت و نه بدکردار نسبت به عقوبت گناهش 
  .از نیکوکار سزاوارتر نبود

پرستان و لشکریان شیطان و دشمنان خدا و  این سخن، گفتار همچون بت
  . گواهان دروغ و بهتان و اهل ضلالت و گمراهی است

همانا پروردگار متعال امر کرده است، با اختیار ! و مجوس این امتنداینان، قدریه 
دادن، و تکلیف نموده به آسانی، و معصیت نشده از حیث مغلوب شدن و 

  . اطاعت نشده از روي اکراه 
ها و  هدف نفرستاده و قرآن را بیهوده نازل نفرموده و آسمان و رسولان را بی

. اند ید، این گمان کسانی است که کافر شدهزمین ومخلوقات دیگر را باطل نیافر
  .پس واي از آتش دوزخ براي کفار

و پروردگار تو حکم کرد که جز او را «: سپس حضرت این آیه را تلاوت نمودند
  .»نپرستید
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  :گفت برخاسته و می �امیرالمؤمنینپس آن مرد با خوش حالی از نزد 
قیامت مورد  امید داریم که روز شتو آن امامى هستى که با طاعت •

  .خداوند قرار گیریم رضوان
روشن ساختى، خداوند از  ،بود شتبهآن بخش از حقایق دین که بر ما م •

  .ناحیه ما به تو جزاى نیک دهد
مرا در کارهاي زشت که به فسق و معصیت آنها را مرتکب گشتم،  •

  .عذري نیست
را ما خود  ،کننده از فحشا و منکر نهى ،و هرگز جایز نیست که بگوئیم •

  .ام شیطان را پیروى کرده در این هنگامکه  در آن انداخته،
را از خود و نخواسته و کشتن ولى  نداشتهزشتیها را دوست  ،خدا هرگز •

  .روى ستم و دشمنى جایز ندانسته
بر آن بوده و  خداو ارادة فرمان  در حالی کهدوست داشته باشد  چگونه •

  .اعلان کن اآشکار ،فرموده به رسولش
این روایات به معناي امر و حکم است نه به معناي قضاي قطعی و حکم  قضا در

بایست که همه مردمان موحد  حتمی تکوینی که از متعلقّ خود تخلُّف نکند وگرنه می
  . باشند و به جز پروردگار متعال، چیز دیگر را پرستش ننمایند

ت و به اختیار عباد قضاء و قدري که به اَعمال بندگان متوجه است حتمی و نافذ نیس
  . باشد توقف دارد و اختیار بندگان، علّت اخیر وقوع فعل می

و علم ازلی الهی گرچه محیط و کاشف از جزئیات و کلیات اَفعال و حرکات و حالات 
تواند باشد؛ چنانچه علم و آگاهی استاد از مراتب  عباد است، ولی علّت تحققّ اَفعال نمی

عمال شاگردان خود، علتّ تحققّ وقوع آن اَعمال و نتایج نخواهد علمی و عملی و جریان اَ
  .پس این قضا، قضاي تشریعی است نه قضاي تکوینی که تحقق آن حتمیت یابد. بود

خداوند تشریعاً حکم فرموده اما بندگان مختارند که عمل کنند یا ترك طاعت نموده 
  .و معصیت نمایند
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اند  ین اهل سنت که قضا را تکوینی انگاشتهبنابر این سخن بعضی از فلاسفه و مفسر
  .باطل و مغایر اصول وحیانی است

  سخنان نادرست
  :در این جا مناسب است به شواهدي از تفسیر نادرست آیۀ مورد بحث، اشاره کنیم

  شاهد اول
  : آمده است) فص دهم(هاي فصوص الحکم  عبارت شگفت انگیزي در یکی از شرح

نزد تو ظاهر شد که حق تعالی در هر  1 } وا فثََم وجه االلهِفأَینََما تُولُّ {به حکم 
جهت که رو نمایند در آن جهت است و بی او هیچ جهت نیست و به حقیقت 

ضَ {به هر جهت که روي آرند به مقتضاي  قَ ألاَّی و کبوا إِلاَّ ردبتَع اهإِی { 
  . اند روي به خدا آورده

  نپـرستـنــد  تـو را مـیها غیـر  در بـتــکـده
   2آن کس که برد سجده بر سنگ و گل و چوب

  شاهد دوم
  : و در فص پانزدهم آمده است

کنند مگر  و در حقیقت عبادت نمی 3 } یلیقَرِّبوناَ إِلىَ االلهِ زلفَْ ما نَعبدهم إِلاَّ {
ضَ {: آنچه را از حق در آن صورت ظاهر است کما قال تعالی قَ ی وبرألاَّ ک 

غیرت او اقتضاي آن کرد که هیچ احدي غیر او را دوست ... } إیِاه تَعبدوا إِلاَّ
ندارد، لاجرم همۀ اشیا را آیینۀ جلوة جمال ساخت تا به هرچه روي آرند و 

   4... .هرچه را دوست دارند او را دوست داشته باشند و اگر چه ندانند
  

                                                 
 . 115آیۀ ) 2(سورة بقره  .1

  .  403:  1) خوارزمی(کم، شرح فصوص الح .2
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  شاهد سوم
  : آمده استو در فص بیست و چهارم 
دانست که حکم الهی این است که غیر او را عبادت  می �از براي آنکه موسی
ضَ {: نکنند، کما قال تعالی قَ ألاَّی و کبوا إِلاَّ ردبتَع اهو حضرت الهی به  } إِی
پس عتاب موسی هارون را از . کند که آن چیز واقع نشود هیچ چیز حکم نمی

معرفت حقیقت امر، از آنکه عارف کامل آن است که  براي قصور هارون بود در
حق را در همه چیز بیند، بلکه عین همه بیند و به واسطۀ کمال مشاهده، از سر 

  : ذوق و نشاط بگوید
  نگهدار و سر لشکر او رـبود س     ال ـتـو در رزم آیم بود او قـچ

  بود سـاقی و مطرب و ساغر او     چو در بـزم آیم بـود او نشاط 
   1بود خامه و کاغـذ و محبـر او     و نامه نویسـم بـرِ دوستان ـچ

اند هرچه عبادت شود و هر که را عبادت  از این عبارات ظاهر است که آقایان قائل
هاي  اند و جزئی از اجزاي یک وجود است که داراي اسم کنند گویا خدا را عبادت کرده

  . باشد، ولی یک حقیقت بیشتر نیست مختلف می
  چهارمشاهد 

  : نویسد می فتوحاتابن عربی در 
وتقریر فاعلم یا أخی أنَّ هذا المنزل هو منزل من منازل الستر والکتمان 

َّـه ما عبد الحجر لعینه و إنَّما عبد  الألوهۀ فی کلّ من عبد من دون االله؛ لأن
َّـه من منازل الکتمان و الستر،  من حیث نسبۀ الألوهۀ إلیه؛ و لهذا ذکرنا أن

ضَ {: قال تعالی قَ ألاَّی و کبوا إِلاَّ ردبتَع اه2؛ } إِی   
  ! پس بدان اي برادر من

                                                 
  . 701ص 2همان، ج .1
   591: 2الفتوحات المکیه .2
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و تقریر الوهت در هرچه که به غیر خدا این منزل از منازل ستر و کتمان 
پرستد، بلکه از  سنگ را از حیث عینش نمی) کافر(شود است؛ زیرا  پرستیده می

از این روي گفتیم که از منازل کتمان و ستر پرستد؛  حیث نسبت الوهت بدو می
  . »خداوند حکم کرده که جز او را نپرستید«: فرماید است، خداوند می

  پنجم شاهد 
  : گوید قیصري می

ب المطلقَ و  َّـهم جعلُوا الرَّ و اما حکم آله، فَحکم الکافرین من وجه؛ لأن
ۀ، فَسورة فرعونیداً فی ص قیود الحق معبترُوا الحقَّ فی صورته الباطلۀالم .

ۀ  ۀ الإلهیوا فی صورته إلاّ الهویبدم ما عَّـه و حکم المؤمنینَ من وجه؛ لأن
  . الظاهرة فی المجالی المختلفۀ

ضُوا عنه، وإن کانَ من حیثُ تَقیدهم  ن هذه الحیثیۀ و رم منهااللهُ ع یض فَرَ
ُـهمإ    1؛یاه یعذِّب

آلِ فرعون این است که از جهتی حکم کافران را دارند؛ ) رجامو ف(و اما حکم 
زیرا آنان پروردگار مطلق و معبود حق را در صورت فرعونی مقید ساختند، پس 

  . حق را در صورت باطلش پوشاندند
فرعون جز هویت إلهیه را که ] و قالب[و حکم مؤمنان را دارند؛ زیرا در صورت 

  . یابد، نپرستیدند هاي مختلف بروز می در مجلا
از این رو خدا از آنان راضی است و آنها از خدا خشنودند، هرچند از این نظر که 

خداوند آنان را ] و خدا را منحصر در او ساختند[بند بودند  به خدایی فرعون پاي
  . کند عذاب می

                                                 
  .1145) قیصري(شرح فصوص الحکم  .1
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  نتیجه شواهد
طر مبناي هاي نادرست از آیۀ شریفه به خا هاي عجیب و غریب و برداشت این حرف

اند در حالی که  نادرستی است که این اشخاص در مسئلۀ وحدت وجود اطلاقی اختیار کرده
  . بر اساس آیات و روایات بطلان این قول روشن است

  : خوانیم در سورة احزاب می
ضىَ االلهُ ورسولُه أمراً أن یکُونَ لَهم ولا وما کاَنَ لمؤْمنٍ {  مؤْمنَۀٍ إِذَا قَ

صِ االلهَ ورسولَه فَقَد ضلََّ ضلاَلاً مبِیناً عن یمو مرِهنْ أمرةَُ میخ    1؛ } الْ
اش به کاري فرمان  و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده
اش را فرمان  فرستاده دهند براي آنان در کارشان اختیاري باشد و هرکس خدا و

  . آشکاري است نبرد البته دچار گمراهی
معناي این آیۀ شریفه این است که وقتی خدا و رسولش حکمی کردند مردم باید 

  . فرمان برند و نباید معصیت کنند
  ! توانند معصیت کنند؟ آیا معناي این آیه این است که مردم نمی

فرماید مردم باید اطاعت کنند، اما اگر اطاعت نکردند، معلوم است که  این آیه می
صِ االلهَ ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضلاَلاً مبِیناً {اند؛ به قرینۀ  ردهمعصیت ک عن یمو {  .  

صِ االلهَ ورسولَه {شد دیگر  اگر امر، امر تکوینی بود و باید انجام می عن یممعنا  } و
  . پس ممکن است کسی امر خدا را عصیان کند. نداشت

ضَ {بنابراین، مراد از  قَ ۀ شریفه، قضاي تشریعی است نه تکوینی؛ یعنی در آی } یو
دارد و اگر عصیان کند معصیت کار است و عقاب  اگر عبد فرمان برد پاداش دریافت می

اگر قضا، قضاي تکوینی باشد و باید : دلیل دیگر در بطلان این قول این است که. شود می
عدي هم باید قضا همین آنچه متعلقّ قضا است انجام گیرد، در ارتباط با آیات و مطالب ب

  : خوانیم گونه معنا شود؛ زیرا در ادامه می

                                                 
  . 36آیۀ ) 33(سورة احزاب  .1
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حساناً {   ؛  } وباِلْوالدینِ إِ
  . و به پدر و مادر نیکی کنید

کند  اگر قضا تکوینی باشد باید هر فرزندي نسبت به پدر و مادر هر کاري که می
  ! احسان باشد؛ گرچه به آنها توهین کند و کتک بزند

وباِلْوالدینِ  {کند عبادت خداست پس در  هرچیزي را که عبادت میچون هرکس 
حساناً هم باید همان را قائل شد؛ یعنی بگوئیم خداوند حکم تکوینی دارد که به پدر و  } إِ

هر صاحب عقل سلیمی این معنا را  پیداست که شخص خردمند و. مادر احسان کنید
  . داند تابد و آن را باطل می برنمی

  



  
  
  

  :آیۀ بیستم
  

}

{
  

  ، عرضه کردیمها  ها و زمین و کوه ما امانت را بر آسمان
  نتافتند که آن را بردوش کشند و از آن هراسیدند، آنان بر

  و انسان آن را حمل کرد؛ 
   .گر و نادان است به راستی او بس ستم
  
  72آیۀ ) 33(سورة احزاب 
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  415* إنّا عرضنا الأمانۀ : آیه بیستم

  
  
  
  
  

  امانت 
  : اند در این آیه ، احتمالاتی را مطرح ساخته» امانت«مفسران در بیان مقصود از 

باشد؛ یعنی  آید و نزد همگان مشخص می ذهن می مراد، همین امانتی است که به. 1
  . سپارد تا از آسیب مصون ماند چیزي را که شخصی نزد دیگري می

شود و باید  هاست که در میان افراد بسته می منظور، قراردادها و عهد و پیمان. 2
  . انسان به آنها ترتیب اثر دهد و به عهدش وفا کند

بایست انسان به آن پایبند  کلیف الهی است که میمقصود، مسئولیت انسانی و بار ت. 3
  . باشد

  . دین خداست» امانت«مقصود از . 4
  1.اند معانی دیگري نیز براي امانت گفته

  پذیراي امانت 
به هر معنا که امانت را در نظر آوریم، این پرسش بجاست که این امانت بر چه چیزها 

  یا کسانی عرضه شد؟ 
ألهْم عنِ الْقرَْیۀِ {باب اینجا از  2اند بعضی گفته ساست که اهلِ آبادي مقصود  3 } و

   .باشد می
                                                 

؛ 450: 10کنزالدقائق؛ 206: 4یر الصافیتفس؛  585:  8مجمع البیان؛  367:  8تفسیر التبیان ،بنگرید به .1
   .187:  25مفاتیح الغیب؛  561:  1التفسیر المبین؛  349:  16المیزان

 .367:  8التبیانتفسیر  .2

  . 163آیۀ ) 7(سورة اعراف  .3
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ها عرضه کردیم؛ به دیگر موجودات  ها و زمین و کوه یعنی امانت را بر اهلِ آسمان
  . امانت را نمایاندیم، آنها از حملش خودداري ورزیدند) جز انسان(داراي شعور و فهم 

بدون در تقدیر  -اینجا همان معناي ظاهري آیه  مقصود در 1:اند برخی دیگر گفته
ها عرضه داشت،  ها و زمین و کوه است؛ یعنی امانت را خدا به آسمان -» اهل«گرفتن واژة 

و آنها در حد خود و مناسب با آفرینشی که دارند، شعورمندند؛ گرچه در پندار ما موجوداتی 
  . آیند فاقد شعور و درك به نظر می

در اینجا، عرض و ارائه امانت، به معناي حقیقی کلمه،  2:اند که ان داشتهاي نیز بی دسته
... ها و باشد، بلکه معناي کنایی آن مقصود است؛ یعنی اگر ما امانت را به آسمان مراد نمی

داشتیم، از  اند و آفرینش آنها عظمت بیشتري دارد عرضه می که بسیار استوارتر از انسان
  :فرماید که در جاي دیگر خدا می چنان زدند؛ پذیرش آن سرباز می

   3؛ } جبلٍ لَرَأیتَه خاَشعاً متَصدعاً منْ خَشْیۀِ االلهِی لَوأنزَلنْاَ هذَا الْقرُْآنَ علَ {
دیدي که از خشیت خدا  کردیم، می هاي زمین نازل می اگر این قرآن را بر کوه

  . پاشند آورند و از هم می سرفرود می
رساند و گویاي عظمت است و در تفهیم  کنایی، اهمیت مطلب را می و این بیان
   4.باشد مقصود رساتر می

ینَ  {معناي  فَأب{   
ها  باشد؛ یعنی اهل آسمان امتناع کردن و سرباززدن می -در آیه  -» إباء«معناي واژة 

   .آن امانت را نپذیرفتند -بنابر شعور داشتن آنها  - ... ها و یا خود آسمان... و
                                                 

  .536:  10اطیب البیان  .1
 .449:  10کنز الدقائق  .2

  . 21آیۀ ) 59(سورة حشر  .3
معنا در آیه مورد بحث ـ که به شکل جملۀ خبریه آمده و ظاهر آن حکایت  لازم به یادآوري است این .4

 21باشد، برخلاف آیۀ  بر آن نیازمند به قرینه میاز چیزي است که در خارج به وقوع پیوسته ـ دلالت 
  . سورة حشر



  417* إنّا عرضنا الأمانۀ : آیه بیستم

مقصود باشد، إباء نیز کنایه از فقدان استعداد » عرضۀ امانت«لیکن اگر معناي کنایی 
  . و صلاحیت براي پذیرش مسئولیت است

ا  { معناي لْنَهمحأن ی{   
از . باشد حمل، به معناي برداشتن و بردوش کشیدن است که گاه با خیانت همراه می

از خیانت خودداري ورزیدند، حاضر نشدند که  همقصود این است ک :اند گفته 1رو، بعضی این
  . خیانت کنند و زیر بار مسئولیت بروند

و . تر است رسد همـان معنـاي تحمل کردن و برداشتن دقیـق لیکن به نظـر می
مؤید آن است زیرا مفادش این است که امتناع ورزیدن از پذیرش  } وأشفَْقْنَ منْها {جمله 

راس بوده که ممکن است نتوانند از عهدة آن برآیند، ولی انسان امانت همراه با ترس و ه
  .نهراسید و آن امانت را بر دوش کشید

پذیرد و به وظایف خود پایبند است و  نهایت این است که گاه انسان چیزي را می
دهد؛ به همین  کند، و گاه آن گونه که شایسته است وظایف خویش را انجام نمی عمل می

  . باشند شناس نمی هستندکه وظیفه  در اینجا کسانی»نسانِ ظلوم وجهولا«جهت مقصود از
سازد و اینکه از میان  در مجموع، این آیه، اهمیت مسئلۀ مسئولیت را خاطرنشان می

پذیري را داراست، در عین حال،  موجودات جهان، تنها انسان است که استعداد مسئولیت
تابند  دهند ویا از انجام آن روي برمی اهمیت نمی ها به مسئولیتی که دارند اي از انسان دسته

  ... . دارند و و یا حد و حدود آن را پاس نمی
ها در این زمینه آشکار  در آیه بهتر روشن شود و کژ روي» امانت«براي اینکه معناي 

  : گردد، بجاست، برخی از سخنان صاحبان تفاسیر را بیاوریم

                                                 
  .368:  8التبیانتفسیر ؛  256:  7روح البیان .1
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  تفسیر روح البیان . 1
مشی عرفانی دارد و در  - 1که از عالمان اهل سنت است -روسوي اسماعیل حقی ب

  : نویسد کند، در تفسیر آیۀ امانت می تفسیر خود لطایف فراوانی را مطرح می
  :هى على ثلاث مراتب

و الامور الدینیۀ المرعیۀ و لذا  المرتبۀ الاولى انها التکالیف الشرعیۀ
   ...نۀ لازمۀ الاداءسمیت امانۀ لانها لازمۀ الوجود کما ان الاما

التی هی ثمرة   نجذاب الإلهیالمرتبۀ الثانیۀ انها المحبۀ و العشق و الإو
  ...الامانۀ الاولی

مانۀ لانه من بلاواسطۀ و لهذا سماه بالأ  المرتبۀ الثالثۀ انها الفیض الإلهیو
هذا الفیض انما یحصل بالخروج عن صفات الحق تعالی فلایتملکه احد و 

الحالو بِجلُۀ المشار إلیها بالظَجودیومیۀ و الجهۀ و ذلک بالفناء فى ولی
رتبۀ الثانیۀموهذه المرتبۀ نتیجۀ ال ویۀ والبقاء ببقاء الربوبیۀوجود اله...   

لْفالمرتبۀ الاولى لخَلأخواص والثالثۀ لْعوام والثانیۀ ل2؛الخواص ص   
  : امانت سه مرتبه دارد

و که باید رعایت شود الیف شرعی و امور دینی امانت همان تک: مرتبه نخست
گونه که اداء امانت  همان ،امانت نامیده شد چراکه وجودش ضروري است

  ... ضروري است
امانت همان عشق و محبت و شیفتگی به خدا است که ثمره امانت : مرتبه دوم

  ... نخست است
   .نت نامندامانت همان فیض الهی بدون واسطه است و او را اما: مرتبه سوم

                                                 
روسه  1127متوفاي سال . 1 2 ریحانۀ الادب، ) ر مغرب شبه جزیرة آسیاي صغیرشهري است د(ق در ب  :

  .»ب«؛ فرهنگ دهخدا حرف  55
  . 251 - 250: 7تفسیر روح البیان  .2
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  .چراکه از صفات حق تعالی است پس احدي تملکی بر او ندارد
که همان ظلوم و جهول بودن (و چنین فیضی با خروج از حجابهاي وجودي 

آید، و این امر به سبب فناء در وجود الهی و بقاء به بقاء ربوبی  بدست می) است
  ... تحقق یابد، این مرتبه، نتیجه مرتبه دوم است

باشد و مرتبۀ سوم  ل براي عوام است و مرتبۀ دوم براي خواص میمرتبۀ او
  . براي برگزیدگانِ خواص است

ما در جاي . آمده گرایش به توحید عرفا داردبیان مرتبۀ سوم امانت که در این 
ایم و آنها را به تفصیل بررسی  پرداخته...) اصالت وجود، وحدت وجود(خودش به مبانی 

   1.ایم کرده
   2بیان السعاده تفسیر. 2

در این تفسیر خاطرنشان شده است که مقصود از امانت، همان جوهرة انسان و 
. انسانیت اوست که قابلیت یافت، قید و بندها را در هم شکند و به عالمَ اطلاق درآید

  : عبارت چنین است
یارة الإ ...مانۀالمراد بالأ ۀ التّىاللّطیفۀ الستعالى  قّخزانۀ الح یکن فی لم نسانی

ۀ و عرضها على  رٌوهشأنه جأبهى و أمثل منها، فأخرجها من خزانته الغیبی
ها علیها ثم رسماوات العقول والنفّوس وسماوات الأفلاك الطّبیعیۀ بان أم

   3؛حملها فأبى الکلّ من جبال الموالید ثم على على أراضی العناصر عرضها
                                                 

 . 209ـ 178: 1آیات العقائد } ربک کیَف مدالظِّلَّ یتَرَ إِلَ ألَم {نگاه کنیدبه، بیانات استاد درتفسیر آیه . 1

سلطانعلی گنابادي از علما و عرفاي سلسلۀ نعمۀ اللهی که این اثر و  سلطان محمد ملقب بهمنسوب به . 2
ق 1327سایر آثارش را به نام پیرِ خود، محمد کاظم سعادتعلی شاه تألیف نموده است، وي در سال 

، در ضمن بررسی و تحقیقی ، نسبت این تفسیر را  181:  3علامه آقا بزرگ تهرانی در الذریعه. درگذشت
هاي این تفسیر در رسالۀ علی بن احمد مهائمی  عین عبارت«: استبعاد کرده و فرموده استبه فرد مزبور 

  ».و االله العالم. شود ق دیده می 835متوفاي 

  . 258ـ  257:  3 بیان السعادة فی مقامات العبادة . 3
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خزانۀ خداي متعال گوهري  لطیفۀ انسانی است که در... مراد از امانت
خدا آن را از گنجینۀ غیبش به درآورد و بر . بهاتر از آن وجود نداشت گران

هاي افلاك طبیعی عرضه داشت و بر آنها  هاي عقول و نفوس و آسمان آسمان
ها نمایاند، تمامی  مسلط نمود، سپس بر عنصرهاي زمینی و پس از آن بر کوه

  . اینها از حمل آن ابا ورزیدند
هاي وحیانی نباشد، دلیلی وجود ندارد  این گونه تأویلات بر فرض اینکه برخلاف آموزه

  . که مقصود از آیه به شمار آید
  تفسیر المیزان . 3

خدا بنده . است» ولایت الهی«گوید که مراد از امانت  می المیزانعلامه طباطبائی در 
ودیت برسد و صفات شایسته کند که به بالاترین درجۀ عب اي سرپرستی می را به گونه

  : نویسد کند، می وي پس از آنکه دیگر احتمالات را در آیه رد می. بندگی را پیدا کند
من جهۀ التلبس بالاعتقاد و العمل الصالح و  الکمال الحاصل له أنها فبقی

سلوك سبیل الکمال بالارتقاء من حضیض المادة إلى أوج الإخلاص الذي 
ه فلایشارکه فیه غیره فیتولى هو سبحانه تدبیر أمره هو أن یخلصه االله لنفس

  .وهو الولایۀ الإلهیۀ
اعتبارها مقیسۀ ، الولایۀ الإلهیۀ وبعرضها على هذه الأشیاء ،فالمراد بالأمانۀ

إلیها و المراد بحملها و الإباء عنه وجود استعدادها و صلاحیۀ التلبس بها 
الآیۀ فالسماوات والأرض  وهذا المعنى هو القابل لأن ینطبق على .وعدمه

والجبال على ما فیها من العظمۀ والشدة والقوة فاقدة لاستعداد حصولها 
  . ...فیها وهو المراد بإبائهن عن حملها و إشفاقهن منها

والأمانۀ المذکورة فی الآیۀ وهی الولایۀ الإلهیۀ وکمال صفۀ العبودیۀ إنما 
   1؛لعدلتتحصل بالعلم باالله والعمل الصالح الذي هو ا

                                                 
  .  350 - 349: 16المیزان . 1
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پس مقصود از امانت، کمال حاصل براي انسان است از جهت آراستگی به 
عقاید صحیح و عمل صالح و پیمودن راه کمال به وسیلۀ بالا آمدن از مرتبۀ 

اخلاص؛ و آن به این است که خدا انسان را براي ] و ستیغ[پست ماده به اَوج 
همتاي انسان خویش خالص سازد؛ چه در این کمال، هیچ موجود دیگري 

شود و این همان  دار می باشد، پس خداي سبحان تدبیر امرش را عهده نمی
  . ولایت الهی است

ولایت الهی است، و مقصود از عرضۀ امانت به این اشیا » امانت«پس مراد از 
ارزیابی امانت با مقایسه بر آنها است، و منظور از حمل امانت و ...] آسمان و[

و صلاحیت ] براي پذیرش امانت[، وجود استعدادشان خودداري ورزیدن از آن
  . باشد آراستگی به آن و عدمش می

ها  ها و زمین و کوه و همین معنا قابلیت دارد که بر آیه منطبق شود؛ زیرا آسمان
استعداد دارا شدن امانت را  -اي که دارند  با عظمت و استواري و نیرومندي -

شتن از پذیرش امانت، همین معنا مقصود ندارند؛ و از اباء ورزیدن و بیم دا
  ... . باشد می

همان ولایت الهی و کمال صفت عبودیت است که با  -در آیه  -امانت مذکور 
که همان عدالت مداري  -وعمل صالح ] معرفت نسبت به آفریدگار[علم به خدا

  . آید پدید می -است 
و عدل حاصل  مقصود این است کمال صفت بندگی تحت ولایت الهی، با علم

اگر انسان از نظر فکري و عملی به شیوة درست حرکت کند به کمال عبودیت . شود می
  . یابد دست می

  یادآوري و نقد 
باشد، هرکس بتواند چنین مقامی را به  سخن علامه، در جاي خودش، شایان توجه می

توان آن را  دست آورد و به این جایگاه والا برسد، بسیار ارزنده و نیکوست، لیکن نمی
  : مقصود خدا و مراد از آیه دانست؛ زیرا
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شواهدي از آیات قبل و بعد براي آن نیست، به فرض باشد با امانت به معناي  :اولاً
  . تکلیف نیز سازگار است

زیرا اگر حمل امانت را به استعداد داشتن و عدم حمل آن را به نبودن استعداد معنا 
کلیف هم سازگار است، چون انسان استعداد مکلف شدن را کردیم، این معناي از امانت با ت

بنابر این انحصاري که از عبارت . چنین استعدادي را ندارند... دارد، در حالی که آسمان و 
  .آید درست نیست مرحوم علامه به دست می

  . حدیثی نداریم که در آن امانت، این گونه تفسیر شده باشد :ثانیاً
   1.تابد این معنا را برنمی عبارت خود آیه، :ثالثاً

  تفسیر عبدالرزاق کاشی . 4
  : نویسد عبدالرزاق کاشانی در تفسیر منسوب به ابن عربی در ذیل آیۀ امانت می

ضنْاَ الأمانَۀَ علىَ السماوات والأرضِ والْجِبالِ { بإیداع حقیقۀ  } إنَِّا عرَ
أب {الهویۀ عندها و احتجابها بالتعینات بها  بأن تظهر  } ینَ أن یحملنَْهافَ

لعظمها  } وأشفَْقْنَ منْها {جرامها لعدم استعدادها لقبولها أعلیهنّ مع عظم 
حملَها الإنسانُ {عن أقدارها وضعفها عن حملها وقبولها  لقوة استعداده  } و

 } إنَِّه کاَنَ ظَلُوماً { واقتداره على حملها فانتحلها لنفسه بإضافتها إلیه
لایعرفها لاحتجابه  } جهولاً { بمنعه حق االله حین ظهر بنفسه وانتحلها

  .... بأنانیته عنها
أو عرضنا الأمانۀ الإلهیۀ بالتجلی علیها و إیداع ما تطیق حملها فیها من 

فأبین أن یحملنها بخیانتها و إمساکها عندها و . الصفات بجعلها مظاهر لها
ینها بإظهار ما أودع فیها الامتناع عن أدائها، وأشفقن م ن حملها عندها فأد

   .من الکمالات
  و حملها الإنسان بإخفائها بالشیطنۀ و ظهور الأنانیۀ و الامتناع عن أدائها 

                                                 
  . و بررسی آن خواهد آمد سخنان دیگري از مرحوم علامه در تفسیر آیۀ امانت و نقد. 1
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بإظهار ما أودع فیه من الکمال و إمساکها بظهور النفس بالمظلمۀ و المنع 
   1؛علمأواالله  عن الترقی فی مقام المعرفۀ

به سپردن حقیقت » ها عرضه کردیم ها و زمین و کوه انما امانت را بر آسم«
پس از حمل آن ابا «نزد آنها و پوشیده داشتن آن هویت به تعینات ] خدا[هویت 
به اینکه بر آنها ظاهر شود با همه بزرگی اجرامشان، به جهت عدم » ورزیدند

ت به دلیل آنکه آن امان» و از آن ترسیدند«استعدادشان براي پذیرش امانت 
و انسان آن را بردوش «فراتر از قدرتشان بود و از حمل و قبول آن ناتوان بودند 

به سبب قوت استعدادش و توانمندي بر حمل آن، پس انسان آن را به » کشید
از این » همانا او ظلوم است« -با اضافۀ امانت به خودش  -خویش نسبت داد 

به خویش نسبت داد  نظر که هنگام آشکار شدن حقِ خدا آن را منع کرد و
شناسد؛ به جهت پوشیده ماندن او از  چون آن امانت را نمی» جهول است«

  ... . امانت به سبب انانیتش
  : یا معنا چنین است

، و با سپردنِ صفاتی که توانایی )ها آسمان و زمین و کوه(ما با تجلّی بر آنها 
ردادن آنها مظهرهایی حملش را دارند، امانت الهی را برآنها عرضه کردیم به قرا

به خیانت در ] مبادا[براي امانت الهی، پس آنها از حمل آن ابا ورزیدند که 
؛ و از حمل ]گرفتار شوند[داشتن آن نزدشان و خودداري از اداي آن  امانت و نگه

پس آن را اَدا کردند به اظهار کمالاتی که در آن نهاده . امانت نزدشان ترسیدند
  . شده بود
ن را بر دوش کشید با پنهان ساختن امانت به شیطنت و ظهور انانیت، و انسان آ

داشتن  و خودداري از اداي آن به اظهار کمالی که در او سپرده شده بود، و نگه
  . امانت به چیرگی ظلمت بر نفس و خودداري از ترقی در مقام معرفت
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  سخن قیصري . 5
  : نویسد قیصري، در شرح سخنی از ابن عربی، می

الحق أوجد العالم وجود شبح لا روح فیه و کان کمرآة غیر مجلوة، أن 
جلاء مرآة العالم لیحصل ما هو المقصود منها، و هو   اقتضى الأمر الإلهی

 هاظهور الأسرار الإلهیۀ المودعۀ فی الأسماء و الصفات التی مظهر جمیع
  .الإنسان إجمالاً و تفصیلاً

ین جلاء تلک المرآة و روح تلک و کان آدم، أي الإنسان الکامل، ع
  . الصورة، إذ بوجوده تم العالم و ظهر أسراره و حقائقه

فإن ما فی العالم موجود ظهر له حقیقته و حقیقۀ غیره بحیث إنه علم أن 
وإلیه . عین الأحدیۀ هی التی ظهرت وصارت عین هذه الحقائق إلا الإنسان

  : الإشارة بقوله
ضنْاَ الأمانَ { أي، على أهل  } ۀَ علىَ السماوات والأرضِ والْجِبالِإنَِّا عرَ

أبینَ أن یحملنَْها {کوتها و جبروتها ـماوات و الأرض من ملـالس حیث  } فَ
حملَها الإنسانُ {. ما أعطیت استعداداتهم تحملها لما فی استعداده  } و

ممیتاً إیاها مفنیاً   اً على نفسهأي، ظلوم } إنَِّه کاَنَ ظَلُوماً جهولاً { .ذلک
لا « :لغیره، ناسیاً لما سواه نافیاً لما عداه بقوله ذاته فی ذاته تعالى، جهولاً

   1؛»له إلا االلهإ
اي تیره  حق عالم را مانند وجود شَبحی آفرید که روحی در آن نبود و به آیینه

که ظهور (از آن  امر الهی جلاي آیینۀ عالَم را اقتضا کرد تا مقصود. ماند می
به  -اند، صفاتی که مظهر همۀ آنها  اسَرار الهی نهاده شده در اسما و صفات

  . حاصل شود) انسان است -اجمال و تفصیل 
   .باشد عین جلاي آن آینه و روح آن صورت می - یعنی انسان کامل  -آدم 

                                                 
  . 339 -  338: شرح فصوص الحکم .1



  425* إنّا عرضنا الأمانۀ : آیه بیستم

  . گشت عالَم پایان یافت و اسَرار و حقایق آن آشکار] آفرینش[زیرا به وجود او 
در عالمَ موجودي نیست که حقیقت خودش و دیگري برایش آشکار گردد به 

اعم از خودش و سایر (اي که دریابد عین احدیت به شکل این حقایق  گونه
  : ظاهر و آشکار گردیده، جز انسان؛ و به آن اشارة خداست که فرمود) اشیا
ها و زمین  هل آسمانیعنی بر ا» ها و زمین عرضه کردیم ما امانت را بر آسمان«

زیرا استعداد آنان تحمل » پس، از حمل آن ابا کردند«از ملکوت و جبروتشان 
بدان جهت که استعدادش را » و انسان آن را بردوش کشید«آن را نداشت 

ورزد، نفس خود را  یعنی بر خویشتن ستم می» او ظلوم و جهول است«داشت 
سازد، نسبت به دیگران جهول  می میراند، آن را در ذات خداي متعال فانی می

کند به این سخنش که  برد و جز خدا را نفی می است ، ماسواي خدا را از یاد می
  . ؛ خدایی جز خداي یکتا نیست»لاّ االلهإلا إله «: گوید می

  نقد و بررسی 
اش، آیه را  هاي ذهنی ساخته پیداست که در این بیان، قیصري بر اساس مبانی و پیش

به نظر وي، مقصود از امانت، همان حقیقت و هویت . کند نادرست تأویل میاي  به گونه
است که به همۀ هستی عرضه شد و جز انسان ) و به تعبیري وجود منبسط(حضرت حق 

  . آن را برنتافت) به عنوان موجودي که جامع است(
نفس شکند و با  نوردد، حدود را می است؛ زیرا مرزهاي تعینات را درمی» ظلوم«انسان 

  . شود کند تا آنجا که فانی در خدا می ستیزي و ریاضت، به خویشتن ظلم می
شود و دیگر چیزها را به فراموشی  است؛ زیرا از غیر خدا غافل می» جهول«و انسان 

مبناي این برداشت انحرافی از آیه، همان قوس صعود و نزول است؛ اینکه انسان . سپارد می
ر دیگر از این عالَم پست ماده، به سوي مبدأ آغازین خود صعود از عالَم بالا نزول کرده و با

  . کند می
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  امانت در احادیث 
توان مقصود از  پیداست که در صورت قرائن عقلی قطعی و یا دلایل نقلی معتبر می

احادیثی دربارة این آیه  �در تعالیم امامان. را در آیه به معنایی ویژه تفسیر کرد» امانت«
رساند و گاه بیانگر امانت به عنوان وظیفه و  داري را می اهمیت امانترسیده که گاه 

  . باشد می... مسئولیت است و در مواردي نیز مقصود از امانت، ولایت، 
  اهمیت امانت 

گوید  فرستد و به او می دربارة مردي سؤال شد که به کسی پیغام می �از امام صادق
یابد که آنچه در  جوید و در می برایش جامه را میآن مرد در بازار . اي بخر که برایم جامه

  . دهد باشد، پس از آنچه نزد خودش وجود دارد به او می بازار هست نزد خودش می
  : فرمود �امام

ضنْاَ الأمانَۀَ  {: لایقْرَبنَّ هذا و لایدنِّس نفَْسه؛ إنّ االله عزّوجلّ یقول إنَِّا عرَ
حملَها علىَ السماوات والأرضِ  ا ونْهأشفَْقْنَ ما ولنَْهمحنَ أن ییأب والْجِبالِ فَ

وإن کان عنده خیرٌ مما یجدِ له فی  } الإنسانُ إنَِّه کاَنَ ظَلُوماً جهولاً
   1؛السوق فلایعطیه من عنده

: فرماید نزدیک نشود و خویشتن را نیالاید؛ خداي بزرگ می] وسوسه[به این 
از آنچه نزد خودش » ...ها عرضه داشتیم و زمین و کوه  ها نت را بر آسمانما اما«

  . یابد باشد که در بازار می) و لباسی(هست ندهد، هر چند بهتر از جامه 
  :فرماید می �علیامیرالمؤمنین 

  . ثم أداء الأمانۀ، فقد خاب من لیس أهلها
ماوات المبنیۀ و الأرض ینإنّها عرضت على الس ة و الجبال ذات المدحو

الطّول المنصوبۀ، فلا أطول و لا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها، ولو 
ة أو عزّ قن من ـلکن أشف لامتنعن، و امتنع شیء بطول أو عرض أو قو
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إنَِّه کاَنَ ظَلُوماً  {أضعف منهنّ وهو الإنسان هو العقوبۀ وعقلن ما جهل من 
   1؛ } جهولاً
ها را  ی، اداي امانت است، آن کس که امانتیکی دیگر از وظائف الهسپس 

هاي  هاي برافراشته، و زمین نپردازد زیانکار است، امانت الهی را بر آسمان
تر  هاي بپا داشته، عرضه کردند، که از آنها بلندتر، بزرگتر، وسیع گسترده، و کوه

اگر بنا بود که چیزي به خاطر طول و عرض و  ،شود، اما نپذیرفتند یافت نمی
وانمندي و سربلندي از پذیرفتن امانت سر باز زند آنان بودند، اما از کیفر الهی ت

ترسیدند، و از عواقب تحمل امانت آگاهی داشتند، که ناتوانتر از آنها آگاهی 
  . )همانا انسان ستمکار نادان است: (نداشت، و آن انسان است، که خدا فرمود

  امانت، تکلیف الهی 
لرزید و  شد و می قرار می بی �رسید امام علی ت نماز فرا میروایت شده که هرگاه وق

  : گشت، به آن حضرت گفتند رخسار آن حضرت دگرگون می
  : فرمود شود؟ می اي امیرالمؤمنین شما را چه می

ضَها االلهُ علی السماوات والأرض والجبال،  جاء وقت الصلاة، وقت امانۀ عرَ
   2؛نهافأبینَ أن یحملنَها و أشفَْقْنَ م

ها  ها و زمین و کوه امانتی که خدا بر آسمان] اَداي[وقت نماز فرارسید، هنگام 
  . عرضه داشت، پس ابا کردندکه آن را بر دوش کشند و از آن به هراس افتادند

توان گفت یکی از مصادیق امانت  می -که شاهد نقلی است  -براساسِ این حدیث 
  . دگان واجب ساختباشد، تکلیفی که خدا بر بن می» نماز«

   �و دیگر امامان �امانت، ولایت علی
  . دانسته شده است» ولایت«، »امانت«احادیث زیادي هست که در آنها مقصود از 
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  : روایت شده که فرمود �از امام صادق
   1؛هی ولایۀ امیرالمؤمنین

  . است �مقصود از امانت، ولایت امیرالمؤمنین
  : روایت شده که فرمود �از امام باقر

بینَ أن یحملنَها کفراً بها وعناداً وحملها الإنسان، والإنسان الذي أالولایۀ، 
   2؛حملها ابوفلان

و [ها و زمین ابا کردند از بیم کفر  ولایت است، آسمان» امانت«مراد از 
انسان آن را حمل کرد، ! آن را بردوش کشند] ناسپاسی و ادا نکردن حق ولایت

  . آن را حمل کرد، ابوفلان است و مقصود از انسانی که
  : روایت شده که فرمود �به سند معتبر از امام صادق» معانی الأخبار«در کتاب 

   3؛الأمانۀ، الولایۀ؛ و الأنسان ابوالشرور المنافق
  . مقصود از امانت، ولایت است، و مراد از انسان، ابو شرور منافق است

به نقل مرحوم ینه هست که چکیدة آن روایت طولانی در این زم �نیز از امام صادق
  : چنین استفیض در صافی 

نّ االله عرض أرواح الأئمۀ على السموات والأرض والجبال فغشیها نورهم إ
فولایتهم امانۀ عند خلقی فأیکم یحملها  :ثم قال .و قال فی فضلهم ما قال
من عظمۀ فأبت من ادعاء منزلتها و تمنّی محلّها  ؟بأثقالها و یدعیها لنفسه

  ... .ربهم
فلم یزل أنبیاء االله بعد ذلک یحفظون هذه الأمانۀ و یخبرون بها أوصیاءهم 
حملَها الإنْسانُ  عائها وتهم فیأبون حملها ویشفقون من ادوالمخلصین من ام
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 :الذي قدعرف بأصل کلّ ظلم منه الى یوم القیامۀ وذلک قول االله عزّوجلّ
ضْناَ الأمانَ { أبینَ أن یحملنَْها إنَِّا عرَ ۀَ علىَ السماوات والأرضِ والْجِبالِ فَ

حملَها الإنسانُ إنَِّه کَانَ ظَلُوماً جهولاً ا ونْهأشفَْقْنَ م1؛ } و   
ها و زمین عرضه داشت، پس نور آنان همۀ  خداي متعال ارواح ائمه را بر آسمان

: ر فضل آنان خواست گفت، سپس فرمودخدا آنچه را د. آنها را در برگرفت
تواند آن را با سنگینی  خلقم امانت است، کدام یک از شما میولایت آنان نزد 

که دارد حمل کند و براي خویشتن ادعا کند؟ آنها از ادعاي ) قدري و گران(
  ... . ابا کردند -از عظمت پروردگارشان  -منزلت آن امانت و آرزوي مکانت آن 

کردند و  این امانت را حفظ می - �پس از ماجراي آدم -یاي خدا پیوسته انب
ساختند، آنان از حملِ آن  جانشینان و برگزیدگان امتشان را به آن آگاه می

همان کسی که (انسان ] تا اینکه[کردند و از ادعاي آن بیم داشتند  خودداري می
شت، و چنین آن را بر دوش گذا) شود تا روز قیامت ریشه هر ظلمی شناخته می
ها  ها و زمین و کوه ما امانت را بر آسمان«: فرماید است که خداي بزرگ می

ارائه دادیم، آنان برنتافتند که آن را بردوش کشند و از آن هراسیدند، و انسان 
  . »گر و نادان است آن را حمل کرد؛ به راستی او بس ستم

  : روایت شده که دربارة این آیه فرمود �از امام رضا
   2؛لأمانۀ، الولایۀ، من ادعاها بغیر حق فقد کفرا

  . باشد امانت، ولایت است؛ هرکه به ناحق آن را ادعا کند، کافر می
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  چکیدة سخن 
معناي جامعی را در نظر گرفت که همان استعداد » امانت«توان براي  طور کلی می به

ترین و  مهم» ولایت«باشد و پیداست که در این راستا  پذیري می تکلیف و مسئولیت
  . ترین تکلیف است بنیادي

دیگر موجودات جهان آفرینش، استعداد بردوشن کشیدن بار مسئولیت و تکلیف را 
با وجود استعداد و لیاقت  -نداشتند، لیکن انسان از این امتیاز برخوردار بود، گرچه اکثر آنها 

فاق و شرك روي اند و به ن»جهول«و » ظلوم«کنند و به همین جهت  آن را حمل نمی -
  . آورند می

  : فرماید آیۀ بعد مؤید این معناست که می
ب االلهُ الْمناَفقینَ والْمناَفقاَت والْمشْرکِینَ والْمشْرِکاَت ویتُوب االلهُ  { ذِّ عیل

حیماً کاَنَ االلهُ غفَُوراً رو ناَتؤْمالْمینَ ونؤْملىَ الْم1؛ } ع   
ا مردان و زنان منافق و مشرك را عذاب کند، و توبۀ مردان و براي آنکه خد

  . زنانِ مؤمن را بپذیرد، و خدا آمرزنده و مهربان است
به این ترتیب، صدر و ذیل آیه با هم سازگارند و شواهد روایی این معنا را تأیید 

  . کند می
  یادآوري لازم 

  : آمده است که �علیامیرالمؤمنین در روایتی از 
؛انّ ال قُ بعضُه بعضاً دصی 2کتاب   

  . کند بعضی از قرآن، بعضِ دیگر را تصدیق می
بهترین تفسیر است و  -به گونۀ موجبۀ جزئیه  -طور کلی، تفسیر قرآن به قرآن  و به

  . توان با بعضی دیگر دریافت معناي بعضی از آیات را می

                                                 
  . 73آیۀ ) 33(سورة احزاب  .1
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توان  به احادیث می مراجعه لیکن این سخن که قرآن به غیر خودش نیاز ندارد و بی
  . باشد به تفسیر قرآن پرداخت، درست نمی

کند،  دارد که از روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده می بیان می المیزانعلامه در 
آورد و مقصود از آن را ولایت الهی و رسیدن به  لیکن براي معنایی که دربارة امانت می

  . وجود ندارد -ات دیگر از آی -داند، شاهد قرآنی  کمال صفت عبودیت می
طور انحصاري مشخص شده است که  افزون بر این، گاه در روایات، مصداق آیه به

ترین مصداق  را کامل �باشند، لیکن علامه در این موارد، ائمه می �مقصود از آن امامان
  . داند، نه به صورت انحصار معنا در آنان می

  : فرماید خداي متعال می. است» دارندگان علم«هاي این روش، آیۀ  از نمونه
   1؛ }وتُوا الْعلْم اُبلْ هو آیات بیناَت فی صدورِ الَّذینَ  {

  . در سینه کسانی که علم داده شدندآشکار بلکه این قرآن آیاتی است 
گذرد، بی آنکه مشخص سازد  کند و از آن می در اینجا، علامه، ظاهر آیه را معنا می

  . اند چه کسانی } وا الْعلْموتُاُ {مقصود 
کند که در آن به انحصار مشخص شده  که خود علامه، روایتی را نقل می درحالی

  . باشند می  �ائمۀ اطهار } وتُوا الْعلْماُ {است که مقصود از 
» بصائر الدرجات«پرسد، متن روایت در  دربارة این آیه می �ابوبصیر از امام باقر

  : چنین است
   2؛من عسی اَن یکونوا؟ �قال ابوجعفر أنتم هم؟

] مقصود[تواند  می] به جز ما[پس چه کسی : فرماید آیا شمائید آنها؟ حضرت می
  باشد؟ 

  : رسیده است که �و در روایتی از امام صادق
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  . 149: 16؛ المیزان  225: بصائر الدرجات .2



   )2ج(ائد آیات العق*  432

   1.باشند می �، ائمه اطهار } وتُوا الْعلْماُ {مقصود از 
  : نویسد علامه در ذیل این روایت می

  . در کتاب کافی و بصائر الدرجات، به چند طریق، روایت شده است این معنا
ها، به  ترین مصداق باشد به معناي انطباق آیه به کامل و این از باب جرْي می

   2.آید دلیل روایتی که در زیر می
   3.آورد گاه علامه، روایت پیشین را می آن

                                                 
  . 149 - 148: 16؛ المیزان 2، حدیث 214: 1کافی .1
  . 149: 16المیزان  .2
و فی البصائر بإسناده عن بریدبن معاویۀ عن «: عبارت علامه در روایتی که آورده چنین است .3

أنتم هم من : فقال } وتوُا الْعلْماُبلْ هو آیات بینَات فی صدورِ الَّذینَ  {: قلت له: قال �جعفر أبی
: به برید فرموده است �براساس این متن علامه چنین استفاده کرده است که امام. »عسی أن یکونوا؟

رود چه کسانی دیگر باشند؟ عین  ، انتظار می)همان که علم به آنها داده شده است(ها هستید  شما همان
رسد  نیز نقل شده است، و به نظر می به نقل از بصائر) 75، حدیث  165:  4(این متن در تفسیر نورالثقلین 
مراجعه نکرده و این عبارت را از تفسیر نورالثقلین نقل کرده ) بصائر الدرجات(مرحوم علامه به مأخذ اصلی 

شود بریدبن معاویه چنین روایتی ندارد و در سند و متن  است، لکن با مراجعه به بصائر الدرجات روشن می
  . حدیث خطا و اشتباه رخ داده است
 }بلْ هو آیات بینَات  {در ذیل آیه شریفه ) جزء چهارم، باب یازدهم(هیجده روایت در بصائر الدرجات 

هستند و بیشتر آنها دلالت بر  �ائمه» أوتوا العلم«نقل شده که همۀ آنها بیانگر این است که مقصود از 
  : ب است و متن آن چنین استاختصاص به ایشان دارد، از جمله روایت بریده که حدیث اول با

: قال } وتوُا الْعلْماُبلْ هو آیات بینَات فی صدورِ الَّذینَ  {: قول االله: قلت له: قال �جعفر عن أبی«
  . »إیانا عنی

رسد تقارب این دو  حدیث دوم باب، روایت ابوبصیر است که متن آن در بیان فوق آمده است؛ به نظر می
شتباه دیداري شده و از این جهت مرحوم حویزي در نورالثقلین حدیث ابوبصیر را به برید حدیث باعث ا

نسبت داده است، لکن اشکال اساسی در متن حدیث است، و بدون تردید تصحیفی در متن واقع شده و 
  »ـــ
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نقل شده که آن حضرت  �که در کتاب اصول کافی از امام باقراین درحالی است 
   1.اش اشاره کرد این آیه را تلاوت کرد و با دستش به سینه

علم میانِ ] مقصود[«: و از آن حضرت رسیده است که این آیه را تلاوت کرد و فرمود
   .]که علمِ قرآن به آنان داده شد[اند  آنان چه کسانی: پرسیدند» دو طرف جلد قرآن نیست

  : فرمود
   2ا غیرنا؛من عسی أن یکونو
  ! توانند باشند؟ چه کسانی جز ما می

این آیه را تلاوت فرمود، سپس  �در روایت دیگر از ابوبصیر رسیده است که امام باقر
ابوبصیر . اي ابامحمد، به خدا سوگند، علم آنچه را میان دو جلد قرآن آورد اراده نکرد: گفت
] مقصود[تواند  ه کسی جز ما میچ: آنان کیانند؟ فرمود! فدایت شوم: پرسیدم: گوید می

   3!باشد؟
بلْ  {کرد  تلاوت می �شنیدم امام صادق: و از هارون بن حمزه روایت شده که گفت

ذینَ   4؛»خاصۀ هم الأئمۀ«: فرمود و می } وتُوا الْعلْماُهو آیات بیناَت فی صدورِ الَّ
   5.اند طور ویژه ائمه به] قرآن و آگاه به همۀ ظرایف آن[دارندگان علم 
باشد، و  می» ولایت«نیز روایات فراوانی هست که مقصود از آن » امانت«در آیۀ 

  . دانسته شده است �طور ویژه ولایت امیرالمؤمنین به

                                                                                                                    
  ـــ «

 اگر کسی سایر روایات این باب را حتی در خود تفسیر نورالثقلین ببیند کاستی این متن برایش آشکار
  . گردد می

  . 120: 4؛ تفسیر صافی 1، حدیث 213: 1کافی .1
  . 120: 4؛ تفسیر صافی 3، حدیث 214: 1کافی .2
  . 225: بصائر الدرجات .3
  . 4، حدیث 214: 1کافی .4
  . 42 - 34، حدیث 202 - 200: 23 بحارالأنوارروایات در این زمینه فراوان است؛ نگاه کنید به،  .5
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  : نویسد پس از نقل این روایت، می -در بحث روایی  - که علامه  درحالی
قول لُ فاتح لبابه من هذه وأما کان هو  �میرالمؤمنینأالمراد بولایۀ : اَ

الأمۀ، و هو کونُ الإنسان بحیث یتَولَّی االله سبحانه أمرهَ بمجاهدته فیه 
بإخلاص العبودیۀ له دون الولایۀ بمعنی المحبۀ أو بمعنی الإمامۀ، و إن 

   1؛کان ظاهرُ بعض الروایات ذلک بنوع من الجريْ والإنطباق
مقصود از امانت، ولایت امیرالمؤمنین  اینکه در روایت آمده است: گویم می
باشد، بدان جهت است که آن حضرت در میان این امت، گشایندة این در  می

بود؛ اینکه انسان با مجاهدت در راه خدا و اخلاص در بندگی او به جایی رسد 
که خداي سبحان متولّی امرش شود، نه ولایت به معناي محبت یا امامت؛ 

حمل کلی بر فرد [از باب جري و انطباق  - ز روایات هرچند که ظاهر بعضی ا
  . باشد می -] آن بارز

پیداست که این سخن، به این صورت که علامه بیان کرده است، پذیرفتنی به نظر 
  . باشد می �شخص پیامبر -در نخستین مرتبه  -رسد؛ زیرا فاتح باب ولایت  نمی

نه یکی از  -مصداق امانت  ترین را به عنوان مهم �آري، اگر ایشان امام علی
کرد، در آن صورت امکان جمع  ذکر می -مصادیقی که به کمال عبودیت دست یافته است 

  . و سازگاري وجود داشت
 - به عنوان مصداقی براي امانت  -» ولایت الهی«اي به  از سویی در روایات اشاره

ات به صراحت و آشکارا این تفسیر از امانت توجیه درستی ندارد؛ زیرا در روای. نشده است
  . باشد می �بیان شده است که مقصود از امانت، امامت امیرالمؤمنین علی

آورد و  و این یک اشکال کلّی بر تفسیر المیزان است که روایات را در متن تفسیر نمی
شود و در نتیجه معنایی که از  پس از پایان یافتن تفسیر آیات، در آخر آنها را یادآور می

هاي تفسیري که پیش از آنها ارائه شده، ناسازگاري  نماید با برداشت یات رخ میظاهر روا

                                                 
  . 376: 16المیزان  .1
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ها  کران معارف وحیانی است و در همۀ زمینه که تعالیم امامان دریاي بی درحالی. یابد می
ها  ها و رهیافت بایست پیش از دیگر دانش رهنمودهاي کلیدي و آموزنده و ناب دارد و می

  . وارسی و پژوهش گردد
  : فرماید در نهج البلاغه همواره راهگشاست، آنجا که می �سخن امام علی

ذْهبونَ { أینَ تَ أنَّ {و  1 } فَ والأعلام قائمۀ، والآیات  2 } تُؤْفَکُونَی فَ
واضحۀ، والمنار منصوبۀ، فأینَ یتاه بکم، وکیف تَعمهون وبینکم عترةُ 

ین و اَلسنۀُ الصدق، فانَزِلُوهم بأحسن و هم اَزمۀُ الحقّ و أعلام الد! نبیکم؟
   3؛منازِلِ القرآن، ورِدوهم ورود الهِیم العطاش

هاي حق  گرایید؟ پرچم روید؟ و چرا از حق به باطل می به کجا می) اي مردم(
شما را به کجا . اند نصب شده] هدایت[هاي  ها آشکارند و مشعل افراشته و نشانه

که  روید درحالی می] این سو و آن سو[حیران  گردانند؟ چگونه گیج و سر می
عترت پیامبرتان در میان شماست؟ آنان زمامداران حق و بزرگان دین و 

اند، پس در نیکوترین منازل قرآن آنها را جاي دهید، و چون  هاي راستین زبان
  . شتران تشنۀ روان سوي آبشخور، سویشان بشتابید

  والحمد الله رب العالمین

                                                 
  . 26آیۀ ) 81(سورة تکویر  .1
  : در آیات زیر آمده است } تُؤْفَکُونَی فأَنَّ {جملۀ  .2

  .  62آیۀ ) 40(؛ سورة غافر  3آیۀ ) 35(؛ سورة فاطر  34آیۀ ) 10(؛ سورة یونس  95آیۀ ) 6(سورة انعام 
  .  87خطبۀ : نهج البلاغه .3
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  نمایۀ آیات
  صفحات             آیات 

  
لقَِّیانِ { لقََّى المْتَ تَ ذْ ی    100/  }... إِ
} ت ر و ا الشَّمس کُ ذَ    233/  } إِ
ها { الَ ا زلزِْلتَ الأرض زِلزَْ ذَ    233/  } إِ
}  م نتُ ونَ ما کُ نَّما تجُزَ یکمُ إِ واء علَ وا س برُِ َلاتص وا أو برُِ ا فاَصهو لَ لوُنَاص مع    141/  } تَ
یها { ینَ ف د خاَل اره ها الأنْ ت َن تحريِ مَتج نَّات ج م ه د االلهُ لَ 161/  } ...أع   
ا { ید د ابا شَ م عذَ ه د االلهُ لَ 160/  } أع   
} اه و ه ه له خَذَ إِ رأَیت منِ اتَّ    401ـ  205/  }... أفَ
م لا { ا أم أنتُ حرٌ هذَ س بصروُنَأفَ    141/  } تُ
ابک کفَىَ  اقرْأَ { تَ یبا کَ س ح کی لَ ع م و ی سک الْ نفَْ    79/  }بِ
ااُ { و ذینَ اتَّقَ بى الَّ لکْ عقْ لُّها ت ظ و م لهُا دائ    181/  } کُ
ه نا { ه فإَنَِّ لَ ولَ س ر صِ االلهَ وع نْ یم و هسالات نَ االلهِ و رِ لاغاً ملاَّ ب مإِ نَّ ه ج 238/  } ...ر   
} م نَّ ه یقَ ج لاَّ طرَِ    247ـ  238/  } إِ
لاَّ { یرًا إِ س االلهِ ی لىع ککانََ ذَل ا و د ا أبیه ینَ ف د ل م خَ نَّ ه یقَ ج    238/  } طرَِ
ون { د یها خال ف م ه س و د ونَ الفْرْ ینَ یرثُِ 179ـ  173ـ  138/  } الَّذ   
} د ه أع م نی آدم أ ألَ ا بی م یکُ ینٌن لاإِلَ بِ م و د ع ُلَکم ه نَّ یطاَنَ إِ وا الشَّ د ب ع    401/  } تَ
ةٌ  { ها ناَظرَ ب 67/  }إِلىَ ر   
ولُ بمِا  { س باُآمنَ الرَّ ن رم ه ی لَ إِلَ هـِّنزِ ت االلهِ وملآئکَ المْؤمْنوُنَ کلٌُّ آمنَ بِ و 284/  } ...ه   
م فی إنَِّ { و ی نَّۀِ الْ ْالج حابون  أصه م  شُغلٍُ فاک ه واج أز و م 181/  } ه   
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} ماءالس واب أب م ه ح لَ تَّ نهْا لاتفَُ وا ع برُ نا و استَکْ وا بِآیات ب ذینَ کَذَّ    235/  } ...إنَِّ الَّ
لَّ { م ناراً کُ لیهِ ُنص فونا س وا بِآیات ذینَ کفَرَُ مإنَِّ الَّ هود لُ ج تج237/  } ...ما نَض   
نوُنَ { ْؤملای م هر نذ م تُ م أم لَ ه تَ ر م أأنذَ یهِ لَ ع اءو واْ س ینَ کفَرَُ 247/  } إنَِّ الَّذ   
} ه ع م ه ثلَْ ما ویع مضِ جی الأرا فم م ه و أنَّ لَ واْ لَ ینَ کفَرَُ 226/  } ...إنَِّ الَّذ   
ی { إنَِّ الَّذ کفَُّار م ه واْ و اتُ م واْ و نۀَُ االلهِاُنَ کفَرَُ ع م لَ ِیه لَ ع لئَک237/  } ...و   
م یکنُِ االلهُ { واْ لَ َلم واْ وظَ ینَ کفَرَُ لاإنَِّ الَّذ و م ه یغفْرَ لَ یقاً  ل هم طرَِ ی ده ی 247ـ  238/  } ل   
} ِرهغُ أم291ـ  289/  } إنَِّ االلهَ بال   
} شاَءن یمل کونَ ذل ا درُ مْغفی و ه    400/  } إنَِّ االلهَ لایغفْرُ أن یشرَْك بِ
یرًا { ع س م ُله د أعینَ و عنَ الْکفَرِ    238/  } إنَِّ االلهَ لَ
عیمٍ { نَ و نَّات ی جینَ ف تَّق ْ141/  } إنَِّ الم   
ینٍ { امٍ أم ینَ فی مقَ تَّق ْ140 / } إنَِّ الم   
ونَ { د خاَل م نَّ ه ابِ ج ینَ فی عذَ ِرم جْ226/  } إنَِّ الم   
} كاد ب ع م ه نَّ إِ م فَ ه ب عذِّ    222/  } إنِ تُ
اد  { ص باِلمْرْ بک لَ 20ـ  18ـ  17/  }إنَِّ ر   
بونَ ما تمَکرُوُنَ { تُ ناَ یکْ لَ س 280/  } إنَِّ ر   
} د شاَه ناَك لْ س نَّا أر یرًاإِ نَذ شِّراً وب م203/  } ا و   
ینَ { أب الِ فَ ب الجِْ ضِ والأر و ات ماولىَ الس انۀََ ع ناَ الأم نَّا عرَضْ    429ـ  426ـ  424ـ  422/  } ...إِ
ا { ور إمِا کفَُ رًا وا شاَکِیلَ إم بِ الس ناَه ی د نَّا ه    252ـ  246/  } إِ
یم الْ { ل ع یم إنَّک أنتْ الْ ک332/  }ح   
دادوا إثِمْاً { یزْ ل م ه لی لَ ُنَّما نم    207/  } إِ
} ه نَّ یرٌ إِ بِ لوُنَ بمِا خَ ع    268ـ  267ـ  264/  } تفَْ
ور { ُظنََّ أن لنَ یح ه نَّ    85/  } إِ
ولاً { ه لوُماً ج ه کاَنَ ظَ نَّ    427ـ  424ـ  422/  } إِ
سرُ { م ه ل کانََ فىِ أه ه نَّ اإِ 85/  } ور  
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وم الْکاَفرینَ  { ه لاییأس من روحِ االلهِ إلاَّ القَْ    70/  }إنَّ
ه  { ی سابِ لاقٍ حأنِّی م ْنت نَ نِّی ظَ    92ـ  91/  }إِ
یم { َتق س ْاطَ الم ناَ الصرَ د 23/  }  اه   
}  ج و م ه ق و ج من فَ و م غْشاَهی یُرٍ لج حی بف اتُلم هأو کظَُ ق و    26/  }... من فَ
ونَاُ { د ا خاَلیه ف م النَّارِ ه ابحأص ک218ـ  217/  } ولَئ   
ذاباُ { ع هم الْ نْ ع خفََّف لای ةِ فَ یا باِلآخرَ نْ یاةَ الد ْا الح و ترََ ذینَ اشْ   236/  } ...ولئک الَّ

لاَّ اُ { ةِ إِ م فی الآخرَ ه یس لَ ذینَ لَ وا فیهاولئک الَّ ع نَ بِطَ ما ص ح و 237/  } ...النَّار   
أاُ { م کلاولئ و م نَّ ه ج م حیصاًواهنهْا م ونَ ع د    235/  } یجِ
ارثِوُنَاُ { و م الْ ه کلَئ138/  } و   
ثنْىاُ { ۀٍ م حن ی أجول  باع ر ثلاُثَ و283ـ  282/  } و   
سب الإنسانُ أل { حـَّأیعم َن نج ه ظاَم286/  } ع   
ةٍ { دى سفرََ أی    102/  } بِ
ینَ  { ورِ الَّذ د ی صف نَات ی ب اتآی و لْ هاُب م لْ ع وا الْ    433ـ  431/  }وتُ
} لىانهَ  ب نَ ب ى و س ینَ على أن نُّ رِ اد    114/  }  قَ
سبیلاً  { لْ ى سمس    58/  }تُ

ة { د لىَ الأفْئ ع عل    58 / } تطََّ
یا  { ث یها جِ ینَ ف مالظَّال ر واْ و نَذَ ینَ اتَّقَ ى الَّذَنج م نُ    24/  }ثُ
سلاً { کۀَِ رلائْلِ الماع280/  } ج   
سِ { و د نَّات الفْرْ 134/  } ج   
أوى { ْالم نَّات 135/  } ج   
یم { ع نَّات النَّ 135/  } ج   
دنٍ { نَّات ع 134/  } ج   
تَّ { ناَ ح لُ سر ه تْ وفَّ ت تَ و ْالم م دکُ اء أحا ج ذَ    280/  }ى إِ
یام { خ ورات فی الْ ْقصم ور 181ـ  166/   } ح   



   )2ج(ائد آیات العق*  440

صیراً { لانَ اوی لونَ و د داً لایجِ دینَ فیها أب 238/  } خال   
} ا لاییه ینَ ف د ونخاَل م ینظرَُ لا ه و اب عذَ نهمُ الْ ع 237 /  }خفََّف   
ةٌ { شاَوغ م ِارهصلىَ أبع و م هِ ع ملىَ سعو هم وبِ لُ لىَ قُ االلهُ ع م تَ    247ـ  205ـ  204/  } ...خَ
نُ عملاً { س أح م م أیکُ وکُ لُ ب ی اةَ لی ْالح و ت و ْقَ الم لَ    177/  } خَ
} حا أومم کۀِی ذلم بک منَ الحْکْ ر کی    362/  } إِلَ
نیْا { یاةُ الد ْالح م تْکُ واً و غرََّ م آیات االلهِ هزُ تُ خَذْ م اتَّ أنَّکُ م بِ    235/  } ...ذلکُ
} ه ل م ع نَ وو ع نی من فرْ َنج نَّۀِ و ْی الجتًا ف ی ب كند ی عنِ لاب ب139/  }  ...ر   
ینۀًَ { ونَ و ملأه زِ ع نَّک آتیَت فرْ نا إِ ب والاً ر أم یا و نْ یاةِ الد ْی الح207/  } ...ف   
ب { ن رةٍ م وا إِلىَ مغفْرَ ابقُِ اءـِّس مرْضِ السع نَّۀٍ عرْضهُا کَ ج و م    134/  } ...کُ
قِّ { ْرِ الحی ونَ فی الأرضِ بِغَ برُ تَکَ ینَ ی الَّذ یات نْ آیع رِفأص 248/  } ...س   
} یو م یهِ د ه ی س م ه ح بالَ ل 39/  }ص   
   311/  }الصافَّات صفّاً  {
عبٍ  { لاث شُ   44/  }ظلٍّ ذي ثَ
لمَون { ع م فىِ ما لاتَ نشئَکُ م و نُ ثاَلَکُ لَ أم د ب    126/  } على أن نُّ
ینَ { رِ نذ ْنَ المتَکوُنَ م ل ِبک لْ لىَ قَ 320/  } ع   
عۀَ عشرََ { س ا ته ی لَ 176/  } ع   
هى { تَ نْ ْةِ الم ر د س ند 188ـ  160ـ  159/  } ع   
أوى { ْنَّۀُ الم ا جهند 160ـ  159/  } ع   
ةُ { جارْالح و ا النَّاسهقوُد ی وت وا النَّار الَّ اتَّقُ    186/  } فَ
برى { ت الطَّامۀُ الْکُ ذا جاء إِ    188/  } فَ
الأرضِ  { و ات اومرِ الس280ـ  279/  }فاَط   
یمِ { حْالج ذاَبع م ه ب ر م قاَهو و م ه ب ر م ا آتاَهِینَ بم هِ 141/  } فاَک   
ناً { ا و حزَ و د ع م ه یکوُنَ لَ نَ لو ع ه آلُ فرْ تقَطََ    207/  } فاَلْ
اتَّقىَ { طىَ و ن أعا مأم    247/  } فَ
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أما منْ  { یاُفَ ه بِ اب تَ ک یوت یه تاَبِ وا ک م اقرَْؤُ ولُ هاؤُ یقُ ه فَ ین 81ـ  80/  }م   
أوى { ْالم ینَّۀَ ه ْإنَِّ الج    188/  } فَ
دا  { دینَ فیها أب خال م نَّ ه ج نار ه إنَِّ لَ    238ـ  226/  }فَ
أنَّ {   435/  } تؤُفَْکوُنَی فَ

یمِ  { ح ْالج اط م إِلىَ صرَ وه د 39/  }فاَه   
ناتواُفَ { س ح م هِ ئاتی لُ االلهُ س د ب ی ک93/  } لئ   
ماُفَ { ه تاب رَؤنَُ ک    97ـ  83/  } ولئک یقْ
بونَ { ْنَ تَذهأی    435/  } فَ
ب { آلاء ر أي بِ بانِـِّفَ    166/  } کمُا تُکَذِّ
ونَ { م تکَفْرُُ نتُ عذاَب بمِا کُ واْ الْ وقُ    223/  } فَذُ
سرُ { ی نُ س سرىَفَ ع لْ ل 247/  } ه   
سرىَ { ی لْ ل ُرهس ی نُ س    247/  } فَ
یرًا { س ا یاب س ح باس َیح فو س    84/  } فَ
ا { ور ب عواْ ثُ د ی فو س    85/  } فَ
بۀ { عقَ م الْ َتح لااقْ    26/  }فَ
م نفَسْ ما  { لَ ع لاتَ ینٍ جزاَء بمِاُفَ ةِ أع م من قرَُّ ه ونَخفْی لَ لُ مع وا ی    166/  }  ا کاَنُ
لمَا رأى أ { م لافَ ه ی د یَخف واْ لاتَ یفۀًَ قاَلُ خ م ه نْ م سج أوو م َرهنَک ه ی    352/  } ...تصَلُ إلَِ
أوى { ْالم نَّات ج م ه لَ لاً  فَ ونَ نزُُ لُ مع وا ی ما کانُ    188/  } بِ
} لُّ وضلای داي فَ ه عب    247/  } لایشقْىَفمَنِ اتَّ
ه فَاُفمَنْ  { مین ی ه بِ تاب ک یتیلااُوت لمَونَ فَ م و لایظْ ه تاب قرَْؤنَُ کی ک83/  } ولئ   
و فی { ه یۀ  فَ 92ـ  91/  } عیشۀٍَ راض   
نَّم جِ { ه لَ ج و ح م ه نَّ رَ ضُنح م لَ ینَ ثُ اطی م و الشَّ ه نَّ حشرَُ نَ بک لَ ر و یا فَ 24/  }ث   
یونٍ { ع و نَّات ی ج140/  } ف   
   102/  } فىِ صحُف مکرََّمۀٍ {
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} ه مَرْ طعی تَغَ ی م بنٍ لَ هار من لَ یرِ آسنٍ وأنْ هار من ماء غَ یها أنْ 139ـ  69/  }... ف   
قَّ { ْقالوُا الح م بکُ وا ماذا قالَ ر    291ـ  289/  } قالُ
ینٍ لی و لکَ  قرةُ { 70/  }ع   
} بِکلُقلُْ ی و ه ة و لَ مرَّ ا أوأه یها الَّذى أنشَ یِ یم    ح ل قٍ ع لْ    115ـ  114/  } خَ
ینَ { برِ تَکَ ْى المو ثْ م ْبِئس یها فَ ینَ ف د خاَل م نَّ ه ج اب و وا أب خلُُ یلَ اد 135/  } ق   
و { ُم بح ناَه ج و ز و کینکَذَل 140/  } رٍ ع   
ة  { ر امِ برَ    102/  }کرَ
ذا دکَّت الأرض دکا دکا {    233/  } کلاََّ إِ
}  م ها منْ غَ نْ وا م ج خرُْ وا أنْ ی لَّما أراد ذاب الحْریقاُکُ وا ع وقُ وا فیها و ذُ 236/  }  عید   
لوُنَ { مع م تَ نتُ یئًا بمِا کُ ن وا ه ب اشرَْ وا و لُ    141 / } کُ
ون { ود ع م تَ دأکُ ا بَ122/  }  کم   
} م هاءع أم ا فقَطََّعیم مح اءوا م سقُ ی النَّارِ وف د خاَل و نْ هَ225ـ  139/  } کم   
یامۀِاُلا  { ْمِ القو ِبی م س    286/  } قْ
}  وم أخُذهُ سنۀٌَ و لانَ    354/  }لاتَ
نی منَ  { یلٍ ولایغْ ل هبِ لاظَ    44/  }اللَّ
لاَّ { ت إِ و ْا المیه ذوُقوُنَ فتۀََ الاُ لای و ْیمِ الم حْالج اب م عذَ قاَه و 141/  } ولىَ و   
لوُنَ { مع ی ِرهأم م بِ هلِ و و ه باِلقَْ ونَ بقُِ س 338ـ  319ـ  290/  } لای   
لوُنَ ما یؤمْرُ { ع م و یفْ َرهونَ االلهَ ما أمصع 289/  } ونَلای   
} ه ول سر وا باِاللهِ و نُ ْتؤُم 203/  } ل   
} طس ْباِلق اس وم النَّ یقُ انَ ل یزَ ْالم و تاَب الْک م ه ع ناَ م نَات وأنزَلْ یب ناَ باِلْ لَ س ناَ ر لْ س أر د    203/  } لقََ
نکْ غطاءك فَ { نا ع نْ هذا فَکَشفَْ لۀٍَ م ی غفَْ ف ْنت د کُ یدلقََ د ح م و ی رُك الْ ص184/  } ب   
} م هِ س ولاً منْ أنفُ س ر م یهِ ثَ فع ذْ ب ینَ إِ ن ؤمْلىَ الم نَّ االلهُ عم د    372/  } ...لقََ
لا جانٌّ  { و م ه لَ ب نس قَ هنَّ إِ ثْ ْطمی م   166/  }لَ

لَ { ا القْرُآْنَ ع ناَ هذَ وأنزَلْ اشی لَ ه خَ تَ لٍ لرَأَیب ۀِ االلهِجی دعاً منْ خَشْ َتص 416/  } عاً م   
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المْغرِْبِ { شرْقِِ وْلَ المب ق م وهکُ ج واْ و ولُّ برَِّ أن تُ یس الْ    283/  } ...لَ
} شرْکَِاتْالم ینَ و ِشرْکْالم و قَاتناَف ْالم ینَ و قناَف ْااللهُ الم ذِّبع ی 430/  } ...ل   
و { س م الرَّ وه ومما آتاکُ خُذُ والُ فَ ه تَ انْ ه فَ نْ ع م    156/  } ا نهَاکُ
لاَّ أحصاها { ةً إِ بیرَ لا کَ ةً و ر صغیرَ غادتابِ لای ا الْک هذَ 99ـ  81/  } ...ما ل   
ینٍ { ورٍ ع ِم بح ناَه ج وز وفۀٍَ و رٍ مصفُ لىَ سرُ ینَ ع ئتَّک 141/  } م   
} د ع ی وت نَّۀِ الَّ ْثلَُ الج نٍ مرِ آسی هار من ماء غَ یها أنْ تَّقوُنَ ف ْ139/  } ...الم   
ةِ  { هرَ وعۀٍ مطَ    102/  }مرفُْ
ینٍ { أم م    291ـ  289/  } مطاعٍ ثَ
نۀَِ جاء منْ { س ح ه باِلْ لَ یرٌ فَ ها خَ نْ م م هنْ وزعٍَ م ومئذ فَ نوُنَ ی 265/  } آم   
} و د ن کاَنَ علَّم الَا ل یکَ مریِلَ وب ه وجِ ل سر و ه ت    285/  } ...ه وملآئکَ
نَکُ { یناَ ب ر د ینَنحنُْ قَ وق ب س ِنُْ بما نحم و ت و ْالم 126/  } م   
ینُ { الأم وح ه الرُّ لَ بِ    320/  } نزََ
وحی  { ن رم یه ف ْخت    82ـ  68/  }نفََ
} ی عى بس ی م هور م نُ هِ مان أی م و بِ یهِ د 29ـ  28/  }نَ أی   
ه { ی تابِ ا ک م اقرَْؤُ    92ـ  91/  } هاؤُ
ب { ها تکَُذِّ م بِ نتُ    141/  }ونَ ـُهذه النَّار الَّتی کُ
ها المْجرمِونَ { م الَّتی یکَذِّب بِ نَّ ه ج هذ162/  } ه   
}  فیهااُو م ه ه متَشابهِاً و لَ وا بِ ةٌ تُ رَ ه واج مطَ 181/  } أز   
} ه    291ـ  289/  } وااللهُ غالب على أمرِ
نهْا { وا م ج خرُْ وا أنْ ی لَّما أراد أواهم النَّار کُ َوا فم سقُ ذینَ فَ    236ـ  235/  } ...و أما الَّ
ذاب الألیم   و أنَّ عذابی { ع و الْ 222/  }ه   
لاَّ { نکم إِ إنِ م و ا وی قْضا مْتم ح کب ر لىا کانََ عهد    24/  }ارِ
عاً { ب م تَ نَّا کنَُّا لَکُ بروُا إِ تَکْ ذینَ اس لَّ ل فاءع میعاً فقَالَ الضُّ ج ه لَّ وا ل ز    237/  } ...و برَ
الأرضِ  { و ماء رْضِ السع نَّۀٍ عرْضهُا کَ ج وااُو نُ ینَ آم لَّذ ل ت د 186ـ  134/  } ع   
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ور عینٌ { ح 181/  } و   
ادى { ذْ نَ یا إِ ه رب  و زکرَِ ب یرُ ر ا و أنت خَ د رنىِ فرَْ ین لاتَذَ ِارث و    111/  }  الْ
عین { ورٍ ِبح م ناهج و ز 181/  } و   
ثلاًَ { ناَ م ام و هى رم و ضرََب لَ عظَ الَ من یحىِ الْ ه قَ لقَْ    114/  } یمو نسَىِ خَ
جالٌ { لىَ الأعراف رِ ع 91/  } و   
} أترْاب الطَّرْف راتقاص م هد نْ ع 181/  }  و   
یو کُ { ْالق م و ی یه ات ء م ه االُّ د رْ    112ـ  110/  } مۀِ فَ
لۀًَ  { د رآه نزَْ   188ـ  160ـ  159/  }خرْى اُو لقََ

} و ات اومی السن فم ه ته لَ اد ب نْ عونَ ع برُِ تکَْ س لای هند نْ عمضِ والأر338ـ  318/  } ...و   
لا فی الأرضِ { و ماواتی السف ءَنْ شیم َجزِهع ی ما کانَ االلهُ ل 291ـ  289/  } و   
لاَّ { نَّا إِ ما م و وم لُ ع م قامم ه    291/  } لَ
علِ االلهُ لَ { جی م ورٍ و منْ لَ ه منْ نُ وراً فمَا لَ    27/  }ه نُ
ا { د یناَ فرَْ أتی ولُ و قُ ا یم ه    111/  } و نرَثُِ
لمَون { ع م فی ما لاتَ نْشئکَُ    126/  } و نُ
} تاَب الْک عضو 101/  } و   
عیرًا { س لىصی 85/  } و   
ا { ور سرُ م ه ل أه إِلى بل نقَ ی 84/  } و   
} انُومی لَ ا کفَرََ سمانَ ومی لَ س ْلک لىَ م ینُ ع اطی واْ الشَّ تلُْ واْ ما تَ عب    339/  } ...اتَّ
یئاً  { وماً لاتجَزيِ نفَسْ عن نَّفسٍْ شَ واْ ی اتَّقُ 230/  }و   
ها  { جت الأرض أثقْاَلَ    233/  }وأخرَْ
ونَ لأمرِ االلهِ إمِا { ج رْ ونَ م ب وآخرَُ عذِّ ـُییم کح یم ل االلهُ عو ِهم ی لَ ع وب تُ ا یِإمو م 223/  } ه   
} ت ا الصحف نُشرَ ذَ إِ 66ـ  64/  } و   
}  ت ر د وم انکَ ا النُّج ذَ إِ 223/  }و   
} ینَ اُو تَّق ْلم نَّۀُ ل ْالج َفتل133/  }ز   
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دامۀَ لمَا رأ { واْ النَّ اوأسرُّ و ع اب الْ    223/  }ذَ
} یم ظع ز الْ و ا ذَلک الفَْ د ا أبیه ینَ ف دخاَل اره ها الأنْ تَ َريِ تحَتج نَّاتج م ه د لَ أع133/  }  و   
دى { ه ر فَ د الَّذي قَ 246/  } و   
} ر م ذُ هِ ناَ بِ یمانٍ ألحْقْ إِ م بِ ُته ی ر م ذُ ه تْ عب اتَّ وا و نُ ینَ آم الَّذ وم ه    141/  } ...یتَ
ن { وئَ ب نُ وا الصالحات لَ لُ مع وا و نُ ینَ آم الَّذ فًاـَّو نَّۀِ غرَُ ْنَ الجم م138/  }  ...ه   
} م واه م تقَْ آتاَه ى ود ه م هاد ا ز و َتد ینَ اه الَّذ 247/  } و   
نَ { لَ ب س م ه ینَّ ده نَ یناَ لَ وا ف د اهینَ ج الَّذ 247/  } او   
} هاءا ج ذَ تَّى إِ ح اءآنُ مالظَّم ه ب س حۀٍ ییع ِابٍ بق سرَ م کَ ه وا أعمالُ ینَ کفَرَُ الَّذ 26/  }... و   
ینَ کفَرَوا { الَّذ ناَ  و اتواْ بِآی ب ونَاُوکَذَّ د ا خاَلیه ف م النَّارِ ه ابحأص ک225/  } ولَئ   
نوُنَ کلٌَّ { ْؤمْالم و ه ل س ر و ه تبُِ ه وکُ ت ملائکَ نَ باِاللهِ و370/  } آم   
دبرات أمراً  { ْالم 311/  }و   
دى { ه لىَ الْ ى عمع وا الْ بَتح اس م فَ ناَه ی د ه ود فَ َا ثمأم246/  } و   
م اُوأما منْ  { نی لَ تَ ی ولُ یا لَ یقُ ه فَ المبِش ه اب تَ ک یاُوت وت یه ابِ تَ 81/  }ک   
هرهِاُوأما منْ  { راء ظَ و ه اب تَ ک ی81/  } وت   
نىَ { تغَْ اس لَ وخ ن با مأم247/  } و   
هونَ  { تَ ا یشْ ممٍ م َلحۀٍ وه م بفِاَک ناَه د د أم141/  } و   
ور  { ب عثُ من فىِ القُْ ب أنَّ االلهَ ی197ـ  196/  }و   
} إنَِّ ج ین وع مأج م هد ع و َلم م نَّ 24/  }ه   
ساناً { ِنِ إحی د ال و باِلْ 412/  } و   
ترَىَ { الَ و ب ها الجِْ ب س َةً تح د امج یهرُّ وَرَّ تمابِ مح275ـ  274ـ  271ـ  263/  } الس   
تی  { نَّۀُ الَّ ْالج ْلک ت لوُنَ اُومع م تَ نتُ وها بمِا کُ ُتم    137/  }ورثِْ
رىَ { ه الذِّکْ تَذکََّرُ الإنسانُ وأنَّى لَ ی ذئمو ی م نَّ ه ِبج ذئمو ی جیِء 136/  } و   
هونَ { تَ ینَ ما یشْ ب و م ه نَ ی یلَ ب ح251ـ  215/  } و   
ب { ن رةٍ م واْ إلِىَ مغفْرَ ِارعس ـِّو م نَّۀٍکُ ج الأ و و ات اوما السه    158/  } ...رضعرْضُ
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} ت یرَ س الُ و ب انتَ الجِْ ابا فَکَ    267ـ  266/  } سرَ
ها { اب و أب تحت وها وفُ ا جاؤُ ذَ تَّى إِ رًا حمنَّۀِ ز ْإِلىَ الج م ه ب ا ر و ینَ اتَّقَ یقَ الَّذ س 135/  } ...و   
تَّ { رًا حمز م نَّ ه وا إِلىَ ج ینَ کفَرَُ یقَ الَّذ س اوه اب و أب تحت وها فُ ا جاؤُ ذَ    135/  } ...ى إِ
نىَ { س ْقَ باِلحد ص 247/  } و   
ثلاًَ { ناَ م یم وضرََب لَ مر یهو ام عظَ ییِ الْ حنْ یالَ م ه قَ لقَْ سی خَ نَ 286/  } و   
ونَ { د ما توُعو م قکُُ ز    188/  } وفی السماء رِ
ذینَ ا { قالَ الَّ أو و وا لَ ع ب برَّأتَّ تَ نَ ةً فَ نا کرََّ نَّا نَّ لَ ا م برَّؤُ م کمَا تَ ه نْ 234/  } ...م   
اد مکرْمَونَ { ب لْ عب ه انَ حب ا س د خَذَ الرَّحمنُ ولَ وا اتَّ قاَلُ 338ـ  319/  } و   
ناَ  { رثَ أو و هد ع ناَ و دقَ ى صالَّذ ه لَّ ل دمْواْ الح قاَلُ أالأووَتب نَّۀِ رض نَ ْنَ الج138/  } ...م   
ولوُنَ  { سئُ م مه نَّ م إِ وه قفُ 30/  }و   
نىَ { س ْباِلح 247/  } وکَذَّب   
ابا { تَ ۀِ کامی ْالق م و ی ه ج لَ خرِْ نُ و ه ُنق ی عف َرهطَآئ ناَه َانٍ ألزْمنس    79/  } ...وکلَُّ إِ
لا  { باِلنَّاُو م س وامۀِقْ    286/  } فسِْ اللَّ
لاُ { االلهِو ند ن عا ماب و هار ثَ ها الأنْ ت َن تحريِ مَتج نَّات ج م ه نَّ خلَ 137/  } ...د   
ونا فرُادى { ُتم د جِئْ م  ولقََ ناکُ ولْ م ما خَ تُ ةٍ و ترَکَْ لَ مرَّ أو م ناکُ لقَْ    111/  }... کمَا خَ
} ر اءتج د بثَِولقََ م فمَا لَ الَ سلاَ واْ سلاما قَ بشرْىَ قاَلُ یم باِلْ راَهب ناَ إِ لُ 352/  } ...س   
ها { هونَ بِ وب لایفقَْ لُ م قُ ه نسِ لَ الإِ نَ الجْنِِّ ویرًا م ث م کَ نَّ ه جأناَ لر د ذَ    201/  } ...ولقََ
د رآه نزَْلۀًَ  {    160ـ  159/  } خرْىَاُولقََ
} واو یذَّکَّرُ ل م ه نَ ی ب ناَه د صرَّفْ    203/  } لقََ
المْلا { ۀٍ وآب ن دضِ می الأرا فمو ات اومی السا فم د جس ی لّه لکۀَُو346/  } ...ئ   
و أهلِ هذه القْرَْ { لکُ ه نَّا م وا إِ بشرْىَ قاَلُ یم باِلْ راَهب ناَ إِ لُ س ر ت اءا جَلمۀِ و281/  }ی   
} هت اد ب نْ عونَ ع برُِ ستَکْ لای هند نْ عمضِ والأرو ات اومی السن فم ه    338ـ  318/  } ...ولَ
ینٌ  { هِ م اب م عذَ ه    223/  }ولَ
نَّ { ه لأنَّ جنِّی لأم لُ م و قَّ القَْ نْ حلَکا واهد ناَ کلَُّ نفَسٍْ ه ی ناَ لآتَ و شئْ    250ـ  243/  } ...مولَ
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} طاَعیلاَّ ل ولٍ إِ س ن رناَ م لْ س ا أرم203/  } و   
لاَّ { ا إِ نَ بصرِ وما أمرُ حٍ باِلْ َلم ةٌ کَ د اح 389ـ  388ـ  387ـ  386ـ  385ـ  383ـ  381/  } و   
لاَّ { ناَ أصحاب النَّارِ إِ لْ ع ا جمتَ و دناَ ع لْ ع ا جمکۀًَ ولائلاَّم م إِ نۀًَ  ه تْ 176/  }ف   
لاَّ { الإنس إِ الجْنَِّ و ْلقَت ونِ وما خَ دب ع ی 203/  } ل   
لا { نٍ وْؤم ما کاَنَ لمةُ و خیرَ م الْ ه ه أمراً أن یکوُنَ لَ ولُ س ر ا قَضىَ االلهُ و ذَ نۀٍَ إِ ْؤم411/  } ...م   
ینَ منَ النَّارِ  { جِ خاَرِ م بِ ا هم227/  }و   
یها { ا فد ا خاَل ناَر ه لْ خ دی هود د ح د ع یتَ و ه ولَ س ر صِ االلهَ وع ن یم225/  } ...و   
یها { ا ف د خاَل م نَّ ه ج ُزآؤهج ا فَ د مع تَ نًا م ْؤمتلُْ م    225/  } ومن یقْ
} ه ل س ر و ه بِ تُ ه وکُ ت ا ومن یکفْرُْ باِاللهِ وملائکَ یدع ضلََّ ضلاَلاً ب د مِ الآخرِ فقََ و ْالی 284/  } و   
} ن یمود تَ ه ْالم و ه د االلهُ فَ ه ه ون ن دم اءی لأو م ُله د ِلنَ تج للْ فَ    236/  } ...و من یضْ
یقِ  { اب الحْرِ واْ عذَ ولُ ذوُقُ نقَُ 223/  }و   
} یهرُّ وَرَّ تم ابِ مح275ـ  274ـ  271ـ  267ـ  266ـ  265ـ  264ـ  262/  } الس   
ناَ { لتََ ی ا وونَ ی ولُ یقُ و یه ا فمینَ م قْشفینَ م ِرم ج ْترَىَ الم تاَب فَ الْک عضو 81/  } ...و   
} م ه ها لَ نَّۀَ عرَّفَ ْالج م ه لُ خ د ی 39/  } و   
} دا ه و د تَ ینَ اه االلهُ الَّذ ید یزِ 248/  } ىو   
} َونک ألُ س ی نِ والِ ع ب قلُْ الجِْ ها فَ سفُ نْ ی یب فًا رس    265/  } نَ
عیرًا  { لىَ س صی 81/  }و   
ا { ور سرُ م ه ل إِلىَ أه بل نقَ ی 81/  } و   
} م و ی نفْخَُ و ی یورِ ف الص ع ات فی منْ ففَزَِ اومنْ السمی وضِ ف264/  } ...الأر   
}  د ت الحْکمْۀَ فقََ تی الحْکمْۀَ منْ یشاء و منْ یؤْ یراًاُیؤْ ث یراً کَ    366/  }  ...وتی خَ
ةُ { ارجْالح و ا النَّاسهود ا وقُ ناَر م یکُ ل أهو م وا أنفسُکُ وا قُ نُ ینَ آم ا الَّذه ا أی338ـ  320/  } ...ی   
} ناَ م لتََ ی اوهذَ ای لاَّل ةً إِ یرَ بِ ةً ولاکَ یرَ غص ر اد تاَبِ لایغَ ا الْک صا اأح86/  }ه   
} ا یالَکمأیمواْ أع بطلُ ولَ و لاتُ س واْ الرَّ یع أطواْ االلهَ و یع واْ أط نُ امینَ ء 145/  } ها الَّذ   
ونَ { رُ ْؤما یلوُنَ م ع م ویفْ هِ ق و م من فَ ه ب خاَفوُنَ ر 346/  } ی   
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ینَ { ن ۀٍ آمه ا بِکلُِّ فاَکیه ونَ فع د 140/  } ی   
} یم قم اب هم عذَ ها ولَ نْ ینَ م جِ خاَرِ م بِ ا همنَ النَّارِ وواْ م ج خرُْ ونَ أن ی ید    226/  } یرِ
} شاَءا یقِ م لْ خَ ید فی الْ    281/  } یزِ
هار لایفْ { النَّ لَ وونَ اللَّیحب س ونَی    338ـ  331ـ  318/  } ترُُ
ین  { الد مو نهَا ی و لَ ص58/  }ی   
یمٍ آنٍ { منَ حی ا وبه نَ ی وفوُنَ ب   162/  } یطُ

عرفِوُنَ کلاَُّ { ی م یماهس    91/  } بِ
عذِّب من یشاَء  { ی شاَء ون یمرُ لْغف223/  }ی   
} ور ناَ نُ م لَ ْناَ أتم ب ولوُنَ ر    28/  }ناَ یقُ
ینَ { ل ابِ تقََ رَقٍ مب ستَ إِ سٍ و ند ن سونَ مس ب لْ 140/  } ی   
م منَ { ه ج خرِْ ی لامِ و لَ السب س ه انَ و بع رِضْ ه االلهُ منِ اتَّ دي بِ ه ی اتُلم    248/  } ...الظُّ
} هور ه نُ ع وا م نُ ینَ آمالَّذ و ِبی خزْيِ االلهُ النَّ لای م و یم یهِ د نَ أیی ى بع س ی 28/  }... م   
و کلَُّ  { ع د م نَ و اسٍ اُی منَ هِ امِإم ه فَاُفمَنْ  بِ ین می ه بِ اب تَ ک یونَاُوت    82/  } ...ولئَک یقرَْؤُ
عا { د م نَّ ه ونَ إِلىَ ناَرِ جع د ی م و 141/  } ی   
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  نمایۀ روایات
  صفحات             روایات 

 
جوز علی الصراط؟: فقال �أتانی جیرئیل بشِّرُك یا محمد بما تَ   27/  اُ

تی ی لِ باً لأهب ح م دکُ اط، أشَ دماً علىَ الصرَ م قَ تُکُ ب   34/  أثْ

نقصُون ون و لای زید نا، لایلی ولایتنا ع ع یثاقَ شیعتنا م 253/  أخَذَ االلهُ م  

د منَ الا ب ع ثرََ الْ ا أکْ ذَ ه و هیإِ تُ یفَ حص تع فغفْاَرِ رت تَلألاُ س   92/  تَ

  336/ إذا عرفت ذلک فنقول أما من قال بأنّ الملائکۀ أجسام کان حمل 

نَّم ه لىَ ج اطُ ع م القْیامۀِ و نصُب الصرَ و ا کانَ ی ذَ ه جواز إِ ع نْ ملاَّ م ه إِ ی لَ زْ ع جی م   30/   ، لَ

إذا کانَ یه یلَ لَ ق م ه، ثُ تاب إلی الإنسانِ ک فعۀ، دیامالق وم :لت یه؟ : إقرأَ، قُ ا فم عرِف ی   86/ فَ

ُتب یمِ«:اکْ منِ الرَّحمِ االلهِ الرَّح س ولَ االلهِ؛ »بِ سر تع مس�ولُ  هبٍ :یقُ نۀٌَ منْ ذَ بِ نَّۀِ لَ ْالج ور 167/  ...إنَِّ س  

  429/  ادعاها بغیر حق فقد کفرالأمانۀ، الولایۀ، من 

  428/  الأمانۀ، الولایۀ؛ و الأنسان ابوالشرور المنافق

ه منکم فهو حکیمه فی الدفقّالحکمۀ المعرفۀ و التّ إنّ   367/  ین، فمَنْ فقَُ

ت باب مم368/  ن أبواب الحکمۀإنَِّ الص  

ه بعضاً دقُ بعضُ صی 430/  انّ الکتاب  

بارك و تعَالی ـ إذا أراد أنإنَّ االلهَ ـ  ه تَ مین ی ه بِ کتاب ؤمنَ، أعطاهالم حاسب84/  ...ی  

م  ه م و أبدانَ هلوب ینَ قُ ی لِّ ن طینۀَِ عینَ مبی قَ النَّ لَ وجلَّ ـ خَ   253/ إنَّ االله ـ عزَّ

جلَّ ـ  إنَِّ االلهَ و بِـ عزَّ نْ لَ ا مه لقََ نَّۀَ خَ ْقَ الج لَ علَلمَا خَ ج ضَّۀٍ ونَ فنۀٍَ م بِ نۀٍَ منْ ذهَبٍ و لَ بِ ینِ لَ تَ   164/  ...نَ

صرٍ عونَ ألْف قَ ب س ه ی لَ ع راَءموتۀٍَ ح وداً منْ یاقُ منَّۀِ ع ْی الجقَ ف لَ عالىَ خَ تَ و كارب   163/  ...إنَِّ االلهَ تَ

قَ منَ خلاَئ عثَ الْ ا ب ذَ عالىَ إِ ه إنَِّ االلهَ تَ ش ناَ منْ تحَت عرْ ب ي راد نَ ى م اد ینَ، نَ ینَ والآخرِ ل32/  الأو  

  428/  ...نّ االله عرض أرواح الأئمۀ على السموات والأرض والجبال فغشیها نورهم و قال فیإ
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س  فقبلها الملائکۀ �إنَّ االلهَ عرَض ولایۀ امیرالمؤمنین لکَ، یقال له فطُرُ 343/ ... و أباها م  

ه عرِف أهلَ قَّ تَ قِّ، فاَعرف الح جال بل بآیۀ الح عرَف بالرِّ 307/  إنَّ دینَ االله لای  

  26/  کؤوداً عقبۀٌإنَّ فوقَ الصراط 

ها منْ  نُ سکُ ا یِرهنْ ظاَها مه نُ اطب ا وه ن اطنْ با مُره ى ظاَه ۀِ غرُفَاً یرَ نَّ ْی الجنْاُإنَِّ فی مت 172/  ...م  

  37/  أنا صراطُ االله المستقیم و عروته الوثقی الّتی لا انفصام لها

لاَّ االلهُ  م إِ هد د ع رِفع اسِ، لای یرٌ منَ النَّ ث م کَ ج اط انبِ الصرَ ۀِ إِلىَ جامی ْالق م و رىَ یی ه لَ نَّ عالىَإِ   33/  تَ

م و بِ ین تىَ باِلمْؤمْنِ المْذْ ه یؤْ نَّ یکوُنُ إِ جلَّ فَ و ینَ یديِ االلهِ عزَّ ب وقَف تَّى ی ۀِ حامی ْ93/  ...الق  

هم یعیشون بنسیم العرش   353/  إنـَّ

بر عمرُ الحْکمْۀ لا بالتَّکَ واضع تُ   368/  بالتَّ

  332/  المستکبرین ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیزالمتواضعین منهم من

  426/  ...ینإنّها عرضت على السماوات المبنیۀ والأرض. انۀ، فقد خاب من لیس أهلهاثم أداء الأم

وبۀ لِّها مکتُ ناتهما کُ س تجدان ح همِا فَ مان ما بأیه تاب تعُطیَان ک م   83/  ثُ

  333/  ...ثم خلق سبحانه لإسکان سماواته وعمارة الصفیح الاعلی من ملکوته خلقاً بدیعاً من

  333/  ا بین السموات العلی فملأهنَّ اطواراً من ملائکتهثم فتق م

  427/ ... جاء وقت الصلاة، وقت امانۀ عرَضهَا االلهُ علی السماوات و الأرض و الجبال

لأمي ل د مِ المْؤَ لرَّح ولُ ل ص و ا مرَّ الْ ذَ إِ ؛ فَ انۀَُ الأمو م ۀِ، الرَّحامی ْالق م و ی اط تاَ الصرَ   32/  ...انۀَِحافَ

اطنَ و ۀِ مع ب ی سف عی ناَفت ی لِ بأه بح ی وب ۀٌ، حیم ظ نَّ عه الُ و نْ: أه رِعب وفاَةِ و فی القَْ   87/ ... د الْ

  329/  حد الأشیاء کلهّا عند خلقه ایاها ابانۀً لها من شبهه و ابانۀً له من شبهها

موت و  الله الَّذي لای هالحمد 395/  لاتنَقَضی عجائب  

وم القیامۀ بمِا عملَ ی ه تاب عطیَ کـتّی یح َراقهف یعستط یثُ کانَ، لای ح عه م و شرَُّه ُیره   82/  خَ

  369/  رأس الحکمۀ، خشیۀ االله تعالی

  369/  رأس الحکمۀ، مخافۀ االله عزوجل

  369/  الرفق، رأس الحکمۀ

  299/  لایعرف الإمام الذي: مام، والظالم لنفسهالعارف للإ: ام، والمقتصدملإا: سابق بالخیراتال
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اس: قال �سأل زندیقٌ أباعبد االله لَکین هاروت و ماروت وما یقول النَّ 341/  ...فما تقول فی الم  

رفناه أما الأول فقد ع: و قلت  } هو الأولُ والآخرُ {عن قول االله ـ عزّوجلّ ـ  �سألت أباعبد االله
  329/  ...وأما الآخر فبین لنا تفسیره؟

  332/  ... :إذا تاب العبد توبۀ نصوحاً أحبه االله فستر علیه فقلت: یقول �سمعت أبا عبد االله

ناَنَ ها تظُلُّ الجِْ تُ س نَّۀِ أناَ غرََ ْی الجةٌ ف ها منْ رِضوْانٍ ،شجَرَ لُ یمٍ ؛أص ن س ده ،ماؤهُا منْ تَ   171/  ...برْ

  325/  ...والصمد الذي لایأکل و لایشرب  الصمد الذي لا جوف له، والصمد الذي قد انتهی سؤدده،

  365/  طاعۀ االله ومعرفۀ الامام

علماء حکماء 368/  الحکمۀ أنبیاء نَکادوا أنْ یکونوا م  

لَعقَلَاالله خَ إنَّرآن فَالقُبِ یک بِ ۀَنَّالجیدۀًبنَلَ ه ن ذَمۀًبنَب و لَه مضَّن فۀ و جلَع 165/  ...هالاطَم  

  334/  ...أنّ �أخبرنی أبی: قال �عن زیارة قبر الحسین �قال سئل الصادق �عن أبیه

یر بن معاویۀ الشامی قالَ مه: عن بریدبن ع قلت لَ لت علی علی بن موسی الرضا بمِرو فَ   402/  ...:دخَ

نَّ ْنِ الجی عن برِْ أخْ تاَنِفَ وقَ لُ خْ م م و ی   161/  ۀِ و النَّارِ أ هما الْ

أخبرنی عن جبرئیل فی زي الذُّکران هو أم فی زي الاناث   323/  فَ

 ه مین ی ه بِ تاب عطی کی أما المؤمنُ فَ   84/ فَ

أ بیده نحو السماء ففتحت أبواب السماء ونزلت الملائکۀ عدداً لا یحصیهم إلاّ االله تع مأو : �قال. الیفَ
  356/  ...لولا تقارب الأشیاء وحبوط

وجلَّ ـ لأنّ الذي  م و بینَ االله ـ عزَّ ه ینَ فرَقاً ب} لانوَم نۀٌَ وس ُذه   354/ ... هو االله } لاتأَخُ

ناحه و ألقاه أبطأ علیه، فَکسَر ج وجلَّ ـ فی شیء، فَ س کان من الحملۀ، بعثه االله ـ عزَّ   342/  ...فطُرُ

  334/  ...کت السبع الشداد لقتله وبکت البحار بأمواجها والسموات بأرکانها والأرضفلقد ب

القَْضاَء م و ه   368/  الفَْ

  188/  .عندها ،فی السماء السابعۀ و جنۀ المأوى ،فسدرة المنتهى ...فی السماء السابعۀ :قال

  67/  ینظرون إلى وجه االله، أي إلى رحمۀ االله و نعمته: قال

  330/  تعویذان حشوهما من زغب جناح جبرئیل �ی الحسن و الحسینکان عل

  91/ م سیماهم بِهم و أعداءهۀ أولیاءالأئم فعرِو ی ،مانهاز ها إمامبحاسی ۀٍماُ لُّکُ
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ِبی د النَّ نْ مٍ عو ی ات نتْ ذَ لی بنِ أبیِ طاَلبٍ �کُ لىَ ع ع ه هِ جِلَ بوب ذْ أقْ بـَشِّرُك یا أبا : الَفقََ �إِ ألااُ
سن؟ِ  ْ29/ الح  

لىَ السماءاُلمَا  نۀًَ ،سريِ بیِ إِ بِ نۀًَ منْ ذهَبٍ و لَ بِ نوُنَ لَ ب ۀً ی یها ملائکَ ف تنَّۀَ فرَأَی ْالج ْلت خَ 192/  ...د  

لىَ ع د ْا تَشهنَّم لىَ مؤمْنٍ إِ ع ارِح و ْالج ده ست تَشْ ی عطىَ  لَ ی أما المْؤمْنُ فَ ابِ فَ عذَ لمۀُ الْ ه کَ ی لَ ع قَّتنْ حم
 ه ین می ه بِ اب تَ 83/ ک  

تَّى ح م د ه قَ بت لَ لاَّ ثَ اط إِ لىَ الصرَ ع ه مد ه قَ لبِْ امرِئٍ مؤمْنٍ فزََلَّت بِ بک فی قَ ح تب   35/  ...ما ثَ

لقْاً  قَ االلهُ خَ لَ لاَّما خَ لاً إِ زِ نْ ۀِ م نَّ ْی الج ف ه علَ لَ لاً ،ج نزِْ ی النَّارِ م ف ا  ،و ذَ إِ لُ اُفَ أه نَّۀَ و ْۀِ الج نَّ ْلُ الج نَ أهکس
173/  النَّارِ النَّار  

لاَّ باً إِ نْ نب ذَ ؤمْنٍ یذْ نْ ما مإِ م هارِ فَ بع ساعات منَ النَّ لَّ سجو ه االلهُ عزَّ لَ أجتاَب و 90/  نْ ه  

لۀََ  ی ت لَ ر ولَ االلهِاُمرَ س ا ری کَلی ع لام الس ه نْ م یت ود نُ جانِ فَ باب المْرْ ق تاَه رٍ حافَ ه نَ   166/  سريِ بیِ بِ

تناب الکبائر الّ 367/  ارتی أوجب االله علیها النّمعرفۀ الإمام و اج  

نَّۀِ  ْابِ الجلىَ ب ع وب تُ لاَّ«مکْ ه إِ ولِ االلهِ لا إِلَ س و ر ولُ االلهِ علی أخُ س ر د مح165/  »االلهُ م  

من زهد هو أنطق بها لسانَ ،نیا أثبت االله الحکمۀ فی قلبهفی الد، و برَصنیا داءها و دواءهاه عیوب الد، 
و أخرجه من الد369/  لامنیا سالما إلى دار الس  

  433/  یرنامن عسی أن یکونوا غ

لاَّ له إِ ذي لا إِ تَغفْرُ االلهَ الَّ الَ أس إنِْ قَ هارِ فَ بع ساعات منَ النَّ ا سیه لَ فج ۀً أُ یئَ لَ سمنْ عم  وم ی و الحْی القَْ ه
ه َلی ع َتب م تُکْ ات لَ   88/  ثلاَثَ مرَّ

الَ ه :منْ قَ ه بِ س االلهُ لَ بحانَ االلهِ غرََ نَّۀِس ْی الجةً ف   144/  ا شجَرَ

وا هب تَ   60/  الناس نیام فإذا ماتوا إنْ

فی الس د نْ حم رِ وع اطُ أدقُّ منَ الشَّ بقَات، و الصرَ اط طَ لىَ الصرَ ونَ ع اس یمرُّ   32/  النَّ

ه ضحقِ د ال اط و مزَ لىَ الصرَ ع م ازکُ جوا أنَّ م َلم اع هو ال و أه ات تاَر و ه ل یلِ زلَ اوِ أه 35/  ، و  

  435/ و الأعلام قائمۀ، و الآیات واضحۀ، و المنار منصوبۀ، 

ه لأن س ه إِلىَ نفَْ نَّما أضاَفَ احِـَّو إِ و رِ الأرائلىَ س ع طفَاَهاص 68/  ه  

  67 / و إنما یعنی بالنظر إلیه، النظر إلى ثوابه تبارك و تعالى
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ة و أحد من السیف علی الکافر عرَ   37/  و جاء الخبرُ بأنَّ الصراطَ أدقُّ من الشَ

اط لىَ الصرَ ع فق همِا تَ بِ حلُّ لکَ فَ ا لایا إِلىَ مِهم یک أنْ لاتمَشی بِ لَ ج قُّ رِ ح 35/  ...!و  

  353/  و طعامه التسبیح و شرابه التهلیل

هلَ  نْ أملَئ ازِ و جلىَ م ع اد ص ه باِلمْرْ و لَ ه و ،ُأخْذه وت لنَْ یفُ م فَ 23/ االلهُ الظَّال  

  345/  لی مواد من قلوبهم غیرمنقطعۀ من رجائه ومخافتهإ لاّإولایرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته، 

  329/  ...لا متوهمو لکنّه القدیم فی ذاته لأنّ ما سوي الواحد متجزء و االله واحد لا متجزّء و 

  217/  و لم یبق فی النار إلا الذین هم أهلها

قُ الکافر من الشدة فی عبوره علی الصراط ْلح 37/  و هذا مثلٌ مضروب لما ی  

راطَواعلم أنّ الص الموعبِ ودریمِالکَ رآنِی القُه ف قٌّح جِی40/  ...به و إن اختلف الإیمانُ ب  

ی القالقّتَوالمعنِد ع و القُالیمین هوة العاقلۀ العملیۀ بِشَقَنتَۀ المص100/ الأعمال  رِو  

  297/  والملکَ لاتشاهده حواسکم لأنّه من جنس هذا الهواء، لاعیان منه

نَّۀِ  ْینَ إِلىَ الج ن ْؤمْیقُ الم و طرَِ ه   23/ وأما الصراطُ فی الآخرَةِ، فَ

  331/  أرواح الآدمیین، فهو الذي یلی قبض أرواحهموکّل ملک الموت بقبض 

لها الإنسان، والإنسان الذي حملها ابوفلانأالولایۀ،  محملنهَا کفراً بها وعناداً وح نَ أن یی 428/  ب  

وما من أحد لُدخُی ۀ حتّنَّالجعرَى یلَض عکانُیه مه فَ ،الناّر نَمقال لهی: »کانُهذا مذي لَالَّ کو عصیت 
  179/  .»فیه نتکُلَ االلهَ

ةِ،  یا و صراطٌ فی الآخرَ نْ ی الد راطٌ ف؛ ص جلَّ ـ و هما صراطاَنِ و ۀِ االلهِ ـ عزَّ عرفَِ یقُ إِلىَ م و الطَّرِ 30/ ه  

  428/  هی ولایۀ امیرالمؤمنین

یامۀِ ْالق م وی د أح تىَ بِ ديِ ا، یؤْ نَ یی ب وقَف یه اب تَ ک ه ی دفعَ إِلَ ی اللهِ و، ه ات نَ س رىَ حلای ولُ !فَ یقُ ا : فَ یس هذَ هیِ لَ إِلَ
ابیِ تَ 94/  ک   

فسأله عما  �یروي فی بعض الرافدات أن عمرو بن العاص قدم من الاسکندریۀ علی رسول االله
  324/  ...رأیت أقواماً یتطیلسون �یا رسول االله: رأي فی الاسکندریۀ، فقال

ثل الدنیا سبعین مرّة  و فاطمه، م راط لعلیلیَ الص ع یءض28/ ی   
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